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 مشاوران علمی این شماره: 

 دانشگاه زابلعضو هیأت علمی  احمدی چناری علی اکبردکتر 

 خمینی مدانشگاه بین المللی اماعضو هیأت علمی  اسماعیلی سجاددکتر 

 دانشگاه تهرانعضو هیأت علمی  افضلی علیدکتر 

 دانشگاه کاشانعضو هیأت علمی  اقبالی عباسدکتر 

 فرهنگیان دانشگاه علمی هیأت عضو الیاسی حسیندکتر 

 دانشگاه خلیج فارس بوشهرعضو هیأت علمی  بلاوی رسولدکتر 

 دانشگاه علامه طباطباییعضو هیأت علمی  پریز قادردکتر 

 دانشگاه یزددانش آموخته دکتری  جمشیدی فاطمهدکتر 

 دانشگاه گیلانعضو هیأت علمی  جهان بخت لیلی امیددکتر 

 پژوهشكده مطالعات اجتماعی عضو هیأت علمی حسینی شكوه الساداتدکتر 

 دانشگاه گیلانعضو هیأت علمی  رخشنده نیا سیده اکرمدکتر 

 دانشگاه کردستانعضو هیأت علمی  رضوان هادیدکتر 

 دانشگاه شهید بهشتیعضو هیأت علمی  سیفی طیبهدکتر 

 دانشگاه مازندرانعضو هیأت علمی  شاهرخ مهدیدکتر 

 دانشگاه ایلامعضو هیأت علمی  صالحی پیماندکتر 

 دانشگاه بوعلیعضو هیأت علمی  عبدی صلاح الدیندکتر 

 دانشگاه زابلعضو هیأت علمی  عرب یوسف آبادی عبدالباسطدکتر 

 یزد دانشگاهعضو هیأت علمی  دکتر بهنام فارسی

 بهشتی شهید دانشگاهعضو هیأت علمی  نیا فرهنگ امیردکتر 

 دانشگاه مازندرانعضو هیأت علمی  قربان زاده بهروزدکتر 

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجانعضو هیأت علمی  قهرمانی علیدکتر 

 دانشگاه ولایت عضو هیأت علمی کاههء علیرضادکتر 

 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران محمدی بایزیدی مجیددکتر 

 دانشگاه اراکعضو هیأت علمی  مختاری قاسمدکتر 

 شگاه مازندراندانعضو هیأت علمی  مشایخی حمیدرضادکتر 

 عضو هیأت علمی دانشگاه حكیم سبزواری مهدوی آرا مصطفیدکتر 

 دانشگاه یزد عضو هیأت علمی میمندی وصالدکتر 
 

 مورخ براساس رای کمیسیون بررسی اعتبار نشریات کشور

شماره پاییز  از "عربی معاصر ادب نقد"مجله  50/10/0931

 .پژوهشی شناخته شد –علمی  حائز درجه 0931



 

 راهنمای تدوین و نگارش مقالات

 باید:« نقدادب معاصر عربی»مقاله ارسالی به نشریه 

ن باشد. مقالات ترجمه شده تحقیقی و حاصل پژوهش نویسنده یا نویسندگا -الف

 شود.پذیرفته نمی

زمان برای سایر مجلات داخلی یا خارجی ارسال نشده  در نشریه دیگر چاپ یا هم -ب

 باشد.

ای )به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی(، کلید واژه 051–051ای دارای چکیده -ج

 ابع باشد.واژه(، مقدمه، متن اصلی، نتیجه گیری و فهرست من 5 -3ها )واژه

در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، ذکر نام نویسنده مسئول در صفحه  -د

 مشخصات نویسندگان ضروری است  

مسئولیت علمی مقاله برعهده نفر اول است. در مورد مقالاتی که توسط دانشجویان  -ذ

، ضرورتاً شوددکتری و کارشناسی ارشد با همکاری استادان راهنما و یا مشاور تهیه می

 بایست با مسئولیت علمی و امضاء استاد مربوطه به نشریه ارسال شود.می

 باشد. 4Aصفحه  01حجم مقاله، با ملحقات، حداکثر  -ر

هایی که پس از ثبت نام در سایت نشریه از طریق سامانه اختصاصی فقط به مقاله -ز

 شوند.ترتیب اثر داده میشوند  ارسال (http://mcal.yazd.ac.irنشریه )

های رسیده توسط دو یا سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه مقاله -0

 داوری خواهد شد.

مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسندگان خواهد  -3

 بود.

د نقد ادب معاصر عربی حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خو -4

 دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.محفوظ می

پس از چاپ مقالات تأیید شده، سه نسخه از مجله به نویسنده/ نویسندگان اهدا  -5

 خواهد شد.

 



 
 

 

 
 

 

 

 الگوی فنی تنظیم مقالات

 در نشریه  علمی نقد ادب معاصر عربی 

 هاقلم - 1

 نوشته شود.  Traditional Arabicومتن عربی با قلم  BLotusمتن فارسی با قلم 

 به شرح زیر باشد:هااندازه قلم

 سیاه نوشته شود. 01با عنوان مقاله: -

 سیاه  نوشته شود. 03با چکیده: کلمه  -

 سیاه نوشته شود. 03با ها: واژهکلید کلمه -

 نازک نوشته شود. 00نازک  و عربی با  00ها: فارسی با قلم متن چکیده و کلید واژه -

 .سیاه نوشته شود 04در متن: با قلم ناوین اصلی ع -

 سیاه نوشته شود. 5/03با قلم فرعی در متن  عناوین -

 نازک نوشته شود.  04نازک  و عربی با  03متن مقاله: فارسی  با قلم  -

 00نازک و عربی با  00ارجاعات در داخل متن و بین دو پرانتز )هلال(: فارسی با قلم  -

 نازک نوشته شود.

 نوشته شود. 00کلمات و حروف لاتین به خاطر هماهنگی با متن، با قلم  -

 شود. و کلمه، غیر ایتالیک نوشته میهمان یجز کلمه تمام ارجاعات داخل متن، به-

شود: )نام نحوه ارجاع نیز به این صورت نوشته می شود.ایتالیک نوشته می همان

 د، شماره صفحه(.، سال انتشار، جلنام نویسنده خانوادگی،

 سیاه نوشته شود. 04با قلم نتیجه و منابع  هایکلمه-

نازک نوشته 00شیوة نگارش نقد ادب معاصر برای مشخصات فهرست مآخذ که با قلم 

 می شود ، بدین شرح است:

الف( برای کتاب: نام خانوادگی، نام )نویسنده/ نویسندگان(، )تاریخ انتشار داخل 

 )دوم به بعد( محل نشر: نام ناشر م مترجم یا مصحح، نوبت چاپپرانتز(، نام کتاب، نا



 

ب( برای مقالة مندرج در مجلات: نام خانوادگی، نام )نویسنده/نویسندگان(، )تاریخ 

، دوره و شمارة مجله، صفحة ، نام مجله«عنوان مقاله داخل گیومه»انتشار داخل پرانتز(، 

 آغاز و پایان مقاله. 

، نام )نویسنده/ ها: نام خانوادگیج( برای مقالة مندرج در مجموعه مقالات یا دانشنامه

، عنوان کتاب، نام گردآورنده یا «عنوان مقاله داخل گیومه»نویسندگان( )تاریخ انتشار( 

 ویراستار، محل نشر: نام ناشر، صفحة آغاز و پایان مقاله. 

م نویسنده )تاریخ درج شده در سرآغاز مقاله و اینترنتی: نام خانوادگی، نا هاید( سایت

 سایت اینترنتی. ، نام و آدرس«عنوان موضوع یا مقاله داخل گیومه»یا تاریخ رؤیت(، 

)متن عربی( و در  Traditional Arabic)متن فارسی( و  00BLotusصفحه با قلمسر-

 .صفحات زوج، مشخصات مجله و در صفحات فرد، عنوان مقاله نوشته شود
 

 هافاصله -2

 :ها به شرح زیر باشدفاصله
 سانت؛ یعنی عنوان مقاله در سطر پنجم نوشته شود. 5صفحه فاصله عنوان مقاله با سر -

 سانت باشد. 0فاصله نام نویسنده با عنوان مقاله  -

 سانت باشد. 5/0نام نویسنده  فاصله چکیده با -

له سطرها با هم باشد )یک اینتر اضافه ها با متن چکیده، دو برابر فاصواژهفاصله کلید -

 زده شود(.

فاصله متن با عنوان اصلی یا فرعی بعد از خود، دو برابر فاصله سطرها با هم باشد  -

  )یک اینتر اضافه زده شود(.

شود، اما طراز متن وبدون تورفتگی نوشته میاولین پارگراف بعد از هر عنوان هم -

 ورفتگی نوشته شود.ها با نیم سانت تسایر پارگراف

 شود.طراز متن نوشته میهم  عناوین اصلی و فرعی، هاکلیدواژه، کلمه چکیده -

 .شودمتن چکیده، از سمت راست با یک سانت تورفتگی بیشتر، نوشته می -

 



 
 

 

 
 

 

 

 ها(طول و عرض متن )حاشیه -3

سانت باشد.  5/4سانت باشد؛ یعنی: حاشیه راست و چپ هرکدام  00عرض متن  -

سانت باشد؛ یعنی: حاشیه بالا و  01سانت و بدون سر صفحه 01متن با سر صفحه  طول

 سانت باشد. 5پایین هرکدام 

 سانت باشد. footer05/0 سانت و header 4: (Layot)سر صفحه  -
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Introduction: Defamiliarization or foreignization is a formalist concept that 

influences common and familiar scenes and presents them in new ways and different 

from everyday realities. According to Shklovsky, the concept implies that 

foreignizing whatever is familiar and habitual. Walking, for example, is a regular act 

but dance is changing and tangible act. We often inhale air automatically; the same 

is true of language, it is the middle ground in which we move. But, when the air is 

suddenly polluted or accompanied by dust, our attention is drawn to our breathing, 

and it may affect our physical life as a profound experience. Formalists believe that 

art changes our habits and whatever is about us and makes the strange. Art and 

literature are supposed to discover things for the second time. Formalists believe that 

art and literature should arouse astonishment and unfamiliarity in audience and 

make them feel a strange feeling. According to them, artists try to move things far 

away from their regular context and create unexpected features. Therefore, 

defamiliarization or foreignization seeks to break the habits, but it is based on 

reality. Shafiei Kadkani believes that there is no limitation for defamiliarization, and 

every kind of innovation in art is a sort of defamiliarization. It is worth mentioning 

that all tactics for making arts are universal and common among cultures and the 

result of human being’s creativity. Writing, especially creating novels, is among the 

arts that work based on defamiliarizatin. Novelists put aside familiar methods of 

narrating stories to present their idea in a special and personal way because that 

would result in innovation in writing and make the readership feel close to the 

writer, the exact thing that formalism emphasizes.  The novelist has the ability to 

present an exact image of life artistically. This happens when he uses a set of 

strategies such as defamiliarization or foreignization for writing a new, unfamiliar 

and irregular novel. He continuously tries to makes novelties even when his works 

are different in terms of literary type (anecdote, short story, and novel). It can be 

said that he stands against real perceptions, and this resistance results in new 

writings. Therefore, he presents a story with unusual and unfamiliar issues that seem 

to be the basics. The basics are in such a way that would prevent the author from 

going far away from the events and characters. Shkolvsky explains the theory that a 

bond is made between us and all the things around us, something that becomes 

internalized in wisdom. In this way, the things unconsciously become new, and the 
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new idea becomes a habit. The role of literariness here is making us conscious again. 

This is done through what shekovsky calls it defamiliarization/foreignization, which 

is breaking the bonds between things and us. Shkolvsky explains the theory that a 

bond is made between us and all the things around us, which becomes internalized 

in wisdom. In this way, the things unconsciously become new and the new idea 

becomes a habit. The role of literariness here is making us conscious again. This is 

done through what Shkolvsky calls it defamiliarization/foreignization, which is 

breaking the bonds between things and us. Regarding the subject and using the 

theory as a framework, his study sought to explore the effect of defamilirazation, as 

a formalist technique, on the title, characters, time, events, theme, style, language of 

the novel ‘The Thief and the Dogs’.

 Objective: The study aimed to explore the criticism concept of defamiliaraization 

and its effect on novel and literary works. Regarding the objective, the novel ‘The 

Thief and the Dogs’ was selected as it was identified to be an appropriate one.  

Method and Results:  This is a descriptive-analytical study showing that the novel 

‘The Thief and the Dogs’ is a mystery in which defamiliarization is visible and the 

technique makes the novel strange. The mysterious features of the novel make it 

strange and different from what one may encounter in daily life. 

Conclusion: The followings were concluded through exploring the examples of 

defamiliarization in ‘The Thief and the Dogs’: 

1. Defamiliarization occurs in this novel when paradox, irony and symbols become 

dominant. The symbols are full of ironies, and the term Kalab (thief) has two visible 

and hidden meanings, but the writer meant the second one which means 

“treacherous”. The audience understands the symbol and the breach of semantic 

norms that makes the text defamiliarized. 

2. When looked from formalism point of view, symbols and messages that are in 

different aspects of Egypt community, religion and woman, make the novel 

defamiliarized.  

3. The paradox of characters makes the readership familiar with unusual concepts. 

4. Expected and unexpected events create a paradox and result in a defamiliarized 

language of the novel.  

Keywords: Defamilarization, Formalism, Naguib Mahfouz, The Thief and the 

Dogs.
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سم يبر اساس فرمال اثر در رمان  یيزدایيآشنا

 يروس
 

 بجنورد دانشگاه کوثر ،يزبان عرب يس گروه مترجمياستاد حق التدر، 1بادرستاني محبوبه

 بجنورد دانشگاه کوثر ات عرب،يادب زبان و استادياري، نيرضا حسيعل

 
 00/21/0933تاریخ پذیرش:  02/20/0931تاریخ دریافت: 

 دهيچک
 بار، نينخستنشأت گرفته و  يسم روسياز درون مکتب فرمال که تاس ياصطلاح ،ييزداييآشنا

. گرفت کاربه صنعت مثابهبه هنر عنوان با يامقاله در را آن ،روس يگراشکل منتقد يشکلوفسک

 با ،را زدهعادت يهاهديپد خود، ييهنرنما با تا دهديم مؤلف به را فرصت نيا ييزدايياصطلاح آشنا

ژه يخاص و و يرهن يهازميمکان استفاده ازمأنوس را با  يهادهيپد و بخشد وبارهد يجان ساختن ناآشنا

به او  که کنديرا درک م يديم جديخواننده مفاه ،ند ادراکيآفر يدر طن يدر اثر خود نو کند. همچن

 که است يادب انواع از يکي رمان دهد.يرا م يصورت ادب ييبايو فهم ز يدرک صورت هنر ياجازه

 ياگونهبه رمان از سينورمان کي برداشت؛ برديم پناه آن به ،خود افکار يارائه جهتدر  هسندينو

 ،خود يهانوشته يارائه در رمان يسندهينو. است يزندگ يبرا معاصر يوانيد ،رمان ييگو که باشديم

 به اميپ لارسا و باشناسانهيز يامر در جهت ،ييزداييآشنا نهمچو ييناآشنا و نينو يهاوهيش از

را  گراصورت تکنيکي عنوانبه «ييزداييآشنا»ميزان تأثير  تا کوشديم مقاله نيا .رديگيم بهره مخاطب

 جنس و زبان و اسلوب رنگ،يپ حوادث، زمان، ت،يشخص عنوان، سطوح در  رمان در

 مطلب نيا نيمب و هگرفت صورت يليتحل-يفيتوص روش با قيتحق نيا .دهد قرار يبررس مورد يادب

قابل مشاهده است  ييزداييک آشنايدر آن تکنگونه است که رمز يرمان «»رمان  که است

تازه و مخالف  يدگاهين رمان نگاه و ديرمزگونه بودن اکند که يخارج م يلوف و عادأو آن را از نوع م

 بخشد.يبا عادت و انس به آن م

 

 .،  ،ييصورتگرا ،يسازبيغر :ها کليد واژه
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 مقدمه

دارد  مألوف، تأثير    يها است که در صحنه  ييگرام صورتياز مفاه  يکي،    1ييزداييآشنا

صحنه آن  پوششو  در  را  ميجد  ي ها  ارائه  ديد  به  که  واقعي کند   ست.يند  ي مق  يدگاه 
»شکلوفسکبر کلام  از  2ياساس  مقصود  اصطلاحيا«،  »ن  و  يريدرگ،  با   انس  الفت 

عاد  ييزهايچ که  چ  يعني،  شدهياست  هر  باشد  يزيضد  شده  عادت  که  بن  )«  .است 
ما و هرآنچه اطراف ما باشد    يهاهنر عادتکه »  ان معتقدندي صورتگرا  (27:  2000ل،يذر 

ات، يهنر و ادب  يفهيوظقت  يدر حقسازد؛  يبه م ينوس و غرأمريدهد و آن را غير مييرا تغ

برايکشف اجسام و اش ا. بر(106  : 1377  مقدم، ي)علو«  بار دوم است  ياء   ،هي ن نظرياساس 

بودن را در  بيو غر  ييناآشنا،  يد احساس شگفتيان معتقدند که ادب و هنر باي صورتگرا

کوشد  يهنرمند من  يوجود آورد؛ همچنهنوس بأنام   يريثأجاد کند و در مردم ت ي مخاطب ا

هرچ چ  يز يتا  از  عادرا  به    يارچوب  و  کند  جدا  مختلف    يگردآورخودش  عناصر 

د و  ندار  ي حدّ و مرز  ييزداييکه »آشنا  معتقد است   يکدکن  يعي.شفقدام نمايدا   رمنتظرهيغ

که غالباً  د فراموش کرد  ين نکته را نبايو ا  ؛است  ييزداييدر هنر، آشنا  يهر نوع نوآور

صل  ها هستند و حاانِ فرهنگيو مشترک در م  يجهان  ي، امورهاا هنرسازهيتمام شگردها  

 . (99 :1391 ،يکدکن يعي)شف« ت انسان استيخلاق

از    ييزداييد که آشناشوي محسوب م  ييز از جمله هنرهاي ن  يسينوو رمان  يگسندينو

ته، با اسلوب و ساختار  نهف  ي مقصود  يارائه   ي برا  رمان  يآن غافل نشده است. نويسنده 

به   ياوهيپردازد و شيبه مخالفت م  ،يس ينوج رمانيرا تازه در نوفرمنحصر   ي سندگيد و 

و   شوديدر نوشتن محسوب م  ياز نوآور  ينوع  ،ن شگرديا  ه بريرا تکيز  ؛دي نمايارائه م

فن وسيله  سندهينو اين  اين اساس که  به خواننده استک ينزد  يبرا   يا بر  آن  شدن  به   ،

 سم به آن توجه دارد.ياست که فرمال يا نکته ن همان ياکند و يه م يتک

ادامه  تاشود  يم  ين مقدمه سعيبا ا به  ييدازييشگرد آشنا  مطالب،  يدر  صورت  که 

در  و  الکلاب«  »اللص و   را در رمانکند  يه، استعاره، پارادوکس و رمز جلوه مي تشب  ه،يکنا

ادبيرنگ، روايت، زمان، حوادث، پيشخص  سطوح عنوان، زبان، جنس  اسلوب،  و   يت، 

 رد.ي قرار گ يمورد بررس  يقيصورت تطبهبرموز، 



 5  روسي فرماليسم  اساس بر محفوظ نجيب اثر ،«والکلاب  اللّصّ»  رمان در زدایيآشنایي 

  ي اي آن در دنر  يو تأثزان تحقق  ي و م  ين اصطلاح نقد ي ا  ي ل به اکتشاف و بررسيتما

کا و  عوامل   يادب  يرهارمان  موجب    است   ياز  اکه  گردي انتخاب  موضوع  ودين    از  ه 

دهد،  ي که در آن رخ م  يبا توجه به حوادث  ب محفوظينجاثر    « اللّصّ والکلاب »  رمان،  رونيا

 .باشديم کور مذ موضوع  يجهت بررس يمناسب  ينهيگز

 دارد تا به اين سؤالات پاسخ دهد:   ين مقاله سعيا

جلوه    «اللّصّ والکلاب»  رمان  چگونه در عناصر  ،ييزداييا آشناي  يساز ب يک غري تکن  -1

 د؟ ينمايم

 شوند؟ يب ميل به عناصر ناآشنا و غريتبدچگونه نوس أعناصر مدر اين رمان،  -2

 

 ق يتحق   ينهي شيپ

منظ   يا نهيشيپ از  والکلاب »رمان  ،سميفرمال  رکه   بررس «اللّصّ  مورد  دهد  يرا  در    ،قرار 

 ازجمله: قرار گرفته است؛   يمورد بررس ي ديگر ي هان رمان از ديدگاهياست اما يدست ن

و   يان خنار ي گنج  يتوسط علکه  الشکل والمضمون"    فية  دراس   "اللّصّ والکلاب؛  يمقاله 

،  1388:  4  يشماره  ،سات الادب المعاصردرا  يدر مجله و    نوشته شده  يمحبوبه بادرستان

م موجود  يسپس مفاه؛  پردازدي م  عناصر قصه   ين مقاله به بررسيا  ؛ده استي چاپ رسبه

 دهد. يقرار م ين و زن را مورد بررسيمصر، د  يدر رمان همچون جامعه

وسگ»کتاب  در   وبررس: هادزد  ترجمهينقد  بادرستان  «  محبوبه  توسط  نقد    ، يو 

ل  يبه تحل  نموده سپسترجمه    يبه فارس را    اللّص والکلابتمام رمان  ده  نويسن ،  (1390)

 پرداخته است.   رمانو نقد 

س م  ياوشي صابره  سادات  فائقه  عنوان  يا مقاله  يرمحمدفشميو  والکلاب  »  با  اللّصّ 
: زمستان  36  يشماره  ، سال نهم،دراسات الادب المعاصر  يدر مجله  ل الحبکة«ي تحل في   ة دراس

پياکه    چاپ رساندندبه  را    1396 مقاله  رمان  ين  الکلاب« رنگ  و  ب  »اللص  صورت  هرا 

 . دهديقرار م  يکامل مورد بررس 

   يش از نثر مورد بررسي اشعار ب و عناصر مختلف آن،  ييگرااما در خصوص صورت
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آشناقرارگرفته  و  بررس  ييزدايياند  رمان  يها يو  در  آن  با  اندک    ي عرب  يهامرتبط 

رساله ي تنها    ،  يي زداييآشنا  يدربارههستند دارد  يدانشگاه   يک  اکه    وجود  ن  يعنوان 

عندالشکلان يالتغر »  رساله بيينب  النظر ين  التطبي  و  رواي ه  ب القر   ة يق  بعد  الاول  لأمياتر ين    ين س 
قلم  2015)«  معلوف به  شودار(  الزهراء  اد.  باشيم  فاطمه  در  مفهوم  يمحقق  به  رساله  ن 

در و  در رمان    يسازبيغر  يهاجلوهسپس  ته،  پرداخ  ييزداييآشنا  يو اصطلاح  يغول

در   يساز ب يکه منجر به غر  يليدلا   و  ت، مکان و زمانيسطوح مختلف از جمله شخص 

 .  دهديقرار م  يرا مورد بررس رمان شده

 

 انیگرادگاه صورتیاز د یيزدایيآشنا

نظر  يکي  ،ييزداييآشنا در  يها هياز  شده  راستايي صورتگرا  مطرح  در  ن  مت  يبررس  ي، 

ها  زبان و اسلوب  يشده ير آشنا و عاد ي ، در مسا نثرياعم از شعر    يمتن ادب»  است.  يادب

نم آشنا  ، کنديحرکت  به سمت سلب  عاد يکردن مفاهب يا غري  يي بلکه  آشنا و  شده يم 

م غر  "ي شکلوفسک "  کند.يحرکت  است  پ  يساز بي معتقد  اسلوب  يحاصل  و  رنگ 

سو»  (149:  1997  ،تودوروف) .«است خود،  يعبدالرحد  يائل  کتاب  در  في يو يالبن   ي تلق» م    ه 
العربي«  آشنا  ،النقد  اصطلاح    ينقطهرا    ييزداييمفهوم  ،  "familiarization"مقابل 

ن اصطلاح را در قالب  يا ي و ؛(468  :2008 )جبور، «است نمودهارائه    کردن«»آشنا  يمعنابه

صورت  ي پردازه ينظر چارچوب  در  و    يروس  ييگراخود  کرده  ردرج  براساس  آن  ا 

مقاله   يشکلوفسک  دگاه  يد به»  يدر  تکنهنر  م «کي مثابه  ا  دهد.يشرح  از  ن  يمقصود 

اء  يق قرار دادن اشيکه از طر  است  ملموس   يزها يان ما و چيم  ييسلب آشنا، »اصطلاح

  .(38: 2009م،يعبدالرحديس) «وجود آمده استهب ريمغا يتي فيملاحظه با ک قابلقابل درک و

ست احساس  يبايم  يشه را که ادب و هنر به طور کل ين انديا  يشکلوفسککتور  يو

مألوفبدهد،    3يشگفت از  را  عادت  دور  4مردم  از  را  آنها  و  به  يهاکند  نسبت  شان 

آزاد   باد  ي نماملموسات  چيو  از  يد  را  جدزها  نگري منظر  بخشيد  بهبود  د. ي ست، 

نظري گراصورت  از  برشتبرتو»  يها هيان  بود  يو  ؛ گرفتند  يشيپ  «5ت  هنر    معتقد  که 

ا  در جان  يست احساس شگفتيبايم تأثيجاد کند  ي مردم  آشنايا  باشد  ييزدايير   «داشته 
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  ي ، زمانان خواننده و متنيم   ژهي و  يابه رابطه   ،ييزدايين آشنايبنابرا  .(73:  2003  ،برجرزاي)ا

 کند.  ي اشاره مشود، يدور م يانداز عادکه هدف از چشم

 

   اللّصّ والکلابرمان  يخلاصه

رمان،يا مهرانيسع"  نام  به  ير يفق  جوان  داستان  ن    نظامي   با  يکشور   در  که  است   "د 

  ي برخ  يشعارها  برخلاف  لشيتشک  از  پس  کهنظامي  ؛کندمي  يزندگ  يستيالي سوس

نظام جمهور  ي مردم  يوجهه  وجود  با  و  شودمي  مواجه  انتيخ  با  ،رهبران  حاکم،   يو 

محفوظينجدارد.    انيجر  آن  در  سلطنت   عملاً   ييهاتيشخص   قي طر  از   را   انتکاران يخ  ب 

 . کشدمي ري تصوبه ،"سناء"و "مانيه سل ينبو "،  "ش سدرةيعل"، "رؤوف علوان" چون

  ي کودک  زمان  ازکه    دي سع.  بود  ييدانشجو  يهخان  دربان  عم مهران  فرزند  د مهرانيسع

  يدانشجو  رؤوف علوان  با  محل کار خود   در  ،بود  مشغول   ي خدمتکار  به  خود  پدر  همراه

  تا   فرستدمي  مدرسه   به  را  ديسع   عم مهران،  ،يو  قي تشو  با  و  شودمي  آشنا   حقوق  يهشتر

 . بخواند درس

کمک    پدر،  وفات  از   پس  علوانبا  مهران  ن يگزيجا  مادرش  و  ديسع  رؤوف  در   عم 

علوان.  شدند  خانه  يکارها  رهبر  درآن  رؤوف    و   يآزاد  شعار  با  انهيمخف  يسازمان  زمان 

  يفرد  ،خود  طرفدارانِ   و  ران يفق  نزد  سبب  بدان  و  بود  ي نينش  کاخ  و  ثروت  از  يدور

 رفت. يشمار مبه  تيحما مورد و محبوب

اينشد  مار يب  يسختبه  ديسع  مادر  يشب از  نزديک؛  به  را  مادرش    مارستان يبترين  رو 

 ن علت،يبه هم  .نشدند  واقع  پزشک  توجه  مورد  شانيظاهر  خاص  وضع  ليدلبه  اما  برد،

فراهم    در  يمال  ييعدم تواناو    مارستانيدر ب  ينظميايجاد ب  ليدلهب  و  شد  يعصبانشديداً  

  .فوت کردمادرش ک ماه پس از آن اتفاق، يمارستان رانده شدند و ياز ب ،کردن دارو 

رؤوف .    زد  سرقت  به  دست  عقده  يرو  از   بار  نياول  يبرا  ديسع  اتفاق،  نيا  دنبال به
را رؤوف سرقت  ي؛زکرد  قي تشو  را  واو  ،  دانست  يقانون  و  مشروع  راد  يسع   کار  نيا  علوان

 .  کرديم  يو مشروع تلق  يانقلاب ياز ثروتمندان را حرکت
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سل ينبو   با  ييدانشجو  يه خان  در  خدمتش  هنگام  ديسع در   يدختر،  مان يه  خدمتکار 

  زين  ش سدرهيعل  زمان  آن  .کند مي  ازدواجاو    با  سرانجام  و  شود مي  آشنا  ترک،  يرزني منزل پ

مهرانيسع  برابر  در  اما   کردمي  کار   ي يدانشجو  ي هخان  در بهيب  ي فرد  د  حساب  ارزش 

  نقش   گونهنيا  وکند  يم  يابراز خوشحال   ،ه ينبو   ود  يسعازدواج    ياو به ظاهر برا   آمد؛يم

صيپ  در  د يسع  کهيزمان  يول  .کندمي  يباز   را  مييوصم  وفا  با  يدوست   مشغول   يرف يچ 

د و حبس او  ي سع  ير يموجب دستگ  ،سي پل  به  ينيخبرچ  و   هينبو   يهمکار  با  بود،  سرقت

  مواجه  انتيخ  با  همسرش  و  دوست  جانب  از  ،  ديسع  که  بود  يبار   نينخست  نياشود.  يم

   .شد

ش يعل  با  رد ويگيطلاق م  يابيغه  ينبو افتد که  ي اتفاق م  يزمان  ديسعبه    تربزرگ  انتيخ
دخترش    انتکارانيخ  يجوجست  به  ، يآزاد  از  پس  ديسع  .کندمي  ازدواج   سدره ا سنو 

ملاقات،    زي ن  او  اما ؛  پردازدمي هنگام     ن يا  با  مواجهه   از   بعد.  کندمي  انکار  را   ش پدربه 

که رؤوف صاحب آن   ،روزنامه  قي طر  از  يو  رفت.  يديجن   يخ عليش  منزل   به  ،هاانتيخ

  دنبال  به  کند ويم  يي سپس محل سکونتش را شناسا.  ؛دکنيدا م يرا جستجو و پ  يبود و

  .شودمي مواجه  قصر  به هيشب  ياخانه  با ساده  يا خانه يجا به اما  ؛رودمياو 

با    ديسع ملاقات  از  علوان پس    عنوان   به  تا  کندمي  کار   خواست  در  او  از  ،رؤوف 

  ي وقتشود؛ ي مواجه م رؤوفبا عدم موافقت  اما کند، کار اشروزنامه دفتر در نگارروزنامه

  گيرد مي  ميتصم  ند،يبميا  سابقش و ثروت او ر  يها رؤوف به شعار  يعدم پايبند  ديسع

 . شودنمي موفق يول کند، سرقت او  منزل  از  تا

ملاقات  مي  يزندگ  يي تنهابه  که   ي ابدکاره   زن  ،"نور"  با  ،طرزان  يهخانقهوه  در کرد، 

 ازد يسع. کند يسپر  آنجا در  را هاشب  تا  کندمي دعوت خودش منزل  به را او نور و  کرد

؛  برساند  قتل  به  را  هاآن  تا    خواهدمي(  انتکارانيخ)  هاسگانتقام از  يبرا  يااسلحه   طرزان

  کشته  گناهانيب  مجرمان،  ي جابه  و   روندمي  خطا   به   شيها گلولهاما هنگام انتقام از آنها،  

 . شوندمي

 . کنندير ميدستگ  را اورد و يگ يس قرار ميب  پل ي د مورد تعقيسر انجام سع
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 « باللّصّ والکلا»در یيزدایيآشنا  يهامصداق

والکلاب»  در  يي زداييآشنا کن «،  اللّصّ  نماد  استعاره،  ه،يتشب  ه،يابا  و    ي تجل   ،پارادوکس 

فراواني کنا  يدربردارنده  نماد  .ابدييم هنجارگر  ي ات  جزء  و  نيز    ييمعنا  يها يز ياست 

 است:  يبررسچند سطح قابل  قالب درن رمان و يدر اد که يآيشمار مبه

 

 سطح عنوان 

اصلعنوان محور  متن  ي  تيهو  يکنندهنييتع  و  ي،  دربردارندهک  مفاهيمفهوم    يو  م  يا 

افزون   ،در آن  نماد »يول  ديآيشمار مبه  کي سمبل  ي داستان  "کلاباللّصّ وال"  .است  يخاص

ات کوچک آن يجزئ  در  «،اللّصّ والکلاب»در    نماد  متمرکز شدن برآن است.  ت ويواقع  بر

 ( 226: 1987 ،ي)شکر « ته استآن نهف يانيبلکه در ساختار ب ،شوديپنهان نم

مرج    و  هرجفرد  و    يسارق انقلاب  يعني  قهرمان  شخص  در عنوان،  «لص»مقصود از  

ست بلکه  يسگ، ن  يعني،  وان معروفيح  « نيز،کلاب»  است. مقصود از  د مهرانيسع  ،طلب

  کاران هستند:انتيمقصود همان خ

ح» المصائب  تتابعت  ثم  بي،  وشى  معها  بالإتفاق  بي؛  وشى  ابنتيالكلب  انكرتني  «  6تى 
التي ينضوي    سينزل عقابه برؤوف علوان، »،    (31:  1973  )محفوظ،  الخيانة  أنّ رؤوف هو رمز  إذ 

   (136  :همان) «7تحتها عليش و نبوية و جميع الخونة في الأرض

  ي بر سگ واقعمفهوم اول،    با دو مفهوم است؛  ينماد  «الکلاب»لفظ    ،ن اساسيبر ا

دوميم دلالت   مفهوم  و  خ  کند  بر  درگي دلالت  دارد.  ه يعل  مهران  ديسع  يريانتکاران 

مقابلهالکلاب در  علوانبا    يو  ي ،  م  رؤوف  رو  رديگيشکل  او، يم  ي اصل  ييارويو  ان 

رف و  مرتدش  ي استادش  علوانق  م  رؤوف  زافتدي اتفاق  زندگرا  ي؛  در  ار يبس  ديسع  ياو 

 است.  بودهارزشمند 

دايبنابرا در  عنوان  ورود  موهي کنا  يرهي ن  قرارگرفتن،  دا  جب  در  را   يرهيآن 

شود و ي م  يمعنو   يزيمنجر به هنجارگر  مفهوم،  رييتغبا  ه  يپس کنا  .شوديم  يصورتگراي

به مفهوم دوم اول  مفهوم  داانتقال  م  يي زداييآشنا  يرهي ، در  بنابرارديگيقرار  ن عنوان  ي. 
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لوف و  أم  نيناوعگر  يبا د  تا خواسته  سنده  ينو  کند ويبه مضمون رمان اشاره نم  صراحتاً

  .ج، به مخالفت بپردازديرا

 

 ي ن انواع ادبين رمان بیت تفاوت اعل  و  8يادب سطح نوع 

در    «اللّصّ والکلاب»ا  ي: آديپرس   ياز وب محفوظ  ينج  خود با  ي مصاحبهدر    دياحمد محمد سع

د  ي مورد جد»  پاسخ داد:  ب محفوظينجو    شود؟ي محسوب م  ي دي جد  يان آثارشما دورهيم

کيا آن  ن است  داستان کوتاه يک رمان کوتاه  ي ه  ن  بلند است.  يا  آن رمان  ست و   يپس 

ن بر اساس نظر  يبنابرا  (200:  2006  )محفوظ،  «ن است.يها اه رمانياش با بقي عيتفاوت طب

محفوظ،ينج والکلاب"  ب  رمان يم  يوصل  يهمزههمچون    ،"اللّصّ  و  کوتاه  داستان  ان 

م  حد   ؛شوديمحسوب  آن،يتا  در  رمان  ا يخصوص  که  و  کوتاه  داستان  شده  يآمت  خته 

سندگان  يگر نويکه د  يگر انواع ادبيان ديدر م  ين اثر ادبي اتوان گفت  يرو منياست؛ از ا

 است. يز يهنجارگر يدارا ،ندا خلق کرده

 

 ک ين و سمبلیسطح نماد

ح رمانمواجهن  يخواننده  حوادث  با  مضمون  ،شدن  م  ييها  با  که  يبرخورد  کند 

نماد در   ،نها را پنهان کرده است. همانگونه که ذکر شدآر هنگام وقوع  د  رمان  ينويسنده

والکلاب" ب  "اللّصّ  ساختار  م  يانيدر  نهفته  هنجارگر  شونديآن  به  منجر  و    يزي و 

 گردند که عبارتند از: يم  ييزداييآشنا

 
 مصر  ي جامعه

از آن رنج  است که مردم    ي ط ياز شرا  زنده  يري تصو  ،"اللّصّ والکلاب"مصر در    يجامعه

بهبردنديم به انحراف رو  ياجتماع  يتيشخص  نور  ،عنوان نمونه؛  از   و   آورده  ياست که 

حقوق  يزندگ  يهاحداقل  و  اجتماع  امن  يدر  آسايچون  و  زندگيت  در  روزمره    يش 

است:   بوده    وصحوة   مطمئنة  نومة  أريد  الأمان؟   تصدقين؟أين  متى  الودع  ضاربة  »-نورمحروم 
   (119: 1973)محفوظ، « 9!السبع؟  السماوات رافع على  ذلك  يتعذر  هل وديعة،   وجلسة هنيئة
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الهام گرفتهي  اللّصّ والکلاب» داستان  واقع  باشد يم  يواقع  يشدهک  آن   يکه قهرمان 

سل ينمحمودام" اوايکس   ؛است  "ماني  ماه    ي برا  ،م1961ل سال  يکه  مردم    تمامذهن  چند 

را   بودبهمصر  کرده  مشغول  محفوظينج.  خود  م   يهدربار  ب  همان  يا»  د:يگوياو  مرد  ن 

طر  يفرصت از  که  افکاري است  و  احساسات  به  آن  ب  يق  بود يکه  خودم  و  آن  ن 

و قدرتي م  يرابطه   ؛دميشيانديم انسان  و جامعه  ،ان  او    ( 113:  2006)محفوظ،  اش«خالق 
از طبقهينج   يها ها در رمانتيشتر شخصي»ب کوچک    ي هاکارگر در شهر  يب محفوظ 

 ( 53 :1977 ه،يعطمحمد) فراد دانشجو و بافرهنگ«اهستند و از  

  ر يتصوبه  شي دادهايرو  و  هاتيشخص  با   هاوسگ  دزد  در  ب محفوظينج  که  يا جامعه

  ي پوچ  و  ذلت  در  که  يران يفق  و  شدهفراموش  عدالتِ  از   پر  است  ياجامعه  کشد،مي

  ي دي ام  نا و نگنا ت   يرو از که  ارنديبس آن در فقر يقربان زنانِ که  يا جامعه. کنندي م يزندگ

 :  داستان در "نور" مثل يکسان اند،برده پناه يفروش خود به ،يزندگ يه ادام  يبرا

  وخلع .  انتظاره  في  والقلق  الضيق  و  الوحشة   وجد  و.  تركه   كما  خاليا  فوجده  البيت  إل   رجع  »
  أن   محال   أنت؟   نور،أين -:كئيب  مسموع  بصوت  وتساءل.الظلام   في   الكنبة   على  وارتمى  الجاكتة 
  حال   أي   على  ليست  هي   الأوغاد؟  بعض   عليها   اعتدى  هل   عليها؟  البوليس  قبض   هل .بخي   تكون 
 ( 158: 1973محفوظ،) «10بخي

 در  "نور"  ؛دارند  کساني   ي سرنوشت  دو  هر  که   هستند   ي کسان  "د مهرانيسع"  و   "نور"»

  رانده  جامعه   از  ديسع  همانند   او.  است  يکي  د مهرانيسع  با  هايژگيو  و  صفات  از  ياريبس

 يريتعب  شهيهم  ب محفوظينج  اتيادب  در  نمونه،  نيا.  کندمي  يزندگ  قهر  و  يتباه  در  و  شده

  (162: 1981د،ي)محمد سع «.مردم برابر در جامعه تيمسئول از  است

ناپد از  محفوظينج  ،نور  ت يد شدن شخصيپس    زبان   از   را  ياه يقض  جمله،  کي  با  ب 

مهران  يسع الوجو »:کندمي  مطرحد  في  شعرة  تهتز  لضياعها هل  ؛ (158  :1973  )محفوظ،  «11ى 

بهيا   و  دارد  بر  مصر   ياجتماع  اوضاع  از  پرده  عبارت  نيا  د يشا را  موضوع  صورت  ن 

  جامعه  ف يضع افراد  شدنگم يبرا  يي مو  تار چ يه جامعه  ني ا در  ان نمايد کهيم بيرمستقيغ

 .  ستين  قائل هاآن يبرا  يارزش کسچيه و ديآنمي در لرزه به
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. گرددمي  باز  جامعه  در  حاکم  طيشرا  به  ،"اللّصّ والکلاب"در    اهتي شخص  عملکرد

  پس   که  يمثل زن  ؛است  جامعه  ريگهمه  مشکلات  و  فقر  انعکاس واقع عنوان داستان،    در

  انتيخ  او  به   ،دتريجد  يمشکلات   جادي ا  از   ترس   ليدل  بهو    خود  شوهر   افتادن  زندان به    از

ا  "اللص والکلاب"در    کند. »همسرمي به  ي؛ کشور ستنماد کشور  و    يصورت شرعکه 

ن  ينشانگر ا  شيعلانتکاران قرار گرفته است و  يخ  در تسلط  ،يقو  يق قدرت ياز طر  يقانون 

 . (75 :2007 ،ةفي)خلهمسر و دختر است« بر  يرگيچ
أيضاً،  والواجب  النصيب  و  القسمة  ولكنها  جريمة  ارتكب  ما    »لم  إل  دفعني  المروءة  واجب 

الصغ البنت  أجل  ومن  أيضاً فعلت،  حق  .(14-15  :1973  )محفوظ،«12ية  ايدر  عبارت  يقت  ن 

توج به  نظامي اشاره  دارد  يهات دستگاه  علوان   آن  در  که   يا جامعه   ؛در حکومت  ،  رؤوف 

  کرد،مي  دعوت  مردمي  يحکومت   به  را  مردم  وت داشت  ي فعال  يانقلاب  ييدانشجو  عنوانبه

  نماد   او.  شودميکنند،  مي  يزندگ  بايز  و  مجلّل  ياخانه  در  که  يکسان  از  يکي   به  ليتبد

  و  اصول   سپس،  ؛خواندند  فرا  يآزاد  و  انقلاب  به  را  ملت  که  است  يستياليسوس  رهبران

 آن  با   گذشته  در   که  شدند  يتيحاکم  نظام  همان  وارد   و  گذاشتند  رپاي ز  را  انقلاب  ي مباد

 لوان رؤوف ع  توان گفتين اساس م يبر ا.  دنمودن  انقلاب   خاطرش   به  و  کردندمي  مبارزه
  همان به  بلکه  نرفت،  نيب  از   تنها  نه  که  است  يخواهسلطه  و  يپادشاه  نظام  از  ير يتصو

جو و ظالم قرار  ن دليل که در صف افراد سلطهيبه ا  او.  ماند  يباق  زمان  آن  در  صورت 

   .است امان در شهيهمگرفت، 

ا اليوم كالأمس، كنتُ لصاً وكنت صديقا لي في  »ن بخش از رمان،  يدر  ذات  سعيد،ليس 
الوقت لأسباب أنت تعرفها، ولكن اليوم غي أمس، إذا عدت إل اللصوصية فلن تكون إلا لصا  

  استبداد   به   که  مصر  مردم   برخلاف  که   است   يفرد،  د مهرانيسع   (44  :همان)  «13فحسب!

  متنفر   ظالمان  از   او.  ستدي امي  خود  وجودِ  اثباتِ  ي برا  سلطه  نيا  برابر   در  دارند،  عادت 

   .کندمي اشاره لهأمس نيا به تش يروا خلال  در زين فوظب محينج و است

  ام ي ق  دنِيرکشيتصوبه  قي طر  از  قصد دارد تا  ب محفوظينجاز داستان،    يگريدر بخش د

ا  با  او  يمقابله  و  د مهرانيسع را  ياستبداد،    مردان  از  ياريبس  ادآور شود که:ين موضوع 

  در  ياريبس  ي هاانقلاب  و  خاستند   اپ به  استبداد  ه يعل  مصر  يجامعه  در  د مهرانيسع  ر ينظ
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  در   همچنان  ن مشکل،يا  و  براندازند  را  استبداد  نتوانستند  هرگز  يول  ور کردند،آن شعله

عذابنا..فقال  يو -نور»پابرجاست:    مصر  لايدرون  ولكنهم  عنترة  الناس كأنك  عنك  تحدث 
التهام الشواء ثم  ببساطة:أكثرية شعبنا لا تخاف اللّصوص ولا تكرههم..وتواصلت خمس دقائق في  

 أنا أحبّ الكلاب.. -ولكنهم بالفطرة يكرهون الكلاب..فقالت باسمة وهي تلعق أناملها:-قال:
هؤلاء..- وبكيت كثيا  -لاأعني  واحدة  آخر  موت  شهدت  حتى  أبدا  منها  بيتي  يخل  نعم،ولم 

أخرى..فقال ساخرا: مرة  أعاشرها  ألّا  بالتعب -فصممت  توعدنا  إذا  نتجنب الحب  أن   .. ينبغي 
  : همان)   «14! لاتكوني ظالمة، ألا ترين أنّ الدنيا كلها ظالمة؟-أنت لاتفهمني ولاتحبني..فقال برجاء:-

126 ) 
و اثبات مفهوم    يدر طرح مسائل اجتماع  يي گوسنده از صراحتيعدول و خروج نو

کار رفته در  به   يهاتيانت از جانب رهبران و حاکمان مصر در جامعه توسط شخصيخ

 است. ييزداييو آشنا يز ير، هنجارگرمان

 

 ن ید

 که  يديخ جنيش و د مهرانيسع نيب يه رابط توسط "اللّصّ والکلاب" رمان  در  نيد يلهأمس

ن  يکه اي درحال  ؛شودمي  مطرح  ،است  د مهرانيسع  ت يشخص  در  موجود  مانيا  بخش   نماد

د تفکر  از  ذهن    ينيمقدار  و  عقل  مهرانيسعاز  است.  د  شرافتمند،    ي»قصه  دور  دزد 

  ي و عدم قبول شخص  يم اجتماعظل  ن ويگاه دي هدف مناظره و بحث جا  اب  "دمهرانيسع"

خذ »عنوان نمونه:  . به(104  :1977  ه،يعطمحمد)  «مطرح شده استشدن آن    يده تلقيفايو ب
المعتذر:  بلهجة  قال  ثم  سعيدقليلا  واقرأ..فارتبك  أتوضأ.. -مصحفا  ولم  اليوم  السجن   غادرت 

أنكرتني ابنتي،وجفلت مني كأني شيطان، ومن قبلها    -جة جديدة شاكية:توضأواقرأ.. فقال بله-
برقة: يقول  الشيخ  فعاد  أمها!  واقرأ..-خانتني  أتباعي،تلميذ كان    -توضأ  من  حقي  مع  خانتني 

منه.. تزوجت  بسجني،ثم  محتجة  الطلاق  فطلبت  يدي كالكلب،  بين  واقرأ..فقال  -يقف  توضأ 
والحليَّ،اس-بإصرار.. العطفة  مالي،النقود  أنذال  وجميع  الدنيا،  قد  معلما  صار  عليها،وبها  تول 

رجاله..  من  جبينه:  -أصبحوا  عروق  انتفخت  وقد  واقرأ..بعبوس  بتدبي  -توضأ  على  يقبض  لم 
ثم   بي،  وشى  معها  بالإتفاق  بي،  وشى  الكلب  النجاة،  من  واثقا  البوليس،كلّا،كنت كعادتي 
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ابنتي.. أنكرتني  المصائب حتى  ا -تتابعت  بعتاب:فقال  تحبون الله  -لشيخ  إن كنتم  واقرأ"قل  توضأ 
   (.31 :1973 )محفوظ، «15.فاتبعوني يحببكم الله".. 

گفت يم محفوظينج  توان  عمل  ب  حل  واقع   ي برا  يراه  طررا    يمسائل   يديجن  قي از 
دي عنوان  به نماد  نم  يجا به  ينيک  قبول  محض،  والکلاب"رمان  »  کند.يعقل    "اللّصّ 

بيطب ب  فوظمحنزد    يداريعت  راه  از  ا  ياسلام  ينيد  يداريرا  ميدر  شرح  دوره  دهد؛ ين 

تعميبنابرا به  او  بين  بر شخصو هموار   يني د  يدار يم  تمرکز  با  آن،  ابعاد  خ يشت  يکردن 
بعد از انقلاب   محفوظ  نزد  ي کل  يالعملعنوان عکسن کار بهيا  د.ينمايماقدام    يديجن  يعل

 (78: 2007 ،ةفي)خل «بود. يدموکراس يه و قطع روند توسعه يژوئ

  ي ق رابطه ي از طر  يدر آن دوره و نقش آن در حل ظلم اجتماع  ينيد  يدارياثبات ب

مهرانيسعان  يم عليشو    د  آشناي ديجن  ي خ  م  ييزدايي،  محسوب  رمان  را  يز  ؛شودي در 

 خارج شده است.  ييگوم و صراحتيمستق يأله از اشاره ن مسيان ايب يسنده برا ينو

 

 زن 

  ب محفوظ ينجاست.    "اللّصّ والکلاب"در    موجود  ييزداييسطوح آشنا  گرينماد زن، از د

بود    د مهرانيسعکه عاشق    يازن بدکاره  "نور"و    مهران  ديسع همسر    "هينبو "،  ن رمانيدر ا

به نمونهرا  مصر   يعنوان  طر   يو  کند.يم  يمعرف  يزن  شخصياز  و   يها تي ق  زنانه 

اشارهآنها،  انحراف   آن  در  فقر  و  جامعه  ضعف  و يم  به  ا  کند  ت يدر  خصوص  د  يأک ن 

  نيا  تيواقع.  دارند  وجود  ي فاضل  ري غ  منحرف  زنان  و  فاضل  منحرف  »زنان  :که  کنديم

  باز   ياجتماع   عوامل  به  انحرافشان  و  ارنديبس  من  يهارمان  در   منحرف  زنان  که  است 

 )محفوظ،   «..!!.جامعه  سبب  به...شوندمي  گناه  مرتکب  فقر  سبببه  هاآن  اکثر.  گرددمي
2006: 103) 

 

 مان يسل ة ينبو 
مهران يسعهمسر    "هي نبو " که  يکس،  د  مصر،   ، "شيعل"  است  کشور  تصاحب  نماد  را  او 

  کرد:يم  يزندگ  يبزرگ  بود که در باغ  يترک و ثروتمند  يبانو از خدمتکاران    يکرد. و



 15  روسي فرماليسم  اساس بر محفوظ نجيب اثر ،«والکلاب  اللّصّ»  رمان در زدایيآشنایي 

بحديقة» محاط  بيت  في  بمفردها  تقيم  عجوز كانت  التركية  الست  بخادمة  عرفت    «16كبية  بذلك 

  يه بود و منطقه را همانند باغياست که خادم ترک  ينماد مصر  هينبو »  (99  :1973  محفوظ،)

د يسعه است و زندان افتادن  يژوئ  23همان انقلاب    هي نبو   با  شيعل  ازدواج  کرد.ياستثمار م
 ( 82  :2007 ، فةي)خل باشد.«ين از قدرت و حکومت ميشدن مبارزهمان دور

ا مرحلهيدر  محفوظينج  ،ن  صرا  ب  م  يي حتگواز  بهيخارج  و  و  يز  يشکل شود  باتر 

بهم م ؤثرتر  نفوذ  د  کلام  اگر  که  يتاحد  کند.يجان خواننده  ميب  يگريبصورت  شد  ي ان 

 را نداشت.  ييباير زيثأن ت يچن
 

 ت بدکارهي، شخصنور

 به  کهيزمان  گذراند.  يريفق   يخود را در خانواده  يبود که کودک  يدختر  "ه ي شلب"  اي  "نور "

  تخت يپا  به   و  کرده  فرار  ييروستا  و  رانهيفق  يزندگ  آن  از  رسد،يم  يجوان  دوران

م   يشغل  و  کار   تنهانه  يول  آورد؛  فراهمرا    يتر مرفه   يزندگ  آن  در  تا  کنديمهاجرت 

 ،خود  يزندگ  گذران  يبرا  جه،ينت  در.  کندنمي  دايپ  يزندگ  يبرا  زين  ييجابلکه    ابد،ينمي

 بردمي  سر به  قرافه  به  مشرف  رافتادهدو  ي اخانه  در  و  شودمي  يخودفروش  به  مجبور 

»شارع نجم الدين وراء قرافة باب    .نشناسد  را  او  ي کس   تا   دهدمي  ريي تغ  را   خود  نام   نيهمچن
النصر...البيت الوحيد في الشارع، تحته وكالة خيش و وراء القرافة...لابعرفني هناك أحد ولم يزرني  

 (   73و 72، 1973 )محفوظ،  «17فيه أحد
.  است  مهربان  و  صاف   يقلب  ي دارا  بخشنده،  يزن  ،ي اخلاق  انحراف   دوجو  با"نور"

 او.  کند  مطابقت  او  باطن  با   تا  ند يگزبرمي  شي برا  بايز  نامي  ب محفوظينج  ل،يدل  نيهمبه

 در  و  برسد   خود  تين  و  هدف  به  تا  آوردمي  فراهم  ديسع   اقامت  ي برا  يمناسب  ط يشرا

بيتبد  او  يوسانه يأ م  يزندگ  و  يک يتار  و  ظلمت روشنال  و  نور    "، نور".  شودي م  ييه 

و    يتازگ  ديسع  به  او  عشق  اما  دارد  دوست  اريبس  را  "ديسع "  او  به  گذشته  ازنداشت 

نبوية  »  :دادهنمي  يتياهم  او  به  ديسع  اما  بوده،  مند علاق إل  يهديها  إليه كان  هداياها  حتى 
ا  .( 63  : همان)  «18عليش وجود،  يبا    د يسع  افتادن  نزندابه    از  نور   ياندازه   به  کسچيهن 

 . نشد نيغمگ  و ناراحت
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  فساد   ميمستق  صورتبه  تا  کندمي  ستفادها  شي هارمان  در  بدکاره  زن  از  ب محفوظينج

  ن يا  به گريد بار»  .دهد حيتوض خواننده  يبرا  را است  واجب آنها بر  فساد عدم که  مردمي 

  که   نور.  استمحترمي  خانم  نظر  به  که  د مهرانيسع  زن  :دي کن  نگاه  رمان  در  تي شخص  سه

  بند يپا  و  فيشر  يانسان  ديبا  و  است  يفرهنگ   يفرد  که  رؤوف علوان  و  است  يابدکاره  زن

  ،ديبسنج  را  انتکاريخ  سه  ن يا  از  کيهر  اخلاص  مقدار  اگر  اما  .باشد  ديعقا  و  اصول   به

  يها   رمان  وارد  بدکاره  زن.  است  رؤوف علوان  ود  يسع  همسر  از  شيب  بدکاره  زن  اخلاص

  يهست  تو  نيا  ديبگو  و  قراردهد  خشونت  مورد  را  محترم  ظاهرهب  شخص  تا  شودمي  من

 (102  :2006 محفوظ،) «.من نه يابدکاره که

ا تناقضيدر  به  ينوع  ،هان  مپارادوکس  جزئيچشم  که  هن   يخورد    ي ز يجارگراز 

است    يزبان  يماهرانه  يک بازي »پارادوکس  شود.  يم  ييزدا يياست و سبب آشنا  يمعنو

م ذکاوتمندانه  سازنده يکه  دوطرف  خواننده  يان  و  م  آن  پارادوکس   دهد.يرخ 

دهد  يارائه م  ،زدي انگبر که خواننده را    ي روشرا به  يپارادوکس متن  ي که سازندهيصورت به

را   او  معناو  قبول  عدم  به  يحرف  يبه  معنا متن،  دعوت  ينفع  غالباً   کنديم  نهفته،    که 

که  يطوربه  ؛رديگيگر صورت ميکديبا  ان برخورد زبان  ي ن ميدر ا  .دارد  ي متضاد  ي معنا

 ت شود،يش تثب ي کند و برا  يرا راض  يکه و  يدن به مفهوم يال خواننده تنها پس از رسيخ

 ( 44 : 1999 مان،ي)سل «.شوديآسوده م
غري من  يبنابرا چگونه  که  نمود  ملاحظه  آشنا  يساز ب يتوان  انواع    ييزداييو  با 

م يچگونه مفاه  ب محفوظي نجد و  يآيوجود مهب  آن  ن زن و کاربرديو ظهور نماد  ياس يس

هنرمندانه    يصورت به  يواقع  يا يدر دنو    يحوادث واقع  يلوف و ناآشنا را برا أرميغ  يتازه

 د.ي نمايمو ارائه  خلق با يو ز
 

 رنگ و حوادث يسطح پ

  ي ت ادبيخاص  ،در آن  و  است  يهي مسلم و بد  ي امر  ، رنگي با پ  ييزداييارتباط مفهوم آشنا

نقل   علتحوادو  و  اسباب  بر  تمرکز  با  رمان  دارد.ث  وجود  غريآفر»  ها    ي سازبيند 

که شکلوهمان تعب  يسکفطور  آن  مياز  پ يم  ،کندير  و  قصه  متمايان  استي رنگ  شده    ؛ز 
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رنگ در رمان،  ي و پ  وسته استيهم پبه  يعيطور طببه  باشد کهيم  يدر پ  ي قصه حوادث پ

قاف  يهارمونهمانند   نقل  ي پن،  يبنابرا  (102  :1998  م،يابراه)  «باشديمده  يه در قصيو  رنگ 

پ که  يدرپ  ي حوادث  پ   است  اساس  پ  ي»بر  مرتّ   يدر  زمان  رابطه ب شدهشدن  و    ياند 

 ( 21 :1378 پور،ي)پارس دارند.« يو معلول يعلّ

غ  معمولًا  ييزداييآشنا حوادث  غ  يرعاد يبه  رمان  أرميو  در  حکايلوف  ملحق  يا  ت 

کند تا هر بار در  ي موادار    ييشتر در متن روايحوادث ب  شود و خواننده را به اکتشافيم

  د مهران يسعحوادث توسط    ،"اللّصّ والکلاب"در  کشف شود.  يدتري جد  ي داستان حادثه
ان رسد  يپاتا حادثه بهن حوادث منتظر است  يجاد ايدر روند اخواننده  شود و  ي خلق م

حوادث  که  شود  ي خواننده وادار م  دهد ويرخ م  يترتازه  يحادثه  ،دنبال آناما ناگهان به

کند.  يشتريب دنبال  رمان،يا  را  مهرانيسعمحور    بر  ن  چرخش    د  کس  باشد.يمدر    ي او 

انت  يثر از خأقت عمل او متياز داستان خالق حوادث است و در حق  ياست که در بخش

نو  باشديم  يافراد رايکه  آنها  م  »کلاب«   سنده  برايخطاب  اکند.  تعاريساس  ف  ي ن 

)منتظره  علت تحقق  رنگ رمان که به ي عنوان پر تتابع حوادث را به ي از س  ي ان نمونه توايم

 : ذکر نمودشود يم ييداز ييمنجر به آشنا رمنتظره(،يو غ

 /ديسع  افتادن  زندان  به  /يرفي ص  چي پ  در  سرقت  /  ييدانشجو  يه خان  از  سرقت  /  آغاز
 قتل   /ينحسشعبان    يواستهخنا  قتل  /سناء  انکار  زندان/  از  يآزاد  /هي نبو   گرفتنطلاق

 / س يپل يهمحاصر /نور دشدني ناپد س/ي پل بيتعق /علوان رؤوف  يهخان دربان يهناخواست

 ان. ي پا /اعدام

با محوريم تمام حوادث  که  نمود  ن  يدهد و ايرخ م  د مهرانيسع  ت يتوان ملاحظه 

غ  غر  يرعاديحوادث  پ  يسازب يکه  در  آشنادارد  يرا  وارد  را  رمان  و   ييزدايي، 

است که انتظار کشف حوادث    يدر تتابع حوادث  ييزدايين آشنايکند و ايم  ي زدگعادت

 د. ينمايجاد مي شتر را در خواننده ايب
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 سطح اسلوب 

هات و يچون تشب  ي، به صناعات ادبييزداييآشنا  يبرا   "اللّصّ والکلاب"در  ب محفوظينج

م پناه  الماء كالس»:  بردياستعاره  في  يغوص  من  ويتسلق  جاءكم  الهواء كالصقر  في  ويطي  مكة 
،  ن عبارتيسنده در اينو  .(8  : 1973  )محفوظ،  «19الجدران كالفأر وينفذ من الأبواب كالرصاص

تشب و  ياز چهار  استفاده کرده  به ماه ه  را  داستان  موش و گلوله   ،يباز شکار  ،يقهرمان 

نموده  يتشب عبارت يا  در  است.ه  السجائر»  ن  أيدي  -كالنجوم-تحركت  في    في  الجالسين 
نورسنيز    (60  :همان)  . «20الظلمة  و  تاريحرکت  در  تشب  يکيگار  ستاره  شده  يبه  است.  ه 

استعاره    يگاه با  مز  ي نخواننده  الأعمى  »  شود:ي مواجه  الرصاص  يطيش  ألّا  شرط  وعلى 
  «ي الرصاص الاعمن نمونه، عبارت » يدر ا(  104  :همان)«21فيصيب الأبرياء ويعمى عن الأوغاد..

ب  استه  ي مکن  يتعارهاس  يحاو تبدهکه  مفاهيعلت  آن   ييمعنا  يزي هنجارگر  م،يل  در 

 شود. يسنده ميزبان نو يسازشود و سبب برجسته يحاصل م 

اسلوب  يهمچن  ييزداييآشنا در  محفوظينجن  »جديهنگام  ب  تکنيدتريکه    يها کي ن 

دن  ييروا بهيدر  را  ما  رماننيا  از  ابد.ي يم  ي تجل  ،ردي گيکار  در  ما  ان  يجر  ي و  ياه رو 

)محمد   م«ير مختلف را شاهد هستيو ضما  يدرون  يگفتگو  فلش بک،  ،يتداع  ال ذهن،يس
رمان  خصوصاً  (160-159  :1977  ه،يعط دهه  شدهنوشته  يهادر  از جمله  شصت،    يدر 

 ن عناصر قابل مشاهده هستند. يا "اللّصّ والکلاب"

 

 ال ذهن يان سیو جر ي تداع

ت بصورت ناخودآگاه در ي شود که شخصي استفاده م  يزمان  ي ال ذهن و تداعي ان سيجر

هوا ايخ و  حال  و  گذشته  غوطه  يلات  درخود  و  است  طغي   ور  ذهنيک    روند   و  يان 

 ر: يز يمانند نمونه ؛ خود قرار دارد يخاطر آوردن گذشته هب

ومن خلال هذا الكدر المنتشر لايبسم الا وجهك يا سناء،و عما قريب سأخبر مدى حظي من  »
دما أقطع هذا الشارع ذا البواكي العابسة، طريق الملاهي البائدة، الصاعد إل غي رفعة،  لقياك، عن

ها هو أبي يسمع و يهزّ رأسه طربا. ويرمقني باسما  »  (9:  1973  )محفوظ،  « 22أشهد أني أكرهك 
ن  يسنده با اينو  ( 31  :همان )«. 23كأنما يقول لي اسمع وتعلّم. وأنا سعيد أودّ غفلة لأتسلق النخلة
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را در جرخ  ينوعبه  ،کيتکن قت  يدر حقدهد که  يداده قرار مرخ  يدادها يان رويواننده 

 شود.ي محسوب م يت اصليشخص ي گذشته

 
 ي درون  ي گوگفت

م  يروش  ،يدرون  يگفتگو خواننده  که  دخالتياست  بدون  طرف  يو    تواند  از  شرح  ا 

  منجر   ييزداييابه آشن  و به همين دليل  ببرد  ي پ  ها تيشخص  يدرون  يبه زندگسنده،  ينو

 ر:ي مانند نمونه زشود؛ يم

  « 24اجمعهم حولك يا جبان.إنما جئت أجس حصونك.و عند الأجل لاينفع مخبر و لاجدار»
» اذهب إل الجبل حتى يهبط الظلام. لاتغادره حتى يهبط الظلام. تحاش    (12:  1973محفوظ،  )

قتلت شعبان حسين فائدة. ذلك أنك  بلا  لذُ بالظلام تعب  »أنا لم    (89-90همان:) «25الضوء و 
ها، در اين نمونه  ( 148همان:  )« 26اقتل خادم رءوف علوان، كيف اقتل رجلا لااعرفه و لايعرفني؟

داستان  رمان،    يها الوگيان ديدر م  يدرون  يبا گفتگو  و  اين روش   نويسنده با توسل به

ما  ر به روي دهد و خواننده ميادامه  داده در زندگ  يدادهايتواند   يپ  د مهرانيسع  يرخ 

 . ببرد
 
 رمختلف یضما

محفوظينجاسلوب   ا  ب  نسبت يدر  رمان  ويشيپ  يها رمان  به  ن  به ي رواکه    ين  قصه    ت 

ع قصه  ي سر  ت يروا  و  ابديي ر م يي تغ  ،بودار  يل بسي تفاص  همراه با  يطولان  و  آهسته   صورت

ر مختلف در  يابد و ضمايي ظهور م  ،داستان است  يت اصلي که در محور شخصيدر حال

أنظر ماذا أنت صانع بمرارة الانتظار في  »ن عبارت  يعنوان نمونه در ابه  کند.يدا ميود پآن ور 
الوحدة   عذاب  من  تنقذه  أن  لاتريد  تعود،  أن  لاتريد  نور  أنّ  القاتلة.يبدو  الحارة  الظلمة  هذه 
الندم. ولما فتح عينيه   والظلمة والجوع والظمأ. ورغم كل شئ فقد نام و هو أيأس ما يكون من 

النهار.. رأ بنور  ينضح  الشيش  م  (153  :1973محفوظ،  )  «27ى  که  يملاحظه  به    حرکتشود 

شود  ير مخاطب ظاهر م يضم  يگاهرو،  ني؛ از ار در چرخش استيان ضمايسرعت در م

 ر غائب.يسپس ضم
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 ا بازگشت به عقب یفلش بک  

  يي ادادهي ت و رويشخص  ي سنده به گذشته يآن نو  يله يوسهاست که ب  يکيتکن  ،فلش بک

افتاده، اتفاق  در گذشته  ميگر  که  به  يز  تا هرآنچه  نمکيزند  زمان حال  در  تواند  يباره 

ر مشاهده  يز  ي گونه که در نمونههمانق به خواننده منتقل کند.  ين طريز اان کند را ايب

م  ،شوديم بيان  موضوع  کهي اين  با    ديسع  گردد  چگونه  ازدواج  از  شده   ه ينبو قبل  آشنا 

 است: 

قع دكانه أمام بيت الطلبة وتجئ نبوية حاملة السلطانية لتشتري ما تشاء في ثياب  والبقال ي»
مهندمة بل تعد زينة وسط أمثالها من الخادمات لذلك عرفت بخادمة الست التركية نسبة إل تركية  
غنية...وتتبعها   و كانت  الطريق  آخر  بيت محاط بحديقة كبية في  بمفردها في  تقيم  عجوز كانت 

في   وتظهر  عيناك  حيناً  وتغيب  البقال  أمام  الواقفات  عشرات  بين  معها  تندس  و  الخمر  نشوة 
العمل  ؛  (98-99:  1973محفوظ،  )  «28حيناً... الطلبة  عمارة  بواب  الطيب  الكهل  مهران  عم   «

الطفولة منذ  الخدمة  معه في  اشتركت  قد  والأمانة.و  اين   (112:   همان)  « 29والقناعة  حقيقت  در 

والکلاباللّ "  رمان  در  تکنيک ش  يا لهيوس  ،"صّ  با  را  خواننده  که  به    يهنر  يا وهياست 

مهران يسع  يگذشته تصاويم  د  و  زندگيبرد  م  ير  نشان  را  او  اين  دهد.يگذشته  رو  از 

ايم به  جمعيتوان  که  يرس   يبند ن  روائ  يها کي تکند  اسلوب     يمختلف  اللّصّ  "در 
 .است شده  ييزداييآشنا يموجب ورود آن به عرصه  "والکلاب

 

 سطح زبان و نقل داستان 

داستان  ي هنگام نقل  زبان و  بي را  يوه ياز شکه  م  ييزدا  ييآشنا،  رون روديج  آيد؛  يپديد 

  اما  باشد، حي فص زبان به دي با تيروا و نقل  که باورند نيا  بر يهمگ ناقدان و سندگانينو»

 گر،يد  يبرخ  و  باشد  حيفص  دي با  زبان  معتقدند  يبرخ  ن،يبنابرا.  ستين  نيچن  گوگفت  زبان

  دهند مي  حي ترج  جه،ينت  در.  بردمي  نيب  از  را  تيواقع  هام يا   حي فص  زبانِ  که  اندگمان  نيا  بر

  سندگانينو  از   ياريبس   ذهن  ،يزمان   ه،يقض  نيا.  شود  نوشته  انهي عام  ي هلهج  با  الوگ يد  که

درگ  بود  ک ينزد  کهيي جا  تا  ؛بود  کرده  مشغول   خود  به   را  ناقدان  و آن  رخ    ير يبخاطر 

 ( 47 :1992 ،ي)واد «.دده
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چشم بهانه  ياستفاده از الفاظ عامح،  ين زبان فصيدر ب  ،ب محفوظ ينج  يهادر قصه  يگاه

در  خورديم والکلاب"  و  چنين  "اللّصّ  خواننده  الفاظيز  مرا    ي ن    ي گاه  .کندي مشاهده 

کند،  يعدول م   يگريشود و به اسلوب دي ج منحرف ميرا   ياسلوب نوشتارسنده از  ينو

خواند ناگهان  يح را در رمان م يکه زبان فصيشود خواننده در حاليملاحظه م  رونياز ا

تعاب الفاظ و   باعث  رمان  در  ريتعاب  و  الفاظن  يا  از  شود. استفادهير مي انه غافلگير عاميبا 

چن  .شود  يمصر  روح  از   آکنده  رمان  يفضا  که   شده از  اسلوبياستفاده  نوشتار  ين    ،در 

تعابيم   دهي نام  ياسلوب  ي زي هنجارگر و  الفاظ  کاربرد  عاميشود.  رمانير  در  اللّصّ  "  انه 
 د: يآير مياندک است که در جدول ز "والکلاب

 
ان يدر م ،ييزدا  ييانه موثر در آشناير و الفاظ عام يتعاب 

 ح يفص
 ح يتوض

 
 صفحه 
 

صاحبان منصب به کار  يمعلم برا  بياظة   معلماشكرك يا  
 رود يم

10 

 11  شيعلمعلم    يا
 58  طرزان  معلم  يااشکرک  

 62  معلم   يابکم  
 10  ض! يألف نهار أب
 17 ترمز کرد  تفَرمَلَ 

 24 در فرهنگ مصر  يباز ينوع حزّر فزّر
 37 يي رايسالن پذ السلاملک 

 71  خرجت من السجن؟   !متي خبر يا
 154  ض!يأب   خبر يا

 139-36  ش يالکورن
 136-121 يدرجه نظام ينوع صاغ  أظن من المناسب أن أقنع برتبه

  القرافه 
72-153-172-

94 
 86  كالغبار الخماسيني فضيحة مذاعة  

 
تعاب عاميظهور  الفاظ  و  مي ر  در  فصيانه  زبان  هنجارگرحيان  آشنا  يزي،    يي زداييو 

م که  يمحسوب  رمان  ياشود  زبان  يخالز  ينن  آشنام  يگانهيب  يها از  در    ييزداييؤثر 

 ست:ين
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 صفحه  ييزدا ييموثر در آشنا يالفاظ اجنب

 37 القيثارة

 41 البسطرمة 

 41 الفراندا 

 35 السكرتي 

 45-40 التليفون 

 50-36 الفيلا 

 69 الچاکتة 

 106 مانولي-تسباس -العجاتي

 129 البقدونس 

 149-158-147-18-98 الكنبة 

 

 جهينت

آمدهبهج  ينتا بررس  دست  رمان    ييزداييآشنا  يها مصداق  ياز  والکلابدر  به   ""اللّصّ 

 :ر استي ب زيترت 

والکلابدر    يهنگام  ييزداييآشنا-1 م  اللّصّ  کنايمحقق  که  و  ه،  يگردد  پارادوکس 

م آن غالب  از کنا  شود.ينماد در    دو مفهوم   يدارا  کلاب لفظ  و    ه هستندي نمادها مملو 

. خواننده آن باشديمانتکاران  يخ  مفهوم دوم، سنده از  يمقصود نوکه    است   ک و دورينزد

در    يي زدايياست که منجر به آشنا  ييمعنا  يز يک هنجارگريو آن    ند کي نماد را درک م

 شود.ي متن م

رمان زن نهفته است،  و    نيد  مصر،  يجامعه  يهاکه در مضمون  ييهاامينمادها و پ-2

 کنند.يم ييزداييسم وارد آشنايو فرمال ييورتگرارا از لحاظ ص مورد نظر

موجود  -3 شخصتناقض  به    ،هاتي در  را  نايغ  ين يمضامخواننده  و  آشنا  رمألوف 

 رساند. يم

تتابع حوادثري منتظره و غتحقق  -4 در  ا  ،منتظره  تناقض    جاديموجب  و  پارادوکس 

 د.گرديمنجر م ييزداييز به آشناين رمان  يسندهيشود و زبان نويم
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 ها نوشتيپ
1. Unfamiliarization 

2. Shklovsky 

3. Make strange 

4. Defamiliarize 

5. Bertolt brecht 

بها  -6 از آن، مصون سگ من را لو داد،  لو دادند. بعد  با هم من را  ها پشت سر هم  بتياتفاق آن زن 

 انکار کرد. مرا نکه دخترم ي آمدند تا ا

علوان  ي زودبه  -7 ز  رؤوف  شد؛  خواهد  خ  رؤوف را  ي مجازات  که    يانتيرمز  تمام    هي نبو و    شي علاست  و 

 شوند. ين به او ملحق م يزم يانتکاران رويخ

 : رمان،قصه،داستان کوتاهياع ادبانو -8

  ي دار يک خواب مطمئن و راحت و بي ت کجاست؟  يکند؟ امنيدا م ي هايت صحت پحرف  ي ر کيفالگ  -9

 خالق هفت آسمان سخت است؟  ين آرزوها براي کردن اخواهم. برآوردهيآرام م يآرام و نشستن

  و   يدلتنگ  و  وحشت.  است  يخال   بود،  کرده  ترک  را  آن  که  طور  همان  دي د  و  برگشت  خانه  به  -10

  ي بلند   و  ناراحت  يصدا  با.  داد  لم  يکي تار  در  کاناپه  يرو  و  آورد  در   را  کتش.  بود  انتظارش  در  ينگران

ا ي آکرده؟    رشيدستگ  سيپل.  باشد و به خير باشد  فتادهين  ياتفاق  که  است   ؟ محالييکجا  تو  ،نور-  :ديپرس

 ست ين ريخ اصلاً که  حال هر  به به او تعرض کرده؟ يپست فطرت

 او به لرزش در آيد؟  شدن گم خاطربه تا شودمي  دايپ ييمو تار اي آ -11

  ا من ر   يجوانمردن واجب هم بوده.  ي. همچنب من بوده يمرتکب نشدم او قسمت و نص  يمن جرم  -12

 . دختربچه خاطر آنبه کرد،وادار ن کار ي به ا

که   يلي دلابه يقت دوست من بودک دزد بودم و تو در همان وي ست من يروز ني ، امروز مثل دديسع  -13

 ! يک دزد هستي ، فقط يبازگشت يبه دزد يست وقتيروز ني امروز مثل د ي؛ وليدانيخودت م

  ما چه   که  دانندنمي   آنها  ،يهست  عنترة بن شداد  تو  انگار  که  زننديم  حرف  تو  از  يطور  مردم  نور:  -14

نيب  آنها  از  و  ترسندنمي   دزدها  از   ما  مردم   شتريب-  :گفتآرامي   به   دي سع.  م يکشمي   يعذاب   پنج .  ستنديزار 

 . آيدمي  بدشان هاسگ از ذاتاً آنها  يول -گفت  ديسع گذشت، خوردنشان گوشت از که قهيدق

  آزاد   زندان  از  امروز-  :گفت  يعذرخواه   حالت  با  و   شد  دستپاچه  کمي  ديسع...بخوان  و  بردار   يقرآن  -15

و از    کرد  انکار  مرا  دخترم-  :گفت  يشاک  و  تند  يلحن  باد  ي سع...بخوان  ر ويبگ  وضو-... نگرفتم  وضو.  شدم

  دوباره   خيش  ! کرد  انتيخ  من  به مادرش  هم  او از  شيپ.  طانميش  من  که   برگرداند، انگار  يرو   و  ديترس  من

بخوان  ر يبگ  وضو-  :گفت   متي ملا  با از   يانسان  با   همسرم  -...  و  من  دوستانم  پست    کرد،   انتيخ  به 

 شاگردم  با  و  کرد  طلاق  يتقاضا  همسرم از من  زندان،  خاطر  به.  ستادي ايمقابلم م  سگ  مثل  که  يشاگرد

  دست به  را  ورآلاتمي ز  و  هاپول  م،يدارائ  يهمه  :گفت  اصرار  با  دي.سع.. بخوان  و  ريبگ  وضو-  ...کرد  ازدواج

به ي تبد  هم   چ يپ  ي نامردا  يتمام.  شده  ي متشخص  ي آقا  آنها  با  و   آورد او  ل    با   د يسع  . شدند  زيردستان 
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  نشدم،   ريدستگ  سيپل  تلاش  با  من-  :گفت  بود،  زده  رونيب  اشيشانيپ  يهارگ  کهيحال  در  و   تيعصبان

پس از   دادند، لو سيپل مرا به همسرم   يهمکار با سگ آن.  شوميم موفق  بودم مطمئن شهيهم مثل.  هرگز

را    هي آ  ني ا  و  ريبگ  وضو-  :گفت  خيش  .کرد  انکار  مرا  دخترم  نکهي ا  تا  آمدند  هم  دنبال  به  هابتيمص  آن هم

 . «ببکم اللهيح  قل إن کنتم تحبّون الله فاتبعوني»  :بخوان

 آشنا شدم. بزرگ اقامت داشت،  يها در خانه باغکه تن يرزنيترک و پ يق با خدمتکار بانوي ن طري بد -16

کنف    يندگي نما  زيرينش  يطبقه.  ابانيخ  آن   ي خونه  تنها...  باب النصر   قبرستان  پشت  ني نجم الد  ابانيخ  -17

 .دهي ند و شناسدنمي  را من يکس آنجا... قرار دارد  قرافه شتش همپ است و

 .کردمي   هي هد  هينبو   به را دادمي   او به که ييهاهي هد يحت -18

کند،  مثل  يدر هوا پرواز م  يرود، مثل باز شکار يدر آب فرو م  ينزد شما آمده که مثل ماه   ي کس  -19

 کند. ي بور مرود  و مثل گلوله از درها عيوار بالا مي موش از د

 . در حرکت بود يکي که نشسته بودند در تار يها در دست کسانگارها مثل ستارهيس -20

ا  -21 به بکور منحرف نشوند. که در صورت رخ  يهان شرط که آن گلولهي به  گناهان اصابت  يدادن، 

 کند. يم

؛ کنممي   امتحان  ار  تدني د  شانس  يزودبه  .دزني م  لبخند  تو   يهچهر  فقط   هاغم   يکي تار  نيب  سناء،  -22

  بالا   طرف  به   که   ي راه  ،مخروبه  يهاکاباره  راه  و   گرفته  و   اني گر  يهازن   از   پر   نِاابيخ  ني ا  از   که   يزمان

 . متنفرم  از تو که  مطمئنم گذرم،مي شود ينم يمنته ييوالا به يول ودرمي

که   ييکند؛ گومي  اهنگ  لبخند  با   به من  و  دهدي م  تکان  را  سرش  يخوشحال   شنود، بايم  پدرم  حالا  -23

 . بروم بالا نخل از و کنم يگوشي باز دارم دوست که هستم يديسع  همان ر، منيبگ ادي  و بشنو گويديم

نه   برسد، ياجل کس يوقت ؛لگدمال کنم يت راهاتا قلعه آمدم دور خودت جمع کن ترسو! آنها را به -24

 ندارند.  يادهي فا ، هيچکدامواري مور و نه دأم

 ي ب  يخستگ  کي   پناه ببر.  يکي فرار کن و به تار  يياز روشنا  ترک نکن.آنجا را  وشن نشده  تا هوا ر  -25

 . يبه قتل رساند ار  ينشعبان حستو  از آن رو که دهي فا

شناسم و نه او  يرا به قتل برسانم که نه من او را م  يرا نکشتم. چطور مرد رؤوف علوانمن خدمتکار  -26

   شناسد....يمرا م

برگردد،    خواهدي نم  نور   رسديم   نظربه  !!! يساخت  چه  کشنده،   يکي تار  ني ا  در  انتظار و   ي ختل  با  نيبب  -27

  ز يچ  همه   برخلاف .  دهد  نجات  يتشنگ  و  يگرسنگ  و   يکي تار  و  ييتنها  عذاب  از   را   دي سع    خواهدينم

  و   شده  روز  ييروشنا  از   زي لبر  شه،يش  د ي د  کرد باز  را  چشمانش  يوقت و   کرد وسي مأ  را  يمانيپش  و  ديخواب

 . است  کرده روشن را بسته در اتاق ديخورش ييروشنا

 ي قواره با ظرفخوش  يدر لباسه  ي نبو کند و  يبنا م ييدانشجو  يهآن بقال دکانش را درست مقابل خان  -28

ن  ي به هم  ؛بود  يگري ز ديان امثال خود و خدمتکاران چيخواهد بخرد. او در مي د تا هرچه مي آي بزرگ م
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کرد، مي يزندگ يير، به تنهايآن مس يدر انتها يرزن ترک که در باغ بزرگيه آن پعنوان خدمتکار بل بهيدل

او وارد جمع ده  يمعرف تو همراه  ا  يشدي ها زن مشد...  بقال  و    يمخف  ياون گاهاند؛  هستادي که مقابل 

 . شدي ظاهر م يگاه

در    يرامانتدا  و  قناعت  و   کار.  ييدانشجو  ساختمان  دربان  خوب،  رمرديپ  آن  عم مهران  -29 او  با  تو  و 

 . يمشارکت داشت ياز کودک يخدمتکار

 

 و مآخذ   منابع

 ي فارس يها کتاب 
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 تجليّات التغريب في رواية اللّصّ والكلاب لنجيب محفوظ على ضوء الشكلانية الروسية 
 

 * 1محبوبة بادرستاني 

 2ني يضا حسي عل

 الملخّص 
انب  مصطلح  هو  "فيكتور التغريب  الروسي  الشكلاني  الناقد  استخدمه  و  الروسية  الشكلانية  رحم  من  ثق 

شكلوفسكي" في مقالة "الفن كتقنية".هذا المصطلح الذي أثار في ما بعد اهتمام الشكلانيين و البنيويين ك"رومن 
الآليا المألوفة باستخدام  الظواهر  للمؤلف أن يجدّد  الفرصة  تينيانوف" يتيح  الفنية الخاصة و ياكوبسن و يوري  ت 

ايجابياً  تفاعلاً  النص  التفاعل مع  للمتلقي خلال عملية الإدراك تكوين دلالات جديدة و  يتيح  أثره و  المميزة في 
الرواية كنوعٍ من الأنواع الأدبية،يلجأ الروائي إليها    و الإدراك الجمالي للشكل الأدبي.يسمح له إدراك الشكل الفني  

انها بأنّها ديوان الحياة المعاصرة. فيلجأ الروائي في تقديم كتابته بطريقة مستحدثة و غي  ليلقي بأفكاره و يلخّص كي
يحاول هذا البحث أن يكتشف مفهوم التغريب مالية و إرسال رسالاتٍ للمخاطب.مألوفة كتقنية التغريب بغاية الج

 ت المختلفة في الرواية و هي: العنوان، و مدى تأثيه في رواية "اللّصّ والكلاب" فيُدرس هذه التقنية على المستويا
تّمت هذه   واللغة والجنس الأدبي، والرمزية.والزمان، والأحداث، والحبكة، والسرد و الأسلوب،    وشخصيات القصة،

الدراسة بالمنهج الوصفي والتحليلي ومن خلالها يبيّن للمتلقي وللباحثين أنها اللّصّ والكلاب رواية رمزية تحكم فيها  
 لتغريب وتخرجها من المألوف والإعتيادية و رمزيتها تعطيها رؤية جديدة ومنظورا مخالفاً للعادة و للمألوف. تقنية ا

 
 الشكلانية الروسية، التغريب، نجيب محفوظ،اللّصّ والكلاب.: الكلمات الرئيسية
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Introduction: Émile Durkheim was the first sociologist to introduce suicide (as a 

social phenomenon) to sociology from the realm of individual and psychology. He 

studied the rate of suicide as a social harm in the context of individual's relationship 

with the group and concluded that social situations are the main reason for people 

within a community to commit self-destruction. As he also found, attempts to 

directly convince them to avoid this suicidal act is futile because the real motives lie 

in the context of the society . 

In his novel Al-Kafareh (the infidel woman), Ali Badr, a contemporary Iraqi writer, 

attempts to portray the current perturbed conditions in Iraq in the form of a story of a 

woman named Fatima whose father and brother were influenced by the takfiri 

ideology of ISIL and committed suicide. She commits suicide roo after suffering the 

pain of immigration and asylum to Europe. It seems that this social harm can be 

analyzed in the light of Durkheim’s theory. To explain the causes of social harms 

such as suicide in different groups of the current Iraqi society, this paper analyzes 

the novel Al-Kafareh and criticizes the author's analytical views based on 

Durkheim's sociological theories to answer the questions a) what is the relationship 

between the suicide of an individual and group social events in the novel Al-

Kafareh? and b) In terms of adaptation, to what extent is the attempt to self-destruct 

by the characters of the story consistent with Durkheim's theory? Undoubtedly, the 

answers to these questions can significantly explain the socially harmful factors and 

be effective in conveying the author's awareness to the audience in the world of 

fiction. 

Methodology: The research method of this study is qualitative and descriptive using 

content analysis. Content analysis is done in a systematic way to objectively, 

qualitatively and systematically describe the content and concepts of written texts. 

The authors' approach in this paper is sociological criticism of the content 

(sociological themes) to explain and criticize the author's critical view based on 

Durkheim's sociological theories. To achieve this goal, the required data on 
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Durkheim's theory and social harms were first collected by a library method with a 

focus on suicide. Afterward, the novel was reread and analyzed and a network of 

themes through content analysis as well as extraction of textual evidence. An 

attempt was also made to divide the analytical part of the article into four parts 

based on the suicide types and according to Durkheim. Thus, each example was 

analyzed under its subcategory by matching the text to the theory. 

Results and Discussion: Durkheim divides suicide into four types according to the 

relationship of the self-destructive individual with the group. They include Egoistic 

(selfish), Altruistic (unselfish), Anomic (anomalous) and Fatalistic (coincidental). In 

the light of studying the relationship between the suicide of the characters in the 

story with social realities such as integration and regularity (social control), the 

research findings suggest that there is no coherence between individuals in a small 

institution such as family nor in the wider circle of group or society, which leads to 

egoistic or altruistic suicide of the characters in the story. The coherence between 

man and woman is weak and unfounded in the Iraqi society because it is a 

patriarchal society, such that the perceived class differences as well as the lack of 

equal access to economic and social capital has eased the links of individual with the 

group and paved the way for egoistic suicide. It can be said that those connected to 

the ISIS group have mechanical solidarity and that their suicide operations are 

classified as altruistic suicide. 

Conclusion: The novel Al-Kafareh has several social and critical aspects, and the 

author depicts social themes through a dramatic familiar narrative style. 

Representation of such anomalies in the society can give collective activists the 

necessary insight and self-awareness and, accordingly, the social critic can scrutinize 

different aspects of the society in a literary work. All the elements of the novel are 

closely related to the Iraqi society and its relationships. The main theme of this 

novel is suffering, which includes various physical and psychological forms 

resulting from the rupture of human relations, the tense situation in the family and 

society, economic and social pressures, the disturbed conditions of women in the 

society, and so on. By mentioning these issues, the author seeks to show the turmoil 

in the Iraqi society, and, by depicting family and social relationships, he illustrates 

social gaps. To account for the suicide of the novel's characters according to 

Durkheim's theory, incoherence and insecure situations can be considered as 

contributing factors. The novel classifis the suicide of Sophia, her spouse, and 

Adrian’s father as anomic, egoistic and fatalistic, respectively. 

Keywords: Durkheim, Suicide, Ali Badr, Infidelity. 

 



 عربي معاصر  ادب  نقد  علمي فصلنامة  دو

 ( 1400) علمي 20 / پيپيا دوم  و  بيست / یازدهم سال  /پژوهشي مقاله

 
  یبر اساس نظریه علی بدر« اثر الکافرةدر رمان »های اجتماعي بررسي آسيب

 ( موردی خودکشي یمطالعه) دورکيم
 ، استاد دانشگاه ایلام آموخته دکتری دانشگاه حکیم سبزواریدانش، زینب جعفرنژاد

 دانشیار گروه زبان وادبیات عربي، دانشگاه حکیم سبزواری  ،1حسن مجیدی 

 دانشگاه حکیم سبزواری  ،استادیار گروه زبان و ادبیات عربيآرا، یمصطفي مهدو

 دانشگاه حکیم سبزواری  ،استادیار گروه زبان و ادبیات عربياله فسنقری، حجت 

 
   09/1399/ 22تاریخ پذیرش:            12/1398/ 17تاریخ دریافت: 

 چکيده 
بشرعبه  خودکشي  از معضلات گریبانگیر  یکي  ا  ،نوان  که  رفتاری ضد  پرخطر از    امروزهجتماعي است 

سازماني اجتماعي  در بحث بيو  روند رو به رشدی دارد    شود،محسوب مي  اجتماعي  یهاترین آسیب

معض شودمطرح مي این  اجتماعي .  آ  ل  عنوان  به  دیرباز  قرار    سیبياز  اندیشمندان  توجه  مورد  اجتماعي 

روش توصیفي و تحلیلي   با  « الکافرة»  رمانبه تحلیل محتوای    ،با توجه به اهمیت این موضوعو    گرفته

این مقاله سعي دارد   گیرد.حث و کنکاش قرار ميمورد ب آنهای ها و ناهنجاریشود و بحرانپرداخته مي

شناسي بپردازد و مبحث خودکشي را  ی نظریات جامعهتا به تحلیل و تبیین نگاه انتقادی نویسنده بر پایه

به اهمیت سنجش انسجامنکاش قرار دهد.  ی دورکیم مورد کدر پرتو نظریه این مقاله با توجه  به    ، در 

ها حاکي یافته  .شودپرداخته مي  این پژوهشخودکشي در  تحلیل اقسام  پس به  سنجش انسجام رمان و س

-نشان از بي   ،های اجتماعي در رمانخودکشي و ذکر اقسام آن و خشونت و سایر آسیباز آن است که  

که موجب    است  ترین عامليمهم  هنجاری و آشفتگيو این بي  ی عراق داردمعهجا  هنجاری و آشفتگي

نتیجه خودکشي   داستان  وفیاسفاطمه/از خودبیگانگي و در  این موضوع  شودمي  قهرمان  نتیجه  و    ی در 

انسجام بي  )در  اجتماعي  عدم  خشونت،  جایگاه خانواده(،  و  انساني  حقوق  شناخت  عدم  و  هنجاری 

 . دها دارسنده سعي در بهبود اوضاع با ترسیم واقعي این آسیبو نوی  تاجتماعي اس

 

 . ، الکافرةبدرعلی   خودکشي،دورکیم،  ها: کليد واژه
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 مقدمه

آسیب  را  جوامعي  1دورکیمإمیل   میزان  بالاستکه  آن  در  اجتماعي  بیمار    ،های  جوامع 

از  ماعي  اجت  یبه عنوان یک پدیدهي است که خودکشي را  شناسجامعهاولین  و    داندمي

روانشناسي و  باور استنمایدشناختي مي وارد مسائل جامعه   ،حوزه فردی  این  بر  او   ، ، 

در گروه شود،   باعث خودکشي فرد  ،خاصعوامل رواني یا زیستي  ممکن است  هرچند  

بالاتر بودن میزان خودکشي یک گروه از    تواندهای اجتماعي مياما فقط واقعیت علت 

های مختلف، میزان خودکشي را  وی با تقسیم جامعه به گروهگروه دیگر را تبیین سازد.  

روابط در  اجتماعي،  آسیب  گروه  به عنوان یک  با  این    فرد  به  و  داد  قرار  مطالعه  مورد 

اجتماعي جریانات  که  رسید  برای    ،نتیجه  گروه  داخل  افراد  اقدام  اصلي  علت 

هیز از این اقدام  برای پر  ،وشش برای متقاعدسازی مستقیم آنها خودویرانگری است و ک

 بیهوده است، چراکه علل واقعي در بستر جامعه نهفته است. 

بدر نویسندهعلی  عراقي،  معاصر  »ا  ، ی  رمان  را  یجامعه  ،«افرةلکدر  ای  جامعه  عراق 

معرفي دههمي  بیمار  دو  در  که  کشوری  و   یکند،  بعث  از سرنگوني حزب  اخیر، پس 

با  و  هشدافکار التقاطي ها و سترش ایدئوژی گامریکا به این کشور، بستری برای  یحمله

کامل    ،ي که غرب برای این کشور چیده بودپازل  ، جدول ظهور گروهک تکفیری داعش

بدرگشت.   تادر رمان    ست،مقیم استرالیااکنون  که هم  علی  شرایط    مذکور تلاش کرده 

به تصویر   هفاطمزني به نام زندگي عراق را در قالب داستان و روایت   موجود و نابسامان

برادرش   و  پدر  که  اندیشهبکشد  تأثیر  داعش،  تحت  تکفیری  خودکشي  های  به  دست 

به    اند؛ خودزده اروپا، دست  به  پناهندگي  و  رنج مهاجرت  به جان خریدن  از  نیز پس 

 زند.خودکشي مي

توان  رسد مي به نظر ميافتد،  هایي که در دنیای داستان اتفاق مي خودکشي با توجه به  

پرتو تحلیل    ی هنظری  در  را مورد  اجتماعي  این آسیب  این  دورکیم  داد.  واکاوی قرار  و 

در علل  جستار  تبیین  هدف  با  است  در   همچون  اجتماعيهای  آسیبصدد  خودکشي 

»  ی های مختلف جامعهگروه را  الکافرةکنوني عراق، رمان  توصیفي«    تحلیلي  -به روش 

و   انماید؛    يبررستحلیل  با  بی ترت   نیبه  ابتدا  و  که  چارچوب    ،یبردار  شیف  مطالعه 



 33  ...ميدورک  ی هیبدر بر اساس نظر يدر رمان »الکافرة« اثر عل ياجتماع  های بيآس  يبررس

بر   انیپا  و در  يبررس  و  نقد  رمان  نیمضام  نیترسپس مهم  ؛را تبیین سازد  قیتحق  ینظر 

تحقیقنت   ها،افتهیاساس   به    یاسناد   یهااز روش محتوا    لیتحل  .شودارائه    ایج  است که 

در  ر  نیا  پردازد.ي م  ي ارتباط  ی هاام ی پ  ر یپذ میتعم  و  يکم  ،ينیع  مند،نظام  يبررس وش 

م  ها،روش  یبنددسته محسوب  ويپهنانگر  برا   شود  آن  آشکار    یمحتوا   يبررس  یاز 

شود  سعي مي  گردد. سؤالاتي که در این جستاراستفاده ميمتن    کیدر    دموجو  یها امیپ

 عبارتند از: تا به آن پاسخي ارائه گردد 

بین خودکشي فرد والکافرةدر رمان »  -1 ای  بطه جریانات اجتماعي گروه، چه را  «، 

 دارد؟وجود 
های داستان، تا چه میزان  ویرانگری شخصیت  تطبیق، اقدام به خودی  در حوزه -2

 دورکیم سازگار است؟ یبا نظریه

تا حدود زیادی مي بي زای اجتماعي  تواند عوامل آسیبتردید پاسخ به سوالات مذکور 

دنیای   به مخاطب در  نویسنده  آگاهي ممکن  انتقال  در  تبیین سازد و  مؤثرتر  را  داستان 

 واقع شود.

 

 پژوهش ی پيشينه

شناختي رمان معاصر انجام شده است که  شماری در حوزه تحلیل جامعههای بيپژوهش

 شود:  ترین آنها به بحث حاضر اشاره مي مه به مرتبطادر اد

ي في  يخل التار ي قة والتخي»الوث   ی خود با عنواننامهدر پایان  «يعي »رنا فرمان محمد الرب  -1
علياوار  روا  بدر  ی هارمان(  م2014)  بدر«  يت  به    در  يخی تار  یبکاریفر  و  سند   تی را 

روش   داده  قرار  بحث  مورد  يخی تار  ضد  سخن  ساختن مورد    تیروا  دی جد  یهاو 

خود  یراو  یاستفاده متون  تمام  از  برجسته  زین  را  در  که  است    آنها   نیمهمتر  نموده 

از    يکه در برخ  است  دیتقل  ک ینتک  و  يضمن  یراو  کی  وجود  اساس   بر  يخی تار  لیتحل

 است. شده  متون گسترده 

پایان    عل"ي"حمود ناصر عل   -2 عنوان    خود  ینامه در  ،  «بدر   ي ت علياالمکان في روا »با 
به    از   تعریف لغوی و اصطلاحي   یپس از ارائه   م(2016) مکان، در فصل دوم و سوم 
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غیرشهری، یا  شهری  فضای  بسته،  یا  )باز  آن  انواع  روایي،  و   مکان  آراماني(  یا  واقعي 

 ارتباط آن با زمان و شخصیت پرداخته است. 

»مقاله    -3 داستان  ی  شناختي  جامعه  الکبنقد  اثر  ةي »الدار  د» «  فاطمه    ««بيمحمد  از 

نتایج این  ؛  (1393:  7، شمارهنقد ادب معاصر عربي  ینشریه)  ينانیپورام  هیسمو    قادری

  همراه با آن،  و  الجزایر در زمان اشغال واقعیت    ،رمان مذکور  که   دهدپژوهش نشان مي

جامعه   و  يماندگعقب  مرا    روز  یخفقان  همچنینکن يمنعکس  م  د.  که  ينشان  دهد 

در    سندهینو توانسته  اندازه  چه  واقعتا  خود  جامعهموجود    یها تی انعکاس  جهت  ی 

  موفق باشد. يافکار عموم  یداریب

  معاصر   يفارس  و  يعرب  یهارمان  يبررسی خود با عنوان »پیمان صالحي در مقاله   -4

ا)مطالعه  يشناختجامعه   نقد  منظر  از موردی  محفوظينجاثر    لشحاذی  سبلان    ب  اشک  و 

پس از بررسي این    ،(1394:  18ی ي، شمارهقی تطب  ینامهکاوش)  ی ابراهیم دارابي(«نوشته 

ا استفاده  ب  محفوظهای یاد شده، در نهایت به این نتیجه رسیده که  دو رمان از منظر نظریه

مصر پرداخته و ی  جامعه  ي و اجتماع  ياسی به نقد اوضاع س  ،ذهن  ال ی  س  انیجر  یوهیاز ش

  دهی کش  ریآنان را به تصو  ي درون  اتتعارض  روشنفکران وقهرمان داستان،    يبحران روح

با سبکمحفوظ مانند    زین  يدارابو    است اما  ا  ،يستیرئال  ي،  ی  برهه   یک  را در  رانیاوضاع 

   .و کرده است، بازگيخی تار

تبیین وجه تمایز جستار حاضر از پیشینه مذکور باید گفت، همچنانکه نتایج نشان   در

تحلیل جامعهمي به  بار است که  برای نخستین  تحقیق  این  «  الکافرةشناختي رمان »دهد، 

   پردازد.شناختي دورکیم ميجامعه  یدر پرتو نظریه 

 

   الکافرة و رمان  بدرعلی گذاری بر زندگی 

بدرع رمان  ،لی  و  عراقي  نویسنده  و    1967سال  در  نویس  متولد شدمیلادی  بغداد    در 
زندگي   آثار  .(5:  2014،  الربيعي) با  تنگاتنگ  ارتباطي  در  داردوی  قرار  سویي    اش  از  و 

اجتماعي  یکنندهمنعکس را    اوضاع  خویش  رمان  قهرمانان  او  هستند.  عراق  سیاسي  و 

طبقه بی میان  از  جامع  یشتر  برمتوسط  او،گزیندميه  آثار  میان  از  سارتر »رمان    .  به    «بابا 
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نشر    2015سال    در  «الکافرة»وی با نام  رمان  دیگر    .بوکر عربي راه یافت  یلیست جایزه

است.  ،  یافته نشده  نگاشته  آن  با  ارتباط  در  نقدی  و  تحلیل  یا  ترجمه  هنوز    )بلاسم، که 
2017 :59 ) 
بک به گذشته  با یادآوری خاطرات و فلش  که   است   صفحه  229رماني در    الکافرةرمان  

مي  شیوه  شودآغاز  نظرگاه  و  از  روایت  داستان،  ی  شیوهاي)سوف  فاطمه قهرمان  به  و  ی ( 

در  باشد.ميدانای کل محدود   این رمان  داستان  و  افتد  اتفاق مي  عراق  حوادث  قهرمان 

ش بر آن مسلط  داعکه    کندعاطفه زندگي مياست که با مردمي بي  فاطمهدخترکي به نام  

 .است شده و نوعي بردگي نوین را ایجاد کرده

داستان    ايسوف /فاطمه  اصلي  اجتماعيشخصیت  نابسامان  اوضاع  و  فقر  و    در 

اجتماعيناهنجاری افراطي  های  آن  گریچون  بر  با او    ؛کندزندگي مي،  و قوانین حاکم 

ميجواني   زناشویي  مي  که  بندد پیوند  باور  این  به  در  ارزشسد  ر بعدها  نمادین  های 

مي  محقق  تروریستي  عملیات  یک  طریق  از  تنها  از  فاطمه  شود.جامعه  مرگ    بعد 

گونه  و ایندهد  مينام و هویت  تغییر  ا  يسوف رود و در آنجا به  مي  2به بروکسل  ،شهمسر

دو مي   زندگي  آغاز  را  خود  او  کندشخصیتي  نیز  در  .  خود  زندگي  خودکشي  طول 

مي تجربه  را  انتحاری  در    .کندناموفقي  عملیات  و  خودکشي  چندین  تصویر  رمان  به 

 .سنجیده خواهند شد ه جامعه دورکیمپرتو نظری ادامه در  که درشود کشیده مي 

 

 چارچوب مفهومي پژوهش 

گذشت که    در  بلکه  ،فرد  درون  درنه    را  خودکشي  های ریشهدورکیم،    -همانطور 

  بر   اجتماعي  نظام  سوی  از   که  تحمیلي  و  جارننابه  کنشي»  .ددان مي  اجتماعي  واقعیات

به جرم    (.99-98  :1373،  تبریزی  محسني)  شودمي  تحمیل  انسان آن  از  وی  که  پدیده  این 

»تعبیر مي ازو  کند،  قواعد هنجاری    یکي  از  افراد وضع اشکال خروج  برای  که جامعه 

کمک مي  ؛باشدمي  ، (62  :2012  ،ي)واز   «است  کرده را  به جوامع  تا وجدان جمعي خود  کند 

کنند. خودکشيتعر و مشخص  ناقص  محصول جامعه توان  مي را    یف  و  ناامن    .دانستی 
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:  1383آرون،  )  نیروهای اجتماعي است   ،وقوع آنعلل  اما    دارد  ی فردینمودای که  پدیده»

384 .) 
رابطه  دورکیم برحسب  را  خودویرانگر  یخودکشي  نوعبه  ،  گروهبا    فردِ  تقسیم   چهار 

دوستانه )دگرخواهانه(  خودکشي نوع.  2  )خودپرستانه(  خودکشي خودخواهانه.1  کند: مي

-193:  1383،  )کوزر  ( گرایانه)جبر   قدری  ا وض خودکشي ق.4  خودکشي نابهنجار)آنومي( .  3

مندی  پارچگي و قاعدهاگر رابطه بین انواع خودکشي و دو واقعیت اجتماعي: یک  . (194

نظریه  کنیم،  بررسي  را  اجتماعي(  دورکیم    ی)کنترل  ميخودکشي  بهتر  فهمیم؛ را 

محدودیت    یمندی درجهپیوندی است که با جامعه داریم و قاعده   نیرویِ  ،پارچگيیک

پیوسته  متغیرهای  اجتماعي،  دو جریان  این  دورکیم  نظر  از  است.  افراد  بر  و بیروني  اند 

زیاد مي  هنگامي  این جریانات خیلي قوی خودکشي  که    شوند  یا خیلي ضعیفاند  شود 

 (. 137: 1393)ریتزر، 

یعني اگر نوع همبستگي   ؛دهدمي خودکشي را با همبستگي مورد تحلیل قرار  دورکیم

تغییر تغییر خواهد  ،کند  در جوامع    بیتهای تثدر واقع ارزشکرد و    نوع خودکشي نیز 

ارتباط قوی و  در جامعه  آ  شده  با  افراد جامعه  رعایتنمحکم  و  واند موجب  ت مي  شانها 

افراد جامعه دلبستگي، همبستگي و ارتباط    کهدر صورتي  دیگر،  به تعبیری  ؛شود  انسجام

ارزش و  هنجارها  با  هنجاریقوی  نظر  از  جامعه  باشند،  نداشته  جامعه  دچار    ،های 

، )دورکیمدارد  جمعي  که این موضوع نشان از ضعف وجدان    شودریشگي یا آنومي ميبي

پارچگي و  دو متغیر یک   با  اط آنگر انواع خودکشي و ارتب نمودار زیر نمایان  (.396:  1378

 مندی است:قاعده
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 بخش تحليلي پژوهش 

جامعه  تحلیل  جامعهبرای  انسجام  وضعیت  باید  ابتدا  خودکشي،  و شناختي  رمان،  ی 

به شرح   ابتدا  مهم  این  برای  که  شود  سنجیده  جامعه  سیتومیک  یا  و  آنومیک  وضعیت 

شود تا بتوان از این  ن پرداخته ميی رمانظریات انسجام و آنومي و بررسي آن در جامعه

 ی دورکیم سنجید. طریق، نوع خودکشي طرح شده در رمان را بر اساس نظریه

 

 در رمان  و آنومي  انسجام

بُ  یانسجام را دارا  ،کانادا  ياسیگروه پژوهش س .  2  ،انزوا  ایاحساس تعلق و    .1عد  پنج 

مشارکتیا  و    مشارکت  عدم    ایو  رش ی پذ .  4،  یبرخوردار   ای و    تیمحروم.  3  ، عدم 

و   يرزاخانی)م کندتوصیف مي، به قانون یبند ی در مقابل عدم پا ، یقانون مدار. 5 و  رش ی پذ 

احساس تعلق    ،یزیگرقانون  ا ی  يگرائبا قانونتوان انسجام را  مي پس    (.66:  1393  ،درویشي

تعلقیا   جامعه  عدم  اجتماع  ،به  همکار   ياعتماد  با    یو  محروم  گریکدیافراد    ا ی  تیو 

 .دی در رمان سنج ضی تبع ای  یربراب

افراد جامعه    ارىیکمک و هم  زانی م  کدیگر،یاعتماد افراد جامعه به    قیانسجام از طر

افراد به جامعه، مورد محاسبه قرار    گر یکدیبه   تعلق  ؛ در  ردیگيمو نیز شدت احساس 

محرومیت، و  مادی  مشکلات  دلیل  به  همدل  رمان  مشارکت    يحس  مشاهده  و  قابل 

 (37: 2015 بدر،)« الَّا نفسَها الناس  ی في زمنٍ شديدِ القسوةِ فلا تَر  عشت  » :نیست
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را،  میدورک که    و  دانديم  ياجتماع  نظم  هر  یهیپا  عاطفه  است    ی هیرمایخممعتقد 

  و  گریکدی  به  افراد  تعلق  حس   از،ین  رفع  بر  علاوه  ،هم  به  افرادوابستگي    یریگشکل

 هم  به  ادراف   يعاطف  تعهد  عدم  ینا معبه  موارد  نیا  فقدان  که  است  مشترک   يهمدل

و موجب از    دهديم  دست  از  را  خود  کارکرد  ،متقابل  کنش  رخداد  صورت  در  و  باشدمي

مي تجمع  به  آن  تبدیل شدن  و  گروه  هویت  دادن    در   .( 31:1392  ،زادهعباس)گردد  دست 

ازجمله که  بالا  عبارت  شد  ذکر   رمان   ی  نمي،  را  خودش  جز    از  نشان   ، بیند()کسي 

به اجتماع  تعلق  عدم  و  افراد  مفرط  يرائفردگ تبد  جهینت  در  و  آنها  و  انسجام    ل یکاهش 

  .دارد تجمع   کیشدن اجتماع به 

  به   يتیجنس  یو نابرابر  ضیدر رمان تبع  ،تیمحروم  ای   یبرخوردار  یمورد مؤلفه   در

مي آهنین  که  خورد  چشم  دیواری  کشیده شدن  مرد  نیبباعث  و  بعدها    گردیده  زن  و 

شساز  نهیزم منَ »  :ودانحرافات  بس ورٍ  النِ سَاءِ،  مِنَ  الر جَِال  الرجال  فَصلوا  الحديدِ حتی وجدوا   
 (38: 2015)بدر، «الحميِ و البقر ک  ،اب ضآلتهم بمضاجعةِ الحيواناتِ ز  الع

قرار دهند و   له یرا وس  گران یکوشند تا ديم  يبه طور پنهان  ،کوزر چون افراد  تهگف  به

و با   ندیبيفرد خود را هم ابزار م؛ از این جهت کننديم نی چنهم،  گران یدر همان زمان د

  ی هنجاريب  یجهیخود نت  ، گسترده  یاعتماديبتوان گفت  . ميشودي م  بهیغر  نیزخودش  

 (.  415-413:  1385،  و روزنبرگ زرکو)باشد مي

پدر که  به حکومت،  جامعه  افراد  اعتماد  جمله  نیز  فاطمه  عدم  که    یافراد  از  است 

را نابرابر   دولت  و  فقر  است.دانديم  یمسئول  مشاهده  قابل  رمان  در  نقل  ردر    ،  مان 

شود و جامعه و دولت را مقصر  يم  قهیدست به    يدولت  یمور أم  با  فاطمه  پدرشود که  يم

تبع يَ وْمٍ، حَضَرَ  »:  دانديدر جامعه م  ضیفقر و  الْمَدِينَةِ،  أوَ في  حَد  الموظفيَن الحكومييَن، مِنَ 
قَ رْيَ  قالَ إِلََ   . يَ زْج ر  وَ  يَشْتِم   أَخَذَ  حَتَّا  وَالِدِي  رَآه   إِنْ  فَمَا  عاهراتٍ،  عنه    تِنا.  أبَْ نَاء   إِنَّا مْ  وَالِدِي   

   .(68و 67:  2015)بدر،    «يَكْرَه ونَ الشرفاءَ الاذِينَ مِنْ أمَْثاَلهِِ 
قابل مشاهده نیست  رمان    یهاتیشخص  انی در م  يحس مشارکت و همدلهمچنین  

مؤلفه  يک ی  چراکه  ؛شدهسست نیز    ياجتماع  اعتماد  یها هیپاو     ، بخشنسجاما  یهااز 
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اجتماع به کاستن    شی است و فرسا  ي اعتماد  منتهااعتماد  و  )  شودي م  ينسجام  منصوریان 

 (. 190:  1388قدرتي، 

رمان،   مي زماندر  هجوم  روستا  به  داعش  در کس  هیچ  ،برديکه  روستا  بزرگ    جز 

نم أَنْ  »  کند:يبرابرش مقاومت  حَاوَلَ  وَالِدِي،  مَعَ  بِالْبَابِ  وَقَفَ  إِلََ منزلنِا  الْقَرْيةَِ  ثُ ا جَاءَ كَبِي  
يَ تَكَلام ،  فَحَراكَ عِظاَمَ فكايْهِ، بعصبيةٍ وَ ه وَ  أنَْفِهِ، بفظاظةٍ.  لِوالِدي ..  يَطْر دَ ذبابةً طنَاتْ حَوْلَ    قاَلَ 

 (. 38: 2015بدر،)«  ركََه وَ دَخَلَ، بعصبيةٍ، إِلََ منزلنِا ستقاوم هم. . . غَيَْ أَنا وَالِدِي ت َ 
دفاع    یبرا  یازهیانگتوان به این نتیجه رسید که در رمان،  با دقت در شاهد مثال مي 

در    يتیو مسئولهمبستگي    احساس  چرا که افراد  ؛شوديمشاهده نم  آناز جامعه در افراد  

  و در نهایت  است د عدم انسجام در رمان نمو  نیبارزتر موضوع ن یاندارند و قبال جامعه 

 .  وندندیپيم گروهک  نیاز روستا به ا  یادیافراد ز ،این احساس تعلق  علت نبودبعدها به

 

 در رمان   هنجار()بي ک آنوميشرایط 

این  شناختي یک جامعه است؛  گون یا آسیبحالتي بیمار  ومقابل انسجام    ینقطهآنومي  

دور  واژه را  آن  کلاسیک  تعبیر  بود،که  نموده  طرح  و  به  کیم  قوانین  فقدان  معنای 

تعبیر سینومي یعني جامعه   یي استهنجارها ی بهنجار قرار دارد. وضعیت که در مقابل 

و دلالت  نگي میان خواسته ها و اهداف است  آنومیک، برخاسته از عدم تناسب و هماه

، در  بخشدبر وضعیتي دارد که در آن هنجارهای اجتماعي که سلوک فردی را نظم مي

شکسته به  شدههم  را  خود  تأثیر  یا  قاعدو  داده  یهعنوان  دست  از  و    )کوزر  اندرفتار 

 (. 412:  1385 ،روزنبرگ
در شرایطي که  باشد؛  ميهم ریختگي وجدان جمعي  معنای به  این واژه، به  همچنین

زارهایي  ها و ابرود و فرد نتواند به کمک مکانیزمهمبستگي متقابل فرد و جامعه از میان ب

اختیارش در  جامعه  مي  که  راهقرار  از  یابد،  دست  اهدافش  به  سعي   ،های خلافدهد 

آنتا  کند  مي اینرسدب  هابه  از  مي؛  گفترو  فرد  توان  شده    ،که  در صورت و  نابهنجار 

 شود. صورت عام در جامعه، جامعه دچار آنومي ميشیوع این حالت به
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کل   اجتمادر  اعتماد  با  اجتماعي  استانسجام  ارتباط  در  عادلانه   و  عي    ی تقسیم 

نژادی  ،ثروت و  قومي  اختلافات  و  عوامل   ،سرمایه  از  امنیت  و  نظم  و    خانوادگي 

منفي  بر اعتماد اجتماعي تاثیر  عدم وجود آنها،    باشد کهمي  ثیرگذار بر اعتماد اجتماعيأت 

  با کاهشو    شودجتماعي و تضعیف هویت جمعي ميا  از هم گسیختگي  سبب  ،گذاشته

نیز    .( 254-249  :1383گیدنز،  )  یابداعتماد اجتماعي بحران شخصیت افزایش مي تحقیقات 

شود تا افراد احساس ناامني  ا کند، موجب ميدهرکجا که اعتماد کاهش پی »دهد  نشان مي

ح برای  و  وسیله  فظ کنند  هر  از  گروهي  خود  یا  شخصي  منافع  به  رسیدن  برای  ای 

 (. 4:  1395 ری،خواجه نو) «ه کنندفادخودشان است

رمان  ا ت ین  جامعهیوصبه  از    ،عراق  ی ف  حزب  بعد  رفتن  صحنه   بعثکنار  ی  از 

تماعي آن ای که امنیت اججامعه  د؛پردازمي  داعش گیریشکل و و فروپاشي صدام قدرت 

آمریکا به    یه در نتیجه، حملو  »  است   شده  به چالش کشیده   ،جامعه  تحلیل رفته و بنیان

های  آفریني گروهفضای مناسبي را برای حضور و نقش  ت و فرص  ،2003عراق در سال  

از جمله گروه مختلف  القاعدتروریستي  با  مرتبط  آورده  های  به وجود  این کشور   «در 

 ( 32  :1394زاده،  میرزا)
  را   مشترک  مضمون  این  توانمي   ،انسجام  و  فشار  ،سامانيبيهای  هنظری  در  دقت  با

  ی نتیجه   کهدر حالي  ؛شودمي   منجر  انطباق  به  ياجتماع   انسجام  و  ثبات  نظم،  که  یافتدر

الْح ر وبِ  أَنَا ه نَا قربَ : »ستا  کجروی  و  جنایت  سجام،ان  عدم   و  ظمينبي بِلَادِ  كَ قادمةٌ مِنْ 
هنجار توصیف شده و  فضای رمان بي  .  (7:  2015بدر،  )  «الاتِِ لََّ تَ نْتَهِي مِنَ الَْْرْضِ الْمَلْع ونةَِ 

مَدِينَةٌ  »  :آمده است  «اساس   قاعده وقانون و بيشهری بي»   با عبارت  از زبان فاطمه  ،این
لََّ  صَدِيقِي  يَا  دَاءٌ كَبِيٌ  لََّ اِجْتَاحَهَا  وَ  فِيهَا  يََْتَاحَه     م قْفِرٌ   بَ لَدٌ   ؛نِظاَمَ قاَن ونَ  ه ويِتهِ  بِفِقْدَانِ  آخِذٌ 

،  توصیف کردهآن را  قانوني که فاطمه  بي  شهر  .( 91  همان:)  « لْم تَوَحِ ش ون ا  ه ن  اي جالَصاحْراَوِيُّونَ وَ 

بر    جامعه   ضمانت اجرایي لازم را از دست داده و افراد  آن   هایهنجار  شهری است که 

  گشتهتضعیف    ياحساسات جمع  ،دچار سرگشتگي شده  ،هاها و ارزشراثر فقدان هنجا

و   کجروی  با  بعدی  مراحل  در  است  انحراف و  حَوْلِ »  :مواجه  الاذِي  إِنْشَغلَ    الْعَالِ  قَدْ 
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لْصِقَاتِ الاتِِ كَانَ يَ نْش ر هَا  
 
ليَْسَ ه نَاكَ مِنْ  الْم سل  بِالفَتاوَى وَ الم الَْمَدِينَةِ  ح ونَ ذَو و اللِ حَى الْكِثاةِ في 

   (.88  همان:)«  لنااس  عَنْ هَوْلََّءِ الر جَِالِ يَات م رْعِبَة يَ تَدَاوَلُ اَ اسوی حِكَا كَلَام 
با داعش، موجب پخشونت موجود در جامعههنجاری و  بي یوستن مردم  ی معاصر 

جَِ د ونَ اَلْْرَيُةََ شود. »عراق به این گروهک مي  هْووسِيَن بِالسايْطَرَةِ  كَان وا مَ   ؛وَ الَْع نْفَ   لَقَدْ كَان وا يُ 
لَقَدْ كَسَب وا بِالق واةِ والسُّلْطَةِ خ ض وعَ    .صَغِيٍ مِنْ هذهِ القَريةَِ إِلََ طاَغِيَةٍ ك لُّ فَ رْدٍ  لِإنتِْصَارِ وَتحول  وَ ا

 ( 127همان:  )«  النااسِ 
بخش  ،خشونت روستا  لاینفک جامعه  به  در  فرد  و هر  بدل شده  رمان  به  ی  دست 

اشغال بيشرایط    فاطمه  .زدميگری  طغیان از  بعد  بر  هنجار  بس  یارا    ي بحران  اریزنان 

  ،عرفي و سوء استفاده از موازین دینيکرده؛ نبود قوانین و سست شدن مسائل    فی توص

بود اعتماد به  ن  .است  ساخته  ی روبرومخصوصا زنان را با وضعیت جدید   ،فرد انسجام 

نبودن   و مشخص  این جامعهاهدااشخاص  در  انسجام  ،ف  به سستي    ياجتماع بنیاد  را 

 و موجب رواج خودکشي و مهاجرت خصوصاً در بین زنان شده است.  کشانده

 

 (در رمان فقراقتصادی)ضعف پایگاه  
نیز  تحقیقات    که  هستند  یکدیگرمرتبط با    هایاز جمله پدیده  ،فقر و انحرافات اجتماعي

همبستگ دو  وجود  آن  میان  انحرافات  ي  وقوع  در  فقر  تأثیر  ميو  تأیید  در  .  نمایدرا 

مو اجتماعي  انحرافات  و  فقر  همبستگي  این  نیز  دیني  فقر  رویکرد  است؛  تأیید  رد 

های اقتصادی نوعي از  در واقع در حالت نابساماني  ؛دهدی را افزایش مي جروی ک انگیزه

تر  ی آن بعضي از افراد در موقعیتي پائینآید که در نتیجه پیش مي  ایهطبقهم پاشیدگي  

محرومیت مادی    .گرددساز انحرافات اجتماعي ميبستر  ،فقر این  و    گیرند از قبل قرار مي

  یکي از آثارخشم  ن ناکامي است.آ ینتیجه  کهشود جر  منممکن است به استیصال مادی  

است  احتمالي خواميکه    ناکامي  کجتواند،  وقوع  به  ناخواسته  یا  های  رفتاری سته 

اعدم    .شود  منجر   اجتماعي  نیازهای  آموزش رفع  مسکن،  پوشاک،  غذا،  مثل  و    صلي 

توسعه  بهداشت سطح  با  شودتواند  مي   جامعه(  ی)متناسب  ناکامي  به  این    منتهي  که 

 . ( 32: 1396 ،و سقاباشي )چلبيدگرد انحرافبروز انواع   أد منشتوانخود مي  یبه نوبه  ناکامي
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لَقَدْ عِشْنَا في ظِلِ  الْمِحْنَةِ  »  گویدی رمان ميدر توصیف فقر حاکم بر جامعه  علی بدر
الطاعَامِ  وَمِنَ  الَحبِ   مِنَ  نشان که    (37:  2015بدر،)  « مَحْر ومِيَن  و    یدهدهنخود  اقتصادی  فقر 

نمونه  رواني این  در  است.  يُْكِ »  جانکاه  لََّ  الَاذِی  الَْفَقْرِ  فِی  أَعِيش   تَ تَخَيلَه  ك نْت   أَنْ    ... ن كَ 
أ فِيهَا سوی طَشْت  عِيش  فی ك نْت   ليَسَ  الْوَجْهِ   ح جرَةٍ  مِقْدارِ  صَغِيةٍَ على  «  بِطَلاءٍ م قَشارٍ ومرآةٍ 

را  های فقر  و فقر اقتصادی، سایر جلوه  زیستي ه بر وضعیت بد  علاو  نویسنده  ،(35  همان:)

 نموده است.نیز ترسیم ی فقر فرهنگي  ترین شاخصه عنوان مهم بهسوادی از جمله بي

 

 ضعف پایگاه دین 
 دینفرد و اجتماع و    یعف یا گسست رابطهرا ناشي از ض  انحراف  "3تراویس هیرشي"

از  یکي  مي  را  اجتماعي  کنترل  از  دانعوامل  مانع  که  او  شود.مي   انحرافد  اعتقاد   ،به 

 (.  11: 1383محسني تبریزی، ) شودبه بزهکاری مي  منجر  ضعف مکانیزم کنترل اجتماعي

عاملي   ای زمینه   و  اجتماعي  همبستگي  تحکیم  اجتماعي،  نزوایا  کاهش  یبرا  دین 

، رماندر    و  است  خانواده  درون  انسجام  و  پیوند  افزایش  و  هنجارها  پذیرش  برای

  کند؛ آن را مطرح ميکه نویسنده  است  له  سأاولین م  های دیني،ی دینداری و ارزش مقوله

ک اعتقادی  هچرا  مناسک   ،تعهدات  در    و  انجام  دیني  روزمرهزتجارب  تنها    نه  ،ندگي 

همدلي، همبستگي را نیز افزایش    بلکه حس   ،کنداجتماعي را ایجاد و حفظ مي  انسجام 

های دیني  علیه ارزش  ،رواني حاکم  فضای   ی عراقجامعه  در  (.504:  1383،  )گیدنز  دهد مي

اعتقادات  بوده  يو  حاکم  جامعه  در  قبلا  که  ورود    ؛است  با  بر    مسلحان،یعني  شک 

ضعف پایگاه دیني در عراق    .است  اعتقادات ساکنان ریشه دوانده و آنها را سست کرده

داعش ظهور  مکانیس  ،با  تضعیف  شدسبب  اجتماعي  کنترل  است؛م  تا  به  ه  مثال  عنوان 

یگر  تکفیر یکد  یمقوله   درگیری مسلحانه و یا  هامسلمانان و سایر اقلیتبین  پیش از این  

تزلزلي در    ،آنها  ی هگونساخته و بدعتهای نوو اندیشه  گروهک  ظهور اما    در میان نبود،

  . در داستان به این موضوع دن آورپدید ميآن جامعه    مذهبي  ها و هنجارهای رایجارزش

، با بیان سرگذشت زني  ب باید برده باشند و سنگسار شونداهل کتا   ،با ظهور داعش  که

برای وی اجرا مي الفتوی ..لقَد  »  :شودگردد، پرداخته ميایزدی که حکم سنگسار  هذه 
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لُّ  سَاعَةً وَاحِدَةً أَوْ أقلا تجماعَت ك  ( »42:  2015« )بدر،  بالرجمِ بعدَ صلاةِ الْمعةِ ح کمت عَليها  
كفهر ة ا الْمَ 

 
 )همان( « لْعَابِسَةِ وَ أَصْبَحَتْ م بْتَهِجَةً لِحدََثٍ جَدِيدٍ في تََريِِخهَادِينَةِ الم

ایز  شدنشاد  ،ریتکف   های همقول زني  سنگسار  از  و  ساکنان  دانستن دی  ارزش    با 

جامعه،  خودکشي در  انتحاری(  جامعه  )عملیات  آنومیک  شرایط  از  نشان  رمان  همه  ی 

 . داشته باشنددوگانگي  و يسرگردان  احساس  افراد جامعه سبب شده دارد که

عرصه  گریافراطي دیندر  پیامدمي  داری،ی  بگذارد.   منفي  يهایتواند   برجای 

جهادخشونت عنوان  تحت  و  دین  نام  به  گسیخته،  افسار  به    های  شیوو  با  ی  هویژه 

داعش، گروهک  در  مخرب  متداول  رواني  اثر  دلیل  بهخود  به  به    التزام   افزایشجای  ، 

  ي ، باعث نوعدین  یی حاکمیت همه جانبهزمینه مهیا ساختن    دیني جامعه و  دستورات

علی    نموده است ودچار اضمحلال    را  بدین ترتیب، اصل دینرویگرداني از دین شده و  
مْ وَ  أَصْوَات     ت  رْعِب نِ »  :اشاره کرده استفاطمه    از زبان  به شکلي ظریف   ،کتهبه این ننیز    بدر

با صدایي   از صدای آنها زماني که  ترس  .(62  :همان) «م قَداسَةً   اً ك ت بونَ بِصَوْتٍ غَاضِبٍ  ؤ قْرَ مْ ي َ ه  

مقدسکتاب  خشمگین جلوه،  خواندندمي  را   های  و  دین  از  تدی نفرت  ظاهری  ن  های 

قتل جوانان، غارت اموال مردم،    همچنین  رساندميرا    (غیره  های دراز وریش)داعشي  

اختیار جنسيدر  بردگي  برای  دختران  و  زنان  کوچ  گرفتن  افراد  اندنو  از  ،  اجباری 

استادست گروه  این  جنایات  که  وردهای  این  است  تمام  آمده  در  اجرا  به  دین  نام    :با 

نِسَاو ه  عَجَائزَِ لََّ   دأ ه بن  اَلحَْي  الَاذِي نقط  » الَْمَوْتِ يحدث  أَحيانا أَنْ نَشْهَدَ  يشيخ  في  شَيْءَ ه نَا غَيَْ 
اَلْْرَاَئمِةً  جَريَُ هَذَا اَلحَْيِ    الَنِ سْوَةِ يَ لْقِيَن حَتْفَه نا في هَذَا الحَْيِ  الَاذِي    دَد عَ   مِنَ  الَْقَاتِلمِنَ  ه وَ    نَ قْطن ه  

اشاره به پیری محله      فاطمه  در رمان،  .(88:  )همان  «الَْْخ  أَوِ الَْْب  الْْرَيُةَ  هِيَ جَريُةَ  الشارَف

اند و یا از منطقه  )جوانان یا قتل عام شده   که از جوانان تهي گشته استرو  ، از آناردد

یا بهره برداری    ،خودکشي فراوان در این محله به علت بدناميبه    و همچنین  اند(گریخته

نکاتي که    توانپرداخته است که از این طریق مي   ی تکفیرگروه    جنسي از زنان توسط  

آنوم بحث  افراط  يدر  نظریه  ی گر يو  در  مشاهده  دورکیم    یدیني  را  مطرح شده است 

 نمود.
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 خانوادگي در رمان انسجام  وجود عدم 

شوند، رابطه  مهمترین عنصری که باعث حفظ شاکله خانواده و پیوند بین اعضای آن مي

  اعضای ا  همبستگي فرد ب  ، در خودکشي  معمولاً   که   یي از آنجاعاطفي و احساسي است.  

ا   دهخانوا فرد  نزدیک   ،ستناچیز  بیشتر  ایمني  ایجاد  موجب  خانواده،  اعضای  بودن  تر 

اینکه  نوجواني و    یپذیری دورهآسیب  با توجه به اهمیت و  .شودنسبت به خودکشي مي

های زندگي فردی و اجتماعي  جنبه  تمامبه مشکلات رفتاری،    شخص  یدر صورت ابتلا

ت وی   امر،کنترل    درنقش خانواده  اهمیت  و    گیردثیر قرار ميأتحت    با زیرکي  بدر  این 

  و درگیری  فاطمهیک نوجوان در قالب شخصیت به تشریح زوایای پنهان زندگي  خاصي

 است. عراق پرداخته   یدر جامعه، ارزشي هایبا تعارض وی

رمان خود،توصیف  در  فاطمه   ،در  ساکنان    های  عاطفي  وسیع  خلأ  مقیاس  و  در 

ن  مِ   ينَ محرومالمحنة ِ   شنا في ظلِ د عِ لقَ »  کند:ميطرح    رادر مقیاس کوچکتر  ی خود  خانواده
،  کنترل   عدم  و  عاطفي  خلأ  با مشکل   هایيخانواده(.  37:  2015«  )بدر،  عامِ ن الطا و مِ   بِ  الح  

 شکلي   فاطمه  یخانواده  رمان،  هستند. در  اجتماعي  انحراف  سوی  به  شدنمستعد کشیده

که تصویر  به  را  پذیرآسیب  عاطفي  روابط  از  بارسفا   یزمینه پیش  ،روابط  این  کشیده 

نوجواناني  تحقیقات نشان داده است،    است.  کرده  فراهم  ا يسوف  شخصیت  در  را  خودکشي

سزا، غیر حمایتي، پر مشاجره اند محیط خانواده خود را استر که اقدام به خودکشي کرده

 . (1156: 1396)گلعذار،  کنندتوصیف مي  سرد  نظر عاطفي از و

دورک نظر  که    است   ياجتماع  انسجام  عناصر  از  يکی  ياجتماع  تیماح  م،یاز 

  یها زهی انگ  و  اهداف  بهاز این طریق،    را  افراد  و  آورديم  وجودبه  را  ياجتماع   یها وندیپ

  مشهود   ياجتماع  تیحما  ضعف  ،مورد بحث  در رمان  .کند يم  متصل   مشترک  ي اجتماع

  که   است معتقد   بلکه ندارد  اهمیتي  مادرش برای  تنها  نه ،فاطمه پدر   مرگ  کهتاجایي  است 

أَجْعَلَ الْْنبعد  »  :کرد  نخواهد   ایجاد  زندگیشان  در  او هیچ خللي  مرگ  لَنْ  كَ،  ي ؤْذِ ي   رَج لًا   ، 
وَاحِدَةٍ  الْ بِكَلِمَةٍ  أمَاا  في،  مَوْتَ   مكنن يوْمِ،  إِنا  لَكَ  أقَ ولَ   (. 14:  2015)بدر،  ا«  اتنَيحَ   فْسِدَ يلَنْ   ه أَنْ 

  در  عاطفي  روابط  سردی  سبب  ،عراق  یجامعه  ردخشونت    حجم  گفت  توانمي

  را   عمیق  همبستگي  و  وحدت  تواننمي  و  شده  خانواده  یعني   اجتماعي  نهاد  تریناصلي
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پرداز  نظریه -،  "4لبياب  جان"  که  تحقیقاتي  طبق  .بود  شاهد  اش خانواده  و  فاطمه  میان

  سرشار  و  نزدیک  ی رابطه  کودک   اگر  ،رسانده  انجام  به«  5گي پیوست  ینظریهیا    دلبستگي»

  مهم   هایآشفتگي  از  زندگي  بعدی  مراحل  در  ،باشد  نکرده  تجربه  مادرش  با  محبتي  از

گونه به این مسأله پرداخته  که در رمان این  (94:  1383)گیدنز،  خواهد برد    رنج  شخصیتي 

  ي أم  أنا    يها غي مِنْه  إلاً بأمي فکنت  أَهْرب  ي أ حِبُّ منزلنا وَ هَذَا مَا جَعَلَنَِ أتََ عَلاق کثلَِْ »شده است:
ت تَ لَِْ  فيعتَ کن  أبََداً.  بي  حيالل     ب ينل،  ت  بْعِد نِ  بِِاَ  ألتصق  لوي  عَنْهَا کما  حَائِطاً    دها  تَدْفَع   أنَّا 
 (. 17: 2015)بدر، « ها يط علسق  يس

  غفلت   و  نظارت  اعمال   از  تفریطي  شکلي،  او  بهنسبت    فاطمه  مادر  و  پدر  توجهي  بي

وبمي  کنترل   از   را   خود  رفتاری   حدود  فرزندان  که  شده  سبب  توجهي بي  همین  اشد 

  : 1389  ،و دیگران  وروایي)  شوند  داده  ناهنجار سوق  و اعمال   بزهکاری  سویبه  و  نشناسند

ا»(:  632 بُّ  تحِ  ت كْر أ مِ ي لَّ  اَ  إنَّا أبََداً  لَِْ أ    ،هه لمزِاحَ  الَضاحكَ  بُّ  لََّ تحِ  ضاحِكَةً كامِ ي  يَوماً  تْ  نَ أرََهَا 
أبَداً فَاهَةً كانَتْ تَ نْهَر نِ لَِْ كَ سَ ت سَمِ ي الْمِزاَحَ والضاح أفَْ عَلَ هَذَا  أَنْ  تَ قْبَل   دَائِماً    زيِنَةالحَ أ مِ ي    . تَك نْ 

 (. 18: 2015)بدر، « مِنْ ك لِ  شَيْءٍ   شَاكِيَة  الأبََداً   لْباكِيَةا

انسجام بررسي  خانواده   با  ترس   یدر  و  که خشونت  حاکم   فاطمه  آن  بر  نفرت  و 

هایي که  ضعف پیوند  . همچنیناجتماعي چنداني را مشاهده کرد  توان انسجاماست، نمي

گروه   به  را  مياو  جامعهسست کند،  مرتبط  در  اجتماعي  روابط    در   مخصوصاً  شدن 

ضَغينَتها  »  : از پدر وی  فاطمهابراز نفرت مادر    ،نسبت به او  خشونت برادران  واش  خانواده
اَ أَخَذت تَ تَأَجاج  مِنه  لَِْ  اَ أَخَذَ يَ نْزِف  هَا مِنْه  لَِْ ج رْح  ،تَ تَوقفْ مَعَ الوَقْتِ إِنَّا كِيَانَِّاَ  ك رهَت ه  بِك لِ     يَ نْدَمِلْ إِنَّا

وَ  الْفَكارِ  ضعیف ی  دهندهنشان  همگي  (،86  همان:)  «ر المشاعِ بِك لِ   و  سست  پیوندهای 

نابساماني    اجتماعي  به گسست اساسي در خانواده  که  ناتواني مالي  و  ی رمان  جامعه و 

فاطمه  .باشدمي  ،شدهمنجر   مادر  و  پدر  آنکه  به  روابط    یشاخصهی  دربردارندهجای 

باشد،  )اجتماعي(  گماینشافتي عمیق  نزدیکي  و  همبستگي  جدایي    پر  مانند  و  تنش  از 

شکل    ،جامعه  ریتغی  که با وجودسنتي است    پدرسالار وی  ا خانواده  ی وی،خانواده  .است

تَكَلام  مَعَ  تحِيَن  »:  مادر فاطمه در رمان چنین تصویر شده  است   قدیم خود را حفظ کرده
اَ لََّ تَ ق ول  لَُاَ سوی تَحْت أمَْركِِ  اَ تدمدم  بِِمَْهَمَةٍ غَيْمَِفْه ومَةٍ فإَِنَّا    .(61:  همان)« أَبي فإَِنَّا
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نهادمهم با سایر  مقایسه  در  ویژگي خانواده  آن است که خانواده سیستمترین    ي ها، 

عاطف  روابط  آن  در  که  تامین   ي،عاطفي  محبت،  و  انسان    یکنندهعشق  رواني  سلامت 

حما  و  است  رابو  خانواده    ياجتماع  تیفقدان  با    یطه دوستان،  افکار    ایجادمهمي 

دارد فرزندان  در  خانواده،   .خودکشي  اعضای  بین  و صمیمیت  زیاد  اجتماعي  تعاملات 

فضای رواني حاکم بر خانواده  باید  البته    ؛کندعي در برابر خودکشي عمل ميمان  همانند

  به این نکته  دورکیم  (.3  :1391زارعان،    )پناهي و  ت دانسکننده  نیعیت را نیز عنصری مهم و  

مي اجتماعياشاره  همبستگي  از  او  دوری  و  انسان  عزلت  که  خود   ،کند  از    مصدر 

او در جوامع جدید است   ی ا جامعه  م،یدورک  از نظر   .(72-71،  1995ت،  داي)عو   بیگانگي 

به    کنترل   تحت  را  فرد  دارد،  یقو   انسجام  که داده،  قرار  توجه    خدماتش  در  اوخود 

  افراد   يخودکش  ارتکاباز  منع نموده و    خودسرانهاو را از عمل    از این طریق،  و  کند مي

 .کنديم  یریجلوگ

جامعهدر   رمان  یکل  بر  بيجامعه  ،حاکم  آنا   هنجارای  از  این  و  که    روستست 

سست شده و    ،خانواده و آداب و رسوم،  مذهبر، همانند  هنجا  یکنندهنیهای تعیپایگاه

است داده  دست  از  را  خود  عمیق  که  کارایي  سریع    موضوع  این.  تغییرات  از  ناشي 

 و ضعف کنترل اجتماعي است. ها ناگهاني فرد با این هنجار یه ارزشي و مواجه

 

 ر رمان اقسام خودکشي د 

ارت  ظ یا میزان نو    به میزان یکپارچگي افراد با جامعه  با توجهدورکیم انواع خودکشي را  

اف بر  متفاوتر جامعه  به  اد  خودکشي  ،  نوع  ميچهار  میـانکندتقسیم  ایـن  در   .،  

دگردوستانه و  خودخواهانه  ترتیب    ،خودکشـي  یکپ به  میزان  پایینابـا  و    رچگي 

با نظارت اجتماعي بالا    ، به ترتیبگرایانه و ناهنجارانهتقدیر  خودکشي و  پارچگي بالا  یک

 (.  331: 1378)دورکیم، هستند. ط او نظارت اجتماعي پایین در ارتب

 فاطمه خودکشي پدر 

رمان،   قالب  فاطمه    پدر  يخودکشدر    به  میدورک  یشهیدراند  که  یانتحار   اتی عملدر 

  ی افراد  يعنیدارد؛    يمنف  بطهرا  يبا انسجام اجتماع  ،شوديم   ریتعب  خودخواهانه  يخودکش
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  ،میدورک  نظر  از  .دارند  لیتما   ي خودکش  به  شتریب  هستند،  تر یمنزو  ياجتماع  نظر  از  که

جامعه به شدت دچار ضعف و تزلزل    و   گروه  با  شخص  ياجتماع  يهمبستگ  کهيزمان

به با  و  نموده  انزوا  و  یيتنها  احساس  شخص  کهیطورگردد،  مقابله    ی فشارها   توان 

بدهد،ر   ياجتماع دست  از  سست  يافراط   یيفردگرا  ا  جمع  ي و  ب  ي،وجدان  از    ن یسبب 

 شود.  يم  يخودکش جهینت در و جامعه به فرد  تعلق رفتن

  گران ید  با  ی ایشانرابطه  ری تأث  تحت  يخودکش  به  افراد  ل یتما  ،ی یادشدهنظریه   طبق

  تربزرگ   یجامعه  بافت  و  نهیزم  ریتأث  تحت  ماًیمستق  ی،انفراد  يخودکش  هر  و  دارد  قرار

گذارد. مي  ریافراد تأث  يبه خودکش  لیجامعه بر رفتار متما  ک ی  يکل  شی گراو    دارد  قرار

و   يخودکش  زانیم  انیموجود م  يهانه در پرتو همبستگخودخوا  يخودکشدر حقیقت،  

اجتماع  یها چارچوب استل یتحل  ي ادغام  از  .  (380:1383  آرون،)  شده  انسان  هرگاه 

  ن، یا  از   شی پ  که   یيهاوندیپ   و  شود  واگذار   اشيمیال شخصا ه  بگردد،  اش برکنار  جامعه

  هانه خودخوا  يخودکش  یبرا   او  گردد،  سست  ساختند،يم  وابسته  همگنانش  به  را  او

 (.  193: 1385، و روزنبرگ کوزر) ابد یيم يآمادگ

ت  اساس  فردگرايم  ،يخودکششناسي  یپبر  ضعف   فاطمه،  پدرمفرط    یيتوان 

ن  ياجتماع   یها وندیپ نارضاتیجه  در  و  ا  يتیفقر  در  حکام    افتن یدر    يناتوانامر،    نی از 

  مشهود را، در رمان    آن  ي درزندگ  و  جامعه  به  تعلق   عدم  احساسو    ماندنزنده  مفهوم

ا  م  إ   تيت   ةي همو الْ  اً صبح مهم  ين  أ راد  أ...  بسبب فقره   ( شخصا مهملاً أبيفقد کان )»:  دانست
جمع    )أبي(   ستطع ي...لِ  »   (64:  2015)بدر،  «  هي ا فيا ن کن    يالمکان الذ  اء فير ة او من الث من القو  

ولَّد فقط.  أ  ة و سبع  ةعن زوج   ولًَّ سؤ کون مي  لَّ  أر له هذا الُروب هو  ا وف  حلم بِا و ربم    التِ  ة الثرو 
ها  يفو موظ    ة قلب غضبه نو الحکوم  ي ن والدأ هو  يتغ   ي الذ  الشيء کما کان.    اً ي فق  قي لکنه ب

الفقر و    أن  بناء القری کما  أ ئهم علی  ياب  بسبب کينا له و نو الموظفهمالُإبسبب    ة نو الحکوم 
 ( 67همان: )  «خریالْ إزاء ة عاطف ة يأ من دون   يس جعلا والد أ يال

  که در رمان،   دانست  منطبق  خودخواهانه  يخودکش  باتوان  را مي  او  ی انتحار  اتیعمل

دل  فاطمهپدر   از  يمذهب  دی عقا  شدن سست  لیبه    تی فردو    داعش  دی عقا  رسوخ   ناشي 

  دست   امر   نیا  بهو    کند يم  تجربه  را   اعضا  ری سا  با  يکپارچگیعدم احساس    ،حد  از  شیب
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:  همان)  «نَ فاذَ وَالِدِي عمليَةً إنتِحاريِةًَ، ق تِلَ فيهَا العديد  مِنَ الفلاحيَن وَ مَاتَ ه وَ أيضاً »  .زنديم

  تحت   موجود،  وضع  رییتغ  در   يناکام  دلیلبه  اما  ،نبود  طلبخشونت  يشخص  وی  (.86

 رهبران ا تأثیرپذیری ازب و ش ی خو زیغرا  اساس بر و گرفت قرار داعش  گروه دی عقا  ریتأث

  میتصم  . در حقیقت، زدمیز دستآو خشونت  ي ستیاعمال ترور  نیترخشن  به  این گروه،

  سبب   جماعت   شور   و  غوغا  بلکه  ،نبود  يمذهب  خالص  دی عقا  اساس  بر  و  ي عقلان  او

   .شد يستیترور اعمال انجام  و گروهک نیا به او  وستنیپ

 فاطمه همسر   خودکشي
  دست   به عملیات انتحاری   نیز  ثیر افکار افراطي حاکم بر منطقه أحت ت ت  زین  ايسوفهمسر  

زمرهاما مي   ؛دزنمي در  را  او  دگرتوان خودکشي  گنجا اریاخت  ی نهخواهای  تفاوت  ندی  ؛ 

ی اخلاقي عمیقي را  ود وظیفهت که او در خدر این اس  با پدرش  فاطمهمسر  خودکشي ه

کند که باید خودش را فدای دیگران یا یک هدف جمعي کند. این احساس که  حس مي 

طور ارادی به  ناشي از حس انسجام و همبستگي وی با گروه داعش است، در آن فرد به

رود و نوعي تمایلات عرفاني و اشتیاق به مرگ نیز قابل مشاهده است؛  استقبال مرگ مي

دنبال جایگاهي جهت بودن  باشد و بهدر این احساس، پیوند با گروه عمیق مي  قعوا  در

است   جهان  این  فراسوی  تبریزی،  در  مي    (.  134-133:  1373)محسني  خاطرنشان  دورکیم 

کند که همین قضیه، تبیین عمل شهادت طلبان است؛ انها این نوع خودکشي را وظیفه  

 . (139:  1393)ریتزر،  خود مي دانند

برای تامین    از مجاهدین  مبلغي پول دریافت  در ازای    ،فاطمههمسر    ، رياضرمان،  در  

خانوادهآینده ب  ی  حوریهوعده  او  به  یافتن  دست  عملیات    ،بهشتي  یها ی  به  دست 

اذنن لک  يأ مِنْ    -»:  زندمي  انتحاری  ق لْ لالمال   المجاهدمِ -.   ؟  سأذهب   -لماذا؟    -  .نين 
-ماذا؟  -.  ةً عَذْراَءَ غَداً علی بَابِ الْْنَاة ينتظرنِ سَبْع ونَ ح ور يس  ال: أسک تِقَ ...ةً غَداً  يأ نَ ف ذَ عمل 

–  . کامل  مٍ ؟ قلته بتکه  ةيحور -. قالُا بصوت واثق.  غداً   ية عذراء ستکون بانتظار يسبعون حور 
-در اینجا داعش ضمن استفاده(.  125:  2015)بدر،    ة.«يو ابتهاج سبعون حور   ة قالُا بثق  ؛ نعم

دینابز   ی از  را    ،اری  مذهبي    و  دهدخودکشي سوق ميبه  اعضای خود  ایدئولوژی  با 

دان  ،تکفیری را مقدس مي  در هدایت    6تامسون  ند.جنگ خود  که مذاهب  معتقد است 
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بسیار مهم هستند ترسیم جهان بهشتو    اخلاقیات گروهي  با  را  از مرگ    یگونه ترس 

بمیرند مقدس  جنگ  در  که  کساني  برای  زندگي،  از  ميبعد  کاهش  شدت  به    دهند ، 

 (. 11:1396، و دیگران سلطاني گیشیني)

گ که  است  ضروری  نکته  این  رفتارهای  ذکر  باعث  بالا،  اجتماعي  همبستگي  اهي 

در رمان خود به مواردی    علی بدر  شود که اتفاقاً های ناموسي مينابهنجاری همچون قتل

الحزن في نبة صوتا و في   الطفولة مع أن  قتها في ية صد يله سرد حکا دَ تعاوَ کند: »از آن اشاره مي
لَّ ي طر  الکلام  في  قَ يقتها  بلارحمةٍ أ ها  تلَ فارقها.  ر . هکذا ضربَِ و لَّشفقةٍ   بوها  علی  بصخرة  سها  أا 

دون    لی منزلُا مرتَعةً إها معها و هرب. عادت  فعلتَ   بن جارهم اغتصبها فعلَ إ  لْن  ها.  فماتت. قتلَ 
ها  ي ساقينسال ب  ي ها عن الدم الذم  أ ل  أت تس ة راحَ يلطفل أن تفهم ما حدث لُا و بکل برائتها ا

 .  (11: 2015بدر، )« بموتا علی عارها ي قضين  أ ب راد الْفأخبت والدها أها و ها خدا م  أفلطمت  

همبس و  مکانیکي  همبستگي  نوع  دو  به  را  همبستگي  تقسیم  دورکیم  ارگانیک  تگي 

اومي را    کند.  تنبیهي  مکانیکي ميارد  یجامعه  یمشخصهقوانین  از  ای همبستگي  داند؛ 

انسان که  شبیهآنجا  بسیار  جامعه  نوع  این  در  راها  بسیار  اعتقاد  و  اخلاق  اند  به  سخي 

بي هر  دارند،  به  عمومي  مشترک  نظامحرمتي  مردم  احتمالًا  ،شانارزشي  اکثر  برای   

همهم  ی لهمسأ و  است  آنهمي  بي  های  مياز  ناراحت  اعحرمتي  و  عمیقي  شود  به  تقاد 

این از  و  دارند  عمومي  احتمالاً رو،  اخلاق  بهخاطي  بي  که  عملي  نظا دلیل  به  م  حرمتي 

همبستگي   ای باجامعه  یکه مشخصه يدر حال شود.اخلاقي جمعي است، سخت تنبیه مي

د خاطیان خطایشان را جبران کنند  کن ، وجود قانون ترمیمي است که ایجاب ميارگانیک

اکثر مردم واکنش احساسي به قانون شکني    ،ضعیف استاز آنجا که اخلاق عمومي  و  

   (. 133:  1393)ریتزر،  ندارند

   ( سوفیا)  فاطمه يخودکش 
همسرش  با شرایط    اوشرایط  آورد اما  به خودکشي روی مي  ،نیز در دیار غربت  فاطمه

-که به  کندزندگي ميعراق    یآشوب و نابساماني حاکم بر جامعهاو در    متفاوت است؛

دورکیم موقعیت  ،زعم  این  افزایش    ،در  اجتماعي  آشوب  مراحل  در  فراواني خودکشي 

انسان   است.ضرورت انضباط  در نظر او،  نخستین ضرورت اخلاق و جامعه  و    یابدمي
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که هم مسلط بر فرد    یردگ  نیاز دارد که تحت انضباط نیرویي برتر، مقتدر و مهربان، قرار

(.  383-8: 1383رون،)آنیست خود جامعه  این چیزی جز  باشد کهو ميای  هکنندو هم جلب 

زمان آن  به   عراق   ،در  آشوب  و  ناامني  اجتماعي  سر ميدر شرایط  انضباط  آن  بر  و  برد 

نبود  نیز    حاکم  او  صحنو  شاهد  روز  همسایگان  ی هشکنج ی  ه هر  علت  به   شا جسمي 

مَأْل  »  :بوده است  گرانعدم همکاری در برابر افراطي  ا ه نَالِكَ مَشْهَدٌ  تَ راَه   يوفٌ، عَلَ إنَّا أَنْ  كَ 
: 2015)بدر،  «  لدَانِ يَْ د دان عَلَى الَْْرْضِ، وَ  يُ    يين  وَ شِبْه عار يين  حاف ينِ وْمٍ ه وَ أَنْ تَ رَى رَج لَ يك لا  

90 .) 

  ان یم  در  يناکام  حس  و  جامعه  در  یاعتماد يب  و  ي خانوادگ  اختلافات   ،رمان  در

  ک یآنوماز نوع    تواننیز مي   را  ایسوف  يخودکشقابل مشاهده است.    داستان  یها تی شخص

  نییپا  ياجتماع   نظارتو    ي از نوسانات و اختلالات اجتماع  ي هنجار دانست که ناشيو ب

  زیرا  ؛اندبوده  میسه  ياجتماع  نظارت  و  تیحما  ضعف  ریمتغ  دو  ،او  يخودکش  دراست.  

صفر    حد  نظارت به  نیرخ داده که ا  ي بعد از مرگ مادرشزمانی  او در بازه  يخودکش

  که   ي اجتماع  طیشرا  و  او  ی گذشته  در  را  فاطمه  يخودکش  یشه یر  دی البته با  .است  دهیرس

 ترس   ،فاطمه  يزندگ  طیشرا  و  رمان  یجامعه   بر  د.کر  جستجو  ،کندروایت مي  آن  از  رمان

  اعمال  شاهد  يکودک  از  بارها  فاطمه  ؛است  حاکم  زنان  به   نسبت  ری تحق  و  خشونت  و

من الْرائم...    ةً يُجر   الحي  هذا  في   نشهَد  أن   اناً يأح»  بوده  شیخو  نیسرزم   زنان  هیعل  خشونت
الن  مِ   عددٌ  الحَ تفهن في هَ حَ   ينلقيساء  ن  القاتل  نقط    يالذِ   يذا    ة  يُجر   يهِ   ة  يُو الْر   الْخ    هوَ   نه، 
 . کرده استيم  سکوت  ضی تبع و خشونت برابر در زی ن مادرش و  (88:  )همان«  رفالشا 

  است   ياجتماع  ی هاهنجار  فقدان  از  يناش  کیآنوم  يخودکش  م،یدورک  یه یطبق نظر

  شود،  حذف  ای  فیکه جامعه بر رفتارها دارد ضعيهرگاه نظارت و    (255:2015،  يدر ي)الح

  عموماً   و  ي استاخلاق  وجدان  فیتضع  از  يناش  که  دیآيوجود م به  «یهنجاري»ب  حالت

اجتماع  یها بحران  با  نیب  از  معتبر  یهاهنجار  ي وقت  باشد.مي  همراه  ياسیس  ای   يبزرگ 

تعادل ممیالاروند،  يم   ل یوسا  و  گسسته  افسار   یآرزوها   انی شان نامحدود شده و عدم 

  ي خودکش  سمت  به  را  آنها  که  زد یانگي برم  را  يدرون  حاد  کشمکش  ری ناگز  ،آنها  یارضا
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که خشونت و   فاطمه  یانسجام در خانواده  يبا بررس(.  224:  1384)ستوده،    دهديم  سوق

آن   بر  نمنفرت  است،  اجتماعي حاکم  انسجام  کرد  ي چندان  ي توان  مشاهده  ضعف   .را 

پ  یي هاوندیپ گروه  به  را  او  اجتماع زند و سست يم  وند ی که  روابط  و     در جامعه   يشدن 

خانوادهکاریب  و  نامناسـب  یيزناشو  تیوضع محیط  در  خشونت  ی  به    و    مادر نسبت 

يانَِّا، بکلِ  الْفکارِ وَ المشاعرِ التِ يت سع   کَرَهتْه  بکلِ  ک»  : و ابراز نفرت او از همسرش   فاطمه
النکباتِ  لَه   وَتََنَاتْ  جَسَد هَا    و   سست  یوندهایپ  از  نشان  همگي،  (86:  2015)بدر،  «  لَُاَ 

  ي به گانگیاحساس تلخ بجایگزیني    وطلاق عاطفي بر روابط    يو نوعي  اجتماع  فیضع

ی رمان پي  ه نابساماني جامعهتوان از این طریق بدارد که مي  يگانگی  و  متیصم  جای

پ  يزندگ  ار،یبس  تلاش   از  بعدکه    سبب  نیبدنیز    فاطمهبرد.   بی روزیرا سراب،  را    ي ها 

أَشعر  يَا صديقِي الََّنَ بِالْعَجْزِ  »:  زنديم  ي خودکش  به  دست،  افتهیرا پوچ    اتیفرجام و ح
أ رْهَاقِ  بِالْإِ بِالتاعَبِ  خْتِنَاقِ بالتلاشي  بِالَِّْ أَنْ أتاو المستديِم  أَسْق طَ عل  یکاد   همان:  ) «  الْْرْضِ   یوَ 

76 ) 

 عشقي حقیقي واست:    است که در جامعه محقق نشده  ياو به دنبال اصول و آرمان 

و انساني  راستین  روابط  بر  و،  حاکم  خشونت  از  عاری  و  دنیایي  زنان  برای   ناامني 

و،  کودکان اجتماعي  برابری  و  تبعیض جنسیتي  عدالت  ت  طفولَتِ کلاها  يأمضلَقَدْ  »:  عدم 
 (. 21: 2015)بدر، « غادر الْقَلْبَ أبََداً  يبإنتظار حبِ ک إنتظارَ هَذَا الْح بِ  الُائل الذي لَّ 

از آنها تخطي  ،  تفاوت شدههای دیني بيو ارزش   نسبت به هنجار  همچنین نویسنده،

. در حقیقت  است  علاقه شدهیا نسبت به آنها بينموده    بیگانه را جایگزین  رکرده و هنجا

نسبت    عمیق او  یه. کینندارداکنون    ،قبلاً در ذهن فاطمه داشته  ي که آن قداستهنجارها  

ن هنجابي  ی هجامعبه   تبعیضر،  تضادگاه  و  فقر  و  ویرانگر   ،آمیز  رفتار  به  را    او 

مي)تن وا  رفتار    کهدارد  فروشي(  مي  سوفيااین  میزان  توان  را  از  بر  ناشي  او  ناتواني 

الرجالِ. . . و  »ا:  يقول صوفي   .بر وضع موجود دانستشوریدن   کنت  أجرِ ب  کلا أشکالِ 
کنت  أحبُّ أن أتناولَ الطعامَ معَهم و في أحيانٍ کثيةٍ، علی حِسابي و أشرب  مَعَهم و أنام  معَهم  
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 زوجي  کلِ ه لِ يکنْ سوی إحتفاءٍ، بالحياةِ الْديدةِ و تجريبِ طعمِ الفردوسِ، الفردوس  الذي جَعلَ 
تَحَوالَ فيمَا بَ عْدَ إلِْی ل عْبَةٍ تَحَوالَ إلِْی  نو.  ي أمرها إلی الذهاب إلی کاز   ي نتهيو   ... هينحَر  نفسَه مِن أجل 

تِْعٍ أقَ وم  بهِِ ضِدا الر جَِالِ ک يتَهم وَ إعتدادَهم  أتْحَدای ذکَائَهم »إحْطم  لَُ مْ ع نه ج   ي تسليةٍ إِلْی شیءٍ مُ 
إِ بنَِ فْسِهِمْ  مِن ْه مْ «  والضحکِ  للسخريةَِ  منَ    ا:يقول صوفي  (.197:  2015)بدر،  سْتخدمْه   نوعٌ  هو 

 (. 190 همان: ت ه  و أزلت ه . )يأخفيت هَ و خش  يالتصالِح معَ جَسدي الذ
ای رشدکرده  خانواده دراو   توان چنین بیان کرد کهاین رویکرد وی را ميدیگر  دلیل 

فشارهای ساختاری    همچنین  نداشتهرا    او  ی بهپذیر جامعهآموزش  که توانایي لازم برای  

موجب سوق دادن او به    های نامناسب محیط اجتماعي و شکستهمچون فقر، موقعیت

 این رفتار شده است. 

 آدریان  پدر يخودکش 

به   داستان  خلال  ميآدريان  پدر  معرفي  در  که پرداخته  میلیشیای    شود  به  او  پیوستن 

خویش به  وجدان    هدادگا  شود او درباعث مي   اش(خانواده  )از قاتلان  مسیحي و انتقام او

حکم   خود  دستهمرگ  در  که  خودکشي  این  در  قرار    انهی رگرای تقد  يخودکش  یدهد. 

  توان  و  ندیبميمرگ    در  رااش  درونياز عذاب وجدان    یي خودرها  یفرد چاره،  گیردمي

  کتاب   در  7باچلرژان  .  دندار  را  ش یزندگ  در  گونهبستبن  و  نامساعد  اوضاع  با  مقابله 

 کردن  يخودکشبا    انسان»  :سدینويم  انهی زگرایگر  يخودکش  مورد  در  خود  يخودکش

  .«کند  فرار ،يزندگ تحمل رقابلی غ طیشرا با روبروشدن از کنديم يسع

خودکشکه    انهیرگرایتقد  يخودکش معکوس  نابهنجار  يناش   ي صورت    ت، اسی  از 

  باشند   انعطاف  قابل  ریغ  و  سخت   حد  از  شیب  ياجتماع  یها دهد که هنجاريرخ م   يزمان

است که    یهنجار  يتیاز موقع  یيهامتضمن ر  شده و  یز یرافراد از قبل طرح  یندهیآ  و

ندارد  ی اهچار آن وجود  فرض  توانيمرا    ينوع خودکش  نیا .  جز   نیمارو  ی هیبراساس 

  که   باشد  ادیز  یرقدقاتلان به  يکه ناکام  يهنگاممعتقد است  او    ؛کرد  نییتب  زین  9ولفگانگ

  نیا.  زنديم  يخودکش  به  دست   فرد  ،بماند  يباق  هم  قتل  از   پس  يحت   یپرخاشگر  یانرژ 

 او   يو خودکش يشدت ناکام، آدریان پدر مورد در يشناخت روان ي واجتماع   یهیفرض
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 .  قابل تطبیق استپس از قتل  

لعمل به  انوعي عکس    ،در نظر دورکیم  و  نیز جبرگرایانه است  اوخودکشي  این نوع  

دست به ایجاد    افراطي  یجامعه به حد   ي کهکنترل اجتماعي است؛ در مواقعو    بازبیني

و    گیردميو تقلید اجتماعي قرار    سلطهزند و فرد به شدت تحت  »نظمي دستوری« مي

تحت    روح است، حق گزینش از افراد سلب شده و فردِشده و بي کنترل ي،  منظم  هرچیز

نمي راهاجبار،  به  هاتواند  رسیدن  کنداهداف  ی  فراهم  تن  ،  را  قدر  و  قضا  به  سرانجام 

إذَنْ  (: »70:1384،  شیخاوندی)   کنددهد و رستگاری خود را در دنیایي دیگر جستجو ميمي
پدر   (.105:  2015)بدر،  «  ته إِلْتحقَ وَالِد ه  غابرييل ، بمليشَا مسيحيةٍ، ذلکَ الْوَقْتَ؛ کي ينتقمَ لِعَائلَِ 

از    آدريان دسته  یماجراپس  به    گرفته  انتقام  به  میتصم  ،اشخانواده  يجمعکشتار  و 

تَحِراً في يَ وْمِ مِيلادِكَ » :  ونددیپي م  ي حیمس  یا یشیلیم أَنا عَائلَِةَ    و حِين عَرَفْت  أَنا وَالِدَكَ مَاتَ م ن ْ
 (. 217همان: )بالد وار«  رْت  عَ وَالِدِكَ مَاتَتْ بمذْبَََةٍ في بَيْ وتَ شَ 

اما    وندد،یخواهد که به او در نروژ بپ يمپدر وی  از    آدريان ی  عمو   ،ماجرا  نیا  از  بعد

. از  برسد  يدائم  يآرامش  به  تا  کندقصد فرار مي   جنگ،  دیتشد  از  بعد  و  ردیپذ ينم  گابريل

  نکه یا  تا  ابد ی  یي تا از خاطرات گذشته رها  رودمي  ستکهلما  به   آنجا  از  و  سلوا  بهرو،  این

 زند: به خودکشي دست ميکند و بعد يم اعتراف   گذشته  یا یقضا به يفیلم  دردر نهایت 

أغرقه بَزن شدي»غ الإنتقام  أن  لِ  ي   و  أن  ي د  عم ه  منه  فطلب  ألمه.  من  في  ينقذه  به  لتحق 
ة الْمر و تَسک بعناده مع  ي ن رفض ذلک في بداياا... ألَّ  أن  والد أدر يشيترک المل يج و أن  يالنرو 

 ازدادت فظائع الحرب لِ  ينذلک و ح  دات. بعيشيروحه عمله في المل   في أعماق  ه کان کارهاً ن  أ
ففک  حتي البلاد جممل.  من  بالُرب  ستوکهولِ. کان  ير  إلی  ثُ  من  و  أوسلو  إلی  فجاء  د  ير ي عها؛ 

ا الْلِ و يا د التخل ص من الذ کر ير يالإختباء وراء أي  عمل کان   العذاب المر  حت ی  ت ال تِ تعذ به... إنَّ 
  ی ن قدرأياص روحه مُ ا لحق بِا من عذابات... کان أدر ينشد الإعتراف لتخل ي   ئاً يفش  ئاً ي أخذ ش

 . (105همان: )اله«  ي طلق الرصاص علی صدره. هذه الصورة المؤلمة لَّتفارق خيوالده و هو  
رمان بر اساس    یهاتی شخص  يخودکش  نییدر تببرآیند کلي در پایان این است که  

عراق  ناامن  اوضاع  و  امانسج  عدم  توانيم  م،یدورک  یه ینظر تصمیم   در  را  جامعه 

 . دانست میسه  ها به خودویرانگریشخصیت
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گيریجهينت  

و  ،الکافرةرمان   اجتماعي  نویسنده  یربسیا  انتقادی  جوانب  و  مضامین   نیز  دارد  ترسیم  به 

پردا خانوادگي  دراماتیک  روایت  یک  خلال  در  چنین  اجتماعي  بازنمایي  است.  خته 

بر این    جمعي را به بینش و خودآگاهي لازم برساند و   عالانواند فتمعه ميدر جاهایي  ناهنجاری

 تمام.  خواهد پرداخت منتقد اجتماعي به موشکافي زوایای مختلف جامعه در اثر ادبي    ،اساس

با جامعه  ،عناصر رمان نزدیک  این جامعه داردپیوندی  اصلي   یدرونمایه  .ی عراق و مناسبات 

گسست  از    ناشيشود که  گوناگون فیزیکي و رواني را شامل مي  اشکالو  این رمان رنج است  

اقت  فشار  جامعه،  و  خانواده  در  متشنج  وضعیت  و  انساني  اجتماعي،روابط  و  شرایط    صادی 

-دادن آشفتگينشاندرصدد    ،با ذکر این مسائل  نویسنده.  است   غیرهنابسامان زنان در جامعه و  

های اجتماعي را  اجتماعي، شکافخانوادگي و  ی عراق است و با تصویر مناسبات  جامعههای  

تب.  کشدتصویر ميبه نظریه  یهات یشخص  يخودکش  نییدر  توان  يم  م،یدورک   یرمان بر اساس 

در   را  ناامن  اوضاع  انسجام و    ي خودکش  و  دانست   میها سهيخودکشنوع    نیا  دآمدن یپدعدم 

جبرگر  سوفياپدر    ، خودخواهانه  را   او   همسر  ،کیآنوم  راسوفيا    را   آدريان  پدر  و   انه یارا 

 . کرد یبندطبقه انهیرگرایتقد

 ها نوشتپي
1-  David Émile Durkheim 
2- Brussels 
3- Travis Hirschi 

4- John Bowlby 
5- Attachment theory 

6- Thomson 

7- Jean bachelor 
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 نظریة دوركهاي  ضوء في روایة علي بدر "الكافرة" على  یة دراسة المثالب الإجتماع

 أنموذجاً(  دراسة حالة الانتحار )
 1زينب جعفرنجاد 
 * 2حسن مجيدی 

 3مصطفی مهدوی آرا 
 4حجت اله فسنقری 

 
 الملخّص 

أخطر    من  اليومو ت عد     ها من المظاهر والسلوک المأساوية التِ أبتليت بِا الْواسط البشريةبوصف  ظاهرة الَّنتحار  إن  
وأخذت هذه الظاهرة تتنامی يومياً    يبادرها الذين يعانون من الْمراض والإصابات الروحية.الَّجتماعية    المنق صات

بعد وضها في دائرة المضرات التِ تتأصل في    العلماء  . واعتنی بِاالفوضی الَّجتماعية  تمجالَّ  ويدرسها الباحثون في
الإجتماعية. الظاهرة و  القضايا  لتعقد  اعتماداً   جاءت  ،خطورتا  ونظرا  التحليلي،    الدراسة،  الوصفي  المنهج  على 

رواية  التابعة  نقدية  ال ناهج  لمبا  مستعينةً و  ودراسة  تحليل  إلَ  الَّجتماع،  بدر"الكافرة  "لعلم  الْزمات   يناقشَ ل  لعلي 
رؤية الکاتب   لکشف اللثام عنتسعى  في الرواية. و   التِ تعانِ منها الشخصيات وسط المجتمع العراقي  والتشوهات

فنظراً لْهمية الإندماج  .  دوركهايم ل  بما فيها نظرية الإنتحار  نظريات الَّجتماعية،الإلَ    علي بدر تجاه المجتمع معتمدةً 
قبل  العراقي  المجتمع  تقديره في  الدراسة  السوسيولوجية، تحاول  منظومة دورکهايم  في  بوصفه مصطلحاً  الإجتماعي 

ال وتَخض  الإنتحار.  أنواع  ومنها:تناول  بنتائج  التِ أن     بحث  الْخری  الإجتماعية  والمثالب  والإنتحار  العنف 
نتج عنها تطرح والتِ  ورؤيوياً.  وفکرياً  الوحدة عاطفياً  الإجتماعي وروح  التعالق  لعدم  وليدةً  إلَّ   الرواية وماهي  ها 

 ا. ة البطلة إلی وضع نَّاية لحياتالإغتراب والإکتئاب، الْمر الذي أد ی أن تنوي فاطم

 ، الکافرة.علی بدر الَّنتحار،دورکهايم،  : الكلمات الرئیسیة
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Introduction: Semiotics, also called semiology, is the study of signs and sign-using 

behavior. It was defined by one of its founders, the Swiss linguist Ferdinand de 

Saussure, as the study of “the life of signs within society.” Although the word was 

used in this sense in the 17th century by the English philosopher John Locke, the 

idea of semiotics as an interdisciplinary field of study emerged only in the late 19th 

and early 20th centuries with the independent works of Saussure and the American 

philosopher Charles Sanders Peirce. 

Saussure treated language as a sign-system, and his work in linguistics supplied the 

concepts and methods that semioticians applied to sign-systems other than language. 

One such basic semiotic concept is Saussure’s distinction between the two 

inseparable components of a sign, namely the signifier, which is linguistically a set 

of speech sounds or marks on a page, and the signified, which is the concept or idea 

behind the sign. Saussure also distinguished parole, or actual individual utterances, 

from langue, the underlying system of conventions that makes such utterances 

understandable. It is this underlying langue that most interests semioticians. The 

interest in the structure behind the use of particular signs linked semiotics with the 

methods of structuralism, which sought to analyze such relations. Saussure’s 

theories are, thus, also considered to be fundamental to structuralism (especially 

structural linguistics) and poststructuralism. 

The relationship between language and emotions can be viewed from two 

viewpoints. First, language, in a broad sense, can be viewed as being emotive. 

Taking this view, it is commonly assumed that people, at least on occasions, have 

emotions, and that being emotional gains its own agency, impacting the 

communicative situation in a variety of ways. This can also take place 

extralinguistically (e.g. by facial expressions, body postures, proximity, and the 

like), in terms of suprasegmentational and prosodic features, and in terms of 
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linguistic forms. In this view, language and emotion are two concurrent, parallel 

systems in use, and their relationship is due to the impacts of emotions on the 

performance of the language. Both of them share their functionality in the 

communicative process among people. 

If language is conceived of as merely representing the world of emotions and/or 

people's conceptualizations and understandings of the emotions, it offers an 

immediate access. Language, in this view, is transparent. However, if it is conceived 

of in one or another way as contributing to how emotions are understood, or even, to 

what emotions are, the relationship is not direct but mediated. 

As far as the narrative literature is concerned, the earliest philological studies of 

gesture show a strong interest in cultural history. They complemented contemporary 

writings in folklore, folk psychology and comparative linguistics that attempted to 

take the inventory of the gestures in various cultures, in particular those of the 

Greeks and Romans and of the European Middle Ages.  

Methodology: For any interaction with another person, we communicate with each 

other primarily through nonverbal channels. This occurs through multiple channels 

and is both strategic and non-strategic.  This includes body language, voice tone, 

clothing and adornments, the environment, timing, and touch. For nonverbal 

communication, a single element such as choosing where to sit during a negotiation 

or meeting or perhaps a hand gesture can be viewed as having a minimal importance 

on the overall impact of the situation. 

Results and Discussion: Personality is the manifestation of thoughts, feelings, and 

behaviors that make a person unique. It is believed that personality arises from 

within the individual and remains fairly consistent throughout life. While there are 

many different definitions of personality, most scholars focus on the pattern of 

behaviors and characteristics that can help to predict and explain a person's 

behavior. 

Traits and patterns of thought and emotion play important roles along with 

fundamental characteristics of personality. The major characteristics are as follows: 

 

a) Consistency: There is generally a recognizable order and regularity to behaviors. 

Essentially, people act in the same ways or similar ways in a variety of situations. 

  

b) Psychological and physiological features: Personality is a psychological 

construct, but research suggests that it is also influenced by biological processes and 

needs.  

 

c) Behaviors and actions: Personality not only influences how we move and respond 

to our environment, but it also causes us to act in certain ways.  
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d) Multiple expressions: Personality is displayed in more than just behavior. It can 

also be seen in our thoughts, feelings, close relationships, and other social 

interactions. 

 

In the mentioned novel, there are several examples of cultural and social issues 

related to women that show an instrumental view of women. The social rights of 

women in this novel are not equal to those of men, and they are victims of what the 

patriarchal society figured out for them. Much of the behavior of the female 

characters in this novel arises from and is influenced by the cultural atmosphere of 

the society a few decades ago, whose cultural and social characteristics are revealed 

through what the society expect from women's behaviors, relationships and beliefs. 

The different women in this novel are the product of the world, i.e., thinking, 

culture, and upbringing of patriarchal societies. They have experienced emotions 

that are often formed under certain coercive conditions, and, in this novel, they 

move from tradition to modernity.  They must both play the role of the beloved as a 

delicate creature and satisfy the opposite sex in the community and protecting their 

chastity and innocence in an atmosphere full of inequality as well as hidden verbal 

and physical violence. In this situation where the woman is still recognized as a 

veiled being, she is deprives of the possibility of direct communication with others. 

So, it makes the non-verbal communication of women more highlighted in the 

novel. 

Conclusion: The following table shows the presence of non-verbal connotations in 

the novel Ayyām maʻah: 

 

total head hand position face  

757 40 71 138 508 frequency Ayyām 

maʻah 100% 5% 10% 18% 67% percentage 

 

The relationship of the story characters to the feminine characters' non-verbal face-

related signs has a high frequency.  This indicates the importance of body language 

is in the relationships of the characters in the story. The high frequency of facial 

expressions in the novel is due to the fact that, in the non-verbal communication of 

the novel characters especially when the parties are women, facial expressions that 

include lip and mouth movements and eye gestures are more usable and visible. 

They are one of the main channels of messaging through which a huge amount of 

information is transmitted to the addressee in a relatively short time in the form of 

looks, laughter, crying and kissing. Regarding the importance of eye gestures in the 

non-verbal communication of the characters of the novel, it should be noted that the 

eye is the instance of the face and participates in revealing the hidden secrets of the 

person with other parts of the face. This is evident throughout the story and in the 

interpersonal relationships of the female characters, especially "Reem". Also, the 

non-verbal communication modules in the book contain more positive concepts to 
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express satisfaction with the past, present happiness and hope for the future. This 

mood of the female characters in the story and their mostly confirmatory and 

peaceful personality are appropriate. 

 

Keywords: Semiotics, Sign, Nonverbal communication, Ayyām maʻah, Colette Al-

Khoury. 

 

 



 عربي معاصر  ادب  نقد  علمي فصلنامة  دو

 ( 1400) علمي 20 / پياپي دوم  و  بيست / یازدهم سال  /هشيپژو مقاله

 

 

 ام معه یرمان أ يلامكريغ ارتباطاتدر  دال و مدلول مناسبات  يبررس
 

 دانشگاه زابل  ي،ات عربيارشد زبان و ادب يدانش آموخته کارشناسي، فروزان شهرک

 دانشگاه زابل  ي،ات عربيار زبان و ادبياستاد، 1ي آبادوسف ي عبدالباسط عرب 

 دانشگاه زابل  ي،ات عربيار زبان و ادبيدانش ي،بياصغر حب يعل

 
 1399/ 15/07تاریخ پذیرش:  09/1398/ 09تاریخ دریافت: 

 ده يك چ
توان  يلذا م  ،دي آيد مي پد  يلامک ريارتباطات غ  يهليوسها به از ارتباط انسان  ياه بخش گسترده کجا  از آن

ا بهي به  ارتباط  نوع  نگر  كي عنوان  ن  و  ي نشانه  دال وست  بررس  يهامدلول   مناسبات  را  در    يآن  نمود. 

شناورِ    يهانار دالکدر    يني( با همنشيزک )دال مر  يلامکرياز ارتباطات غ  يعيوس   يهگستر  يمتون داستان

  بر ه يتکشود با  يمتناسب با بافت ارتباط است. در پژوهش حاضر تلاش م  ييهامعناساز، متضمن مدلول

ارتباطات غدال و مدلول    ينيهمنش،  يليتحل  -يفيروش توص از  م(  1960)   «معه   امي أ»رمان    يلام کريدر 

الخوريکول بررس  م(1931)   يت  نتا  يبخشرد.  يقرارگ  يمورد  مج  ي از  مدهد  ينشان  روابط    ي فردانيدر 

با    ي لامک ريغ  يهادال   -زنانه  يهاتيژة شخصي وبه –داستان    يهاتيشخص از    چهره   يهادلالت مرتبط 

ژه در  ي قت است که زنان به وي ن حقي ا  ي هدهندزان از بسامد نشانين م ي ابرخوردار است.      ييبسامد بالا

ض وجود دارد.  ي تعر  يها نوعزند و در گفتار اغلب آنيپرهيم  يقطع  ياز گفتارهامردسالار،    يهاجامعه

ايدل از  ي ل  ارتباط  روش  مرديموقعن  اجتماع  در  متزلزلشان  همچناستگرفته  نشأتسالار  ت  ن ي. 

آن،    يهرد که خلاصيگيقرار م  يمثبت  ميمفاه  يهري دا  در  شترين اثر بي در ا  يلامکريارتباطات غ  يهامدلول 

  ي هزنان  يهاتيشخص  اتيبا روح  يژگي ن وي ا  ؛استنده  ي د به آيدر حال و ام  يرضايت از گذشته، شاد

 دارد.  يخوانهم، هستند جوصلح  و دگرييشتر تأيه بکها آن يتيشخص پيداستان و ت

 

 . يور ت الخيولك معه،   مياأ، يرکلاميارتباطات غ ، دال، مدلول،يشناسنشانه: هادواژهيكل
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 مقدمه

ن مباحث علوم ارتباطات  ي ترياز اساس ،يم مختلف به وي ارتباط با مخاطب و انتقال مفاه

زبان در    ي شناسو  ارتباط  تقسياست.  کلام  يکل  يبند ميك  نوع  دو  غ  ي به    ي رکلامي و 

 ي و جمع  يفرداني، ميفرددر روند تعاملات درون  ،ن دو نوع ارتباطيا  و  شوديم ميتقس

ن نوع ارتباط  يعنوان پرکاربردتربه  ،يرکلاميد. ارتباط غينما يك نشانه عمل مي به مانند  

زنج  (9:  2009)شحرور،    ياجتماع مدلول    يهرياز  و  از  ي هر  است.  تشکيل شده  دال  ك 

  ي هاما و اشارهياز ا ،شيخو  يت خاص فرهنگيط و وضعي به تناسب مح ،جوامع مختلف

  ي که جهاننيبر اسر علاوه    ،دادنچون حرکتهم  ييهااشارهبرند.  يش بهره مي خاص خو

مختلف تداوم    يز در خطوط متعارف ارتباطات نژادهاين  ي زمان طولانمدت  يبرا هستند،  

ميپ علامت ينچ  و  کننديدا  تخ  ييهان  چندي که  مردم  برمل  را  اقليانگيفرهنگ  م  يزد، 

رهبر ن ه  يهاشهياند را  جايم  يرمندان  تا  صورخيي کند؛  هنرمنداني که  آن  يال  با  ها  که 

م برقرار  از  ي ارتباط  م  يمحدودهکنند،  فراتر  صبغهيخود  و  از    ابدي يم  ي جهان  يارود 

 متفاوت دارد. يدر چند جامعه معنا يرکلامي غ يه ك اشاري  توان گفتيرو ماين

توان مشابهت  ي، مام ادوار ثابت بودهتم  جهان و  يجاي جا از آنجا که ماهيت بشر در  

بهره اشتراک  و  را    ير يگافکار  اشارات  زبان  بشر،    يدهندهنشاناز  نيازهـاي   وحـدت 

روز و امروز او  ي د  يهايو تشابه مسائل و دشوار  يآدم  ي ها معضلات و معما  يهمسان

  ي راردادن دال و مدلول قي ب  يهرابط  ،يلامکر يدر نظام ارتباط غدانست.    يتيگ  سراسردر  

اين دو عنصر،  است و   ندارد    يو منطق   يقيحق   يهگونه رابط چي هميان  ، يفاخور ال)وجود 
غي ز  ؛(12:  1990 »دال  به  ک  يلام کر يرا  ميدر  يحس  کادرا   يار يه  وجود  يافت  و  شود 

مدلول  يماد به  م  يدارد،  شک ند  کيدلالت  ذهن  در  تصور  قالب  در  گرفتهکه  است«  ل 

-يدال دلالت نم  يقيل حقکم به شيطور مستق»مدلول بهرو،  از اينو    (33:  1371،  ي)احمد

 . (48: 2008ر، ل)تشاندند« ک

  ر ي تأثتحترد،  يگيدال و مدلول شکل م  ي نيکه از همنش  يتصورات ذهن   ،گرسوياز د

  ي هاروشارتباط،    ي برقرار  ي برا  را »در هر فرهنگيزشود؛  ي م  معنادار  فرهنگ هر جامعه

مثبت است و   يفرهنگ ناقل مفهوم  كينشانه در    كي  ؛ گاهف شدهيتعر  يفرد منحصربه
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-29:  2007)أسعد عرار،  د«  ي نمايم  يرا تداع  يمنف  يمفهوم  ،گريد  ي همان نشانه در فرهنگ
مناسب از    يريگدر بهره،  ك اثريل  يهنگام تحلبه  محقق  ، لازم است که روني؛ از هم(30

 ند.يز توجه نما يفرهنگ ن  به هانشانه

در جزءبهيتفس نشانه ها  ال جزء  مبحث  ز  يار ک   ،يلامکريغ  ي هادر  را  ي نادرست است؛ 

پ  ي»معنا دال کبا    ،اميموردنظر  قرارگرفتن  هم  زنجنار  و  محقق    هاآن  يارزهم  يهر ي ها 

ا  و  (18:  1997ز،  ي)ب  شود«يم امريتحقق  همنش  ،ن  قواعد  به  توجه    ي هادال   ينيمستلزم 

دال ک در    يزک مر مک  باشديم  يشناور  يهانار  بر  ارتباطات  برداشت  يعنا ه  از  شده 

نادرست از    يهابرداشت، موجب  زيله نأن مسيرگذار است. عدم توجه به ايتاث  يلامکريغ

ميپ زيام  »معنا يشود؛  ا  يرا  و  اشارات  عمق  و  درون  از  نشات    يماهايموردنظر  بدن 

 .(56: 2013، )العربيرد« يگيم
:  1380،  ي)سجود«  رديل بگکش  ن است کمم  ي امتن در هر رسانه » ،  يشناساز منظر نشانه

زم  .(128 برا  يا نهيداستان،  غ  ياست  ارتباطات  انواع    يها تي شخص  يرکلاميتبادل 

ز بخشيمختلف؛  شخص  يرا  ذهن  شکل  يها تي از  هر  در  رو  يداستان  بر  ارتباط،    ياز 

غ برا  يرکلامي ارتباطات  و  است  تفس  يمتمرکز  و  اعتبارسنجيدرک  و  بهتر    يها اميپ   ير 

ايکلام از  م  ارتباطات   ني،  شخصياستفاده  تا    يها تي کند.  در    ياد يز  حد  داستان 

غ وتركو،  شوند  يم  يرمزگذار   يرکلامي ارتباطات    ي هاام يپ  ن،يبنابرا؛  (14:  2016)الحسين 

از   آن  يهااندام برآمده  ببدن  سرنخيها  حالت   يشتر  که  يم  انآن  يروح  ي هااز  باشد 

برا ي نوداستان آن  از  تأثي ا  يس  ويجاد  بر ير  م  ژه  استفاده  داستانيخواننده  بي نوکند.  ا  س 

شناور،    يمرکز   ي هادال   ينيهمنش زوابهو  به  آگاهانه  و  يصورت  اندازه  حدود،  ا، 

ارتباطات غ  يچگونگ از  پنهان    يبازنمايي زوايا   يگ پردازد و چگونيم  يرکلامياستفاده 

غيرکلامشخصيت ارتباطات  از  استفاده  با  م   ي ها  نشان  ارتباط    ،نيبنابرادهد.  يرا 

شخص  يزمان  يرکلاميغ »عناصر  يپرداز تي در  که  بود  خواهد  حالت    ي مؤثر  همچون 

ا اشارهيچهره،  و  چشمماء  تماس  حتيها،  و  اطوار  جا  ي،  در  صدا  مورد    ي تُن  خود 

 . (Segal, 2011: 1)رد« ياستفاده قرار گ
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داستان،   مهم  عنصر  گسترده  يپردازصحنهديگر  نقش  که  ب  يااست  و  ارائه  ان  يدر 

تواند با استفاده از  يداستان م  ي. فضا( 97:  1391،  يو رض  ي)حاجت دارد    يرکلاميتباطات غار

تصو يمنف  ي رکلامي غ  يها دال  تلخ  اضطراب  يري،  و  خشن  ارتباط  در  آور،  قطع  جهت 

ك  ي ، پرُجاذبه و رمانتيميصم  ي ري مثبت، تصو  يرکلاميغ  يها ا با کمك دال يباشد و داشته

 د. ينماارتباط ارائه   يه ادام  يبرا

آن زنان،ييجااز  مرديب  که  از  ارائه شتر  به  نشانه  يان  قالب  در    يها احساساتشان 

  ن موازات ي؛ به هم(426:  1387،  يکروسکكچموند و مي ر)به مخاطب تمايل دارند    يغيرکلام

داستان و    يدارند در فضاساز   ل يسان مرد »تماينوشتر از داستانيسان زن بينوداستان  نيز،

م   يفرددرون  ي گوهاگفت نشانه  ي ه زنان  يها تي شخص  يفردانيو  از    يها داستان، 

 (.  143: 2002)برهومة، ند« ياستفاده نما يلامکريغ

از يس معاصر سورينو داستانم(  1937)  ي«ت الخور ي كول»  يشتهنو  «معهم  ياأ»رمان     ه، 

داستان توص  ييهاجمله  در  که  درونياست  روابط  م  يفرد ف    يهاتيشخص  يفردانيو 

تبلور  يه زنان غ  يآن،  ارتباطات  ميد  يرکلامي از  ا يده  زاويشود.  با  رمان  د  يد  يهين 

  ، داستاناز مقطع  8  ياست که ط «يمر »و حساس به نام  يعاطف  يزن تگري، رواشخصاول 

ابد و ي  ييمردسالار رها  يه جامع  يهابحرانو    يدرون  يها کشمکشاز    تا  کنديتلاش م

و  به   خاص  او  رسدباش  يآرمان  يزندگ مخاطبِ  برخوردار  .  و  يبا   يژگياز 

ممهرطلب،    يها تي شخص تلاش  رمان  طول  درونيدر  اضطراب  و  اندوه  را  يکند  اش 

ناب مهرِ  و  سازد  سال  يپنهان  آن    دراز ان  يکه  بودهينصيباز  خاصش  را    ب  مخاطبِ  از 

نمايدر الخور يکول»د.  ي افت  و يم  ،« يمر »  يدرون  يهاجاني هان  يب  يبرا  ي«ت  دال  ان 

حالات چهره و و با کمك    دينمايجاد مي ا  يمنطق  يارتباط   ،داستان  يرکلامي غ  يها مدلول 

  از اين طريق،  تا کند  يبه مخاطب القا مرا  مدلول موردنظر  ،  يو  ي تکحر  يانواع رفتارها 

 ر باشد.ي پذ امکان خواننده  يبرا  هات يارتباط شخص يه يمابن کدر
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 ت پژوهش يضرورت و اهم

غ  مهمنقش   اجتماع  در  يلامکر يارتباط  هداستان،    يهاتيشخص  يرفتار  س  کچ يبر 

ني پوش اندازهياو    ستيده  به  نقش  براکاست    يان  اجتماع  يه  رفتار    ها، آن  يشناخت 

رفتارها يوبه جنس  يمبتن  يژه  شخصيبر  باتيت  ارتباطات  يها،  مدلول  و  دال  نظام  د 

در  يلامکريغ که  کرا  بررسيا  يه لازم  نمود  نشانهين  شناخت  نقش  ،  و  در آنها  ها 

 .عناصر داستان است يلامکريارتباطات غ

 

 پژوهش  ي هاپرسش

 داستان کدامند؟  يکلامر ي ها در ارتباطات غن مدلول يترها و برجسته ن دال يپرکاربردتر -

 آن دارد؟ يها تيبا شخص  ين رمان چه ارتباطيا يها ها و مدلول بسامد دال   -

 

 پژوهش  يهنيشيپ

پژوهشکتا بررس  ي متعدد  يهانون  غ  يبه  آنپرداخته  ي لامکري ارتباطات  از  جمله: اند؛ 

الجسد:  تاب  کدر    «ز ييب» أفيك»لغة  تقرأ  الآخر كف  إي ار  من خلال  به  م(،  1997)  اءاتهم«يمن 

 ي و جمع  يفردانير آن در روابط ميو تفس  يلامکر ياربرد ارتباطات غک  يچگونگ  يبررس

شود  ينترل مکگاه مغز  توسط بخش ناخودآ  يلام کري ه ارتباط غک پردازد و معتقد است  يم

به  بازتابکطور  و  درون  دهندةامل  است.    ياحساسات  الأمين»افراد  تاب کدر    « محمد 

در    يلامکريانواع ارتباطات غ   يبه بررس  م(،2003)  ن الكريم«آ»الاتصال غيراللفظي في القر 

هد.  ديقرار م  يمورد بررس  آيات قرآن کريم نيزر آن را در فهم  يپردازد و تأثيمتن قرآن م

بک کند  يبه اين نکته اشاره مان  يدر پا  يو آيه    ي لامکر يم از ارتباط غيرکات قرآن  يشتر 

 ند.يگويسخن م ،خلال آن دراند و بهره برده

حركاتهم»  کتاب   در  «كالرو » خلال  من  الآخرين  أفكار  تقرأ    اذعان ،  (م2005)  «كيف 

غ  ي بررس  با   هک   ند کيم   ها آن  افکار  و  تارها رف  به  توان يم  ،گرانيد  يلامکريارتباطات 

عرار ».  برديپ الجسد«»تاب  کدر    «اسعد  لغة  في  دراسة  بلالسان:  م(، 2007)  البيان 

گرهيم ه  ک  ينياديبن  يارهاکراه م  يگشاتواند  باشدتيشخص  يفرد اني تعاملات    را   ها 
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ا  يروشيپ م يپژوهشگران  قرار  عرصه  غين  ارتباطات  است  معتقد  و    ي لامکر يدهد 

فن  »  کتاب  در   «شحرور»د.  يبگشا   يارتباطات انسان  يروشي را پ  يادهتواند آفاق گستريم
إلي دليلك  والإقناع  والمجتمع   التواصل  العمل  في    ارتباطات  يبررس  به  ،(م2009)  «النجاح 

  خود با عنوان  ينامه انيپا  در   ة«عي ربا»  .پردازديم  هاآن  يدرون  اسرار  و  هاانسان  يرکلاميغ

الكريم » القرآن    ها تيشخص   يلامکريارتباطات غ  ي رفتارشناس  به   ،(م2010)  «لغة الجسد في 

استپرداخت  يقرآن  يها داستان  در   يشناسنوع»  يه مقال  در  «همکاران  و  يمرو ت ».  ه 

شماره  ي)مجله   «ميکر  قرآن  در  يرکلاميغ   ارتباط  يهامؤلفه ارتباطات،  و  :  43  يدين 

  .پردازنديم  ينيد  يهاآموزه  در  يرکلاميغ  ارتباطات  گاهيجا  يواکاو  به    ،(ش1392

)مجلة جامعة القدس المفتوحة    «لغة الجسد في التراث العربي»   خود با عنوان  يهمقال  در  « الجبر»
العدد   الدراسات،  و  غ  يهگسترد  يياراک  به،  م(2015:  36للأبحاث    در   يلامکري زبان 

 . پردازديم ادبا و لسوفاني ف ناقدان، گروه سه گفتمان

در کتاب  دي«  ي»الحم ز چند پژوهش انجام شده:  ين  ي« الخور   ت يکول»در ارتباط با آثار  

م(، ضمن اختصاص چند صفحه به 1986)«  برجوازيةّ في عالم الرجل  يالمرأة في  کتاباتها: أنث»

الخوري«،  ي»کول آثار   نويات  زمره ين  در  را  جامعه   يسنده  مطرح  در   يناقدان  مردسالار 

الرؤيا والتشکيل في إبداع  »  يه نام انيدر پا  « لي محدم ها  يسه»  عرب برشمرد.  يات داستان يادب
  ه پرداخت  اين نويسنده  يمحتوا و ساختار آثار داستان  يبه بررسم(،  2009)  «کوليت الخوري

ا به  نتيو  رسين  نوي جه  که  بيد  در  دادن شخصيسنده  قرار  محور  با  آثارش    يهاتيشتر 

 پردازد.  يمردسالار م  يه داستان، به نقد جامع يه زنان

ارتباطات    يشناسنشانه  يبررس  به  يپژوهش  چيه  تاکنون  ادشده،ي   يهن يشيپ  به  باتوجه

اثريادر    يلامکريغ   ن ينخست  نيا  که   کرد  ادعا  يدرستبه  توانيم  نيبنابرا  ؛نپرداخته  ن 

 .پردازديم « معه  ميا أ»در رمان  يلامکر يارتباطات غ يشناس نشانه به که است يپژوهش
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 « معه امی أ»در  يلامكر يغ  يها ل دلالتيتحل

ايپ از  به دلالتنيش  معه يا أ»رمان  در    يرکلاميغ   يهاکه  اين  شود،پرداخته  «م  که  از  رو 

است    يضرور  اند،شده رمان از گروه بانوان انتخاب  يو فرع  ياصل  يها بيشتر شخصيت

 ارائه شود. زبان زنانه    يهمختصر دربار  يحات يتوضتا  

  ي در نظام زبان  يتيجنس  ييجبرگرا  ي، نوعشناس مشهور، انسان«1پري سا»   يهگفتبنابر  

که زبانِ حاکم    يطورر زبان اجتماع است؛ بهيتحت تأث  ي فکر   ي ها»نظامحاکم است و  

اند جامعه،  واقع  يهشيدر  مورد  در  را  ميما  بافت   (.Sapir, 1931: 578)  دهد«يت شکل 

آموزش  ي اجتماع جامعهي را  يفرهنگ  يها و  در  مج  سبب  زنان  ي،  که    ي هگونشود 

قرار    ي ترمؤدبانه استفاده  مورد  را  زبان  است  «2کافيل»دهند.  از  م  که  معتقد  ل  ي »زنان 

سع   يبرا   يشتريب  يباطن لذا  دارند؛  مؤدبانه  زبان  از  دشواژهيم  ياستفاده  از  و کنند  ها 

بپره تابو  برخ  .(Lakoff, 1975: 58)  زند«يعبارات  همانند  از    ي کي  ،شناسانزبان  ياو 

از    ياريرا »زنان در بسيداند؛ زياستفاده از دشواژه م  در  و مردان را   گفتار زنان  اتز يتما

اجازه بعضزبانبه    يموارد  حتي کلمات    يآوردن  را    يا  کلمات  آن  در  موجود  اصوات 

  .  (Jesperson, 1922: 11) ندارند«

  ي ها ن است که زنان غالباً در درخواستيا  ،ق ادب در زبان زنانيگر از مصاديد  يکي

هستند    ي»عبارات  «،3ميرمستقيدرخواست غ»کنند.  يم آن استفاده ميرمستق ي ل غخود از شک

  «کافيل»  (.419:  2001)التفتازاني،  رند«  يگيشکل سؤال مورد استفاده قرار م به  که معمولًا

  يرفتار اجتماع   ،سه با مردانيشتر جوامع، از زنان در مقاي جا که در بمعتقد است »از آن

  برخوردار است«  يترز از ساختار مناسبيها نآن   يد؛ رفتار زبانرويانتظار م  يترمناسب

(Lakoff, 1975: 53 .) 

از    يق متعد د ي، مصادرمان مورد بحث  يهدر گستر  است که  ين نکته ضروريذکر ا

به    ينگاه ابزار  يآشکارکننده  که  مربوط به زنان وجود دارد  يو اجتماع  يمسائل فرهنگ 

ست و يسطح مردان نن رمان هميزنان ا  يق اجتماع دهد که حقويو نشان م  استزنان  

  يادي بخش ز  است.  شان رقم زدهيمردسالار برا  ي هستند که جامعه  ي ر سرنوشتيآنان اس 

  ي برخاسته و متأث ر از فضا  ،ن رمانياشخاص و قهرمانان زن ا  يها ها و واکنشاز کنش
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به    يماعو اجت  يفرهنگ   ي هايژگيو  که  قبل است  يه چند ده  يه جامع  ي فرهنگ مربوط 

رفتارها خلال  از  دوران،  ارتباط تيشخص  ي آن  با  آن  ي هاها،  و  يکديها  اعتقادات  گر، 

 گردد. يکه جامعه از زن دارد، آشکار م  يتوقعات و انتظارات 

امختلف    زنان رمانيدر  دن  ،ن  محصولِ  تفک  ي که  تربا،  و  فرهنگ  و    ي ا جامعهت  ير 

  گرفته شکل    ياژهي تحت الزامات وکه اغلب    اندتجربه کردهرا    يهستند، عواطف  مردسالار

درو   به يا  زن  از سنت  گذار  در حال  رمان  باستا ته  يمدرن  يسون  او  بهي.  هم  عنوان  د 

ن  يط اجتماع در عيداشته باشد و هم در مح  ييت دلرباي قابل  ،في ف و لطي ظر  يموجود

ان  پنه  ي هاو خشونت  يمملو از نابرابر  يي ش، در فضايحفاظت از عف ت و عصمت خو

ن  ين دست و پا زدن در اياش را جلب کند. يت جنس مقابل خوي، رضايکيزي و ف يکلام

و  يوضع جامعهت  ذهن  ي ادر  در  هنوز  تحس  زنِ  ،هاتيکه  قابل  محجوبه  و  ن  يمستوره 

موجب  کند و  يم را از او سلب ميش مستقياز موارد امکان کنش و گو  ياريدر بساست،  

 شود.ي م يدر ارتباطات و يمارتباط غيرکلا   يتر شدن سويهپررنگ

ادامه هر  ،در  حضور  درصد  و  بسامد  اساس  ا ي بر  انواع  از  دلالتيك    ي جدولها،  ن 

 گردد: يارائه م

 

 جمع كل سر   يهادلالت دست   يهادلالت يحركت   يهادلالت چهره   يهادلالت 

 معهام یأ 
 757 40 71 138 508 بسامد 

 ٪100 ٪5 %10 %18 ٪67 درصد 

 

قت است که  ين حقيا  يهدهند زان از بسامد نشانين ميا  شود،ي حظه مهمان طور که ملا

  ، هازند و در گفتار اغلب آنيپرهيم   يقطع  يمردسالار از گفتارها   جوامع ژه در  يوزنان به

ها  کند و به آنيت م ين زنان حکاييت پاياط وجود دارد که از موقعي ض و احتي تعر  ينوع

بي ب  يهاجاز و جسارتمندانيان  نمي ذه  يه پروا  را  فوق  دهد. ياتشان  مطالب  به  توجه   ،با 

رو، از ايندارند، گفتارشان مؤد بانه باشد و    ين رمان معمولًا سعياست که زنان ا  يعيطب

  کنند.يم ان يم بيرمستقيغصورت  به ش را يا اعتراض خويقاضا ت 
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 چهره   يها دلالت

فرد شخص  ،هر  به  م يبسته  دال تواند  يتش  و    يها از  شچهره  برا  يها لکبه    ي مختلف 

  ي رساناميپ  ين مجار يترز عمدها  ي کيرا »چهره  يارتباط با مخاطب بهره ببرد؛ ز  يبرقرار 

مبه عظ کرود  يشمار  حجم  طر  يمي ه  از  اطلاعات  پياز  به  آن  ميگاميق  انتقال  ابد«  يير 

 وتاه وک   نسبتاً  يد در زماني با  ،ن حجم از اطلاعاتياو    (19: 1387،  يچموند و مك کروسکي ر)

ه چهره به  ک  ي. هر حالت(292:  1380،  ي)فرهنگه انتقال داده شود  يل نگاه، خنده و گرکشبه

عنوان مثال »احساس ترس  داشته باشد؛ به  دربر  يمتعدد  ي ها اميتواند پيم  ،رديگيخود م

بهتر از    ،ها و دهاندر گونه  يرد. احساس شادک ها جستجو  توان در چشميو غم را م 

بلي . خشم نشوديها ظاهر مچشم ابروها،  در  نه فقط  شود«  ي ل چهره ظاهر مکه در  کز 

نشانه  ک در  ي برا  بايد  رسان اميپ.  (66:  1994ام،  يليك) قاعد  ،يلامکريغ   يها بهتر    ي هبه 

مر   ينيهمنش دال ک در    يز کدال  نما  ي هانار  توجه  تا  يشناور  طريق،  د  اين  مدلول  از 

جدول  براساس  د.  ي افت نمايدر  را   شود يه از بافت ارتباط حاصل مکموردنظر مخاطب  

  م ياأ»در رمان    ،ه شامل حالات لب و دهان و اشارات چشم استکچهره    يهادال بالا،  
 ( برخوردار است. %67)  يااز بسامد قابل ملاحظه  «معه

 

 لب و دهان  يهادلالت

  ي هزنان  يهاتيشخص  يهواسط به  عموماً،  « معه  م ياأ»تنوع حالات لب و دهان در رمان  

بردارد    يو مدلول   شوديانجام مداستان   قابل درکخاص در  ارتباط  بافت  از  است.   ک ه 

است  ياهم جهت  بدان  دهان  و  لب  اکت  توصيه  چهره  آوردگاه  را  بدن  عضوِ  ف  ين 

انتقال مدلول علاقه، غم،    ي مناسب برا   يتواند عضو يو م  (105:  2016)السعيد،  اند  ردهک

 ر، تنفر و تعجب باشد.  ي ، تحقيشاد

  ياز واحدها   صرفاً،  «معه   م ياأ»رسان در رمان  امي موردنظر پ  يهامدلول   راه شناخت 

صورت  شناور    يهانار دال کدر    يز کدال مر   ينيهمنش  يهه با قاعد کشود  يمحقق م  يزبان

ز  که  رديپذ يم برخ  ،ري در  گزاره  يبه  اشاره    يها از  دهان  و  لب  حالات  به  مربوط 

 :4شوديم
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 آلفرد 
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گزاره پ  يهادر  واقعي بالا،  مک  يام  نشانهيه  از  دراميپ  يلامک ري غ  يها توان  افت  يرسان 

در  نمود، صرفاً قابل  ارتباط  بافت  ز  کاز  دال ياست؛  خنده    يز کمر  يهارا  از  همچون: 

شفتاه ها )دن لبي( و لرزعلى شفتي   أعض  ها )(؛ فشردن لبضاحكة  ُ  نفجرتابرُشدن )روده 
پ  ي( زمان ترتعشان شناور    يهانار دال که در  ک   ،دارد  يرسان همخواناميبا مدلول موردنظر 

بافت   در  گ کموجود  قرار  بررس يگامي پ  و  رديلام  با    يها دال   يه مجموع  ينيهمنش  ير 

دارد. نمودار  يخود پرده برم  يها ها بر مدلول دلالت نشانه  ي از چگونگ  ،و شناور  ي زک مر

  ي رهيدا؛ در اين نمودار،  فوق است  يهاره در گزارهي ن زنجيارتباط ا  يانگر چگونگير بيز

ز  ي ره نيکوچك دو طرف دا  يهاليجدول و مستط  يهاگزاره  يانگر دال مرکزيب  يمرکز

 : شناور آن هستند يها دال 
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  ي ها از مدلول   يا، مجموعه معه  مياأ  رمان  لب و دهان در  يهادلالت   يآمار   يبا بررس

 شود:يها اشاره مر به آنيه در جدول زک  هدست آمدهبمتنوع 
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بالا  آمار  در  دقت  مشخ  ، با  موضوع  ماين  گستردهک  شود يص  بخش  از    ي اه 

شتر  يه بک-داستان    يها تيحالات لب و دهان شخص  يواسطهبه  قابل دريافت  يها مدلول 

داستان    يها تي شخص  يهدواران ي و دال بر نگرش امام مثبت  يپ  يحاو  ، عموماً-زن هستند

مدلول به  ؛است مثال  و  %63)  «ي شاد»  ي ها عنوان  پربسامدتر  ،(10)%  «محبت»(  ن  يجزو 

 است.    يلامکر ين رفتار غيا يها مدلول 

تحل غيا  يها ل دلالتيبا  رفتار  ميچن  ،يلامکرين  استنباط    يها تي ه شخصکشود  ين 

مردسالار،    يهلات موجود در جامعکبا تحمل فشارها و مش «يمر »ژه يوبهداستان،  يه زنان

ند.  يلب نماها را جنگه داشته و نظر مثبت آن  يمخاطبشان را از خود راض  تا  قصد دارند

، ممکن است  گرانيداشتن ده گاه خشنود نگهک  ندارند  يبه اين موضوع توجه ها  اما آن

بيشتر و عجيب  برا   يتر مشکلات  به  يرا  بياورد؛  آنان    يتيشخص   يژگين ويا  مثلاًوجود 

داستان  «يم»ر  مختلف  مقاطع  م  ،در  نزدبارها  شود  يسبب  و    ي براانش  کينامزد 
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و   تنبيهشداردادن  او فاصله گرفته ومشخص    ي مدت   ي برا،  ي و   کردنهي ا  جدا شوند    از 

در  ا ترس و خشم را  يگاه مدلول اندوه و    ين جهت، وي به هم  و  (214:  1960،  يالخور )

 د. ينمايبه مخاطب القا م اشارات لب و دهان خود، 

 

 چشم  يها دلالت

رد.  يذ پ ي ، مژه و ابرو صورت مكچشم، پل  ي هواسطهه بکرا در بردارد    يي هانشکچشم،  

خاص    ي مدلول  يرسان انجام شود، حاوامين اجزاء توسط پيا  يه واسطهه بک  يت کهر حر

از  کاست   ارتباط خلال  ه  در  يبافت  بود  کقابل  بدان  ياهم  و  خواهد  اشارات چشم  ت 

فرد، با   يهدي پوش  يو در برملاساختن رازها  است  چهرهند  يچشم برآه »ک  باشديمجهت  

اشارات    يه واسطهرسان بام ي پ.  (172:  2013)توهامي،  «  دنکي ت مکگر اجزاء چهره مشار يد

مدلول  تف  ييهاچشم،  و  علاقه  تعجب،  اندوه،  پرا  ر  ک همچون  ميگاميبه  انتقال  دهد  ير 

  .(117: 1392، يدي ان و جمشي)کلاهچ

  ي از واحدها  رسان صرفاًاميپ   موردنظرِ  يهاراه شناخت مدلول   »أيام معه«،در رمان  

رد. ي پذ ي ، صورت مرديگيم قرار    يز کنار دال مرکدر    يني همنشحور  م ه در قالب  ک  يزبان

 : شودي چشم اشاره م يهادلالتمربوط به  يهااز گزاره  يبه برخ ،ريزجدول در 
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 311 اد يازدواج با ز دياز  يم ر  نظراتنا  ُْ تعانقت علاقه 
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گزاره ه  کچشم    يها دلالت پ  يهادر  توسط  اشده،    استفادهرسان  اميبالا  نيبه  ته  کن 

دارد   الع ينالع  ،ن عيناال»  ي ز کمر  ي هادال ه  کاشاره  النظرات،  همنش  «،وني،    نارکدر    ينيبا 

همچون    يها دال  ا»شناور  الإأغرق،  الفاحصة،  الفرح يست لدهشة،  تعانقت   اء،    به   «،و 

عنوان  . بهاست  ييقابل شناسا  يلامکر ياز بافت ارتباط غ  ه صرفاًک اشاره دارد    يي هامدلول 

شنود  يش را ميصدا  ياست، وقت  «دياز »روت  يب  نيقيموسدار  يد  يهفتيه شک  «يمر »  ،مثال 

ش را به  ا يدرون  يشادمان(،  217:  1960،  يور الخ)  «عيوني بالفرح   ُْ اغرورقت»زبانِ چشم او  

م يگاميپ منتقل  اينکير  و  غگونه  ند  ميجانش  يلامکري ارتباط  واژگان    ر ي گاميپ؛  شودين 

استفاده    د« يا »ز  اميا  ،ينياز محور همنشبا  را مک ن  برداشت    ريم«،»  يد از شاتا  ابد  ييان 

  يها و شناور در مثال  يزک مر ي هادال  يارتباط  ي هري زنج ، ريداشته باشد. نمودار ز يمناسب 

 دهد:يبالا را نشان م

 
 

بررس در  يها دلالت   ي آمار  يبا  معه ياأ»  رمان  چشم  مدلول   يا مجموعه  ،« م    يها از 

 شود:يها اشاره مر به آنيه در جدول زک  آمدهدست همتنوع ب
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بالا  آمار    مياأ»  يها تي شخص  چشم  اشارات ه  کشود  ي افت مين در يچن  ،  با دقت در 
مدلوليب  «،معه سمت  به  شدهک مرمت  يمنف  يهاشتر  بهز  با   «اندوه»  مدلول   هکيطور؛ 

بسامد يبالاتر است   يدهندهنشان  (%33)  ن  ش ک  آن  به  يه زنان  يهات يصخه  ژه  يورمان 

رخدادها  «،يمر » براک  يياز  بسيار  افتديم  اتفاق  شاني ه  هستند،  سبب  يا  و  نگران  امر  ن 

مدلول يم بررسگر  يد  يهاشود  و  تعجب  روکز  ين«  ي»تفکر،  ظاهر  در    يمنف   يردکيه 

بهندارند ه،  منفي سمت  شو  يها تي شخص  يجان  داده  سوق  ايندنداستان  از  ها  آنرو،  ؛ 

ر خود را با اندوه همسو سازند و ک نند تفکي م  يخاص سع  يدن به موضوعي شياند  يبرا

 شوند. يممسائل متعجب   ين جهت از بعضيبه هم

همراه    «يمر »  يطور کلبهه  کآن است    يايگو  ،چشم  اشاراتها در  ب مدلول ين ترت يا

هرطلب هستند.  م   يتي، شخصيداستان، از لحاظ رفتار   يه زنان  يها تياز شخص   يبرخبا  

 دچار عناد با  رو،و از اين  (86:  1960،  يالخور )  نکرده  افتيناب درمهرِ  يدر نوجوان  «يمر »

را    يکمبود عاطف  نيا  ندکي و تلاش م   (198  :همان)شتن است  يش دائم خوخود و سرزن 

مهر و محبت    يتمنا و بارها به  بارها    يو دليل ن يبه هم ؛گران مرتفع سازديد يه واسطبه

ويا  .(213:  )همان  ندينشيمنامزدش    يسو از   چشمان    يژگين  در  نهفته  اندوه   « يمر »در 
  يها . مدلول ت( مشهود اس% 18ان )ي اطراف  يها متيبه ناملااو حد  از  شير بکو تف (%33)

اريد  يمنف قطع  و  ترس  خشم،  همچون  بهکتباط  گر  صرفاً  چشم    يه واسطه  اشارات 

 .گذارديصحه م  مدعان يبر ا ،رديپذ يصورت م

چشم، عدم    يها لب و دهان و مدلول   يها سة جدول مدول يدر مقاقابل تأمل    ي هنکت

  ي که شاديطور ؛ بهاست  ندوهو محبت در مقابل مدلول ا  يمدول شاد   ي آمار  يهماهنگ

قرار    سوم  يه اول و دوم و اندوه در مرتب  يهبدر مرت   ،و محبت در اشارات لب و دهان

و محبت، به    يو شاد اول    يهول اندوه در مرتب لمد  ،در اشارات چشم  که يدر حال؛  دارد

و ارتباط آن با    ين تفاوت آمار يه ايچهارم و ششم قرار دارد. در توج  يه در مرتبترتيب  

ر  ينسبت اشارات ساه بهکد گفت  يبا «يمر »ژه  يوداستان به  يهزنان  يهاتيات شخصيروح

 شناسانرا روانيبرخوردار است؛ ز  يشتريب  ييآزمايراستاشارات چشم از  چهره،    ياعضا

  ي متک  صورت افراد  در  چشم  حرکات  و چشم  به  شتريب  ،صورت  زحالاتي ر  ريتفس  هنگام



 77  بررسي مناسبات دال و مدلول در ارتباطات غيركلامي رمان أیام معه

ابتدا  يواقع  يرفتارها   رازکشف  و  هستند   :  1378ل،  ي آرژ)کنند  يم  آغاز  چشم  از   افراد را 

ا  .(138 م ياز  رهگذر  مضطرب  ياندوهگ  يت يشخصذاتاً    «يمر »  که  افتيدرتوان  ين  و  ن 

دوار  ي شاد و ام  يت ي، خود را شخصيرکلامياست؛ اما در تلاش است با انواع ارتباطات غ

تحک در  تا  دهد  ايجلوه  مخاطب خاص،  با  ارتباط  استمرار  و  نقطهيم  ون  به   ي ضعف 

 د. يايچشم ن

 

 يتكحر  يرفتارها  يهادلالت

ن يا  ينيه همنشکو شناور است    يزک مر  يهااز دال   يا شامل مجموعه  يتکحر  يرفتارها 

نظر  مد. از  ي نمايرسان اشاره مامي به مدلول موردنظر پ  ،گريدک ينار  کدر    يزبان  يواحدها 

»يشناسروان دو  يحرکت   يرفتارها،  رفتن،  راه  حالات  غيبه  و  نشستن  اطلاق  يدن،  ره 

ارتباطات روزک شود  يم در  اطلاعات مرهه  دربار  ي ،  و  يت، روحيصاخلاق، شخ  ي هرا  ات 

از    يبخشدر رمان موردنظر،    (.274:  1380،  ي)فرهنگ  «دنکياشخاص منتقل م   يوضع روان

  يزک عنوان دال مربه  ،داستان  يها تي شخص  ي تکحر  ي مندرج در رفتارها  يزبان   يواحدها 

  ياجزا   كيکبا تف  ريدر جدول زف است.  يعنوان دال شناور، قابل تعربه  گريد  يو بخش

و دال شناور در    يز کدرست نسبت به ارتباط دال مر ه شناخت  ک  ارتباط، مشخص شده

 ند: کيت مي رسان هداامي ر را به مدلول موردنظر پيگامي ، پيتکحر  يرفتارها 
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 شدن
 علاقه 

  ذراعاه  ُْ طبقت، وأ اقترب مني 
 خصري  يعل

 يم ر  دياز 
ارتباط با   يبرقرار

 مير
403 

 يم ر  يم ر  الأخضر  على الديوان   ارتميت   استراحت   شدن ولو
  ردنکفراموش

ها و  دغدغه

 لاتکمش

85 

 العمل سکع گرد عقب
الذراعان،   ُْ دنا مني وامتدت

توشكان أن تعانقا كتفي،  
 قليلا  الى الوراء   رجعت  

 يم ر  آلفرد
آلفرد  يورود ناگهان

 يم خصوصيبه حر

 مير

257 

آمد  و رفت

 ي اپيپ
 خشم 

ظل يروح  نتظر فوران حقده. ا
 يم ر  دياز  ويجيء

بازگشت آلفرد به  

 روت يب 
359 

 عجله  دن يدو
، أغرس  لى الهاتفركضت  إ 

أصابعي في الدوائر الصغيرة  
 وأزرع لهفت في الأرقام 

 دياز  يم ر 
ردن  کشوق صحبت 

 اديبا ز
301 

لرزش 

 دني
 ترس 

عد  وفجأة اخترق صوت الر 
 يم ر  يم ر  ارتجفت  زعيق الهاتف. 

از  ييو جدا يدور

 اديز
217 

 

گزاره دال   يهادر  سا  ،يتکحر  يرفتارها   يلامکري غ  يها بالا،  با  تقابل  ر  ي برحسب 

بهي غ  ي نظام، در مفهوم  كي   يه دهندليکتش  يواحدها  از خود  گر آن  ياند و دار رفتهکر 

بهي مفهوم عام ندارد؛  با خود  را  يروح  ت،  يارتماقترب مني،  »  يتکحر   يهاه رفتارکيطورانه 
ق با  ياز تلفتواند  يم  ،يرزباني غ  ي ادر نظام نشانه  «ضت، ارتجفت، رجعت الى الوراء ك ر   ويجيء،

عل»همچون    يت اعبار  ذراعاه  بالجفون،  ،  ي خصر   ياطبقت  الحارةاغمر  فوران  القبلة  ،  حقده ، 
علاقه،  مانند »  ييهامدول ر  آواميپ  «بأنفاسه  حسستعد، امتدت الذراعان، صوت الرعد، أابت

ع   ردن، خشم،ک استراحت ترس،  ا  باشد.  «استراحت  و  العملس کعجله،  ها، نمونهن  يدر 

نشانه مدلول  ک  يلام کري غ  يها نظام  و  دال  از  شده،ه  به  آن  تشکيل  پيدکيچنان  وند  يگر 

ضرب آهنگ  در طول داستان، ل کشنيستند و بديگر نيدک ي از  ك ي کابل تفه قکاند  خورده

بافت ارتباط  ک  يبرحسب اطلاعات تواند  يمز  ين  ريگاميپشود.  ي انداز منيطن  يدواح ه در 
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متفاوت    ي هامدول به    ،شدهده  ي نار هم چکاز جملات در    ي ال مجموعه کبه ش  يلامکريغ

 فوق است:   يهاره در گزارهين زنجيارتباط ا يانگر چگونگير بي. نمودار زببرد يپ

 

 
 

بررس مدلول  يا مجموعه  ، «معه   م يا أ»  رمان  در  يتکحر   يرفتارها   يآمار  يبا    ي هااز 

 شود:يها اشاره مر به آنيه در جدول زک  هدست آمدهبمتنوع 

  يهامدلول

  يرفتارها

 ي تكحر
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 138 2 3 5 5 5 9 11 13 17 24 12 31 بسامد 

%22 درصد   8% 17% 12% 9% 7% 6% 3% 3% 3% 2% 1% 100% 

 

ق  ي درست و دق  يه بررسکاست    يته ضرور کن نير اک ذ  ،ل جدول فوقيش از تحليپ

پيم  ي ارتباط  ي هفاصل پامي ان  و  اساس  ازر  يگاميرسان  است.   ي رفتارشناس  ي ملزومات 

دروان با  ارتباط  فراخور  به  فرد  معتقدند هر  تعر  يبرا   يميگران، حريشناسان  ف  ي خود 

،  متر(2-1)  ي، اجتماع متر(5-2)  يب شامل چهار نوع عموميم به ترت ين حريا  و  ندکيم

صم  متر( يسانت  120-50)  ي شخص عموميحر»است.    متر( يسانت   30-15)  يميو   «،ي م 

فاصله ي»دورتر م کاست    يان  برقرار  مخاطبش  با  شخص  اکيه  اتخاذ  از  هدف  ن  يند. 
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م  ي زمان  ،ميحر است«    ك يمخاطب    ه کند  کيجلوه  بزرگ    ؛ (158:  1381س،  ي )لوگروه 

محل،    يهفروشندبه،  يل افراد غري از قب  ياشخاصشتر شامل ارتباط با  يب  «،يم اجتماعيحر»

و  يتعم منزل  شخصيحر »  (.191:  2009)شحرور،  است    رهيغرگاه  در  يب  «،يم  شتر 

انه مورد  خاص و تجمعات دوست   ياجتماع  يها تي، موقعي ار کو    يرسممهين  يهايمهمان

  ، داشته باشد  را   ر يگامي شتر با پيب  يکيقصد نزد  ،رسانامياگر پ (.  )همانرد  يگياستفاده قرار م

از آن   يه شخص طورکاست    يا »منطقه  ؛ اين حريم،ندکي استفاده م  «يميم صميحر»از  

همچون همسر، پدر، مادر    يسانکخود اوست و تنها    كمل يما  ييه گوکند  کيت ميحما

فرزندان   لحاظ عاطفه  کو  نزد  ي از  او  ا  ي هاجاز  ،هستند  كيبه  به  را  يورود  ن محدوده 

 (.195: 2008ز، ييز و بيي)بدارند« 

 « يمر »ژه  يوبهداستان،    ي ه زنان  يهاتيه شخصک   يارتباط  يها طبق جدول بالا، فاصله
به با مخاطب  ارتباط  م ک در  پربسامدترکآن است    ي دهندهنشان    ،رنديگيار  مدلول  يه  ن 

ا(  22)%  يهمبستگ  انگريب،  يتکحر  يفتارها ر علاقيو  و  مهر    ها ت يشخصن  يا  يهجاد 

  ،عنوان مثال ه بهک دهد  ينشان م  ين بسامد يچن.  نسبت به مخاطب است«  يمر »خصوصاً  

  يم عموميکند از حريمقطع( تلاش م  8که در طول مقاطع داستان )  ياز آن جهت  «يمر »

دا کردن مخاطب خاص )آلفرد نامزد  ي از پرد و پس  يبا افراد متعدد فاصله بگ  يو اجتماع

بيقياد، موسين و زيشيپ   يميم صميت حريو در نها  ي م خصوصيروت( او را به حرين 

از محور قدرت به محور  در طول ارتباط،    و  استمهرطلب    يتيشخص  د، يخود وارد نما

و   يکودکگرچه در طول دوران    ين افرادي. چنابدييم  يا نندهکرهيش خيگرا  يهمبستگ

ن يدر  يناب  مهرِ  ي وجوانن وا  ، اندردهکافت  امواج  ن  يبستگاما  زنده  يو  خود  در  را  از 

  يلات درونياغلب تما «،يم ر »او را بپسندند.   گرانيدشود ي ه باعث مکييداشته؛ تا جانگه

سر را  راک وب  کخود  آن  ضد  و  م  رده  پرورش  خود  ه  ک  (89:  1960،  ي)الخور   دده يدر 
ت  به مخاطبک ه  يکحاصل آن،  به او  يخاص و احساس وابستگ   يردن  )همان:   ستنسبت 

111)  . 

مختلف با مخاطب   يها ميحرنسبت به  «يمر » يها انتخاب ي ر حاصل بررسينمودار ز

 است: «معه  ميا أ»  داستان ياصلمقطع  8در طول  
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م  يند از حرکيتلاش م  ،داستان  4  يال  1در مقطع    « يمر »  که  دهدينمودار بالا نشان م

اجتماع   يمعمو فاصله  يو  و  گرفته  به حداقل    يارتباط  يفاصله  مخاطبانش  با  را  خود 

و پ  يبرساند.  خاصک دا  ي با  مخاطب  م  «،دياز »خود    ردن  روابطش  کيتلاش  به  ند  را 

  1در مقطع    «يمر »  ،نيسوق دهد. بنابرا  يميم صميت حري و در نها  يم شخصيسمت حر

و  ند  کي دا ميپ  ياننده کرهيش خ ي گرا  ياز محور قدرت به محور همبستگ   داستان،  4  يال

رفتار يخصوص  از  يئجز صه  يخصن  يا است    يات  مهرطلب  مک افراد  تلاش  نند  کيه 

مخاطبانشان    يارتباط  يهفاصل با  را  بدک خود  تا  دهند  تعارض يوسنياهش  از  ات  له 

ناشکشان  يدرون دوران  کاز    يه  در  محبت  اي  ييرها  ،است  يکودکمبود  اما  ن  يابند؛ 

ه  ک  ي طورشود؛ بهينسبت به مخاطبش م  ي د ويشد  يوابستگ  ير يگلکتعارض سبب ش

 ، آن  ي هج يه نتکد  يآيد مي پد  يدرون  ي آشوب  ، در وجودشمخاطبش  ي خطا  ي هبا مشاهد

  يا يگو  يارتباط  ين فاصلهي و ا  داستان است  6  يال  5در مقطع    يارتباط  يه ش فاصليافزا

ن يدر ا  ي. وندکيدا ميش پيبه محور قدرت گرا  ،ياز محور همبستگ  «يمر »ه  کآن است  

به عاطف  يه واسطمقطع  جدا  يشکست  خاص،  ييو  مخاطب  م  از  بُعد  کيتلاش  از  ند 

  ي اصل  ي رو که بارزهاز اينابد؛ اما  ي  يي)مهر، محبت، عشق و علاقه( رها  ي ق شخصيعلا

شخصيا درين  اطرافي ت،  از  ناب  مهرِ  مدت  ي انيافت  اکه  از  را  او  بيها  مهر  ب  ي نصين 

نباشد  ياند، مساخته انتها رساند.    خود  ي هست رابطيقادر  به  با مخاطبانش  در   «يمر »را 

اش  يدر روابط عاطف  يآن نقش اصل  او،  ه مخاطب خاصکشود  ي طول داستان متوجه م
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به نميا  يخوبرا  اينندکيفا  از  پ  رو؛  شيد  يمخاطب  يدر  با  و  و سکگر    متفاوت  ياقيل 

او    ينامزد قبل  ،«آلفرد »  يجا تواند  ينمس  کچ  ي ه هکشود  ي ت متوجه م يگردد و در نهايم

پرُ  يرا  در زندگ  يم شخصيوارد حر  «آلفرد »با    ،داستان  7ن در مقطع  يبنابرا  ؛ندکاش 

اوست، او را وارد    يمان مرد آرمانه  «آلفرد»شود  ي ه متوجه مک  يشود و پس از مدت يم

 د. ينمايان داستان حفظ ميم را تا پاين حري ند و اکيخود م يميم صميحر

جدول  يهمچن مدلول ن  است  يا  يايگو  ،يتکحر   يرفتارها  يها بسامد  ه  کن 

رفتارها   ي منف  يها مدلول  بيبس  «معه  مياأ»  ي هاتيشخص  يتکحر   يدر  از  يار  شتر 

ا   يها مدلول  و  است  آن  است    موضوع  نيمثبت  جهت    ي هزنان   ي هاتيه شخصکبدان 

به زندگه  کهستند    ييهاتيشخص  عموماً  ،«يمر »ژه  يورمان  دچار  شان  يشخص  يدر 

شده  ي هعارض اضطراب  و  استرس  بهاندترس،  مث؛  به  «يمر »ل  ا عنوان  داستان  طول    در 

  ن ي، دائما نگران است و ايواقع  خطر احساس  ه بدون  ک  شود يم  يمعرف  ي تيعنوان شخص

ب  يعلائم  وجود  يهواسطبه  يگرانن فقدان    و  (220  :1960،  )الخوري  يخوابيهمچون 

در  يو.  دهديمرخ    (91همان:  )رامش  آ و  داستان  طول  د  يههمواج  در  دچار   ،گرانيبا 

از    ييو خطا  ش بلرزديهاگران، دستيه در حضور دکشود و ترس آن را دارد  ي هراس م

و   ي م عمومياز قرار گرفتن در حرتا حد ممکن  ند  کيم  ي ن جهت سعيهم؛ بهاو سرزند

 .( 37همان: )ند کد امتناع يدخصوص در جمع افراد ج هب ياجتماع

 

 دست   اتكحر يهادلالت

پر  ي کيدست   اعضا ياربردترکاز  ارتباط  ين  در  روزمرهبدن  مبه  ات  از  ه  کرود  يشمار 

پبالا    يقدرت انتقال  استي در  برخوردار  دستکحر  ؛ام  ار  يبس  واقع ماز    يبرخدر    ات 

از  ح يصر نافذتر  و  مکتر  عمل  قسمتکيلام  انتقال    يهاند.  جهت  دست،  مختلف 

 عنوانبه.  (120:  1392،  يديان و جمشيلاهچک)د  ريگيگوناگون مورد استفاده قرار م   ييهااميپ

 ،رهي غدن و  ي، گرفتن چانه با دست، دست بر هم مالگريپشت دست ده زدن دست ب  ،مثال 

مدلول تفهمچ  ييهابه  تحسر،  اندوه،  عمکون  درون ير  لذت  نژاد،  )پهلوان  دارداشاره    يق، 

برا( 25-26:  1386 در  کدر  ي.  روابطيو  درست  بهک  يافت  دست  کحر   يه واسطه  ات 
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م  همنش  يز کمر  يها ل ا دشناخت  رد،  يپذ يصورت  دال   ينيو  با  حا  يها آن  ئز  شناور 

  « م معه ياأ» رمان درت ات دسک مربوط به حر يها از گزاره  ير به برخيدر زت است. ياهم
 شود: ياشاره م

ال 
د
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دل

م
ره  

گزا
 

ام يپ
ان

رس
 

 ريگام يپ

ت 
باف

 

اع 
رج

ا
 

فشردن 

 اءياش
 خشم 

بعصبية أخذ   مددت يدي
لفافة، فصدمت المنفضة  

 وأوقعتها 
 دياز  يم ر 

م در ير شدن ري تحق

 اديبرابر ز
259 

نوازش 

 ردنک
 ي همدرد

وراحت يدي تزحف برفق  
 على جبهته 

 269 اد يز يارکمسائل  دياز  يم ر 

دن يرزل

 ها دست
 ترس 

الأصابع الطويلة الصفراء،  
د... حذرة خائفة...  وهي تمت

 مرتجفة...
 يم ر  ارمند ک

خوردن  ستکش

ند  يفرا يارمند در طک

 ي باز

236 

ردن کز ارد

 دست 
 ردنکديکتا

وانفجرت اصابعه ان   مدّ يديه،
 تشرح كلماته 

 يم ر  دياز 
اد با  يجر و بحث ز

 مير
211 

در آغوش 

 گرفتن 
 علاقه 

،  اطبقت ذراعاه علي خصري 
 وجمع حبّه في قبلة حارة 

 يم ر  دياز 
ابراز علاقه نسبت به  

 مير
403 

 

مددت  »همچون    ييبا واحدها  ينيبرحسب همنش  د«ي»ال  يهواژ  ،5  يال  1ف  يدر رد
تزحفيدي خصريتمتد  ،  يدي  ،  علي  ذراعاه  واطبقت  يديه،  مدّ  بهيترت به ،  «الأصابع،    ب 

ن  يد. اي نمايمدلالت    «ردن و علاقهک دي ک، ترس، تايم، همدردخش»همچون    يي هامدلول 

از    ،دي نمايممدلول موردنظر    ي هرا متوجمخاطب    ،ينيهمنش  يه ق قاعدياز طره  کها  دال 

  ك ي چيکه »ه  شودي سبب م  يختگ ين درآمي. ااستبرخوردار    يواحد   يختگيآمدرهم  كي

،  ي)احمد  باشندنداشته  ز مجموعه«مستقل ا  يي ، معنان مجموعهيدر ا  يا نشانه  ي از واحدها

  «کارمند  و  ديا ، ز يمر »رسان  اميپ  به مدلول مشخص  ،نار همکها در  آن  يتمامو    (21:  1371

شنموده  اشاره   به  منجر  ارتباط  يريگل کو  درون    يبافت  در  از منسجم  گردند؛  متن 

ابهر جزءيتفس  ،گرسويد دال ي جزء  پن  دابه  ي منف  يي امدهاي ها  از  مخاط  که  ردهمراه  را  ب 
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غ  يها مدلول  و  علاقه  ترس،  سوءتعبينماي مر  دو  رهيخشم،  به  و  م ر  يد    .شوديمنجر 

 است:   يرزباني غ يه رين زنجيا  يلک  يانگر شما يبر، ينمودار ز

 
 

بررس در    اتکحر  يها دلالت  يآمار   يبا  از    ي امجموعه  ،« معه  م ياأ»داستان  دست 

 شود: يها اشاره مر به آنيه در جدول زک  هبدست آمد متنوع يها مدلول 
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 71 2 1 1 2 3 3 7 11 41 بسامد 

 100% 2% 1% 1% 2% 4% 4% 9% 17% 60% درصد

 

  يي هااز مدلول  يابخش گسترده  ، اين نکته قابل دريافت است کهبا دقت در آمار بالا 

بهک دست  کحر   يهواسط ه  م  يهزنان   يها تي شخصات  صورت  حاويپذ يداستان    ي رد، 

هستنديپ مثبت  مثال هب  ؛ام  علاقه»   يهامدلول   ،عنوان  با  يدلدار»و    «ابراز  ترتيب  به   ،»

و  60)%  يها نسبت جمله(%17)(  از  در    يهامدلول  ،  دست  کحرپربسامد  و ات 

بسامد  مک  يهااز مدلول   «،اندوه  خاطر ويشم، آشفتگترس، خ» همچون    يمنف  يها مدلول 

اهستنددست    يهاتکحر ترت ي.  است    ،بسامد  بِين  آن  شخصياه  کگواه  در  ها  ت ين 

خفقان  ک  يا جامعه بحران  ه  اوج  و  حراست،  در  قالب  بهکدر  دست  ابراز  يدکيات  گر 



 85  بررسي مناسبات دال و مدلول در ارتباطات غيركلامي رمان أیام معه

  ير يگلکه شدهند و بياهش مک شار وارده را  ف  ،قين طري از ا  کهنند  ک يعلاقه و محبت م

  ، « يام معه أ»  رمان  عنوان شخصيت محوريبه  ،«ريم»  .شونديم منجر  مثبت    ي بافت ارتباط
ته حائز  کن نير اکند؛ اما ذ کيرا به خواننده القا م  ييفضا  چنينبا کمك حرکات دست،  

است  ياهم چک ت  مدلول يه  توسط    يها نش  دست  اين   يدهندهنشان  «يمر »اشارات 

ل  ک شنيبدبرخوردار است؛  مهرطلب    يهاتيشخص  يژگيواز    يه وک  باشديموضوع م

تلاش    ،(يها )دلدار آن  يت در غم و غصه کگران و مشار يدادن علاقه به داو با نشانه  ک

مستحياتا  ند  کيم و  پابرجا  ارتباط  باق کن  اما    يم  کماکان  بماند؛  وجود،  اين  ر  يدرگبا 

خشم )بسامد    يوبکا سرب  ،ن جهتيهمبه   و  خاطر و اندوه استيجان خشم و آشفتگيه

گران يخود را به د  يردن غم و اندوه، احساس وابستگکات دست( و پنهانکدر حر  کاند 

افت محبت  يدر  يبرا  «يمر »ه  کاتفاق افتاده    ،ند. در طول داستانکيت ميش تقويش از پيب

توان گفت  يم  ،نيبنابرا  (.209:  1960  الخوري،)زند  يگران، خود را به آب و آتش ميد  از

بر مهرطلب ساختن    يارکان رقابل  ي ر غيو جامعه تاث  يط دوران نوجوانيعامل مهم شرا  دو

  ته است.داشاين شخصيت داستان 

 

 سرات  كحر  يهادلالت

از  ناگفته است؛ لذا گاه    يهادادن رفتارها و گفتهنشان ي برا ين خوبيگزي، جاحرکات سر

، يمي رک)  دي نمايممخاطب ارسال  و مفهوم موردنظر را به  گرفته    يشيز پي واژگان ن  يهريدا

ا آن را  ي سازد  يل مين متمايرسان سر را به طرفامي پ  يوقت  ،يارتباط  يدر مجرا   .(90:  1380

  ي مدلول خاص  ،رديگيگر به خود ميمختلف د  يها دهد و حالتيان مک ن ت ييبه بالا و پا

ق شناخت  يراز ط   صرفاً  ،رسان امي مدلول موردنظر پ  کدرو    دهديرا به مخاطب انتقال م

مر دال  همنش  يزک درست  دال   ين يو  با  واحدها کاست    يشناور  يهاآن  در    ي زبان  يه 

پ  ،متنوع مي گامي به  ارسال  ز  .گرددير  برخيدر  به  گزاره  ير  حر  يهااز  به  ات  ک مربوط 

 شود: ياشاره م «م معهياأ» رمان دردست 
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ن  ييبالا و پا

 ردن سرک

د  ييتا

 ردنک
 عصام يم ر  ، موافقة هززت  رأسي

عصر   يمهمان

 خانم سناء  جمعة
43 

ردن ک كينزد

 سر به شانه 
 اندوه 

قربت رأسي المتعب بحركة  
لا دفن وجهي في    الفطرية،

 كتف ألفريد 
 آلفرد يم ر 

 يست عشقکش

 مير
381 

ت سر به  کحر

 ن ييپا

-احوال

 ي پرس
 يم ر  دياز  بفتور مجيبا  تحيت هزّ رأسه

م در منزل  يدار ريد

 خانم سناء
244 

ت سر به  کحر

 چپ و راست 
 يم ر  دياز  را  كم ستنهزّ رأسه  مخالفت 

اد يد زي و ترد كش

 م ينسبت به پاسخ ر
58 

 

هزّ    ؛قربت رأسي ؛  هززت  رأسي»  يمرکز  يهادال   ينيبرحسب همنش  ،4يال1ف  يدر رد
رأسه  و   رأسه  تحيت مجي،  موافقة »همچون    يشناور   يهادال نار  کدر    « هزّ  مستنبا   تف  ك را ،  ك، 
)خشم،   چون  ييهابب به مدلول يها به ترت دام از آنک ه هر  کتوان حدس زد  يم  «،د يألفر 

ت يهمدرد ترس،  مکدي کأ،  اشاره  علاقه(  ابراز  دينمايردن،  از  م گرسويند؛  توان  ي، 

دال يا  قرارگرفتن در  ن  قاعدبنااند  توانستهه  کنارهم  کها  مدلول    ي نيهمنش  يهبر  به 

نمامو اشاره  نشانه  ،نديردنظر  آوردبه  يفرهنگ   و  يقرارداد  يهارا جزء  نظام  يا.  شمار  ن 

 ي نخواهد بود به درستقادر  انجامد؛ همچنين  ير مي به سوءتعب  ،ر نشودي تفس  يدرستاگر به

را  يگاميپ موردنظر  به  ر  غخود  مدلول  و  مخالفت  خشم،  سازد.ره  ي همچون   رهنمون 

 است:   يرزباني غ يه رين زنجيا  يلک  يانگر شما يب ،رينمودار ز
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بررس در  اتکحر  يهادلالت  يآمار  يبا  از    يامجموعه   ،« معه  مياأ»  رمان  سر 

 شود:يها اشاره مر به آني ه در جدول زک هدست آمد هب يمتنوع يها مدلول 
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مقا  با  و  فوق  اساس جدول    م ياأ»  داستان  در  اشارات سر   ي هامدلول  آمار   يهسيبر 
دريچن  ،«معه مين  گستردهه  ك  شود يافت  حاومدلول ن  يااز    يا بخش  مثبت  يپ  يها  ام 

ور  کدر رمان مذ   ييز آمار بالا ا  ،(52%)  « با نسبت ردنک د  يي أت مدلول » ه  کيطور؛ بههستند

است.  برخ کنار  «يمر »وردار  شخص   يبرخ  در  و  يه زنان  يها تياز    ي ژگيداستان، 

قادر    ،رشي پذ حساس و انعطاف  يه يروحعلت  اما به   ستمهرطلب را دارا   يها تي شخص

  ي هاد حرفشوي جه مجبور ميو در نت  ستيمردسالار ن  يجامعه   يها با خشونت  هبه مقابل

سر  گران  يد  يهخواستدر برابر    ،در طول داستانهمواره    يو.  دي د نماييتأ  رامخاطبانش  

بهآوريمم فرود  يتعظ و  دليهمد  از دأجر ل  ين  انتقاد  بين  گرايت  آن  ياحترام يا  را  به  ها 

همان: )  ياحساسات   ،(58همان:  )  حساس  ،(34:  1960الخوري،  )  زودرنج  اريبس  يفرد   او  د.ندار

  مخاطبِ   دادندست  از  ترس  و  يگوابست  ل يدلبه  و  است  (271همان:  )  وابسته  و  (217

 هک  آنچه  از  درون،  در  اما ؛دهديم  نشان يازخودگذشتگ  ياد يتا حد ز  ،( 93همان: )مطلوب  

ن  يا  .ندارد  تيرضا  احساس ، د ينمايم  افتيدر  آن يازا  در  هک  آنچه  و  دهديم  انجام

امد  يه پک  شوديم   در وجودش  ي ادياضطراب بن  يوعدر رفتار، موجب ايجاد ن  يدوگانگ

(  5العمل )%سک ع(،  12(، اندوه )%22%)تأسف همچون  يمنف  ي هامدلول ي ريگلکش آن،

 است.  (2مخالفت )% و
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 يريگجهينت

چهره از    دلالتمرتبط با    يلام کري غ  ي هادال  ،د گفتيدر پاسخ به پرسش اول پژوهش با

بالا  مياو    برخوردار است  «م معهيا أ»در رمان    ييبسامد  بسامدزان  ين    ي هدهند، نشاناز 

حقيا بهين  زنان  که  است  جامعهيوقت  در  گفتارها   يها ژه  از    ي قطع  يمردسالار 

و  يپرهيم آنانيتعر  ي نوعزند  اغلب  گفتار  در  آن  ض  دارد.  تقاضا  وجود  اعتراض  ي ها  ا 

ت  يگرفته از موقعشهين روش ارتباط ريل ايدل  ؛ ندينمايان ميم بيرمستقيز غي ش را نيخو

رد بدان جهت است  کارکزان  ي ن ميا  گرسو،ياز د  .در اجتماع مرد سالار است  متزلزلشان

غ ارتباطات  در  بهرمان  يهاتيشخص  يرکلاميکه  زمانيو،  طرفکيژه  زن يه  گفتگو  ن 

شتر قابل  يات لب و دهان و اشارات چشم است، بکه شامل حرکباشند، حالات چهره  

ه حجم  کاست    يرساناميپ   ين مجاريرت عمدهجمله    و از  باشديت مياستفاده و قابل رؤ

ه و يل نگاه، خنده، گرکو به شق  يطرآن  از    نسبتاً کوتاه  ي ، در زماناز اطلاعات  يميعظ

پبوسه   انتقال ميگاميبه  ارتباطات غاشارات چشم  ت  ياهم  يهدربارابد.  يير    ي لامکر يدر 

داشترمان    يها تي شخص اشاره  نکته  اين  به  برآک  بايد  چشم  استيه  چهره  در    ند  و 

ه در  ک  يند. امرکيت مکگر اجزاء چهره مشاريفرد، با د  ي هدي پوش  يبرملاساختن رازها

 مشهود است.   «يمر »ژه يوداستان به زن يهاتيشخص يفردانير روابط مد و طول داستان

زبان   يها مدلول   اين نکته قابل برداشت است که  ،به پرسش دوم پژوهشدر پاسخ  

در   »بدن  داي ب  ،«معه  مياأداستان  در  مثبتيمفاه  يهريشتر  خوشحال  ي م  ابراز    ،يهمچون 

پ »مهرطلب«  يت   ي غلبه  که  رديگيقرار م اد ارتباط  جيا  و  ي محبت، آرامش خاطر، دلدار

عنوان مثال  است. بهصه  يخصن  يا  يعلت اصلرمان،    يزنانه  يهاتيف شخصي در توص

ند  کيتلاش مه  کاست  مهرطلب    يت يشخص  در طول مقاطع داستان  «،يمر قهرمان داستان، »

پي با افراد متعدد فاصله بگ  يو اجتماع  ي م عمومياز حر ردن مخاطب  ک دا  ي رد و پس از 

و   يم خصوصياو را به حر  روت،ين بيقي، موسديا ز ن و  يشي نامزد پ  آلفرد  ييعن  خود  خاص

در طول ارتباط، از محور قدرت    «يمر »  و اينچنين  دکنيموارد    يميم صميت حريدر نها

هم محور  خ ي گرا  يبستگبه  مثبت(←ي )همبستگ  ابدي يم  ياننده کرهيش  اگرچه  .  مدلول 

  يو نوجوان  ي کودکدر طول دوران  داستان    ي هزنان  ي هاتي گر از شخصيد  يو برخ  «يمر »



 89  بررسي مناسبات دال و مدلول در ارتباطات غيركلامي رمان أیام معه

از ناب  خود  نبوده  يمهرِ  وابستگاند،  برخوردار  امواج  ن  ياما  زنده يو  خود  در  را  از 

مثبت(←ي )وفادار  اندداشتهنگه جا  ؛مدلول  مک ييتا  باعث  را  يدتا  شود  يه  او  گران 

تماها  آنبپسندند.   درونياغلب  سر  يلات  را  خود  ک وب  کخود  در  را  آن  ضد  و  رده 

نسبت   يخاص و احساس وابستگ يردن به مخاطبکه يکه حاصل آن، ت کدهند يپرورش م

حساس    يهيها به علت روحآنن  يهمچنمدلول مثبت(.  ←يست )تعهد در وابستگبه او

انعطاف خشونت  خود،  ريپذ و  با  مقابله  به  ن  ي ه جامع  يها قادر  در   کهستند  يمردسالار 

مينت مجبور  تأ  ي هاحرفتا  شوند  يجه  را  نماييمخاطبانشان  )تأيد  مدلول  ←  يدگر ييند 

 مثبت(. 

 رمان  زبان بدن در  يهامثبت در دلالت  يها ول لمد  يبسامد بالار نشانگر  يجدول ز

 است: «م معهيا أ»

 
  يهادلالت 

 چهره 

  يهالت دلا

 ي تكحر

  يهادلالت 

 دست 

  يهادلالت 

 سر 
 ل كجمع 

+ − + − + − + − + − 

 معهم ياأ
362 275 82 56 69 20 27 18 540 369 

%40 %30 %9 %6 %8 %2 %3 %2 %60 %40 
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م معه  دراسة العلاقة بين الدا  والمدلو  في العوا ل غيرالخلامي لرواية أياا
 

 1يفروزان شهرک 
 *2ي آبادعبدالباسط عرب يوسف 

  3ب ياصغر حب  يعل
 

 الملماح 
فحسب، بل توجد في أنظمة غيرلسانية أخرت ت عرف بالتواصل  لاتختص الوظيفة التواصلية بالرسالة اللسانية المنطوقة

غيرالكلامي. وفي النص السردي فإنّ قسما  غيرقليل من التواصل غيرالكلامي يتحقّق من خلال العلاقة بين مجموعة  
تسع العلامات غيرالكلامية.  من  نسق  هو  منطوق  فكل خطاب  والمدلولات،  الدالات  وفقا    يمن  الدراسة  هذه 

التحليلي للكشف عن وجوه العلاقة بين الدال والمدلول في التواصل غيرالكلامي في رواية أيّام   -الوصفي  للمنهج
( عل1960معه  النتائج  تدلّ  الخوري.  لكوليت  التواصلات    يم(  في  الإشارات  أبرز  من  الوجه  تعبيرات  أن 

م طرق التواصل غيرالكلامي وهي من  هغيرالكلامية للش وص النسوية للرواية وذلك لأنّ تعبيرات الوجه تعتبر من أ
مما   الكثير  عن  للرواية  النسوية  الش وص  عيون  وتفصح  البشر  بين  الاجتماعي  للتواصل  الضرورية  الوسائل  أحد 

إلي تنتمي  للش وص  للدالات غيرالكلامية  الإيجابية  المدلولات  فإن  آخر  منظور  ومن  به.  تفكر  أو  تعابير   تشعر 
 .عن الماضي والسعادة الحالية والأمل في المستقبل  صالش و  يإيجابية معبّرة عن رض

 
 . ، أيّام معه، كوليت الخوريالتواصل غيرالکلاميالسيمائية، الدال، المدلول،  : الخلمات الرئيسية
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Introduction: Recognizing the nature of human being with the aim of discovering 

the fundamental motives of human behavior and in the pursuit of human nature has 

been center of attention of researchers in various scientific fields such as 

psychology. Freud said that the main factor of effort and human activity in all 

spheres of life is the sensation of his failure, which is found in almost all human 

beings. He cites methods to compensate for the failure, one of which is  "

Association". Some contemporary Arab poets have expressed their aims and the 

problems of the society by hiding behind their masks. For this reason, in the 

contemporary era, the tendency to reflect on the Sa'alik works has become a 

common practice for the critics of the society. So, we can say that the agents of  

Saa`lik and the way they live is an effective behavioral approach throughout the 

history. The principles of Saa`lik`s life has made suitable patterns for contemporary 

poets. Ali Fode grew up in an environment full of anxiety and violence in his 

childhood. The emotional problems caused by the sudden death of his parents and 

the ignoring of the politicians on the Palestinian issue caused him to turn against the 

world like an ignorant Saa`lik and consider it as a model to achieve their goals. 

Methodology: This study is based on the qualitative analysis of the content of Ali 

Fode`s poems and the use of psychological criticism in the literature and the library 

resources. The purpose is to investigate why and how Ali Fode (1946-1982), the 

contemporary Palestinian poet, associate himself with the Saa`lik Jaheli.  

Results and Discussion: Regarding "empathy as a natural phenomenon" in his 

poetry, Ali Fode  avoided people because he had seen the cruelty of the society and 

the  incompetence of the Arab leaders against the ruling regime of Palestine. He was 

in a hard time and saw no one accompanying him on the path of defending his 

homeland and realizing the ideal of democratic aspirations. Concerning association 

with  Saa`lik, "enduring hardships to achieve the goal", it should be said that Ali 

Fode also had revolutionary and anti-oppression spirits; he could never tolerate the 

invasion of Palestine by the enemies and the indifference of Arab leaders to the 

occupation of this land. This caused the poet to consider the ignorant Saa`lik as his 

role model and to endure hardships like them and invite people to do the same. 
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Regarding Ali Fode`s association with Sa`alik in the phenomenon of "love for the 

desert", the concept of the desert in his poetry differs from that desert which was 

raised in the Sa'alik poem. The emptiness of the desert in the Sa'alik poem means the 

absence of human beings in that place, but, by desert, Ali Fode means that the hearts 

of the Arab officials are empty of compassion and sympathy with the Palestinians. 

Moreover, the word “desert” can be used as the land of Palestine which has become 

empty of self-conscious and heroic human beings. In the case of association in the 

attribute of " turning away from the relatives and friends", it must be said that from 

Ali Fode`s point of view, one of the factors in the success of Sa`alik in achieving 

their goals was their switching away from the tribe that did not help them.  For this 

reason, he avoided the people who had forgotten their goals and achieved their goals 

in isolation, as he did in order to achieve his goal of saving the Palestinian people. 

The last characteristic is " self-esteem " for which Ali Fode was tired of oppression 

and injustice against Palestinian people. So, he considered self-esteem as one of the 

factors in achieving his goals. To achieve his own purposes, he imitated Sa`alik. In 

general, Ali Fode`s poems are good evidence to prove his purposeful association 

with Sa'alik. From this contemporary poet`s perspective, in fact, the characteristics 

of Sa`alik were the key to success. To achieve his goals in the Palestinian 

environment, he identified himself with those characteristics. 

Conclusion: The results of the study show that Fode's emotional break in the family 

and the lack of support from his friends and Palestinian authorities to achieve his 

social aims caused him to unconsciously follow the Saa`lik Jeheli`s method. He did 

this in his imaginations by turning away from the society, associating with natural 

phenomena and identifying himself with the revolutionary poets of the Jaheli period. 

The main concepts of Fode's poems as a result of this association are empathy with 

natural phenomena, the tolerance of difficulties, rebellion against the enemies, love 

for the desert, turning away from the relatives and friends, self-steem and self-

respect. 

Keywords: Sa`alik Jaheli, Ali Fode, Psychological criticism, Freudian theory, 

Purposeful association. 
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 ( 1400) علمي 20 / پياپي دوم  و  بيست / یازدهم سال  /پژوهشي مقاله

 

با تکيه  )  «علي فودة » مجموعه اشعارصعاليک جاهلي در  بازتاب مضامين شعر

 ( فروید  یهدر نظری  جویانه هدف بر مکانيسم همانندسازی
 

 دانشگاه یزد ،آموخته دکتري زبان و ادبيات عربیدانش، 1شيدي فاطمه جم

 دانشگاه یزد  ،دانشيار بخش زبان و ادبيات عربی، وصال ميمندي

 دانشگاه شيراز  ،دانشيار بخش زبان و ادبيات عربی، حسين کيانی

  
 1399/ 22/10تاریخ پذیرش:  02/1399/ 19تاریخ دریافت: 

 ده يچک 
شخ  رشد  در  مهم  عوامل  از  اوصيت  یکی  برخورد  نوع  وي،  پيشرفت  و  ناکامی  انسان  و  با  ها 

هاي جبران  یکی از راه را سازي با دیگرانفروید همانند کند.تجربه می هایی است که در زندگیاضطراب 

نظر  که به اهداف مورد  است  خود با افرادي  ساختنهمانند  درصدد    ،دنبال آن فردکه به  داندمی  هاناکامی

یافته ادبيات، روان  رویکرد نقد  و  کيفیبا روش تحليل محتواي  در این پژوهش    .اندوي دست   شناسی 

شاعر معاصر  م(  1982  –  1946)  علي فودةسازي  یابی و بررسی چگونگی همانندریشهتا به  تلاش شده  

  علي فودة ناکامی عاطفی  پرداخته شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که  فلسطينی با صعاليک جاهلی  
هاي اجتماعی با این شاعر در تحقّق آرمان  یسران فلسطين  دوستان و  ه و عدم همکاري انواددر محيط خ

 ، در عالم خيالصعاليک جاهلی را در پيش گيرد و    يشيوه  صورت ناخودآگاهبه  وي  گشت که  سبب  او،

پدیده  به  بردن  پناه  و  جامعه  از  رویگردانی  طبيعتبا  را    ،هاي  دورهبا  خود  شورشگر  شاعران    ي این 

با  انسمواردي همچون    جاهلی، همانند سازد. و   هاتحملّ سختیدر عالم خيال،    طبيعتمظاهر  گرفتن 

به تعلّق  احساس عدم  عليه دشمن،  از خویشانجامعه،    شورش  نفس و    رویگردانی  نزدیکان، عزت  و 

  اشعار   ي مجموعهاین همانندسازي در    يکه در نتيجه  باشد می  ترین مضامين شعرياز مهممناعت طبع،  

 .ه استمجال بروز یافت علي فودة

 

 .علي فودةسازي فروید، صعاليک جاهلی، ي همانندنظریه : هاکليد واژه
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 مهمقدّ

انسان، شناخت  توجّ  ماهيّت  دانش  و    بوده گوناگون علوم  پژوهشگران  هکانون 

تبيانسان   رفتار اساسی  هاي انگيزه هدف کشف  با  ، شناسیروان انسان  يدر پی  ن ماهيت 

عرصهباشدمی این  پژوهشگران  از  برخی    مهم ابزارهاي  از  یکی  عنوانبه  ادبيات از    ،. 

جستندروانکاوي    به خود   يهروانکاوان هاياندیشه  تأیيد براي   فرویدزیگموند  ».  بهره 

حضرت و «ادیپوس»   ينمایشنامه   مانند  کلاسيک متون )ع(  داستان    تورات  در موسی 

 را  هنري، به خوبی ناخودآگاه آدمی سایر آثار و ی ادب عقيده داشت که متون  روي آورد و
 (.  17:  1374، اوري)ی کنند« می  تفسير 

تلاش اصلی  عامل  فروید،  نظر  فعاليّتاز  و  عرصهها  تمامی  در  آدمی  هاي  هاي 

انسان در همه  تقریباً  که  ناکامی وي است  احساس  برههزندگی،  در  زندگی  ها  از  هایی 

ها  آنیکی از    که   شماردرا براي جبران این ناکامی برمیهایی  مکانيسم  شود. ويایجاد می

بارزترین   و  مکانيسم  نوعِ»همانندسازي«  هدف  ،این  اس»همانندسازي  ت  جویانه« 

   .(140 -  139:  1372نژاد، )نوابی 

جدیدي از مطالعه و    ي شناختی و روانکاوانه، شيوههاي رواننقد ادبی بر بنياد نظریه

نيمه در  است.  ادبی  نيمه  ي سنجش  و  نوزدهم  قرن  بيستم  يدوم  قرن  از    ،اول  شماري 

»زیگ مانند  روانکاو  و  روانشناس  یونگ«،  متفکران  گوستاو  »کارل  فروید«،  »آلفرد  موند 

بيات و ادبيات نمایشی  اد  ي به مطالعه  ،خودي  ه شناسانهاي روانآدلر« و دیگران با دیدگاه

آوردند،   اروي  براي  آن  نظریهاز  سودثبات  خود  اساس  وجستند    هاي  این  نقد  بر   ،

تعامل    در  روانشناسی و ادبيات همواره با یکدیگر  ،شناختی پدید آمد. از آن به بعدروان

به روانگونهبوده؛  پيدایش  ابتداي  از  که  و اي  مفاهيم  از  بسياري  نوین،  شناسی 

استفاده مورد  روانکاواناصطلاحات  ریشهي  یا  شده  گرفته  ادبيات  از  یا  دار  اي،  د ادبی 

غلامحسين  )مهدوي روان  (. 78:  1392،  زادهو  دیدگاه  و  براساس  ناخودآگاه  شناسان، 

ها،  ها و کشمکشبب آفرینش ادبی است و این درگيريس  ،هاي موجود در آنکشمکش

 .باشدمیهاي ادبی بسياري از مضمون يدهنده الهام



 

 97   در مجموعه اشعار »علي فودة«  يجاهل کيشعر صعال   نيبازتاب مضام

  ي فقر است امعنبه« الصعلکةتوشه و »به معنی انسان فقير و بی  ،در زبان عربی صعلوک

  : به صَعلَکَه  فعل »  ،«صعلوكى » از مادّه  آمده که   «ةأساس البلاغ »در    (.منظور، لاتا: ذیل صعلک ابن)

را لاغر و زبون کرد« او  بهمشتق می  ، معنی  نوعی  به  ،این معانی  رطور واضح دشود که 

هيچ و  شده  اشاره  معانی،  فقر  این  از  راهزن  بریک  و  دزد  ندامفهوم    رد دلالت 

صعل1430الزمخشری،) ذیل  این  (:  از  خودصعلوک»رو  و  ادبی  کاربرد  در  معنا   ،«  دو  حول 

توان آن را معناي  کند و دیگري که میچرخد؛ یکی معناي لغوي که بر فقر دلالت می یم

ها  ارزشعليه  او را به شورش    تنگدستیفقيري است که  قلمداد کرد،  اجتماعی این واژه  

در این  و    ، فقيري است که گرایش انقلابی داردصعلوک  ،ابراین معنا بن  ؛کشاندو تقاليد می

هایی  تفاوت  در مقابلزودرنج    شخصيّتی و    بالا فقيري شجاع، قوي، داراي درکی  »  روش

می ثروتمندان  و  خود  ميان  که  و  است  جامعه  عليه  به شورش  را  او  امر  همين  و  بيند 

می بخيل  ثروتمندان  اموال  صعاليک  (.300:  1972،  الحوفي)  «کشاندغارت  درمورد    امّا 

بر قبيله   عليه زندگی اجتماعیها گروهی بودند که  باید گفت آن  جاهلی   ي خودحاکم 

کرد ازشورش  روي  ند،  راهی  آنان  و  و    صحراگردان  از  شدند  غارتگري  و  راهزنی  با 

خود در    يه نوبنيز بهجاهلی    ي هساختار جامع  البتّه شتافتند.  ثروتمندان به یاري فقيران می

بسيار   جامعه  از  صعاليک  بودرویگردانی  راه   ؛سهيم  دو  تنها  قبيلگی  عصبيت  که  چرا 

به صحرا پناه    و یاقبيله در آید    يداد؛ یا اینکه تحت الحمایهروي صعلوک قرار میپيش

البته نباد فراموش کرد که صعاليک با ميل و رضایت  .  (268:  2007)طلیمات و أشقر،    ببرد.

شده  طوري که گفته را برگزیده بودند و از آن احساس رضایت داشتند؛ بهخود این شيوه  

ها  ي افتخار و تمجيد آناندیشی صعاليک نسبت به زندگی عيّاري، مایه»شادمانی و مثبت 

)اقبالی و زکایی،  ها شد«  اي مثبت در زندگی آناز رفتار خویش بود و باعث ظهور رویه

بخيل است و در آن    بيانگر شورش بر ثروتمندانِو که  راین گروه از اینشعر    (. 35:  1395

ها  پایداري در مقابل سختی  ، عزّت نفس وهاي والاي انسانی چون جوانمردياز ارزش

 ، اهميت فراوانی دارد.شودی صحبت م

هاي خود و  شدن پشت نقاب صعاليک، آرمانبرخی از شاعران معاصر عربی با مخفی

بيان می این  کنند؛مشکلات جامعه را  به  رو می از  توان گفت »در دوران معاصر گرایش 
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دوره، در برخی و شاعران این  بازتاب اعمال صعاليک، راهکاري جهت نقد جامعه است«

به صعاليک  از  میموارد،  استفاده  انقلاب  رمز  مخفی عنوان  با  و  نقاب  کنند  پشت  شدن 

آرمان میآنان،  بيان  را  جامعه  مشکلات  و  خود  بههاي  نمونه  عنکنند؛  القاسموان   سمیح 

خود،  1939) دیوان  جاي  جاي  در  عدوان(  قصيده1941)  ممدوح  در  آخر  »  يم(  حتّی 
م(  1948)  قاسم حدّاد «،  في انتظار تأبّط شراّ»  يم( در سروده1942)  حیدر محمود«،  الصعالیك

من  »  يم( نيز در سروده1956)  بیان الصفديو  «  الصعالیك یفتحون العواصم»  يدر قصيده
الصحراءکت آرمان«،  اب  بر  تکيه  اصلاحبا  اهداف  و  نوعی  ها  جاهلی،  صعاليک  گرایانه 

توان گفت »در دوران  ها را مرسوم کردند؛ از این رو میبازگشت به زندگی و اعمال آن 

معاصر، گرایش به بازتاب اعمال صعاليک، تبدیل به راهکاري جهت نقد اوضاع جامعه  

می   .(18  -  20:  2013الخوالدة،  )«  شد برداشت  چنين  مذکور  مطالب  در  دقّت  که  با  شود 

دنبال کردند، به مثابه یک رویکرد    خود   راه و روشی که در زندگیاقدامات صعاليک و  

تا   و  ماند  بر جا  پا  تاریخ  در طول  تأثيرگذار  قرار    عصر حاضررفتاري  تقليد  مورد  نيز 

دوام اصول  گرفت؛ همچنين   و  و منشاستمرار  الگوهاي  آن  ،صعاليک  زندگی  به  را  ها 

 .ل کردیبدت  براي شاعران معاصر  مناسبی

یابی  ریشه اش شخصی   را در زندگی 1علي فودةناکامی  تا  در پی آن است  پژوهش  این

توان گفت با  رو می؛ از اینرا واکاوي کند  سازي با شاعران صعاليکچگونگی همانند و  

اینکه   به  فودةتوجّه  سرکش    علي  ر بودشاعري  خویش  قصاید  براي  ،  مناسبی  ميدان  ا 

 . ه استتجلّی این همانندسازي با شاعران صعلوک و اشعار آنان قرار داد

حاضر   پژوهش  که  در  اصل  این  بر  تکيه  انسانبا  سرشت  و  دوره»اخلاق  در  هاي  ها 

است  اي پدیدهتاریخی   مانع    ي هفاصلو    ثابت  کنونی،  روزگار  با  جاهلی  عصر  زمانی 

شاع زندگی  بر  اصول  این  معاصران  تطبيق  با   ،(135  -  134تا:  لا)هلال،  «  شودنمیران 

ناکامی این    ،و صعاليک جاهلی  علي فودةشعر  در    راست آزمایی مضامين مشترک  علل 

شاعر در زندگی و عوامل روي آوردن وي به مکانيسم همانندسازي با صعاليک جاهلی  

 .ه استدگردی واکاويهاي این همانندسازي در شخصيت و اعمال وي و نيز شيوه
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هاي مربوط به روانشاسی  تحليلی و با تکيه بر یافته   -رویکرد توصيفی  پژوهش حاضر با

با ی شاعر در زندگی و چگونگی همانندهاي ناکامریشهبه بررسی    ،ادبيات سازي خود 

از روش    ،هاي خودپرداخته است. این پژوهش درتحليل یافتهجاهلی  شاعران صعاليک  

استفا  تحليل محتواي براي  »بر ارزش  که  ده کردهکيفی  توفيق  بر مبناي  ادبی  اثر  گذاري 

مجموعه    يه پس از مطالع.  (73:  1396  پور،)قاسمیدستيابی به اهداف خاص مبتنی است«  

شامل  اشعار   که  است،  107شاعر  نمونه  22  قصيده  که  همانندسازي    هاي قصيده 

تا     ه است و تحليل شد  دارد، انتخابدر بر  را  جاهلی  با صعاليک    علي فودةجویانه  هدف

 پاسخ دو سؤال پژوهشی ذیل تبيين گردد.

 به همانند سازي با شخصيت صعاليک جاهلی چيست؟  علي فودةلل گرایش  ع -1
 ؟ هستند، کدامند علي فودةهمانندسازي  ي دهندههایی که نشانفهمؤلّ -2

عی  اینگونه برداشت شد که وي در زندگی اجتما  «علي فودة»ي مجموعه اشعار  با مطالعه

 جویانه متوسّل شده است. خویش، به مکانيسم همانندسازي هدف

 

 تحقيق ی هپيشين

هایی در داخل و خارج از  کنون پژوهش تا  ولی  نيست،آشنا  شاعري نام  «علي فودة»اگرچه  

 ؛ از جمله:  اندپرداخته  این شاعر به بررسی شعر کشور 

شهيد    يمقالهدر   شعر  آینه  در  نفس  فودة»کرامات  نوعلي  الله    يهشت«،  »فضل 

ادبيات پایداري دانشگاه شهيد باهنر    يه ميرقادري« و »حسين کيانی« چاپ شده در نشری

هاي کرامت نفس در قالب صفاتی  ش؛ جلوه1390کرمان، سال دومّ، شماره چهارم، بهار  

عروة  « و »بلال حبشیهایی چون »چون شکيبایی، شجاعت و صداقت در اعمال شخصيّت
 است. ویر کشيده شدهتص« بهبن الورد

  يه « مجلالمقاومة في شعر علي فودة» ي خود با عنوانمقاله« در عماد عبدالوهّاب الضمور»

الإسلامیة» الإنسانیة   الجامعة  العدد  للبحوث  اردن،  مولّفه«  2012:  2،  بيان به  چون  هایی 

 هویّت فلسطينی، تقویت روح مبارزه و دعوت به آزادي اشاره کرده است. 
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«  ةلشهید علي فودر امظاهر المقاومة في شع»  ي خود باعنوانهنامیانپازیبنده« در    »مرضيه

توصيف  (،  1393) مبارزه،  و  پایداري  به  دعوت  جمله  از  مقاومت  مظاهر  استخراج  به 

مقاومت   در  زن  نقش  و  شهادت  وطن،  به  اشتياق  اسارت،  فلسطينی،  آوارگان  اوضاع 

 پرداخته است. 

تطبيق »  يهمقالدر   بنبررسی  در شعر  مایهی  پایداري  ادبيات  فودة  هاي  و سپيده  علي 

هاي تطبيقی زبان و ادبيات  پژوهش  ي هفصلنام )همکاران،    ی« از »حدیثه متولّی« وکاشان

یک شماره  اوّل،  سال  شاعر    (،1394:  ملل،  دو  این  شعر  در  پایداري  مظاهر  نگاهی  به 

  ست.دارد و سایر مضامين شعري وي را بررسی نکرده ا تطبيقی 

در   کيانی«  »حسين  و  جمشيدي«  عنوانهمقال »فاطمه  با  خود  استدعاء  »  ي  جمالیات 
علی  شعر  في  التراثیة  المعاصر)«  فودة  الشخصیات  الأدب  شماردراسات  نهم،  سال  :  34ي  ه، 

رسيده«  1396 نتيجه  این  که  به  فودةاند  ار  علي  و شز براي  خود  اشعار  به  بخشيدن 

مخاطبان،  بر  بيشتر  شخصيت  تاثيرگذاري  از  برخی  بازآفرینی  دینی  به  و  سياسی  هاي 

  پرداخته است.

« از »فاطمه جمشيدي و  ملامح الاغتراب في شعر علي فودة وردود فعله علیها»  يهمقالدر  

به  ( نيز  1396:  27ي  ، شماره7، سال  إضاءات نقدیة)  يهشده در فصلنام«، چاپهمکاران

در این مقاله انواع    پرداخته شده است.  دةعلي فو ی در شعر  گبيان مظاهر غربت و بيگان

از:  مختلف اغتراب )بيگانگی( در شعر این شاعر مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند 

هاي  العملاغتراب اجتماعی، سياسی، روحی، دوستانه، زمانی و مکانی. بارزترین عکس

فاده از عنصر  شاعر در مقابل این احساس نيز تکرار الفاظ دالّ بر احساس بيگانگی، است 

 هاي طبيعت، گفتگوي شاعر با مادر مرحومش است. گفتگو، انس گرفتن با پدیده

ر اساطير حماسه ملّی  و حض»  ي خود با عنوانه مقالفاطمه جمشيدي و همکاران در  

شعر   فودةدر  گرمارودي«  علي  موسوي  سال  )  و  تطبيقی،  ادبيات  مطالعات  فصلنامه 

خود با   مجموعه اشعار در  فودةر شدند که  را متذکّ این نکته    (1398  :49سيزدهم، شماره  

معرّفی  جاودان   هاي اسطوره عنوان ب  را  ، آنها مبارزان فلسطينی برخی  هاي شرح دلاوري

  کرد.
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پژوهش در  درنگ  صورتبا  میهاي  گفت  گرفته  به   مذکور  نویسندگانتوان   تنها 

جویانه  هدفسازي  انند همفرآیند    کدام،هيچپرداختند و    علی فودة  مضامين شعراستخراج  

 . اندکردهبررسی ن با صعاليک جاهلی  این شاعر را

 

 ز دیدگاه فرویدا های دفاعي مکانيسم

زندگی  انسانت  شخصي  اوّل  سال  پنج  می  در  انسانیو    گيردشکل  جریان    هر  در 

را در محيط و...  خشم    ، حسادت،شدن، عواطف مختلفی مانند محبّت، فداکاريعی اجتما

می  خانه مسألهتجربه  نوع  هر  و  در  کنند  برادهخانواي  تأثير    ،  اعضا  سایر  زندگی 

ک  از  پس »   فروید  طبق دیدگاه  .گذاردمی ندوران  بر  شو و  ودکی، رشد شخصيت علاوه 

هاي دفاعی صورت  مکانيسم  ي آموختن و استفاده از وسيله نماي بدنی )فيزیولوژیک(، به

  کشمکش   خواه ناخواه با ناکامی،  ومی در زندگی هميشه کامروا نيست  گيرد؛ زیرا آدمی

بر هر چيزي    «ناکامی»اصطلاح  رو  ؛ از این( 36:  1374،  )سياسی  «شودو دلواپسی روبرو می 

هيجان رفع  مانع  رنجکه  شودات  میآور  اطلاق  »مهمگردد،  برانگيختنترین  .  در    عامل 

بيزاري  ،ناکامی و  نفرت  در معرض  کند  احساس  انسان  موجب شود    رفتاري است که 

دارد«   قرار  ر»  يو  .( 32:  1368،  )منوچهریاناطرافيان  ناکامیبراي  این  از  غالباً  هاهایی    به، 

  «شوندخوانده می  یدفاعهاي  زند که مکانيسمدست به اقداماتی می  ،صورت ناخودآگاه

فروید    (.37:  1374،  )سياسی دیدگاه  مکانيسم» از  که  آفر  ،هااین  هستند  بهیندهایی    فرد 

توان  در یک کلام می .  ( 43: 1394،  )تایسن  «دکن شده را پنهان میامر سرکوب  ،هاآن  يهوسيل

مکاني  .کاهندمی   اضطراب  از  که  هستند  ناهشياري  یندهاییآفر   دفاعی  هايمسگفت 

فرافکنی،    دفاعی ي  هامکانيسم  بارزترین» وارونه،  واکنش  انکار،  سرکوبی،  از:  عبارتند 

از   .(66:  1386،  و شولتز  )شولتز  «همانندسازي  تراشی، تعویض، پالایش ودليل روي،  واپس

فر  ییآنجا پيرامون  پژوهش حاضر  »همانندسازيآکه  « است، ضروري  جویانههدف  یند 

 نماید که در ادامه توضيحاتی در این زمينه ارائه گردد.می
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 جویانه هدف  سازی همانند مکانيسم 

  شخص،  به   شدن  صلمتّ  قطری   از   بودن،  ارزشمند  افزایش  به   تمایل  یعنی  ،«همانندسازي»

  خود  آرمانی  هايشخصيت  و  اشخاص  با  را  همانندسازي   انسان،  .مهم  سازمانی   یا  گروه

  در  سعی  کند،می  تصور  خود  ذهن  در  که  آرمانی  هايویژگی  به  هتوجّ   با  و  دهدمی  انجام

  به  رسيدن شرایط   یا  و دارد را  ها ویژگی آن به شباهت  بيشترین که چيزي با  همانندسازي 

براي  راهی    ،این تمایل به تقليد از دیگرانکند.  می  د،ن سازمی   مهيا  برایش  را  هاژگیوی  آن

مخالفت  شرّ  از  دیگرانرهایی  همانندسازي،  »  . است  هاي  انگيزنده    ناکامیهمان  نيروي 

و   هماننداست  روند  در  که  می صفاتی  گرفته  انسان سازي  شخصيت  جزو    شوند، 

تنها صف می به  گزیند که آناتی را برمیگردند. در همانندسازي، فرد  ها را براي رسيدن 

  از جمله  :انواع مختلفی دارد ،این مکانيسم. (159: 1387، )موللّی «دانداهداف خود، مفيد می

همانندسازي  » خودشيفتگی،  و هدفهمانندسازي  مفقود  شیء  با  همانندسازي  جویانه، 

پرخاشگر عامل  با  همانندسازي  ادیق  مص  .(109  -  110:  1348،  )هال  «همانندسازي 

هستندهدف معمولی  بسيار  پسر    مثلاً ؛  جویانه  رشدیک  جریان  خوددر  پدر  به  شبيه    ، 

همانمی پدر  که  است  زمانی  آن  و  را اهداف  شود  آرزو   ی  نيز  پسر  که  آورد  دست  به 

 . کندمی

 

 « علي فودة»ناکامي در شخصيت  های ریشه

دا  ي متفاوتی دست پمتنوّع و  ج  ینتا  توان به، میهاي شاعراندیوان  شناختی ل روانيبا تحل

  ادعّا کرد یک شاعر    قصایدبر مبناي برخی از  بتوان  ممکن است    ؛ به این صورت کهکرد

مبتلارواناز  اي  گونههب  ويکه   حالی  ،است  رنجوري  اشعارش،  در  دیگر  خوانش  که 

مستثنی  ن قاعده  یاز انيز به عنوان یک شاعر    علي فودة  و  نشانی بر سلامت روانی او دارد

مطالعه  نگارندگان   ست.ين اشعار  ي با  فودة  مجموعه  شکل  ،علي  احساس    گيري عوامل 

را شخصيّت  ناکامی  شاعر    در  کهاین  کردند  از:    شناسایی  مادر،  عبارتند  براي  دلتنگی 

نامادري،بی و  پدر  خشم  و  سران  بی  مهري  فلسطين  عرباعتنایی  مسائل  عدم  و    به 

اهد  به  رسيدن  براي  او  با  ميان    .افهمکاري  گفت  از  بتوان  شاید  مذکور  عوامل 
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، مرگ  علي فودةترین عامل مؤثرّ در ایجاد و تقویت احساس کهتري در شخصيّت  عمده

بود که   از درد و »مادرش  افتاد و از همان دوران زندگی مالامال  در کودکی وي اتفاق 

سای زیر  را  کردنامهربانی  ةمحنتی  آغاز  خویش  نامادري  و  پدر  النجار  سم)القا«  هاي  ، و 
2014 :121). 

 

 جاهلي  صعاليکبا  علي فودةهمانندسازی 

بررسی بازتاب  ،  انشاعر  هاي پی بردن به همانندسازي یک شاعر با دیگرشيوهیکی از  

. براي توجيه مشابهت درونمایه در دو اثر  است  وي  در آثار  دیگراناشعار  هاي  مایهدرون

دو ادیب خود را    مانند زمانی که  ؛ل اجتماعیعوام»  ، یعنیعواملاز  باید به برخی    ،ادبی

که  ؛ همچون شرایطی  شناختیو دلایل روان  ،بينندمی  یکسانی  بحران اجتماعی  در معرض

روشهر  ذهن   ادیب  تجربهدو  به  پاسخ  براي  مشترکی  داردهاي  بشري  واحد    «هاي 

نمود  (58  -  57  :1393،  )پراور به  لذا  ؛اشاره  مؤلّفه  دو  فرهاین  بافت  مشترک  همراه  نگی 

و   صعاليک  فودةزندگی  آک  علي  محيطی  در  زندگی  که  محروميت  و  تبعيض  از  نده 

براي  می ناگفته  فراهم کردبا شاعران صعلوک    این شاعر همانندسازي  کردند، زمينه را   .

نيز با اختيار کامل و تمایل قلبی به همانندسازي با صعاليک پرداخت    علي فودةنماند که  

ها را در پيش گرفت و ت و شرایط زندگی معاصر، راه و روش آنو با توجّه به مقتضيا

اصلاح اقدامات  می  ي هگراناز  رضایت  احساس  جامعه  در  ادامه  کرد.خود  این  ،  در 

 شود.بررسی می علي فودة قصاید  با تکيه بر  سازي همانند 

 

 با مظاهر طبيعت انس گرفتن 

ها  يوانات و زندگی در کنار آنراهی جز الفت با ح  ،گردانی از قبيلهروي  ،براي صعاليک

س  انعکا آن را در اشعار خود    و  راضی بودند  زندگی  يهاین شيواز    هاآنباقی نگذاشت.  

 جمله: از خود ابيات زیادي در این راستا سرود يه « در لاميشنفری؛ »ندداد

عَمَلَّسٌ  سِیدٌ  أهلونَ  دونَکم   ولي 
 

جَیأل    وعَرفاء   ز هل ول   2وأرقَط  
 

الرَّ  ذائعٌ ه م   ر  السِّ م ستودعَ  لا   هط 
 

ذَل    يُ  جرَّ  بِا  الجاَني  ولا   3لَدَیهِم 
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 ( 59: 1996، الشنفری)
 ه است:گفتمضمون چنين   ایندر تأکيد  نيز اشعار خود و در پایان

حَ  الصُّحم   الأراوي  کأنّّا ترود    ولي 
 

المذیَّل     لاء  
الم علیهنّ   4عذاری 

 

کأنّن  حولي  بالآصالِ   ویرَک دنَ 
 

أعقَل    الکیحَ  ینَتَحي  أدفی  الع صمِ   5مِن 
 

 ( همان)

کفایتی سران عرب در و بی  هاز ظلم حاکم بر جامع  ،نيز که از یک سو  علي فودة

فکر  را هم  هيچ کسو از سوي دیگر    آمده بود  به تنگ  حاکم بر فلسطين،مقابل استبداد  

یاور خو تحقّ   دو  و  ميهن  از  دفاع  راه  آرماندر  اصلاحق  مردم دینمی  ایانه گرهاي  از    د، 

:  2003،  فودة)«  6أسراري   کلِّ والدّنیا/ وحدّثت  الغرابَ بِ   کبت  الحوتَ والتنّيَ ر»  :دگردانمی  يرو

به    (82 أنحن »  :ه استدراشاره ک  حيوانات و گياهان با  خود  صميميت  و در جاي دیگر 
الموج  لب  للب   للنّ وعِ ل  للع شبِ اقةِ ،  أنحن  الأصیل/  للم هر  القَ والنَّ   ،  أنحن    ذعِ تیل/ تحت جِ هر  البرتقالة/ 

ظلَّ والذِّ   /ئبِ للذِّ  الذي  یَ ئب  وَ   في  دائماً  أصحابِ عوي  آن(  386  همان:)  «7لالة الجَ   جه  که و  گاه 

را  يافتنهمدمی   معرّفیعنوان  به ، حيوانات  الغِ »  کرد  دوستان خود  أمشي مع  مع  قد  ربان 
  گرفت ها الفت  چنان با آنو آن (  93  همان:)  «8!حبيصَ   همعلب/ فصاروا کلُّ والثَّ   یدانِ ذان والدِّ ر لجِ ا

آنگاه که از تنهایی ميان مردم به تنگ    ؛شتاگذمیها در ميان  راحتی راز دل را با آنکه به

ت  بالسرّ إلّا لنرجسة  : »گونه به توصيف خود پرداختآمد، این ، ما بُ    همان: )  «9مفرداً سِرت 

دیگرو  (  309 زرافه    در جاي  به  زرافة  »:  ن گفتهاي هموطنا از خيانتخطاب  بوني  لَ سَ   یا 
السَّ ه  قلبي وأشاحوا وجهَ   نصفَ  ردّوا  وما  آن(  384همان:  )   «10لام م عنّ/  عنوان ها  و  به  را  وي 

تسمعن  »  :است  بيان شدهگونه از زبان این شاعر  این  ند کهفتنوعان خود پذیر یکی از هم
ویسمعن    والینبوع    والوردة    خرة  قال/ تسمعن الصَّ ت  البر    صن  وغ    والبحرَ   ورسَ مال/ یسمعن النّ الشِّ   ریح  
 .(358: همان )«  11ماءفي السَّ   والغیوم    جوم  لال/ تسمعن النُّ الشَّ 

با توجه به اینکه در دنياي معاصر امکان همنشينی با حيوانات به آن صورت که در  

با حيوانات و    خود،   در عالم خيال   علي فودةزندگی صعاليک مرسوم بود وجود ندارد،  

طبيعت   مظاهر  آنو هر  خو گرفتسایر  از  قایک  در  را  نمادین  ها  و  رمزي  لب عناصر 

پدیده  .بردکار  به وي  گل، همچنين  پرتقال،  درخت  دریا، شاخه  باد،  مانند  طبيعت  هاي 
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تواند راز دل  که می   دانستریایی میدل و بیهاي سادهنها را سمبل انسا چشمه و ستاره

ها را راهنمایی و از اهداف شوم دشمنان آگاه ها در ميان بگذارد و صادقانه آنرا با آن

  هاي روزگار انسان  هاي اجتماعی و سياسی خود برايدنبال بيان آرمانبه  فودة  زمانیکند.  

با  که قصد دارد    داند گر میمعاصر است و خود را صعلوکی تنها و در عين حال شورش 

اندیشه  و  شودصعاليک جاهلی همانند   باید  را که در راستاي اهداف  ناگزیر  هاي خود 

با زندگی معاصر عرضه  صعاليک است، در ساختاري متفاوت از شعر آن ها و متناسب 

که  همچنين    .کند آنجا  فودةاز  خود  بحران  علي  زندگی  اجتماعی  همچون  هاي  را 

از جامعه به    گيريبه این نتيجه رسيد که صعاليک با کناره  دانست،معضلات صعاليک می

بودند رسيده  اینموفقيّت  از  و  یافت  هاآنرو  ؛  همانندسازي  براي  مناسبی  الگوي  و    را 

گرفت   پيش  در  خيال  عالم  در  هرچند  را  شيوه  این  نيز  طبيعت    هايپدیدهبا    وخود 

 . را تسلّی بخشد ناکامی خودبتواند  تامأنوس شد 

 

 رسيدن به هدف  برای  هاتحمّل سختي

نفس   ي هبه فراخور روحي از غرور صعاليک و عزّت  این پدیده در جاي  آنان  سرشار   ،

؛ ابيات  کردندمیافتخار  و به این ویژگی خود بسيار    خوردبه چشم میشان  ر جاي اشعا

 گواهی بر این سخن است: شنفریزیر از 

أمِیتَه  حتّی  الج وع  مِطال   أدیم  
 

 12وأضرب  عنه الذکّرَ صَفحاً فأذهل   
 

ا ت ربَ  له وأستَفُّ  لای ری  کی   لأرض 
 

م تطَوِّل    امروءٌ  الطَّولِ  من   13عليَّ 
 

 )الشنفری، 1996: 62(14 
فودة ظلم  نيز  علی  و  انقلابی  نمی  و  داشتستيز  روحی  برابر    ستتوانهرگز  تجاوز  در 

و فلسطين  به خاک  سرزمينبی  دشمنان  این  اشغال  به  عربی  کشورهاي  سران   ،اعتنایی 

باشدبی پدیده  تفاوت  این  سبب  .  شاعر،  نيز  این  که  الگوي  گشت  را  جاهلی  صعاليک 

مردم را نيز به این کار دعوت    ها را تحمّل کند وها سختیون آنند و همچخویش بدا

درونی   ؛نماید احساس  این  مصادیق  از  فودة  که است  آنجا    یکی  انسان    ،علی  یک 

است کرده  اینچنين خطاب  کل  بر  دلالت جزء  باب  از  را  »فلسطينی  ولکن    /ـملَّ تأَ ـم  لَّ تأَ   : 
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دَ صَ بِ  مِن  وإیّاك  تأَ الانحِ   ةِ معَ مت   فلتَ   /ـملَّ ناء/  میتة /  مِن  بدّ  لا  فإن کان  واقفاً/  میتةَ ک  ومت    ن 
نمو  .(199:  2003،  فودة)«  15رفاءالشّ  این  مرگ  اه،  ندر  با    باعزتو  توأم  زندگی  به  را 

د ترجيح  و  اخواري  دیگري  د  جاي  خودر  سختیرا    دقدرت  تحمّل  به  ها  در  چنين 

  تدَّ : لا../ لن تَ خ  وط/ ولکنّ أصر  السَّ   هري/ وأنا تحتَ وط علی ظَ وط.. السَّ السَّ »د:  ي تصویر کش
فوقها/ هذا    لیقة  الطَّ   صافي  قلبي والعَ   أیدي الجلّادین!/ ***/ لا أبالي/ هذه الأشجار    حَ صافِ دي لت  یَ 

/ ولست  یتن هذا الرّ القنّاص/ لیس ي   أخشي طلقةَ   ه وأمضي/ لست  ح  رد أسفَ دمي للوَ    ب  أرهَ  صاص 
در این ابيات شاعر عبارت    .( 249  :همان )«  16رایین في شَ   ش  یعشِّ   قاتلي/ لکنّن قلبي علی وطن  

به   ،"السّوط"  يهداند و با تکرار واژرا کنایه از شکنجه دشمنان می  «السّوط علی ظهري»

لن تَتدَّ یَدي لت صافِحَ أیدي  رت »کند و از خلال عباها اشاره میشدّت و کثرت این شکنجه
دهد. علاوه بر این موارد، ها را نشان میتحمّل خود زیر بار این شکنجهاوج  «  الجلّادین!

دشمن در راه آزادي    يآورد که شکنجهرا نيز در تأکيد این مفهوم می  «لاأبالي»شاعر فعل  

در راستاي    علي فودة  ،شودمشاهده می طور که  همان  فلسطين براي من قابل تحمّل است.

قدرت    وااز دیدگاه    زیرا؛  روي آورد  شيوهبه این    جویانه با صعاليکدسازي هدفهمانن

 .فشان بودها به اهدارسيدن آنیکی از عوامل مؤّثرّ در ها تحمّل صعاليک در برابر سختی 
 

 صحرا  احساس تعلّق به 

بيابان زتوصيف  صعاليک  که  پرخطر  آنهاي  را  خود  سپر ندگی  میجا  از    ،کردندي 

غ  آنمضامين  بر شعر  ذیل  که    هاستالب  اوصاف  نمونهدر  این  از  شنفری    نزدهایی 
 :بيان شده است 

قَطعت ه  قَفر   سِ  الترُّ کَظَهرِ   وخَرق  
 

ی عمل    لیسَ  ظَهر ه   17بِعاملَتيِ 
 

م وفِیاً  بِِخراه   أولا   فألحقَت  
 

وأمث ل    مِراراً  أقعِي  ق ـنَّة    18عَلی 
 

 

 ( 72: 1996، یالشنفر )
می  وي خود  مأواي  و  زندگی  محلّ  را  مباهات    دانست صحرا  آن  در  زندگی  به  و 

 :ین مضمون سروده است ادر ابيات زیر را نيز رو کرد؛ از اینمی
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بَ  اع هوواد   جم  ضنك   الع مقِ   عیدِ 
 

أخوَف    الرأسِ  قانتِ  أیم    19مَراصد  
 

م ضلّة  و   الذئابِ  زاد  مویً   حوش  
 

مألَف  للجِ ه  ن  واطِ بَ   والأسدِ   20نّ 
 

 ( 99 :همان )

وي به صحرا و مهارت در توصيف آن را    يتوان علاقهها میبا تأمّل در این نمونه

کرد.   شرادرک  ذیل    تابط  ابيات  در  انساننيز  از  که  پرداخته  خود  توصيف  دوري  به  ها 

 : است  خریدهجان ها را بهسختی ،هاسير در بيابان و با گزیده
التش یصیب ه  قلیل   للمهمّ   کّي 

 

شَ   الهوی  النَّ کثي   والتّی   21سالكِ مَ ـوی 
 

بِ  بغِيهامَ ـیظلُّ  وي سي   وماة  
 

ال  ظ هورَ  یعرَوريِ   22هالكِ مَ ـجَحِیشاً 
 

حَ مِ   یحِ الرِّ   وفدَ   ق  سبِ ویَ   حي نتَ یَ   یث  ن 
 

مِ   المتداركِ بِ نخَرق  شدّة   23ن 
 

 24(151: 1984، تأبّط شراّ)

صحرا و رویارویی با مرگ و خطرات مباهات کرد و این اقدامات   نيز به سير در عروة

که    خود  خطاب به همسرداد و  ها ترجيح  را بر وابستگی به ثروتمندان و قبول نعمت آن

 کرد؛ چنين سرود:از دوري و فراق وي گلایه می 

أطوِّ  لعلّنی ذَرینی  البلاد  فی   ف 
 

أغنیك أخلّ   أو  سوءِ   یك   25ضریمحَ   عن 
 

فازَ  لِ سَ   فإن  أک  لمَ همٌ  لم   ن نیّة 
 

عَ جَ   وهل  م  زوعاً،  مِن  ذاك   26تأخرِ ن 
 

 (67: 1998، عروة)
صحرا را مأواي خود    محيط  ،د که صعاليکتوان پی برها میبا تأمّل در این نمونه

این    بازتابمثال براي    بهترین شاهد  .دانستند و مهارت بالایی در توصيف آن داشتندمی

صعاليک  شعري  اشعار مجمو در    مضمون  فودة  عه  همانندسازي   علي  بر  دالّ    که 

آنجاباشدمی  صعاليکبا  او    جویانههدف قصيده،  در  که  اللوتس»  يست  چنين   «زهرة 

../  لانِ یصَ عَ ال   هورَ ز    وطن کانَ مَ  رجان../مَ ـء والو ن الؤل ، غاباتٌ مِ سِ وتاللّ   وطن یا زهرةَ مَ گوید: »می
نمونه  .(938:  2003،  فودة)  «27..الزمانَ   ن کانَ وطِ مَ  این  در    ،در  ولو  مکانی  نظر  از  شاعر 

ي دیگري براي خود اختيار کرده مأواهمانند صعاليک  خيال خود از مردم دور شده و  

صحرا    ،«خلةَ سقي النَّ عروة بن الورد ی  »  يقصيدهو در  خود    اشعار   يمجموعه در    ي و  .است

پدیده تمام  موجوو  به خود  هاي  متعلّق  را  آن  در  ای  دانستد  عبارت ن  و  با  را    قصيده 
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الصَّ » غِ هذه  ا/  أعشابُ  لي/  الصَّ حراء   هذه  ا/  أحزانّ  ا/   . دکرآغاز  (  419  همان:)«  28لي  حراء  زلانّ 

متفاوت  شد،  میآن بيابانی که در شعر صعاليک مطرح  با  ،  علي فودةدر شعر    صحرا  مفهوم

 ،استها در آن مکان  بودن صحرا نزد صعاليک، عدم حضور انسانلیاست؛ منظور از خا

از یک سواز صحرا  علي فودةکه مراد  در حالی   هاي قلببودن  لیخا  معنايبه  تواندمی   ، 

و  از   سران عرب فلسطينيان و نوع  دلسوزي  با  از سوي دیگر  همدردي  و  باشد  دوستی 

اه، مبارز و هاي آگوجود انساناز    ي صحرا را سرزمين فلسطين دانست کهواژه  توانمی

رمز کودکان    «أحزان»و    «أعشاب»  يدو واژهدر این نمونه،    .استجان برکف تهی گشته  

موازات  است   یفلسطينگناه  بی به  و  که  اجتماعی  محيط  نيز  و  خانواده  عاطفی    شرایط 

به اندیشه و مضمون شعر صعاليک    ويتوجّه  سبب    ،ن شاعرای  يزمانه  لات سياسیتحوّ 

 . ها فراخواندربرد آنرا به تغيير واژگان و کا اوو شد 

 

 و نزدیکان رویگرداني از خویشان
در شعر  بازتاب   پدیده  ویژهصعاليک  این  داردجایگاه  زیر   با  را  شنفری، لامیه؛  اي  بيت 

 کرده است:  مشخص قبيله مقابل آغاز و از ابتدا موضع خود را 

مَطیِّکم  ص دورَ  أمّی  بَن   أقیموا 
 

لأمیَل  إ  فإنيّ   سِواک م  قوم    29لی 
 

 ( 58: 1996، الشنفری)
کند که هيچ یک از  مهري مردم آزرده خاطر بود، در ابيات زیر اشاره میکه از بی  وي

سر مویه  وي  مرگ  از  پس  راه  نمی  خویشان،  دل  به  اندوهی  او  مرگ  از  پس  و  دهند 

 : نخواهند داد، گویی او هرگز به این قبيله تعلّق نداشته است

أتَ إذا   أبالِهاما  لم  حَتفَتي   تن 
 

وعَ   الدُّموعَ  خالاتي  ت ذِر   30تيمَّ ولم 
 

هَنّأتُ  م إن  وما  قومٌ  بي   وه نّیء 
 

بِ نیتي  ولیسوا  قوم   في   31وأصبحت  
 

 ( 98 همان:)
 خود آورد:  شعراین مضمون را در گردان بود، از قوم خود روي نيز که عروة

رکِابِ  ص دورَ  ل بنَی  بَن   کم أقِیم وا 
 

الهزلِ   من  خيٌ  النّفسِ  منایا   32فک لُّ 
 

 (89: 1998، عروة)



 

 109   در مجموعه اشعار »علي فودة«  يجاهل کيشعر صعال   نيبازتاب مضام

نمونه   این  در  دقّت  ارزش  ،عروةگفت  توان  می با  و  که  اهداف  درونی خویش  هاي 

آن از  نمیاثري  قبيلگی  نظام  در  سرس   را  بيندها  و  قبيله  در  ماندن  قوانين  بر  به  پردن 

 . دهددور از عدالت آن ترجيح مینژادپرستانه و به

صعلوکی    مانند  سازي با صعاليک جاهلی روي آورده بود،که به همانندنيز    علي فودة

بی از  دمطرود،  هموطنانمهري  و  نمونهو    داشت گلایه    وستان  ت ذیل،    يدر  بر  أ با  کيد 

م عرفت ک  » :قرار دادها از آن  اي براي دوريتنهایی خود، این امور را بهانه  وها اعتنایی آنبی
أصدقاء   فواحِ وا  یا  الصَّ   وبِ م کالثَّ ست کِ بِ لَ   /داحداً  الشّ   یفِ في  أصدقاء  بِ لَ   /تاءوفي  یا    مَّ  ـث    / ست کم 

  / یدَ کم س  غضَ وب    /یدَ کم س  بَّ م.. لأنّ ح  عت ک  لَ خَ   / شاهداً   دق  والصِّ   /عت کم.. وکان الحزن  شاهداً لَ خَ 
أصدقاء  لَ خَ  یا  فواحِ واحِ   عت کم  دَ   /داً داً  بِ ثمّ  صارَ . لبِ القَ   قاعِ فنت ک م  في  فَ   / مجهداً   القلب    .  سِرت  

ن  بعد عَ ن ی  أوّاه مَ   /فیکم أحداً   ف  أعرِ   /ن فیکم ولا.. عرف  یَ   لا أحدَ   /داشرَّ تائهاً م    يوحد  حراءِ الصَّ 
الصَ  نمونه  در.  (429  :2003،  فودة)  «33دی م  ـدري  اشعار    ،این  یادآور  وي  کلام  صراحت 

خود    ،عاليکهمچون صاي دیگري  در ج  علي فودةصعاليک خطاب به افراد قبيله است.  

ه  ديکشتصویر  تان را با لحنی شدید بهاز دوس  یشبيزاري خوو    را از مردم جدا دانست 

حمي   ـوکوا لَ ل  قوني/ لا ت ـَعتَ م أنا/ فاقهاک  مَ   وّادِ ن ر  لست  مِ »  :چنين گفتها  و خطاب به آن  است
 . ( 136  :همان) «34عونيدَ فَ قائي/ نکم أصدِ ست  مِ جوني/ لَ غوصوا في جراحي وش  لا تَ  / رَ الأخضَ 

نمونه،  این  »  در  این شاعر  به  ، «م أناقهاک  مَ   وّادِ ر  لست  مِن  عبارت  بيانگر تلاش  خوبی 

عامل    ،در عصر جاهلیقبيله  طور که  جدایی خود از اطرافيان است؛ زیرا همان  بيانبراي  

بود، در دوران معاصر اعضا  د  مينه گرز  ،هاخانهچون قهوههمهایی  مکان  نيز  یکپارچگی 

همانطور که شاعران صعلوک با    علي فودة  روو از این  دکنهم آمدن دوستان را فراهم می

خود را از جمع دوستان  کردند،  پناه بردن به صحرا، از وحدت با اعضاي قبيله امتناع می 

قهوه نبیل»  يخانهدر  م  «أم  در  دوستانش  و  وي  اجتماع  »محل  بود«    يله حکه  رصيف 

النجا  )القاسم بار منفی فعلکردجدا    (17:  2014،  رو  نيز تکرار فعل  . ناگفته نماند که  ها و 

خواهد او را ترک کنند، بيانگر این است  کيد شاعر بر اینکه از دوستانش میأو ت   «دعوني»

زندگی   در  یکسان  اجتماعی  و  فرهنگی  شرایط  فودةکه  و  علي  صعاليک    همسویی   و 

واداشته  وي را به کاربست چنين افعال و عباراتی ها، آن این شاعر با  ها و عواطفاندیشه
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وطنان به اعتنایی همجز بی  چيزي  علي فودةبنابراین عامل اساسی نگرانی و غربت  است؛  

یابی  فلسطين و دست  يشدهکه وي براي دفاع از حقوق پایمال   ايگرایانهاهداف اصلاح

آن آزادي  کرده  جابه  نيستقصد  جهتو    ،  این  و  از  تنها  را  و   بيندمییاور  بی  خود 

  توانمیدر تکميل این مطالب    .اردزده ند غفلت  يگردانی از آن جامعهاي جز رویچاره

به اهداف خود    علي فودةاز نظر  گفت   توفيق صعاليک در رسيدن   یعنی یکی از عوامل 

هایی که  در راه آرمان  وي را  قبيله بود که  ها از، رویگردانی آنیاري گرسنگان و مظلومان

همچون صعاليک براي رسيدن به اهداف خود  نيز    رو اوکردند. از این یاري نمی  ت،داش

فلسط مردم  نجات  سلطهکه  از  که    يين  افرادي  از  بود،  برنامهاشغالگران  و  هاي  او 

غفلتگرانهاصلاح لاک  در  و  گرفته  نادیده  را  به    اش  و  رویگردان شد  بودند،  فرورفته 

 .عملی کرد  راهاي اجتماعی خویش تنهایی آرمان

 

 مناعت طبع ت نفس و  عزّ 

  پس ازو اهدافی که    صحرادر  سخت  زندگی    ناشی از  مقاوم  يهصعاليک به خاطر روحي

-و بیظلم  مقابلهرگز  داشتند و عزّت نفس بالایی   ند،در پيش گرفت رویگردانی از قبيله 

 : متجلّی است  شنفریدیوان نمود این حالت در د. ردن ککرنش نعدالتی 

عَ   الأرضِ   وفي  للکَریم  الأذی منأیً   ن 
 

م تَعزَّل    القِلی  خافَ  لِمَن   35وفیها 
 

عَ  ضِیقٌ  بِالارض  ما  امرئ  لعَمر ك   لی 
 

یعَقِل    وهوَ  راهِباً  أو  راغِباً   36سَرَی 
 

 ( 59 – 58: 1996، الشنفری)
داد و عقيده داشت یکی از دلایل تبعيض  به مسائل دنيوي توجّه نشان نمینيز    عروة

افر  ب  ادميان  براي ستم  دستاویزي  را  آن  که  است  قوم  بزرگان  ثروت  زیردستان  قبيله،  ر 

ميلی خود را به اموال دنيوي در ابيات زیر به تصویر کشيد و  بی  رودهند؛ از اینقرار می

 : عزّت نفس و عدم پذیرش خواري را والاتر از مال دنيا شمرد

مال   آذاك  فامتَهِنه إذا   ك 
 

المِ   قَـرعََ  وإن   37راح  لِجادِیه 
 

أخنَ  ف ـَوإن  علیك  تََِدهلَ ی   م 
 

القِراح    والماء   الأرضِ   38فنَبت  
 

 (53: 1998، عروة)
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خود را به هرگونه سختی عادت    شنفریشود که  گونه برداشت می از ابيات فوق این

 و  و غبار صحرا  هان بر خود احساس نکند، گردتی از جانب مرفّداد و حتّی براى آنکه منّ

تح  گرسنگی منّ  کردمّل میرا  پيش  نبردتتا عرض حاجت  به مسائل  نيز    عروة  .گذاران 

نمی نشان  توجّه  داشت  دنيوي  عقيده  و  ثروت  که  داد  قبيلگی،  تبعيض  دلایل  از  یکی 

ب ستم  براي  دستاویزي  را  آن  که  است  میبزرگان  قرار  زیردستان  اینر  از  به   رودهند؛ 

کشيد و عزّت نفس را والاتر از مال  ر میتصویميلی خود را به اموال دنيوي بهیب  کراّت

 . دانستدنيا می

فلسطين و    سرزمين  بار و ظلم و نابرابري در حقّکه از شرایط خفقان  نيز  علي فودة

از عوامل مهم در رسيدن  دیگر  یکی    این ویژگی صعاليک را   مردمانش به تنگ آمده بود،

میآن اهدافشان  به  این جهت ويها  از  رسيدن   دانست؛  خود  براي  مقاصد  این به  در   ،

شاعران صعلوک    به  همرفتاري  ویژگی   با  و  همانندسازي  آورد  عبارات،در  روي    این 

و سرکشی   درمقاومت  را  ظلمب  خود  م  »:  ددانشان    رابر  رجلٌ  بِنیابِ أنا  هم/  ـتعبٌ حاصَروني 
/ غَ فَ عت  رَ کَ باً/ ما رَ صِ م نتَ   وسِرت  علی الدّربِ   /قت  الِحصارَ فاخترََ  / وفي ع  رَ   ریباً ضت    أمّي   شِّ حلت 

رافِ   فت  زَ ن ـَ رافِ دمي..  رافضاً کلَّ ضاً  ساوَ مَ   ضاً/  فعل (  455:  2003،  فودة)  «39مونين  آوردن  که 

به خوبی عزّت نفس شاعر و اجتناب وي از سازش با    ، « رافضاً »و تکرار لفظ  «  رفضت  »

بيان میدشمنان   آن  .کندرا  احساس  این  از  به دجاست که  نمود دیگري  شمنان  خطاب 

  ةِ ریبَ م  ـفات الر  ن الشُّ دلّی مِ تَ ق/ کانت أباریق کم ت ـَقُّ شَ التَّ   دَّ نت  حَ ئاً ک  کم ظامِ وقفت  علی بابِ : »گفت
در این ابيات    و  (309  :)همان  «40شيطَ ل: اطفئوا عَ م أق  ـحیمٌ/ ولکنّن لَ قلبي جَ حیمٌ بِ ثلوجةً/ جَ مَ 

با دو عبارت کنایی » را  نياز خود  التَّ ظامئاً کنت  حَ اوج  »ققُّ شَ دّ  بِ جَ « و  «  .. جحیملبي قَ حیمٌ 

قيد    کهکند  بيان می با  اوّل  عبارت  التشقّق»در  واژه  يو در جمله  «حدّ  تکرار  با    يدومّ 

کند. در مقابل، برخورداري دوستان خود از نعمت و  بر این نيازمندي تأکيد می  "جحیم"

کند و  « ترسيم میثلوجةً مَ   ةِ ریبَ م  ـفات الر  ن الشُّ دلّی مِ تَ کانت أباریق کم ت ـَ»  يه آسایش را در جمل

پایانی مناعت طبع خویش را    عبارتها و اشاره به نياز خود، در  پس از این مقدمّه چينی

می جانش  و  کند  آشکار  در  که  عطشی  فرونشاندن  نيازهاي    است از  رفع  از  کنایه  و 
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سرباز همچنين    زند.می  اوست،  ذیلوي  راستا  ادر    را  عبارت  سارِ إنَّ »  :سرودین  قو  کم 
لَ ک  ولکنَّ   حيرَ ف ـَ أبداً  ت ـَم  دَ رَ ن  لَ معَ وا  یَ   دَّ أم    نتي/  مَ إلیکم  إن  اقطَ دَ دي/   «41.. وها ع  اقطَ   ..وهاع  دت  
ابيات،    .( 311  :همان ) این  سيهدر  و  فلسطين  اشغال  اصلی  عامل  را  دشمنان  روزي شاعر 

اطق مختلف، فشارهاي  دنبال آوارگی در منداند که بهمردم این سرزمين می  خود و سایر

لَ »  يه دو جمل  .سياسی و روانی زیادي را متحمّل شدند أبداً  ت ـَلکنّکم  ن  لَ « و »تيمعَ وا دَ رَ ن 
خوبی از عزّت نفس این شاعر و عدم کرنش او در برابر دشمنان پرده  ، به«ديإلیکم یَ  دَّ أم  

دشمنان و طلب  دارند. این دو جمله هر دو کنایه از عدم التماس و لابه در مقابل  برمی

آن  یاري خواننده  از  ذهن  در  را  زیبایی  تصویر  که  جمله  دو  این  با  شاعر  و  هستند  ها 

می  می ایجاد  تثبيت  دشمن  ذهن  در  را  خویش  غرور  و  نفس  عزّت  واژکنند،    ي ه کند. 

داردبه  «غرور» منفی  معنایی  بار  کلّی  انسان   گاهآنامّا    ،طور  فودةهمچون    یکه  این    علي 

در   را  بهاحساس  و  از خود نشان میمقابل دشمن  با ظالم و خيانت،  دهد،  قصد مقابله 

علي   ، کند. در پایان این ابياتبدون شک مفهومی جز عزّت نفس و مناعت طبع پيدا نمی
کرده    «اقطعوها» فعل    فودة تکرار  بار  دو  نشانرا  عدم  که  از  شاعر  این  اطمينان  دهنده 

قصد تأکيد در معرّفی نفس سرکش خود در    و به  باشدمیخضوع خود در برابر دشمنان  

  باشد بدین شرح میمقابل دشمن آن را تکرار کرده است؛ زیرا مفهوم کلّی این عبارت  

  که من هرگز دستم را در مقابل شما دراز نخواهم کرد و از شما یاري نخواهم طلبيد.

ویژگی   فودةاین  توانا  علي  بيان  براي  را  زمينه  او  نيز  اهدافش  کرعملی  جهتدر  یی  دن 

ها و نيازهاي خود از چشم کردن ضعفگونه که صعاليک با مخفیهمان  ؛کندفراهم می

  ،هایی که بر سر راه خود داشتندها رهایی یافتند و بر کاستیآن  ينان، از بار سلطهدشم

  نيز به خوبی صادق است. علي فودة غلبه کردند و این امر در مورد  

بار سياسی حاکم بر زندگی  ثير منفی شرایط خفقانأوان ت ت می   هابا دقّت در این نمونه

با داشتنتوان گفت  را درک کرد و به جرأت می  علي فودةفردي و اجتماعی   چنين   او 

تر از شاعران صعلوک  اي بهتر و شایستهحسّاس و اهداف اجتماعی والا، نمونه  يروحيه

که   آننيافت  با  را  هخود  سازد  م ها  به    وانند  رسيدن  مکانيسم  اهد براي  از  خود  اف 

به پنهانهمانندسازي  براي  راهی  ناکامیعنوان  شخصی  کردن  و هاي  بگيرد  بهره  خود 
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ملتزمهب شاعر  یک  را    عنوان  جامعه  دردهاي  نيز،  آگاه  کندو  واژگان  بيان  از  استفاده   .

  طلقة »،  «کبریت»،  «البارود»متناسب با زندگی در دنياي پر از جنگ و آشوب معاصر مانند  
، در مقایسه با آنچه در اشعار صعاليک مشاهده شد،  هانمونهدر این    «صاصالرّ »و    «قناصال

 است.  و نشان دادن عزّت نفس خویش بيانگر تلاش وي براي این همانندسازي

 
 يجهنت

فودة کودکی  علي  از    دوران  آکنده  محيطی  در  گذراند  باضطرا را  خشونت  بحران  ؛  و 

اعتنایی  پدر و نامادري از یک سو و بی  مهريو بیعاطفی ناشی از فوت زودهنگام مادر  

با  فلسطين    يقضيه   به  سياستمداران همکاري  عدم  فودةو  پيش  علي  اهداف    د بربراي 

صعاليک،  و    خود  يهیانراگاصلاح محيط  مشابه  فرهنگی  و  اجتماعی  بافت  در  زیستن 

علي و هم    کردندیعنی محيطی آکنده از ظلم و تبعيض که هم صعاليک در آن زندگی می
  يهمچون صعاليک دورهوي نيز  سبب گشت که    ،کردبا آن دست و پنجه نرم می  فودة

مردم جامعه از  مشابه   جاهلی  و روحی  اجتماعی  به شرایط  توجّه  با  و  رویگردان شود 

اف خود در نظر  عنوان الگویی براي رسيدن به اهدها را بهود با صعاليک جاهلی، آنخ

همانند به  و  ببگيرد  آنسازي  بپردازدا  دليل  .ها  همين  قصاید    ،به  خواندن  از  پس  وي 

ها با و تطبيق آن  شها در ذهنهایی پيرامون زندگی آنفرضگيري پيشصعاليک و شکل

آن اجتماعی زندگی خود، اهداف و شخصيت  با اهداف خویش  شرایط روانی و  را  ها 

د انعکاس داد؛ خو  رمجموعه اشعاها را در  شعري آن  مضامينیکسان دید و بسياري از  

اهدافش    اب  علي فودة  يهمانند   موجبکه    یمضامينترین  مهم به  براي رسيدن  صعاليک 

و شورش عليه دشمن،   هاتحمّل سختی ،  طبيعتمظاهر  انس گرفتن با  عبارتند از:    ،شدند

  ت نفس و مناعت طبع عزّ و نزدیکان و    رویگردانی از خویشان،  صحرا  احساس تعلّق به

جویانه  هدفاثبات همانندسازي    تواند دليل خوبی برمی  هاین مؤلّفها  شعري  مصادیقو  

حقيقت همين    در،  این شاعر معاصر  دیدگاهاز    زیرا  باشد؛  جاهلی  صعاليکبا    علي فودة

آنرم صعاليک،    هايویژگی موفقيت  می ز  محسوب  اوها  و  به    هم  شد  رسيدن  براي 
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با این گروه همانند  در این مؤلّفهخود را  در محيط فلسطين،    یشاهداف خو   و  کردها 

 را در پيش گرفت.  هازندگی آن يشيوه

 

 ها نوشتپي

هاي آغازین سالو    دنيا آمدبه  "حیفاء"از توابع شهر    "قنّي"م در روستاي  1946در سال    علي فودة  -1

با رسميّت   او  بود.  یافتنزندگی  از شکست  وي  کشور اسرائيل مصادف  ،  م1948سال    اعراب در   پس 

کرانه   همراه به  واقعه    يبا خانواده  از  پيش  تا  اردن رفت و  بود.1967شرقی رود  آنجا  فشارهاي    م در 

دادن مادر از سوي دیگر، وي را به  و اندوه از دست  غم آوارگی از یک سو  سياسی حاکم بر فلسطين و

راه تحقّق    درمبارزه    ، اندوه وپس از گذراندن عمري مملو از آوارگی  و  غربت و تنهایی کشاند  يورطه

(. در رابطه  81  -  76:  2005،  و الآخرون   خلیلم به شهادت رسيد )1982، در سال  هاي فلسطينآرمان

بيشتر  او  ،  فلسطيناجتماعی حاکم بر    توجّه به شرایط سياسی  با   که  باید گفت  وي با موضوعات شعري  

سرزمين خود و دیدن    برخورد با شرایط اسفبار  ينتيجهدر    و  ادبيات مقاومت توجّه داشت  مضامين  به

اثر هایی که  نابسامانی ، به شاعري سرکش و متمرّد  ه بودجا حاکم شدگر بر آنحضور دشمن اشغال  در 

 ت. شگتبدیل 
م  هاي دره گرگی تيز پا و پلنگی نرم پوست و کفتاري با یال  من غيراز شما خویشان و اقوامی دارم:  -2

 . و پرپشت 
و نه گنهکار را    گشایندنه زبان به افشاي راز می  )چراکه( ؛  ندمن هست  خویشاوندان حقيقیفقط    هانآ   -3

 . کنندبه گناهش مؤاخذه می
آمد می  -4 اطراف من رفت و  فام در  مادّه سرخ  که بزهاي کوهی  به دوشيزگانی شبيه هستند  کنند و 

 اند. دار بر تن کردهلباس بلند و دنباله
ها  ترین آنترین و بزرگگریزند(، گویی من قويیمانند )از من نمو عصر هنگامان در اطراف من می  -5

 پيماید. کند و میها و تنگناهاي کوه را قصد میهستم که کناره
 سوار بر ماهی و دنيا و اژدها شدم و تمام اسرار خود را به کلاغ گفتم.  -6
کره  -7 و  شتر  براي  و  دردمند  بلبل  می براي  کرنش  اصيل  رودخااسب  و  علف  براي  همچنين  نة  کنم، 

کشته شده در زیر ساقة پرتقال/ و براي گرگ.. همان گرگی که همواره رو در روي سلاطين باعظمت  

 کشد. زوزه می
 ها دوست من شدند. ها و روباه و همة آنها و کرمشوم و گاه با موشقدم میها همگاه با کلاغ -8
 به تنهایی به راه افتادم و راز خود را فقط براي گل نرگس گفتم.  -9

 اي زرافه! نيمی از قلب مرا دزدیدند و از من روي برگرداندند و سلامم را پاسخ نگفتند.  -10
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خوار و دریا و شاخة پرتقال و صخره و گل و  شنود و همچنين مرغ ماهیباد شمال ]صداي مرا[ می -11

 ها و ابرهاي آسمان. شنوند و همينطور ستارهچشمه و آبشار ]صداي مرا[ می
و ذهنم را از یاد آن منصرف نموده و   ين ببرمبکنم تا آن را از    یرا تحمل م  یازه گرسنگتا آن اند  -12

 آن را فراموش کنم. 
 توانگر مپندارد که بر من فضل و منتّی دارد.  انسان تا کنم می تغذیه زمين  خاک از -13
 . (63 – 62م،   1996، ، شرح: امیل بدیع یعقوبالشنفریدیوان هاي بيشتر در: )نمونه -14
اي  درنگ کن درنگ کن اماّ در سکوت، و اشک نریز. درنگ کن و ایستادگی پيشه بنما و اگر چاره  -15

 جز مرگ نداشتی، پس شرافتمندانه بمير. 
می   -16 پشتم  بر  تازیانه  میتازیانه..  فریاد  ولی  تازیانه هستم/  زیر  من  و  دستم  خورد/  هرگز  نه../  زنم: 

با جلّادان دراز نخ  دادن  این گنجشکبراي دست  این درختان و  نميکنم/  اعتنا   /... آزاد واهد شد/  هاي 

آن  میروي  گل  براي  را  آن  که  است  من  خون  این  هستند/  من  قلب  میها،  و  شليک ریزم  از  روم. 

ترسم/ اما قلبم با وطنی است  ترسم/ این گلوله من را نخواهد کشت/ و از قاتل خود نمی شکارچی نمی

 ده است. هاي من لانه کرکه در رگ 
بيابان  -17 بسا  چه  ]پياده[ و  خود  پاي  دو  با  را  آن  که  سپر  پشت  همچون  پهناور  و  خشک  هاي 

 ها پا نگذاشته بود. هایی که[ هيچ کس ]قبل از من[ بر پهنه آن ]بيابان درنوردیدم
گاهی    از ابتدا تا انتهاي آن را پيمودم تا اینکه به قلّه کوهی رسيدم در حالی که ]از شدتّ خستگی[  -18

 ایستادم. نشستم و گاهی می می
هاي آن تنگ و کمينگاه افعيان و مارهاي ترسناک و کج سر و وادي دوري در اعماق صحرا که درّه  -19

 است. 
اي است که خوراک گرگان درّنده هستند و و  و پناهگاه و ملجأ حيوانات وحشی از راه به در افتاده  -20

 الفت و زندگی است. اعماق آن براي جنيّان و شيران محلّ 
کنم و محبّت بسيار و نيز رسد، بسيار کم شکوه و گلایه میمن در امور مهم و سختی که به من می  -21

 هاي مختلف و گوناگونی براي برآوردن حاجات و نيازهاي خود دارم. اهداف و مقاصد فراوانی و راه
رساند و شب را در بيابان دیگري به  ها به تنهایی روز را به شب میمن کسی هستم که در بيایان  -22

 گذارد. ها میگاههاي خطرناک و هلاکترساند و پا در مکانصبح می
 رود. گذارد و به آنجا که قصد کند، میهایی سریع و بلند، باد را پشت سر میبا گام -23
 (.152  – 151م، صص  1984دیوان تأبّط شراّ، شرح: علی ذوالفقار شاکر، هاي بيشتر در: )نمونه -24
ها به گشت و گذار بپردازم، چه بسا با کشتن شدن خودیش تو را نجات دهم و بگذار در سرزمين   -25

 نياز سازم. آور خود در منزل که فاقد مخارج زندگی و نفقه براي شما است، بییا اینکه از حضور ملال
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م و آیا کسی هست که از آن  کناگر در این سفر تير مرگ بر من مستولی شود، من جزع و فزع نمی  -26

 )مرگ( در امان باشد؟ 
باغ  -27 من  نيلوفر وطن  من شکوفهاي شکوفة  است. وطن  مرجان  و  مروارید  از  هاي سریشک  هایی 

 است. وطن من، زمان است. 
 هایش. این صحرا از آنِ من است. هایش، آهوانش، اندوه این صحرا از آنِ من است، علف -28
 دارم.  شی از شما گرا ريغ  یقوم به که من   رای خود را آماده کوچ کنيد؛ ز اشترانخویشان من  اي -29
 کنند. هایم نيز بر من گریه نمیها و عمه دهم و خاله زمانی که مرگم فرابرسد، من به آن اهميتّی نمی -30
ها خشنود و راضی نبودم و در  شوند اگرچه من هرگز از آنبا مرگ من قومی شاد و خوشحال می  -31

 ها مطلوب و خواسته من نبودند )من ناخواسته به این قوم منسوب شدم(. قومی درآمدم که آن زمره 
شود،  هاي خود را آماده کنيد؛ چرا که تمام حوادثی که به مرگ منجر میاي فرزندان لبنی مرکب  -32

 بهتر از سخنان هزل و پوچ است. 
شما را ]همچون لباس[ بر تن کردم/ اي دوستان تک تک شما را شناختم/ در تابستان و زمستان    -33

و   است/  حقيقت[  ]این  گواه  اندوه  و  درآوردم/  به  تن  از  کردم/ سپس  تن  بر  لباس[  ]همچون  را  شما 

به درآوردم/ چراکه محبّت شما پوچ است/ و بغض و کينه شما نيز   از تن  راستی گواه است/ شما را 

به درآور از تن  یکی  رایکی  اي دوستان، شما  را در عمق قلب خود دفن  بيهوده است/  آنگاه شما  دم/ 

مرا  شما  از  هيچيک  نه  افتادم/  راه  به  بيابان  در  آواره  و  سرگردان  و  تنها  و  شد/  قلبم خسته  و  کردم.. 

ميشناسد  و نه من هيچيک از شما را/آه چه کسی چاقو ]ي خيانت و ناسپاسی دوستان[ را از سينه من  

 آورد؟ بيرون می
نَجَوید/ در زخمن قهوهاز بزرگان و پيشتازا  -34 ها و  خانه شما نيستم/ مرا رها کنيد/ گوشت سبز مرا 

 هاي من غوطه نخورید/ اي دوستان! من از شما نيستم/ پس رهایم کنيد. اندوه
  ي برا   آن وجود دارد و در    يبسيار  يجا  تی از آزار و اذ  يدور  يانسان بزرگوار برا  يبرا در زمين    -35

 وجود دارد.  یاست، پناه گاه شی به خو تی و اذآزار  نرسيدن  که خواهان یکس
  ي برا   آن وجود دارد و در    يبسيار  يجا  تی از آزار و اذ  يدور  يانسان بزرگوار برا  يبرا در زمين    -36

 وجود دارد.  یاست، پناهگاه شی به خو تی آزار و اذ نرسيدن  که خواهان یکس
داراییآن  -37 و  مال  که  بگاه  بخشيدن  با  گشت،  تو  آزار  مایه  کنندهات  طلب  مقابل  ه  در  را  آن  اش 

ات را از دست  چشمان وي خوار کن، حتّی اگر اصطبل خانه تو خالی از چهارپایانت شود )تمام دارایی

 بدهی(. 
ها قانع اما اگر مال بر تو خيانت کرد و آن را نيافتی، به گياه روي زمين و آب خنک و گواراي درّه  -38

 باش. 
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گاه حصار را آتش زدم و   هاي نيش خود مرا محاصره کردند. آندندانمن مردي خسته هستم که با    -39

بر روي دروازه با قامتی افراشته به راه افتادم. قامت خم نکردم و سر باز زدم. غریبانه سفر کردم و در  

که رد کردم رد کردم رد کردم همة افرادي را که به دنبال توافق لانة مادرم خون خود را ریختم.. حال آن

 مصالحه با من بودند. و 
هاي شما در  هایم[ تشنه بودم/ و تنگمقابل درِ شما ایستادم در حالی که تا حدّ شکافته شدن ]لب  -40

آویزان بود/ در قلب من دوزخی برپاست.. دوزخی    ناکشبهههاي  حالی که آبشان یخ زده بود، از ایوان 

 .برپاست/ اما من نگفتم که عطش مرا فرونشانيد
ارقان شادي من هستيد/ اماّ هرگز اشک مرا نخواهيد دید/ هرگز دستم را ]براي طلب یاري[  شما س  -41

 به سوي شما دراز نخواهم کرد/ اگر آن را ]به سویتان[ دراز کردم/ آن را قطع کنيد.. آن را قطع کنيد.. 
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 يک الجاهلي في دیوان علي فودة تجلّي المضامین الشّعریةّ للصعال 

 )علی أساس مکانيسم التّشابه المهُدِف في نظریة فروید( 
 

 *1فاطمة جمشیدي 
 2وصال میمندي 
 3حسي کیاني 

 
 الملخّص 

شخصیته   تکوین  في  الرئیسة  العوامل  من  هو  والاضطراب  الحرمان  مِن  به  ی صاب   ما  تَاه  الإنسان  معاملة  إنّ 
یری   تش  "فروید "وتنمیتها.  یتشابهََ  أنّ  أن  یسعی  فهو  الحرمان  إزالة  في  الطرّق  إحدی  هو  بالآخرین  الإنسان  ابه 

ت التي  الأهداف  یتبعون  الذین  المقالة  شبالآخرین  هذه  بِهدافه. کتِبَت  الکیفي    به  التحلیلي  المنهج  أساس  علی 
( فودة  علي  الفلسطین  الشاعر  أشعار  النّ 1982  –  1946لمضامي  المنهج  من  أ ست فید  والکتبِ م( کما   فسي 

لَ السّتارَ عن کیفیة تسّک هذا الشّاعر بالتّشابه بالصعالیک الجاهلي والفحص عن علل هذا  حتّی ت سدِ   المختلفةِ 
التّشابه. استنتَجَت المقالة  إلی أنّ الحرمان العاطفي في حیاة علي فودة العائلیة وعدم إعانة أصدقائه إیّاه في تحقّق 

للمجتمع الإصلاحیّة  عن   أهدافه  الإعراض  في  الصعالیک  طریقَ  شاعر نا  یتبَعَ  أن  إلی  إلی    المجتمع  سببَّت  والمیل 
هدِف بالصعالیک هي:  مظاهر الطبّیعة في عالم الخیال.

 
أهمّ المضامي التي ظهرَت في شعر علي فودة إثرَ تشابُِه الم

الأقرباء  و علّق بالصحراء، الإعراض عن العشية الأنس بِظاهر الطبّیعة، تحمّل المشاقّ والثوّرة علی العدوّ، الشّعور بالت
 وکذلک الأنفة وعزةّ النّفس. 

 
 الصّعالیک الجاهلي، علي فودة، النّقد النّفسي، نظریة فروید، التّشابه المهدِف.  الکلمات الرئيسة: 

 

 

   ه من قسم اللغة العربیة وآدابُا بجامعة یزدا خرّيجة الدکّتور     -  1
 أستاذ مشارك في قسم اللغة العربیة وآدابُا بجامعة یزد   -  2
 أستاذ مشارك في قسم اللغة العربیة وآدابُا بجامعة شياز   -  3



The Journal of New Critical Arabic Literature  

Original Research Article/ Eleventh Year, No. 22, Spring and Summer 2021 

 
The study of language and gender in the novels The Snow of Cairo 

by Lena Abdul Rahman and The Yacoubian Building by Ala 

Aswani based on Lakoff's perspective 
Maryam Daryanavard, Ph.D student of Arabic Language and Literatur, 
Shahid Madani University 
Hamid Valizadeh1, Assistant Professor of Arabic Language and Literature, 
Shahid Madani University 
Mahin Hajizadeh, Professor of Arabic Language and Literature, Shahid 
Madani University 

Received: 08-05-2020   Accepted: 13-03-2021 
 
Introduction: The discussion of the relationship between language and gender has 
been a complex and important topic in linguistics in different eras, especially in 
recent decades. By presenting the collected pieces of evidence, linguists showed 
that, among the language users, men and women are different in terms of verbal 
behavior. They consider these changes rooted in factors such as climate, 
geographical location, and social class. In this regard, with his book "Language and 
the Status of Women", Lakoff seriously examined the linguistic differences between 
men and women. In her view, the difference in power between the two sexes has led 
to the subordination and obedience of women and the domination and superiority of 
men, and this inequality is reflected in the speech of women in a significant way. 
The gender characteristics of language can be examined in the novels The Snow of 
Cairo by Lena Abd ul-Rahman and The Yacoubian Building by Ala Aswani with 
linguistic skills and literary delicacy. With regard to language, these two try to 
introduce and identify their individual, social, cultural and political identity and their 
society. This study aims to identify a new dimension in novel studies by examining 
the gender linguistics in the mentioned novels based on Lakoff's perspective. It is 
done in order to acquaint the reader with the world of authors' narratives and their 
attitude towards them. This study seeks to show how differences in gender lead to 
differences in speech style and consequently differences in style. There are also 
other questions that come up in this paper including a) How and in what contexts 
has gender influenced the language of writers?, and b) How can Lakoff's perspective 
clarify gender differences among writers? 
Methodology: The method of the present study is descriptive-analytical and based 
on comparisons. First, the whole texts of the two novels are examined, and then 
examples are extracted in consistence with Robin Lakoff's perspective on linguistic 
differences related to genders. 
Results and Discussion: Obviously, men and women treat language challenges and 
taboos differently, and women are inherently more inclined to use polite speech. In 
the novel The Snow of Cairo, the protagonist sees many infidelities and betrayals on 
the part of his wife and others, so it is natural for him to get upset and utter all sorts 
of vulgar and non-vulgar words. Nevertheless, he does not tarnish the tone of speech 
and observes the etiquette in speech and uses the word "curse" only once, which is 
also used by Sabir's friend. But the novel TheYacoubian Building is full of forbidden 
words, socio-cultural taboos and theological dilemmas. In this novel, one can find 
all kinds of words related to dance and song, club and nightclub, sexual issues as 
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well as wine and opium. It is as if the novel is an exhibition for the manifestation 
and introduction of all kinds of drinking tools and instruments as well as an 
encyclopedia for identifying all kinds of nightclubs, illicit relationships, 
homosexuality and debauchery. 
Color is noticeable in the novel The Snow of Cairo, and the author has been able to 
depict different spectrums of color for the audience. The use of light oak, white, 
jasmine and honey colors reminds the woman of elegance, precision and 
punctuality. Ala Aswani has also used color to beautify her story space, but her 
productivity mostly includes colors with the main spectrum such as red, blue, white, 
yellow and orange. 
After studying the novel The Snow of Cairo, it was concluded that no oaths 
weretaken to accept thoughts and beliefs. In contrast, in various places in the novel 
The Jacobite Building, oaths, especially to the sacred, are heard in the language of 
various characters. In the novel The Snow of Cairo, the author uses repetition to 
conceptualize and create meanings with different motives such as emphasis on 
words, credibility, and importance of the subject. In his novel, Ala Aswani has used 
the element of repetition to induce the concept into the mind of the audience. 
However, the use of this element does not reach the frequency of that by Lena Abdul 
Rahman. 
Lena Abd ul-Rahman has used the question in the novel The Snow of Cairo, in 
different parts and for different purposes. The questions in this novel are often 
followed by short and numerous phrases. Aswani, in The Yacoubian Building, also 
uses the question to emphasize the meaning and persuade the audience about the 
story; it difference from Lena Abdul Rahman's novel is that it uses fewerless 
questions, one or at most two. 
Conclusion: The Snow of Cairo has a high frequency both in the number and variety 
of colors and their tints and shades, which refers to feminine elegance, punctuation 
and meticulousness. This is something that brings the narrative closer to the real 
world of a thousand colors. Aswani, however, appears to choose holistic and 
superficial colors, because men consider it more important to work on other issues. 
Oaths have no place in the novel The Snow of Cairo. But they are an important 
element for emphasizing and believing the words and thoughts of the characters in 
The Yacoubian Building. The non-use of the oath by the female author creates a kind 
of softness and kindness in the speech and literary style, while the repetition of this 
component has led to seriousness and emphasis in Aswani’s words. 
The characters in the novel The Snow of Cairo behave politely, with respect for the 
standard language and the observance of moral standards, which has brought 
politeness to speech as well as softness and kindness to the literary style of the 
female writer. Also, the use of various idioms by Aswani indicates violence and 
inflexibility in the narrative space and introduces the general style of his literature. 
Both authors have used the element of repetition to reinforce the meaning and 
confirm their words with the difference that Abdul-Rahman used repetition to 
remove doubts in important and fateful elements such as jihad, job, etc. 
It can be said that the literary language of Lena Abdu-Rahman in this novel is 
delicate, soft, detailed, full of emotions, politen, sobrious, serious, firm, general, 
obscene, and rhetorically significant. Grammatical and threatening sentences are the 
features of Ala Aswani’s literary language. 
keywords:  Linguistics of Gender, Ala Aswani, TheYacoubian building, Lena Abdul 
Rahman, The Snow of Cairo. 

 



 عربي معاصر  ادب  نقد  علمي فصلنامة  دو

 ( 1400) علمي 20 / پياپي دوم  و  بيست / یازدهم سال  /پژوهشي مقاله

 
 

 و لنا عبدالرحمن « اثر ثلج القاهرةزبان و جنسيت در رمان » یهطالعم

 فليکارابين  دیدگاه بر اساس اسوانی  ءعل « از عمارة یعقوبیان»
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،زبان و ادبیات عربیدانشجوی دکتری ، مریم دریانورد

 شهید مدنی آذربایجان دانشگاه ،گروه زبان و ادبیات عربیاستادیار  ،1زاده حمید ولی 

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  ،گروه زبان و ادبیات عربی استاد، زادهمهین حاجی

02/1399/ 19تاریخ دریافت:  1399/ 23/12تاریخ پذیرش:    

 چکيده
  و   اقتصادی  ،سیاسی  ،روابط فرهنگیای متعدد و پیچیده از  اجتماعی است که شبکه  یهیک پدید  ،زبان

بازتاب میج  موجود در  غیره را درون خویش   در   نوین  و  برجسته  مهم،  هاینظریه  از  یکی  .دهدامعه 

  وجود   به   که  باشدمی  DSL  تئوری   به  موسوم  لیکاف  رابین  یهنظری   جنسیت،  و  شناسیزبان   یهحوز

  این  تقسیم  به  ،تئوری  این  اساس  بر  وی.  است   معتقد  زنانه  و  مردانه  زبان  بین  هاتفاوت   و  تمایزها  برخی

شناسی و با  این پژوهش با تکیه بر مطالعات زبان  .است   پرداخته  زبانی  و  فکری  یهشاخ  دو  در  هاتمایز

و    لنا عبدالرحمناثر    « ةثلج القاهر »  در رمان  های زبان جنسیتیبه بررسی ویژگی  ،توجه به متغیرهای لیکاف

از  یعقوبیان   ةعمار » تفاوتپردمی  اسوانی  ءعلا«  تا  زبانازد  دو  شناسیهای  خواننده  را    این  روشن  برای 

می نشان  پژوهش  رمان  سازد.  در  که  القاهر دهد  جزئی  ،ةثلج  و  بیشتریدقت  و    نگری  رنگ  عنصر  به 

حس که بیانگر    ندنکهای اصلی خودنمایی میرنگ،  یعقوبیان   ةعمار در    ولی  ،های مختلف آن شدهطیف

ای  بخش عمدها  امّ  ،ندارند  ةثلج القاهر جایی در رمان    ها،ها و دشواژهسوگندواژه   .نگری مردانه استیکلّ

ت در سخن  کید و جدی أ، تهاسوگندواژه.  اندرا به خود اختصاص داده   عمارة یعقوبیان رمان    یهاز درونمای 

جملات آمرانه در    کند. ها، سبک گفتار نویسنده را سخیف و خشن می د و دشواژه نرا در پی دار  اسوانی

  ، عمارة یعقوبیان رمان  ا در  امّ  .سبکی لطیف استدلالت بر    که  دارند  در بر ، بیشتر نصیحت را  ةثلج القاهر 

مطیعجم برای  امری،  شده  هاشخصیت  کردنلات  نواستفاده  به  که  بیشتری  ی به،  جدیت  در   را  خود، 

 . اندخلق جهان داستانی دخیل بوده . پرسش و تکرار در هر دو رمان درکندسبک گفتاری ایجاد می
 

  .ثلج القاهرة ،لنا عبدالرحمن ،ان یعقوبیعمارة  ی،علاء اسوانجنسیت،  اسیزبانشن  :هاکلید واژه
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 مقدمه

  و جهانی   های دنیای زنان و مردان استها و ایدهابزاری برای بیان و انتقال اندیشه   ،زبان

آن زندگی می  بازتاب میکند  که در  از مقوله  یهرابط  بحث  .دهدرا  های  زبان و جنس 

زبانشناس  مهم  و  مختلفپیچیده  دوران  در  استدهه  مخصوصاً  ،ی  بوده  اخیر    . های 

ارائ   شناسانزبان و    یهبا  گردآوریاسناد  دادشواهد  نشان  میانکه    ندشده،  کاربران   از 

این تغییرات را عواملی چون    یاست و ریشه زن و مرد، متفاوت  رفتار دو جنس  زبان،  

جغرافیای موقعیت  جنس  اقلیم،  نژاد،  سن  اجتماعی،  طبقه  غیرهی،  این  می  و  در  دانند. 

، به صورت جدی، اختلافات زبانی  "زبان و جایگاه زنان" با انتشار کتاب    1لیکاف  ،زمینه

این دو جنس،  تفاوت قدرت در میان  او  بررسی کرد. در دیدگاه  را  زنان و مردان  بین 

ثباتی در  این بیو سیطره و فرادستی مرد شده است و    باعث فرودستی و مطیع بودن زن

 . یابدای بازتاب میتار زنان به شکل قابل ملاحظهگف

آیینهرمان،   آنجا که  برای  از  قالب خیال استای  واقعیت در    ی ه ، زمینترسیم جهان 

افزون ،  این نوع ادبیدر    آید.شمار میبههای زبانشناختی جنسیتی  برای پژوهش  یمناسب 

کانون  نظیر  روایی  عناصر  صحنهبر  شخصیت،  راوی،  و پرداشدگی،  بافت  عنصر  زی، 

ها، کمک  شخصیت  یهافکار و اندیشبانی نیز در شناخت جهان داستان و ساختار ز، غیره

می عبدالرحمنو    2اسوانی  ءعلا  کند. شایانی  آثار   که  هستند   نویسندگانی  جمله  از  3لنا  در 

 اند. آفرینش داستان و خلق معنا بهره بردهای برای لفهؤ عنوان مبه  از زبان ادبی خویش

رمان  ویژگی در  زبان  جنسیتی  القاهرةهای  عبدالرحمن از    ثلج  یعقوبیانو    لنا  اثر   عمارة 

این دو از طریق   ؛ های ادبی، قابل بررسی استهای زبانی و ظرافتبا مهارت سوانیا ءعلا

فرهنگی اجتماعی،  فردی،  هویت  شناسایی  و  معرفی  در  و سیاسی    و  زبان، سعی  خود 

پژ  یجامعه این  دارند.  است  خویش  آن  بر  زبان  تاوهش  بررسی  جنسیتی  با  شناسی 

ی مطالعات رمان را  ها عدی تازه در پژوهشهای مذکور بر اساس دیدگاه لیکاف، بُرمان

نویسندگان  روایی  جهان  با  را  خواننده  تا  کند  نحو  شناسایی  به    ی هو  ایشان  نگرش 

شان  های ایو رمانشایان ذکر است که روش انتخاب این دو نویسنده    .آشنا کند  ،پیرامون

معنیبه سطح  تا  بوده  تصادفی  برای  صورت  نظریه  درستی  و  کارایی  مقدار  و  داری 



 125... ان«يعقوب ی »عمارة در رمان »ثلج القاهرة« اثر لنا عبدالرحمن و  تيزبان و جنس ی مطالعه

که چگونه تفاوت    تبیین گرددآشکار شود و این مسأله    ،نویسندگان و در پی آن خواننده

ال دارد؟  ب گفتار و به تبع آن اختلاف در سبک را به دن  یه ، اختلاف در شیویتدر جنس

جنسیت چگونه و  -1شود از جمله:  ای دیگری که به ذهن متبادر میههمچنین پرسش

زمینه چه  است؟ در  گذاشته  اثر  نویسندگان  زبان  بر  چگونه    -2  هایی  لیکاف  دیدگاه 

 را پاسخ گوید.  سازد؟های جنسیتی را در نویسندگان روشن می تمایز

 

 پژوهش ی ةپيشين

در ادامه به چند    گرفته است کهزبان و جنسیت صورت  ی  هدر زمینهایی  پژوهشتاکنون  

   شود:مورد از آنها اشاره می

زبان و جنسیت در رمان معاصر    یه »رابط  یدر مقاله   محمود بختیاری و مریم دهقانی

شان  (، ن1392:  4ی  زن در فرهنگ و هنر، شماره  ییهنشر)فارسی: بررسی شش رمان«  

مشخصهداده آماری  تحلیل  که  نویاند  عملکرد  زبانی،  از  های  استفاده  در  زن  سندگان 

 ی با دیدگاه لیکاف سازگاری دارد.ها و تنوع صفات ها، تردیدنماها، دشواژهواژهرنگ

مقال شکوه در  حسینی  رمان    یهالسادات  در  جنسیت  و  الجسد»زبان  احلام    ذاکرة 
شماره)پژوهشنامه   «مستغانمی زنان،  با    (1395:  17ی  نویسنده  که  رسیده  نتیجه  این  به 

دغدغه ایجاد   مردانه،  و  زنانه  زبان  نظیر  مفاهیمی  میان  اجتماعی، تقابل  و  های شخصی 

تبعید و نقش شخصیت ها پیش و پس از انقلاب الجزایر با استفاده زندگی در وطن و 

ای جدید از زن عربی و تعاملش با زبان مسلط مردانه ترسیم هدفمندانه از زبان، چهره

 کرده است. 

هم و  درکارانهمچنین جمیل جعفری  رمان    یمقاله   ،  در  جنسیت  و  و  »زبان  اصل 
فرانقش  سحر خلیفه  فصل اساس  هالیدی بر  مایکل  زبانی  ایرانی  انجمن    یمجله )،  «های 

ادبیات  زبان شمارهعربی  و  داده  (1395:  44،  عوامل  نشان  و  نویسنده  جنسیت  که  اند 

در اجتماع موثر  بر واژگان، جملات و تفکرات و بازنمود هویت و نقش زنان    ،اجتماعی

 است. 
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و همکاراناحمدی  اکبر  علی عنوان  را  ایمقاله    چناری  القصص  »  با  اللغة والجنس في 
لاکوف روبن  آراء  ضوء  علی  بيرزاد  وزویا  الفاروق  لفضیلة  در  القصيرة  ادبیات    ینامهکاوش« 

اند. رهیافت این پژوهش نشان  منتشر کرده(  1396)   28ی  ، شمارهتطبیقی دانشگاه رازی

 رنگ،های جنسیتی مانند  دهد که دو نویسنده، در گفتمان روایتی خویش به ویژگی می

  .اندتوجه کرده کید و...أسبک زنانه، وصف و ت 

پژوهش  از زمینهایی  جمله  در  شده  یعقوبیان  ةعمار رمان    ی هکه  مینوشته  به  ،  توان 

شناختی جورج  امعهج  یه ی، بر اساس رئالیسم در نظرعمارت یعقوبیان»نقد رمان    یه مقال

دوازدهم  ی  که در شماره  مذکور   ی هلوکاچ« از زهرا افضلی و همکاران اشاره کرد. مقال

رسیده  رهیافت    منتشر شده، به این(،  1395)  یزددانشگاه  عربی  معاصر  نقد ادب    یهمجل 

به تصویر کشیده    با صداقت و شجاعت، واقعیت  اسوانیاست که   موجود در جامعه را 

   است.

والتشکیل»  یه مقالدر    يالفاروع  ي صبح  عوني الرویة  یعقوبیان  جامعة  ی  )مجله   «عمارة 
از لحاظ   یعقوبیان  ةعمار بررسی رمان  (، به  2012  :2العدد  ،  دمشق للآداب و العلوم الإنسانیة 

 شکل هنری و روایی پرداخته است. 

از شیما صابری  «  عمارة یعقوبیانای نیز با عنوان »ترجمه، نقد و بررسی رمان  نامه نپایا

به    ،به صورت خلاصههران به رشته تحریر درآمده که در آن  در دانشگاه ت 1387در سال  

شخصیت پرداخته نقد  یکدیگر  با  ارتباطشان  و  داستانی  آن  شدههای  پی  در  به   نیز  و 

 است.  اهتمام ورزیده ترجمه رمان

برای ذکر یافت نشد    پژوهشی  لنا عبدالرحمناز    القاهرة  ثلج رمان    ی بررسیزمینه  دراما  

صورتو   تحقیقات  به  گذرا  نگاهی  می با  مشخص  مقایسگرفته  که  و  ی  هشود  زبان 

رمان   در  القاهر جنسیت  عبدالرحمن  از    ةثلج  یعقوبیانو  لنا  صورت ،  اسوانی  ءعلااز    عمارة 

 کاری مستقل در این زمینه است.  ،روو پژوهش پیشنگرفته 
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 پژوهش ری ظمباني ن

پد از  یکی  بقای  یدهزبان،  با  که  است  جامعه  بافت  در  اجتماعی  مؤثر  و  کنشگر  های 

یک    یه زبان، ساخت  .(20:  2016،  رحمة)  یابد کند و با سقوط آن، تنزل میجامعه، رشد می

است که افراد یک جامعه به منظور آگاهی از    »نهاد اجتماعی«  یک  آن  فرد نیست، بلکه

  . (22:)همان آورندبدان روی می ،با دیگران مقاصد و افکار دیگران و برای برقراری ارتباط

های اجتماعی، پیوندی  بر این اساس، زبان همواره تحت تأثیر اجتماع است و با پدیده

داردناگسستن زبان و اجتماع رابط  .(6:  1995،  يعفیف)  ی  آنجا که  با هم    یهاز  تنگاتنگی 

می دارد،  نقش  دیگری  بر  کدام  هر  مختلف  عناصر  و  از  داشته  های  اندازچشمتوان 

 .گوناگون مورد مطالعه قرار دارد 
توان به  های زبانی است که با بررسی آن مییکی از بارزترین مؤلفه  ،عنصر جنسیت

تفکّ اندیش نوع  و  بررسی  ۀر  برد.  پی  میافراد  نشان  و  های جدید  جنسیت  بین  که  دهد 

زبانی همبستگی بنابراین میرفتار  دارد،  علّهایی وجود  بودن گونهت مختل توان  های  ف 

زبانی یک جامعه را بر اساس جنسیت گویندگان آن زبان توضیح داد. از این روست که  

های مستقیمی وجود دارد که باعث تمایز  »میان زبان و جنسِ گوینده، مناسبت  گویندمی

  .(2: 2015، البستاني)«  شودزبان زنان و مردان می

  رگذار در اختلافات گویشی، یل تأثعوامتوان گفت که از مهمترین  میبه همین دلیل  

»زبان به عنوان    های جنسی زبان آن است کهت پیدایش گونهعلّ  و  عامل جنسیت است

های اجتماعی دارد. از آنجا که مرد  تنگاتنگی با طرز تلقی  یاجتماعی رابطه   یهیک پدید

از زن،  دارند،    و  تفاوت  اجتماعی،  نقشمجانظر  بر عه  متفاوتی  اجتماعی  آنان  های  ای 

می داردکند،  تعیین  انتظار  ایشان  از  را  متفاوتی  رفتاری  صرفاً و    الگوهای  این    زبان 

می منعکس  را  وولف  . (116  :1376  )ترادگیل،  «کندواقعیت  که   4ویرجینیا  بود  معتقد 

کردند و دید واضح و روشن  نویسندگان زن، ارزش مردانه را در نوشتار خود غالب می 

 . (112:  1383 وولف،) ددادنرون از خود تغییر میخود را به نفع قدرت بی

ساپیر چون  بسیاری  پژوهشگران  و  بررسی  دیگران،    و  7فیشمن  ،  6لباو  ،5ناقدان  به 

زبانی پرداخته  این میان،اند که  عوامل اجتماعی در مطالعات  انتشار کتاب    در  با  لیکاف 
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ه تفاوت و اختلاف  صورت جدی و عملی بی دیگر بههو چند مقال "زبان وجایگاه زنان"

عملاً زنان  »زبان  که  است  باور  این  بر  او  پرداخت.  مرد  و  زن  مردان  پست  زبان  از  تر 

اهمیت، سبک  های ضعف و عدم قطعیت است و بر مطالب بیشامل انگاره  است؛ زیرا

واکنش و  جدی  داردغیر  تأکید  عاطفی  و)  «های  همچین   .( 263:  1377  ،ویدوسون  سلدن 

مرد  از  بیشتر  از جمله »زنان  استفاده میان  تأکیدی  یا  پرسشی  این  های  فیشمن  که  کنند 

  کنند«ها بدان مخالفت میداند که فمنیستنفس زنان میرفتار را ناشی از عدم اعتماد به

های اجتماعی  از نظر لیکاف، از آنجا که زنان کمتر در فعالیت  . (37  : 1385،  فیاض و رهبری)

کند که به مرور زمان  ها رشد میزل شخصیتی در آنثباتی و تزل حضور دارند، نوعی بی

آنها خودنمایی می زبانی  رفتار  در به  کند.در  را  زنانه  زبان  لیکاف، ویژگی  طور خلاصه 

 کند: بندی میمقایسه با زبان مردانه، در سطوح زبانی به این ترتیب طبقه

دارند،  تری  دقت کمنسبت به مردان  زنان    رعایت نکات آواشناسی،در  ر او،  ظ از ن-1

مردان  امّ به  نسبت  زنان،  )ا صدای  دارد  بیشتری  و )  (تر استپرنفس دمش  نوغانی  تقدمی 

 . ( 27: 1395، عزتی

فی بیشتر برخوردار هستند، قطعیت در  طهای عااز صورت  ،زنان به نسبت مردان-2

 . (2 : 2016 ،)ثاناسولاس ترندها دقیق در توصیف رنگو  خوردکلامشان کمتر به چشم می

بیشتر-3 مردان،  به  نسبت  س  زنان  غیر ؤاز  میالات  استفاده  که  کنند  مستقیم 

به  یهدهندنشان اعتماد  استعدم  در طرح موضوع  در    .نفس  تنوع  برای  زنان  همچنین 

 . (Lakoff, 1975: 52- 54)  کنندگفتار از تغییر لحن بیشتر استفاده می

بعی در آنها  طنند، حس شوخکمستقیم استفاده میدبانه و غیرؤزنان بیشتر از لحن م-4

:  2016)ثاناسولاس،    زننداحساسات شخصی خود حرف می  یهبارکمتر است و بیشتر در
های جنس در انتخاب برخی اقلام واژگانی،  گرفته، گروهاساس تحقیقات صورتبر  .(2

تری  لغات محدود  یه« معتقدند زنان دایر9« و »شاتل ورث 8کنند. »کیتمتفاوت عمل می

میداشت استفاده  بیشتری  تکراری  کلمات  از  و  و    .کننده  توضیح  در  گروه  دو  به علاوه 

 . ( 134:  1394، و درخشان )مختاری کنندها و وقایع نیز متفاوت عمل میتوصیف صحنه



 129... ان«يعقوب ی »عمارة در رمان »ثلج القاهرة« اثر لنا عبدالرحمن و  تيزبان و جنس ی مطالعه

ادبی، بنا بر سبک و ساختار زبان جنس   ی ه»هر قدر هم که یک گویند ،از نظر لیکاف

ای گسترش  های جنسیتی زبان خود را به گونهمخالف خود صحبت کند، باز هم ویژگی

است؛ ویژگیامّ  داده  این  درک  باشدا  سخت  شاید  خواننده  برای  اول  نگاه  در  «  ها، 

(Lakoff, 1975: 72) .  و  پس معرفی  خلاص  از  تحلیل  رمان  یهذکر  و  بررسی  به  ها 

 های فوق در چارچوب و الگوی زبانشناختی جنسیتی لیکاف پرداخته خواهد شد. رمان

 

 ثلج القاهرةرمان  ی خلاصه

القاهرة  رمان دارد  ،ثلج  نهان  خویش  دل  در  را  داستانی  خط  ملکه    ؛سه  روایت  یکی 

ترک ازدواج نافرجامی دارد؛ زیرا از یک طرف    یهشاهزادمصری است که با    "نورجهان"

از سازگاری با جو  که    نورجهانپذیرند و از طرفی  شاه او را درون خویش نمی  یهخانواد

خود را   یهگشتگردد تا عشق گمبه ناچار به مصر برمی  فضای استانبول ناتوان است، و  

امّ یوسف  نامبه  مسیحی  ی پزشکوجود  در   بیابد؛  پایان،  در  سرانجام  با  ازدواج    ،ا  به  او 

زیرا  نمی دمنهوریرسد؛  بر  به  صابر  مال  می  نورجهانخاطر  میطمع  را  او  و  .  کشدبرد 

داستان روایت،  دوم  بها  شریب    جریان  که  به  ست  وکیل  یک  با  مادرش  ازدواج  خاطر 

می همسر  و  رودسوریه  مرگ  روانمادر،    با  دخترش  با  می  یه مادر    قاهره .  شوندقاهره 

است  ،ب شریبرای   سخت  رخدادهای  و  ماجراها  به   ناصربا    بشریازدواج    .سرآغاز 

ده  ی را رها کرکه پزشک  صافی  بهشود و همزمان  ، دوست میناجیبا  ،  رسدسرانجام نمی

که    دنبال آن است به  صافیدر دوستی با    بشری  شود.آورده، علاقمند می و به فلسفه روی

 نورجهانشود که روح  رسد که متوجه میرو به راهی میحقیقت خویش را بیابد، از این 

در او حلول کرده است. در میان این دو خط روایت، جریان سومی وجود دارد و آن 

است که پزشکان از درمان وی عاجز    منسوب به خاندان قاجاری  ساله16داستان دختر  

می وشمی فوت  دختر  و  در  سکند.  ند  او  روح  نهایت   نورجهانسپس  ،  سلویپس  در   و 
عربی  با مولانا، شمس تبریزی و ابن  ،خوددر این گشت و گذار  و    کندمی حلول    بشری

های اجتماعی است که  اقعیتادبی با محتوای و  ی هتجربیک  این رمان،    کند.برخورد می
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از ترس،    رمان خویش در    لنا عبدالرحمندهد.  روح رخ می  یدر دل آن سفرهای صوفیانه 

بی ناکامی،  جامعبیماری،  که  مشکلاتی  سایر  و  هدف  یهوفایی  از  را    والای   بشری 

 . راندسخن می کند، سانیت دور مینا

 

 عمارة یعقوبیانرمان  ی هخلاص

ای  ، در محله و مکانی زیبا، ساختمان ده طبقه 1934نی، در سال  ارم  "هاگوب یعقوبیان" 

واحد پنجاه  یعقوبیان«  با  »عمارت  نام  می  به  باساختمان   ؛نهدبنا  سنگ   ی  از  های  نمایی 

، یک از آن  ،سبک اروپایی ساختمانهای سنگی.  شده با مجسمههای مزینمرمر و  بالکن

ساخته معماری  بینندگ   شاهکار  تحسین  شکوهش،  برمی که  را  آغاز،  ان  در  انگیزد. 

،  195210ا با انقلاب  گزیدند، امّ داران و ثروتمندان مصر در این عمارت سکنی میسرمایه

کنند و  می   . ساکنان پیشین عمارت، آن را ترک کندگردد و همه چیز تغییر میورق برمی

افسران    گویند. پس از کودتا،، مصر را به مقصد سویس ترک میهاگوب یعقوبیان  یهورث

نظامی می  یهاو  سکنی  اینجا  در  پایه  اتاقکبلند  و  پشتگزینند  برای  های  مکانی  بام، 

می  خروس  و  مرغ  جمله  از  پرندگان  دهشود.  پرورش  وخیم  یه در  اوضاع  تر  هفتاد، 

روستامی و  آمدهیشود  قاهره  به  کار  یافتن  برای  روستا  از  فقر  اثر  در  که  در یانی  اند، 

 کنند. ها اقامت میامبهای روی پشتاتاقک

 

 نپردازش تحليلي رما

  رنگ یدگاه رابین لیکاف یعنی  با استفاده از الگوهای زبانشناسی منتج از د  در این بخش،

باورهای  ها،  پرسش،  تکرارها  ها، دستورها و کلمات آمرانه،دشواژه،  هاسوگندواژه،  هاواژه

و    ثلج القاهرةختی جنسیتی رمان  ، به بررسی زبانشناهاتشدیدکنندهو    فولکلور  عامیانه و

یعقوبیان نمونه  شود. پرداخته می  عمارة  ابتدا  مبحثی،  در هر  که  ترتیب  از  بدین  دو  هایی 

القاهر رمان   رمان    ةثلج  سپس  یعقوبیانو  می  عمارة  مبحث، ارائه  همان  پایان  در  و  گردد 

 شود.ی از موضوع داده می آماری کلّ
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 شده(های تحریم)واژه هادشواژه

های زبانی هستند که بیان آنها از لحاظ فرهنگی، مذهبی و اجتماعی  صورت  ،هاواژهدش

می فرد  سرافکندگی  سبب  آن  ناشایست  کاربرد  و  است  رکیک،    ؛شودناشایست  الفاظ 

  .( 112:  1391  )ارباب،  حساب کردین دسته  ازو  توان جیم  راو غیره    ناسزاها، مسائل جنسی

تابوهای زبانی، زنان و مردان متفاوت برخورد  کارگیری دشواژهبدیهی است در به ها و 

به  و  کنندمی ذاتیزنان  مؤدبانه  ،طور  کاربرد  رمابه  در  دارند.  گرایش  گفتار  ثلج ن  تر 
از جانب همسر خویش  ها را  ها و خیانتوفایی، شخصیت قهرمان، بسیاری از بیالقاهرة

رکیک  ان رکیک و غیراع واژگو بیند، بنابراین طبیعی است که برآشوبد و انمی  و دیگران

آلاید  ا با این وجود، دامن سخن را به رکاکت نمیبه عاملان آن بر زبان راند؛ امّنسبت  را  

آن    که  ،کند»لعن« استفاده می  ی هو تنها یکبار از واژ  کند و ادب در گفتار را رعایت می 

اطر کارها و  خبهصابر  که از دوستش  زمانی  ؛کار رفته استبه  صابرهم از طرف دوست  

بیپرسش و  بیهوده  زندگی  ثمرشهای  داده،که  هدر  به  را  او    اش  بر  و  شده  خسته 

، سوی  فعل    يبلا أ   ْمضت  التي  كوعن حیات    ما کان    کل     في  السبب    عن    ك تساؤلات  »  :آشوبدمی
   .(125 :2013عبدالرحمن،) «11كولعنت   كشقائ  کان سبب    واحد    عل  ف

ت شخصیت  ،رماناین  در   از  معشوقها  به  خویش  علایق  و  روایت  مایلات  شان 

عاشقانصحنه  و  ندنکمی آن  زیبایی  یه های  خلوت  و  عاشق  دو  دیدار  برابر از  در    ها 

می  مجسم  خواننده  نویسندهامّ  .شوددیدگان  وجود،  این  با  صحنه  ا  این  ترسیم    ها، در 

را ادب  می  همیشه  جانب  مثال،به   ؛کندرعایت  که  ردنباورنک  بشری  برای  عنوان  ی است 

 ، زیر جملاتهر چند کاربرد  ،یگران سخن بگویندبا د از میل به لمس توسط مردان زنان

ها،  نزاکت در روایت و دوری از دشواژه ها نیست.تابوهای گفتاری و دشواژه ی هدر حیط

بگ سبک  و  نرم  خشونته  فتاری  از  استرا    دور  آورده  ارمغان  به  متن  کیف  »  :برای 
ن باللمس من رجل وکیف سیتبدلن هذه الرغبة بالذهاب إلی الکوافير  حکت الفتیات عن رغبات 

   (138 :همان )  «12أو جلسة مساج 

ممن  ،یعقوبیان   عمارةرمان    اما کلمات  از  اجتماعیوع،  سرشار  فرهنگی  و    تابوهای 

است  یها دشواژه آواز، می  رماناین  در    ؛کلامی  و  به رقص  مربوط  واژگان  انواع    توان 
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کاباره، و  جنسمس  کلوب  رمان، یائل  گویی  یافت.  را  ناسزا  و  فحش  و  افیون  و  می   ،

ه  همچنان که دایر  ،رب خمر استشُ   و ابزار  ع آلاتنمایشگاهی برای تجلی و معرفی انوا

کاباره انواع  شناسایی  برای  و المعارفی  همجنسگرایی  و  نامشروع  روابط  و  ها 

 . استدشواژه

طبقه  اسوانی  ء علا کلوباز  کاباربندی  و  میههها  سخن  آنا  از  برخی  که  ها، گوید 

خوشی   لحظات  برای  مناسب  مکانی  دیگر  برخی  و  است  عشاق  دیدار  برای  مکانی 

بهؤبزرگان و ر از چشم روزنامهسای مملکت است که  افیون سر    ،نگاراندور  و  با می 

میچنان  .شوندمیمست   روایت  نیز  زیر  متن  در  که  که  جایی  "شینو   یکاباره"کند   ،

برا  بمناسب  و  همجنسگرایان  دیدار  استی  جنسی  شینو    : یماران     أساسا    اشتهر  »بار 
 «13بالشذوذ وهو مصاب    يه الإنجلیز عزیز وشهرت    اسمه    البار    ا، صاحب  جنسی    الشواذ  للقاء    کمکان  

  .(52 :2010،سوانيلأا(
دشواژ زیر  متن  در  » هنویسنده  تریاکی«  های  و  مفنگی  سگ،  پدر  بهکثیف،  کار  را 

دشواژهبرمی این  زنِد،  شخصیت  زبان  از  رمان،ها  می   ،"دولت"    برادر  شنیده  که  شود 

الماس دشنام می  اخویش را ب استفاده از این  ی  هنتیجگوید.  تهمت گم کردن انگشتری 

یا    الألماط    الخات    ضیعت  »   د:سازایت و به تبع آن سبک گفتار را خشن میها، متن رودشواژه
...یا    مسخرة  و   أنت اللي مهزا  ا عنكغضب    ...... أنا محترمة   دولت  یا  كنفس    ي....؟! احترموسخ  
   (113 :همان )  « 14.... الکلب یا شمام.   ابن  

این بخش  با لیکاف دربارهدر دو رمان  بررسی  مرد    ، دیدگاه  زبانی زن و  و  تفاوت 

ر،  حفظ ادب در گفتا  یهنتیج   .بات شداث  لنا عبدالرحمنمتانت در رفتار و گفتار  همچنین  

زن به ارمغان آورده است؛ همچنان که  ی  هنرمی و ملاطفت را برای سبک ادبی نویسند

ناپذیری را در فضای  مرد، خشونت و انعطاف  یهها توسط نویسندکاربرد انواع دشواژه

می  این  پراکندروایت  میاز  بیان  حسن  از  استفاده  استادان  را  زنان  لیکاف،  داند  رو 

جد  (.112:  1391)ارباب،  می در  زیر  دشواژهول  بسامد  را  توان  رمان  دو  در  موجود  های 

 مشاهده کرد: 
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 ها در دو رمان  بسامد دشواژه -1جدول 

عمارة یعقوبیان رمان  ثلج القاهرة رمان   ها  نوع دشواژه   

 ناسزا  - 20

افیون و..  مسائل جنسی و - 42  

 غیر رکیک  2 4

 

می ب بیشتر  مطالعه  صفحهرای  به  -75-55-53-43-42-26-18-14-13)   هایتوان 

 مراجعه نمود. اسوانیرمان  و....(90-93-107-108-110-112-148-159-176

 

 هاواژهرنگ

ها دارند و برای هرکدام از آنها  در دیدگاه لیکاف، زنان دقت بیشتری در تشخیص رنگ

بهطیف گوناگونی  میهای  طیفکار  بین  مردان،  که  است  حالی  در  این  های  برند. 

هایی مثل قرمز، عنابی،  از نظر او کاربرد واژه.  کننداحساس نمیاوت چندانی  گوناگون تف

فیروزه بژ،  ارغوانی،پیازی، صورتی،  بلوطی،  بور  ای  گفتار و    لاجوردی،  در  جوگندمی، 

   .(132: 2016، رحمة) برندها چشمگیر است، ولی اکثر مردها آن را به کار نمیخانم

های گوناگون یک  های مختلف و طیفیار از رنگبس  ،ةثلج القاهر نویسنده در رمان  

می سخن  ساختمان  .گویدرنگ  لباس،  شیء،  پدیده،  هر  رمان  این  دید    غیره   و  در  از 

ی آن را های فیزیکی و اندازه و رنگ و ساختار کلّگذرد مگر آنکه، ویژگینویسنده نمی

مخاطب مجسم   در صحنبرای  با خود  را  مخاطب  تا  همراه  ی هکند،   در  .نماید  داستان 

این ویژگی تکرار و هم در  ها، عنصر رنگمیان  بالا هم در میزان استفاده و  بسامد  با   ،

می خودنمایی  گوناگون،  طیف  و  البیت  »  :کندتنوع  أنه کب    الکبير    یبدو  لو  ،  عام  مائه     ما 
:  2013عبدالرحمن،  )  «15اباهت    صار    الخارجیة    للجدران    النقي    الکریمة    ها، واللون  طلاؤ    تقشَّر  الأعمدة   

18  ) 
در   رمان،  رنگ  دارداین  محسوسی  به  و  نمود  طیفنویسنده  توانسته  های  خوبی 

بلوطی روشن، سفید،    هایصویر بکشد. کاربرد رنگت مختلف رنگ را برای مخاطب به

نکته و  دقت  و  ظرافت  عسلی،  و  مییاسمنی  یادآوری  را  زن    این که    کند سنجی 
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  گفتار و سبک نویسنده را به   ها، ریزبینی و دقت در نگاه،دهسنجی در توصیف پدی نکته

می تجمع  فاتح    ها کستنائي  شعر    لون  »  :آوردهمراه  الخلف  ،  إلی  شکل    ه  تضع  موزة    علی  فیه    ، 
  « 16شاحب فیما عیناها عسلیتان    یاسمین   ها أبیض  من اللؤلؤ، وجه   ، في أذنیها قرطان  مشبکا  أسود  

ب  .(19  :همان) را میکاربرد  -24-23-20-19-18-13-10)   توان در صفحاتیشتر رنگ 

 مشاهده کرد.این رمان  و....(25-27-29-30-31-36-45-79-108-135-149

نیز از کاربرد رنگ در زیباسازی فضای داستان خویش بهره برده است،    اسوانی  ءعلا

نارنجی را    و  هایی با طیف اصلی چون قرمز، آبی، سفید، زردبیشتر رنگ  ووری اا بهرهامّ

برمی ودر  ریزنکته  گیرد  و  زنانسنجی  عبدالرحمن  یهبینی  رنگ  لنا  انتخاب  را  ها  واژهدر 

  را روایت  بثینهو چسبان شخصیت لباس قرمز  نویسنده ،زیر مثالکه در شاهد؛ چنانندارد

است  و  کند می نگرفته  نظر  در  قرمز  رنگ  برای  را  رنگی  طیف  الف    :هیچ    ستان  »ترتدی 
 . (13:  2010، سوانيلأا)  « 17ها .... جسد    تفاصیل   الذي یبز   الضیق   الأحمر  

کند و رنگ و تنوع آن را  در برخی موارد نیز تنها به پوشش نویسنده اشاره می  اسوانی

می بنادیده  امر  این  کلّهگیرد،  این  یخاطر  به  چندانی  دقت  که  است  مردانه  نگری 

پیش ندارندموضوعات  سطحی  و  افتاده  ایشانا  .پا  نظر  اجتماع،    ،ز  و سیاست،  کار 

تا طیفارزش   خانواده بسیار با معه  حات رشید و   ظهر  »  :های مختلف یک رنگتر هستند 
 ( 55  :همان)  « 18الجنود  علی طریقة    حلیق   وشعره    بسیطة   ملابس    يیرتد   في العشرینات   أسمر   شاب  

-44-41-37-35-33)   توان صفحاتمی  یعقوبیان  ةعمار رنگ در رمان  ی  هبرای مطالع

 بررسی کرد.رمان را  و....(-58-59-79-92-107-159-172-197-227-270

مقایسه  ها در دو رمان مورد نظر را  توان میزان بسامد تکرار رنگدر جدول زیر می 

 نمود:
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 ها در دو رمانواژهرنگ  بسامد -2جدول 
ثلج القاهرة رمان  رمان عمارة یعقوبيان  نوع رنگ  

ید سف 23 22  

 سیاه 27 14

 قرمز  14 10

 بنفش  2 -

 سبز روشن  6 -

 کرمی 3 -

 گندمی  8 4

 سفید یاسمنی 2 -

 عسلی 2 -

 خاکستری  8 3

 طلایی 3 -

 زرد 6 -

 گل بهی  4 -

 آبی  3 12

 خاکی 2 5

 بلوطی روشن  3 1

 

شد،  چنان روشن  رمانها  واژهرنگ  یهمطالعکه  دو  ر  ،فوق  در  لیکاف  به  دیدگاه  ا 

و در انتخاب    ندربه رنگ دا  بیشتری نسبت  نگری و جزئی  رساند که زنان دقتمیاثبات  

آنطیف در  تنوع  یا  رنگ  یک  مختلف  دارندهای  بیشتری  مهارت  در امّ   ؛ها  مردان  ا 

سطحییکلّ  ،رنگ  انتخاب  یهزمین و  هستندنگر  را    ؛بین  دیگر  مسائل  به  اشتغال  زیرا 

میمهم قورحمة ستيد.  دانن تر  از  می،  بیان  لیکاف  واژهل  کاربرد  در  تفاوت  که  از  دارد  ها 

ما، مردان به موضوعات    ی همعتواند به این دلیل باشد که در جاسوی مردان و زنان می

و و  کاری  می  سیاسی  نشان  علاقه  واجتماعی  حقی  دهند  مانند  در  جزئی  مسائل  قت 

نظر لیکاف، اهتمام به  گذارند. از  زنان می  یههای آن را بر عهدطیف   تشخیص رنگ و

 . (133-132: 2016، رحمة) رنگ با جزئیاتش برای مردان، نوعی هدر دادن زمان است
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 هاسوگندواژه

بهتفاوت در خصوص  زنان  و  مردان  سوگندواژههای  که  کارگیری  است  این  بیانگر  ها، 

رسی رمان  بعد از مطالعه و بر  .(121:  1380نژاد،  )جان  خورندمردان بیشتر از زنان قسم می

، این نتیجه حاصل شد که نویسنده در رمان خود نه سوگند به مقدسات مانند  ةثلج القاهر 

و پیامبران  کعبه،  قرآن،  نه غیره    خدا،  و  داده  قرار  خویش  رمان  آفرینش  دستاویز  را 

امور   به  دیگران  سوگند  و  برادر  مادر،  و  پدر  مانند  معناارزشی  خلق  برای  ابزاری   .را 

اعتماد، عدم پذیرش   ی یهاهرچند زمینه  ها به وجود  ناباوری در شخصیت  و  چون عدم 

 صورت نگرفته است.   و باورها  ای از سوگند برای پذیرش افکارا هیچ استفادهآمد، امّ 

  ، به مقدسات  مخصوصاً  ،، سوگندعمارة یعقوبیانجای مختلف رمان  در مقابل، در جای

شخصیت زبان  میاز  دیده  مختلف  ازیک  ؛شودهای  بارهبثینهزبان    بار  زبان  ا  ،  شیخ  از 
طه  ،  کمال الفولی،  بکزکینیز از زبان    چند بار،  (199-168-167-140  فحات ص)  اخوان
، مسجد و مکان  شیخ اخوانکه در متن زیر  نانچ  ؛رسدقسم به گوش خواننده می  شاذلی

اعتراض پیروان اخوان المسلمین را مکانی مقدس که محل آمد و شد فرشتگان هست، 

مخاطب  داندمی ذهن  در  آن  تلقین  و  تحکیم سخنان خود  برای  »  ،و  به  «  اللهاز سوگند 

سوگند به هر نوعی، فضایی از جدیت و شدت را در فضای روایت    .جویداستمداد می

أني  »  :پراکندمی المکان    والله  الملائکة    ف  تح  مبارکا    طاهرا    أری هذا  أني    به  مع    والله  دولة  أری    کم 

   ( 137 :2010،سواني لأا) «91.. الإسلام.  

الفولی از    کمال  رشوه  گرفتن  با  بود  توانسته  عزامکه  در    حاج  تقلب  و  نیرنگ  و 

زی و فریب مردم سعی در صحیح  سامردم کند، با ظاهر   یهرا نمایند  امحاج عز انتخابات،  

برای پذیرش سخنان خویش در نزد مردم    ،رو از قسم. از اینکنددادن انتخابات می جلوه

ساز در  با لفظ جلاله، به ویژگی سبک  خصوصاً کاربرد پرتکرار سوگند ؛جسته است سود

تواند حدس بزند که چه هنگام  که مخاطب می طوریبهتبدیل شده،    یعقوبیان  ةعمار رمان  

  المبلغ   یتوقع    کان عزام  » :آیدلازم برای تشدید و تقویت کلام با سوگند به وجود می  یهزمین
  الحاضرون   بالله...؟! فردد   !! تصدق  یا حاج   ْة لعل وعسی... و قال الفولي: اسمعوم  المسا ه آثر  لکنَّ 
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-168-167-140-137-134-119)  در صفحات   (.119:همان)  «20إلا الله"...   لا اله    جمیعا" 

 را مشاهده نمود. سوگندتوان استفاده از  می رمان  این و....(-119-216-237-271

اندیشه  ،  و ملاطفت در گفتارزن، نوعی نرمی    یهندعدم کاربرد سوگند توسط نویس

دارد، در ح به همراه  ادبی وی  نهایت سبک  تکر الیو در  این م که  باعث  ؤار فراوان  لفه 

کلام    کیدتأ اس   اسوانیدر  نحوی  ت.شده  دیدگاه  از  را  جمله  ،سوگند  خبر  که  است  ای 

می می   کندتأکید  استوار  و  محکم  را  آن  را   بایدو    (94:  1383)خرقانی،    سازدو    آن 

ها  در جدول زیر، میزان بسامد سوگندواژه  .( 91)همان:    تأکید دانست  یهاستوارترین شیو

 در دو رمان مورد نظر، به مقایسه گذاشته شده است: 

 
 عمارة یعقوبیان و  ثلج القاهرةها در رمان بسامد سوگندواژه -3جدول 

ا هسوگندواژه رمان ثلج القاهرة رمان عمارت یعقوبیان   

)خداوند(  سوگند به مقدسات - 14  

 

 تکرار

  ، در نزد زنان  تکرار  کنند.شان استفاده می بیشتر از تکرار در سخنان  ،زنان نسبت به مردان

بلکه پیش از آن، امری مربوط به روح و روان زنانه است. آنان با    ؛تنها زینت ادبی نیست

ترح  برانگیختن  مانند  تفاخر،  مقاصدی  و  تفاضل  تکرار    غیره،  و  اضطراب  تردید،م،  از 

    .(Lakoff, 1975: 218) کننداستفاده می

رمان   القاهر در  انگیزهةثلج  با  نویسنده  ت ،  چون  متفاوت  باورپذیری،  أ های  کلام،  کید 

که  لق معانی استفاده کرده است. چنانی و خسازاهمیت موضوع، از تکرار برای مفهوم 

فشا و  اضطراب  از  پرهیز  برای  زیر  عبارت  عبارتدر  از  آرامش  حفظ  و  أیضا  »  ر  هذا 
بارسیمر دو  برده است  «  تکراربهره  بنابراین  و  ،،  روانی  داردآرامکارکرد  ا ذهن  ت   بخشی 

و سازد   آشفته  مطمئن  را  تقول: عبارة     ْ وجدت  رقة  الو    سفل  أ    في»  :مردد  ضا  ی أ»هذا    أخری 
العبارة     « مر  سی   یضا  أ»هذا    ها في سر    المرات    مئات    ترد  د    ْ حین کانت  شاقَّة    وقات  لأ  الثانیة  أعادتا 
  (21 :2013)عبدالرحمن، «21....، مر   ـ سی
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  با   در ذهن مخاطب مهم و   ه رایک مفهوم ساد  ،تکرار  با استفاده از تلقین و  عبدالرحمن

برای    ملال وت،  به اندازه اس  مفید وکه  این تکرارها    دهد:ارزش جلوه می خستگی را 

ندارد پی  در  زیر  .خواننده  متن  می نویسنده    ،در  مادری    کند بیان  کار    ی سرپرست  وکه 

ا   ،خانواده موضوع را بداند.  این  ا تردید دارد که دخترش اهمیت  مّبسیار باارزش است، 

در که    جویدخود بهره می  و تأکید کلام  دادن تردید« برای نشانلاتعرف»  بنابراین از تکرار

نویسنده با این تکرار، کلام    .خصیت استینجا برای رفع تردید و اضطراب در ذهن ش ا

ها  ماتدرکه أن أم    ....کل  .....لا تعرف  لاتعرف    ي هذا؟ ه  کل    حدث    کیف  »  :بخشدرا قوت می
علاوه بر موارد مذکور،    ( 27:همان )  «22واحد    في أن    والأم    ب   الأ بدور    علی القیام    صارت قادرة  

ص ...(،  135-125-72-49-27-21-15-12)  فحاتدر  از  نمونه  و  عنصر  وجود  هایی 

 شود. دیده می رمان تکرار در متن

نیز در رمان خویش، از عنصر تکرار برای القای مفهوم در ذهن مخاطب    سوانیا  ءعلا

است گرفته  که   . بهره  عنصر،   هرچند  این  از  استفاده  فراوانی  میزان  عبدالرحمن    به  لنا 
امّرسدنمی چ ،  مفاهیمی  بیان  در  تکرار  عنصر  همچنان  حیرت، ا  ترس،  جهاد،    ون 

در آفرینش معانی و خلق جهان    و  همچنان پررنگ بوده  و...(  158-136-86صفحات    )

خاطر شغل پدرش از رسیدن  ه  که ب  طه شاذلیدر متن زیر،  .  کندآفرینی می نقش  ،روایت

افسری   دانشگاه  با خودش، عبارتبازماندهبه  این    ؛کند« تکرار میحارس عقار»  ،  تکرار 

ب با مفاهیمی چون حیرت،واژگان  بار  هر  او خواننده،  نویسنده و در پی    حسرت،   رای 

همراه است، بنابراین با کاربرد هربار این واژه، مفهوم    غیره  تعجب، پرسش، واماندگی و

می اضافه  متن  به  بتأن    :شود جدیدی  یسأله  وهو  اللجنة  رئیس  اللواء  وجه  مرة  مائة  »ستعاد 
  من ثقب    لکي ینقذ    اجتهد    .. عقار    عقار یا بن؟"....حارس    حارس    ك  والد  : »وکأنه یتلذذ بإهانته

الحیاة    الشرطة    لیة  ک   العقار...  إلی  الکلمة ....حارس  لکن   المحترمة   :  2010)الأسواني،«  23اللائقة  
86.)  

طلب اخوان المسلیمن، به رادیکال و خشونت  در متن زیر از زبان شیخ گروهِاسوانی  

  ی ه ، با تکرار کلمخواناشیخ    .پردازدمبارزه در راه اسلام، می  ه خدا وروایت جهاد در را

ایجاد  در پی    رو،. از اینکندبرجسته میاعتقاد به آن را برای مخاطب    وجوب و  ،«جهاد»
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بیانگر    ،تکرار در این متن  .فراهم شده استنیز  بالندگی معنا  ، فضا برای  تکرار  ساختار

بنابراین تفاوت معناداری با    است.  جهاد  ه خیزش وتشویق ب  و  اهمیت موضوع  کید وتأ

تکرار دارد  ی نویسنده  توسط  کاربرد  الجهاد   الشیخ    بلغ حماس  »   :زن  یا  الجها    الجهاد  :  د..... 
وعمرأحفاد    بکر  عقد  الیوم     معقود    الإسلام    ...أمل    وسعد    وخالد     أبي  علی  یوم    علیکم کما  ا 
العظام  أجدادک   در صفحات نمونه  . (136  :)همان  «24م  تکرار  -198  و158  -136-86)  های 

تکرار    شود.دیده می این رمان    ..(  و  199-212-223-236-290 در جدول زیر، بسامد 

 در دو رمان مورد بحث، مقایسه شده است: 
 بسامد تکرار در دو رمان  -4جدول 

 تکرار رمان ثلج القاهرة  تکرار در رمان عمارة یعقوبيان

14 30  

 

برای تقویت معنا    ،این بخش معلوم شد که هر دو نویسنده از عنصر تکرار  در پایان

ویا   تردید  بردهرفع  بهره  خویش  سخن  تفاوت  ،اندتأیید  این  نویسند  با  در    یهکه  زن 

و عاطفی  برای  روانی   مسائل  تردید  و  جس  ،رفع  سود  تکرار  و  از  در    اسوانیته  بیشتر 

استفاده کرده است  غیره،  شغل و  ی چون جهاد،سازسرنوشت  صر مهم وا عن تکرار    . از 

این بر  مبنی  لیکاف  دیدگاه  برایبنابراین  زنان  تردید، حالا   برای   که  نظیر  روانی  ت 

  شود.کنند، تقویت میاز تکرار استفاده میغیره   تفاخر و اضطراب،

 

 پرسش

جملات پرسشی  نوشتار خود از    دان در گفتار وشناسان معتقدند که زنان بیش از مرزبان

کاربرد این نوع جملات در بین دو جنس   یه گیزانبر کمیت، در    کنند. علاوهستفاده میا

   .(121: 1380نژاد، )جان تفاوت قائل هستندنیز 

القاهرةن  در رما  لنا عبدالرحمن از    ،به مقاصد گوناگون  مختلف و  هایقسمت، در  ثلج 

دنبال  متعدد، به  ت کوتاه وین رمان بیشتر با عباراها در اپرسش  ؛بهره گرفته استپرسش  

ها همراه  یادکرد گذشته وسف  تأ  با حسرت و هاکه در متن زیر، پرسشآیند. چنانهم می
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فرا میاین پرسش   و  است پاسخ  یافتن  برای  کنکاش  به  را  ذهن مخاطب    اما خواند  ها، 

نیز راهی نمی او  با شخصیت همچون  وپنداری می زادیابد،  با شخصیت در   کند  همراه 

میآفر نویسنده  یاری  به  داستان،  صار    :آیدینش  صارت    يقصائددفتر     »این  أین  الصغير؟ 
   (15 :2013عبدالرحمن، ) «25...ه؟ إنجاب    في  رغبت    يالذ ین هو الطفل  أها؟  ذاکرتي کل  

و انگیزیادکرد خاطره  حسرت گذشته  دوران خوش گذشته،  برای    را  لازم   یه انگیز 

ذپرسش در  طولانی  و  متعدد  بهای  بشری  شخصیت  آورده  ههن  چنین و  وجود 

کند. بنابراین بسآمد بالای این  حس تعلیق در داستان می خلأ و ،هایی ایجاد تأخیرپرسش

الذي    من یری القصر  »  :ساز در رمان تبدیل شده استسبک  ی ، به عنصریجملات پرسش
بها؟    رقصت    التي  الحفلات    ها؟ امتلکت     التي؟ المجوهرات  لي   ْکانت  التي  فیه؟ من یری الثیاب    شت  ع  

  در صفحات  یپرسشجملات و ادوات    (73  : )همان«  26؟....ي من أجلْ غزفت  الموسیقی التي 

 شود.دیده می ثلج القاهرةرمان و....(  12-15-15-27-28-32-22-164-194)

ترغیب مخاطب به    و  از پرسش برای تأکید معنا  ،نعقوبیاعمارة ینیز در رمان    سوانیا

این است که کمتر از  در  با رمان لنا عبدالرحمن  ا تفاوت آن  امّ   ؛جسته استسود    ،داستان

بهره برده  پرسش  از یک یا حداکثر دو    در هنگام پرسش، معمولاً   و  پرسش استفاده کرده

سردرگمی شخصیت را نشان    تردید و  ولا و  پی که هول و  در  های پیو از پرسش  است 

 خبری نیست.  ،دهدمی

، مردد و سردرگم است، دولتاز تغییر رفتار خواهر خویش،    بکزکیدر متن زیر که  

می از خود  پرسش  یک  با  دوستتنها  که خواهر  شده  که چه  این  ا داشتنیپرسد  به  ش 

  خواند و ؟ او با این پرسش، مخاطب را به حل چاره فرا میبرانگیز رسیدهسفأ اوضاع ت 

  "کیف    ه:نفس    أل  في دولت وس    فکر  »  :کندمی  یرا در فرآیند تکمیل معنا همراهخواننده او  
   (93 :2010،سوانيلأ)ا «27"الشرسة  الکریهة    جوز  إلی هذه الع   ه الحبیبة  أخت   ْ تحولت

آنگاه    ؛ نگاشته شده است  طه شاذلیشخصیت  از زبان  موارد دیگر از کاربرد پرسش،  

بیکه   رسبا  از  وعدالتی  ماند  باز  افسری  دانشگاه  به  رئیس  یدن  جمال    جمهور،برای 
وعبدالناصر کند  دادخواهی  وی  برای  تا  فرستاد  نامه  دست  ،  از  وی    اشرفتهحق  به  را 

با تعجب،   آمیخته  با پرسشی  او  وبازگرداند.  راه چاره است  حسرت  دنبال  به    : حیرت، 
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  وفقير    شریف    رجل    أبي  أنَّ   لمجرد    بالشرطة    من الالتحاق    الرئیس أن أحرم  یا سیادة     فهل من العدل  »
  یا سیادة    محترم    شریف    عمل    وکل    عملا شریفا    العقارات    ....ألیست حراسة  عقار    حارس    ویعمل  
-72-68-67-61-58-57-55-38-29-24-11-9)   صفحاتدر    (97  :همان)  «28الرئیس؟

یعقوبیان، رمان    و....(78-82-92-93-97 پرسش  دیگری  های  نمونه  عمارة  کاربرد  از 

می زی  شود.مشاهده  جدول  پرسشدر  بسامد  میزان  مورد ر  رمان،  دو  در  موجود  های 

 بررسی و مقایسه قرار گرفته است:

 
 بسامد پرسش در دو رمان  -5جدول 

عمارة یعقوبیان رمان  ثلج القاهرة رمان    پرسش 
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رمان   القاهر در  خود،،  ةثلج  نوع  در  که  است  بیشتر  پرسش  مفاهیم   کاربرد  ی  بیانگر 

  پی با عبارات کوتاه   در  های پیتکرار پرسش  .است  غیره  وچون تردید، حسرت، تأسف  

که در سطح  به طوریبه وجود آورده،    ق را درخواننده  ، حس خلأ و تعلیدر رمان فوق

 ت.شده اس در زبان ادبی وی سبکی  یه لفؤتبدیل به یک م ،گسترده

 

 زبان آمرانه

مردانه می  ،دستورهای  بیان  ومستقیم  همراه    شود  شدید  تحکم  و    مطلق  )بهمنیاست  با 

این باعث    صحبت هستند ودنبال غلبه بر هم  در مکالمه به  مردان غالباً  .( 14  :1393،  مروی

برقراری تعامل  که زنان در پی  ملات امری استفاده کنند؛ در حالیشود که بیشتر از جمی

ادی  جای دستورهای مستقیم، بیشتر منظورشان را به صورت پیشنه هب  با دیگران هستند و

و  و به  غیرمستقیم  میتعدیلی  مطالع  (.20-19  :1383)اصلانی،    برندکار  ثلج رمان    یهبا 
تأهرةالقا پژوهشگران  دیدگاه  این  می،  زیر  و  شودیید  روایی  متن  نکته  در  دیده   این 

آمرا  .شودمی جنبجملات  بیشتر  دوستانه،هنه  پیشنهاد  و  ی  تا    نصحیت  است  مصلحت 

و  ساختنمطیع  مقصدهمرا   شخصیت  به  رسیدن  برای  او  بنفسك  ست  »  : هی  لکن  کشفین   ،
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، هو  زائفة    نصیحة    لك    سأقول    أني   نین  ، هل تظ  ه أکثر منك  صدیقي وأنا أعرف    ناصر    سمعي من،ا  
 .(70 :2013)عبدالرحمن، «29، تصادقا  ، تعرفي علیه أکثر  لایناسبك  

هیچ   قر  بخشدر  دست  زیر  و  مطیع  برای  دستوری  جملات  از  دادن رمان،  ار 

جملات بیشتر به سبک امر تعدیلی گرایش دارند و با    ؛ها استفاده نشده است شخصیت

امری، حس التفات و    یکه در متن زیر جملههمراه است، چناننصیحت یا پند و اندرز  

  روا الأمير  نظ  ا»  : گری و غلبه بر اوانگیزد تا حس سلطهخواننده را برمی  یو عاطفه   ترحم
وجسد  أصفر  ه  وجه  الصغير    یزداد  ،  بعد    ه  یوم ا  مطالع  (56: )همان  «30یوم    نحولا     بیشتر   یه برای 

امری   رمان  جملات  این  صفحات   توان میدر  -131-115-111-84-70-56-41)  به 

 رجوع کرد. و...(132

بسیار از جملات آمرانه استفاده   ،در رمان خویشسوانی  ا،  ةثلج القاهر بر خلاف رمان  

سکوت    گری، غلبه، تهدید، بستن دهان وین رمان بیشتر بیانگر سلطهامر در ا ؛کرده است

خواهد که این  ، از او میربه  عبدبا    حات رشیدممنوع    یهاست. در مثال زیر بعد از رابط 

در غیر این صورت، او را خواهند کشت یا به زندان  ؛  دم برنیاورد  راز را فاش نسازد و

بساافکنده خواهد شد.   ب بنابراین  با مفهوم سیطره، یک ممد  آمرانه    ی هلف ؤالای جملات 

رمان   در  واقع    .است  یعقوبیان   ةعمار سبکی  رشیددر  تحذیر    حات  ربهبا  افشای    ،عبد  از 

لو    . ك أحب  ذلك لأني    »لقد فعلت    :بخشدرابطه، نوعی سیطره و غلبه بر او را استمرار می
إیاك تح    کنت   قل  .... ث  بما حد    أحدا    أن تخب    بن  سی  ل    ت  لو  وقد یحسب    ضربونك  م    ن ویطردونن 
   ( 107 :2010،سوانيلأا)  «31...أبدا    ذلك قتلن فلا تراني بعد  أو ی   لسجن  في ا أبوك  

خواهد که با صدای  المسلمین از پیروانش میشیخ اخوان  یا در قسمتی دیگر از رمان،

که  طوریغلبه دارد؛ به ری وگسلطه  یهدر اینجا فعل امر نیز جنب .بلند، حق را فریاد بزنند

می پیروانش  از  اهداف  خشیخ،  راستای  در  گام    یانه طلب خشونت  و  افراطیواهد  او 

إ»  : بردارند الإسلام    خوانيیا  صوت  رفع  إ  في  عالیا  وا  عالیة  ق    الحق    بکلمة    کم  لکي    مدویة    ولوها 
الذین باع  یسمع     (197  :)همان   «32....سویسرا  في بنوك    م المنهوبه  سوا ثروات  کدو   المسلمین    وا دماء  ها 

صفحات -135-130-124-121-119-113-111-107-102-78-72-47-27)  در 
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ای است از میزان  جدول زیر مقایسه   شود.هایی از امر در رمان دیده می نمونه  و....(  147

 :  عمارة یعقوبیان و  ثلج القاهرةبسامد استفاده از جملات امری دو دو رمان 

 
 امد جملات امری در دو رمان بس -6جدول 

عمارة یعقوبیان رمان  ثلج القاهرة  رمان   جملات امری  

37 12  

 

رمان   در  آمرانه  یعقوبیان بنابراین جملات  تحکم،  ، عمارة  و  با  وسلطه  غلبه  به   گری 

، معانی ةالقاهر   ثلجکه جملات امری در رمان  ر حالید؛  عبارتی امر تشدیدی همراه است

به    همراهی و  همراه دارد که در قالب پیشنهاد، همدردی،  بهنرمی    عطوفت، ملایمت و

شده  بیان  تعدیلی  امر  نظریعبارتی  امر،  این  شدن  روشن  خصوص    یهاند.  در  لیکاف 

 کند. مردان را اثبات می  های زبانی زنان وتفاوت

 

  هاتشدیدکننده

تأ   لیکاف برای  زنان  که  است  باور  این  خودبر  گفتار  بر  مردان    بیشتر  ،کید  از  از 

مانندتشدیدکننده بسیار،    هایی  ابداً»خیلی،  مخصوصاًفقط،  هرگز،  و،  همگی    غیره«  ، 

امر  که  کننداستفاده می به این  امّ،  زنان است؛  پایین  اجتماعی  مردان  دلیل جایگاه  برای  ا 

    .(Lakoff, 1975: 87-95) کنندبه یک توصیف خنثی بسنده می معمولًاتأکید، 

عبدالرحمن  تشدیدکننده  لنا  از  باورپذیرا  هبسیار  اندیشبرای  و  گفته    ی ه کردن 

که در عبارت روایی  هن مخاطب استفاده کرده است. چنانالقای آن در ذ  ها وشخصیت

»کنت    :« دوبار کلمات خویش را تقویت کرده استو تماما    جدا  زیر، نویسنده با واژگان »
  « 33..کنت أرتعش ولاأذکر ما قلت تماما  دماي بردانة جدًّا، تصطك أسناني من البد، وترتعش ق

 .(104: 2013)عبدالرحمن،

در  زبانی    کیدأت   ینوع  ،«أبدا  »  ی هتشدیدکننداستفاده از  نویسنده با    نیز  زیر  ینمونهدر  

می   بشری  شخصیت ترسیم  مخاطب  برای  ن را  از  جایگاه  ظکند.  چون  زنان  لیکاف،  ر 
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نسبتاً دارند،    اجتماعی  ناعتپایینی  به  اینماد  از  و  دارند  کمتری  تابعیترو  فس   میزان 

است  زبانی زیاد  الضباب  »  آنها  یشبة  أبدا، کان  تفسيره  من  أتمکَّن  لم  حائر،  إحساس  غمرني 
 (  108  :همان)  «34الزاحف في المساء

رمان   نویسنده  یعقوبیان  ةعمار در  تأ  نیز  شخصیتبرای  سخنان  تشدید  و  از    ،هاکید 

تماما  »  عبارات روایی  استفاده کرده است. همان  «و غیره    ، جدا  أبدا،  عبارت  در  که  طور 

شخصیت    اسوانیزیر،   زبان  می   بثینهاز  تشدیدکنند  کند روایت  چگونه  را  فقط»  یه که   »

استبه برده  أنَّ »  : کار  یح    فکرت  غریب    دث  ما  أنَّ ومفاجئ    بینهما  تذکرت  بالأمس  ،  فقط    ا 
 .(263:2010، سوانيلأا)  « 35ه... علی توقیع   ه وتحصل  حاولت أن تخدع  

زودی،    دهد که بهرا خطاب قرار می  طه الشاذلیدر جای دیگر، شیخ بزرگ اخوان،  

و خواسته  می  به  ستمکاران  مقابل  در  عبارت  .رسدحقش  با  همهجمیعا  »  او  بر   ی« 

ابهام را از دل    تردید و  از این طریق،  کند تاکسی را مستثنی نمی  دارد و  تأکید  ستمکاران

م  ق  تنت  و  كتأخذ  حق    نا یا طه، مع الشیخ  بلال سوف تتعلم  بإذن  الله  کیف  »ه    :ایدوی بزد   ن  م  
  181  -172  -137  -111  -43  -21  -11  -9در صفحات ) .  (273  :)همان  «36الظالمین  جمیع ا

رمان    ).... )  القاهرةثلج  و  رمان    314  -292  -263-177و صفحات   )... یعقوبیان و    عمارة 

انمونه تشدیدکنندههایی  میز  دیده  جمعمیشود.  ها  این  به  رسید توان  که    بندی 

و جدول زیر    اندیکسان عمل کردهتقریباً  ها  ، در کاربرد تشدیدکنندهدو رمان  نویسندگان

 باشد:  ها در دو رمان مینمایی از بسامد میزان استفاده از تشدیدکننده

 
 ها در دو رمان بسامد تشدیدکننده -7جدول 

مارة یعقوبیان عرمان  ثلج القاهرة رمان    
 جملات تشدیدی 

27 33 

 

 یگيرنتيجه

عبدالرحمن برجسته   اسوانی  ء علاو    لنا  نویسندگان  حوزه از  که    یی  هستند  عربی  ادبیات 

هایی که در رابطه با آرای  کند. بررسی آنها خودنمایی می   در رمان  ی جنسیت  زبان  حضور
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رمانلیکاف   ت ها  در  است،  گرفته  دو  صورت  این  زبان  در  را  آن  نقش  و  جنسیت  أثیر 

 شود:ها اشاره می ترین آندهد که در ادامه به مهمنویسنده نشان می

القاهرةرمان   عبدالرحمناز    ثلج  میزان ولنا  در  رنگ   ، هم  تنوع  در  و طیف هم  های  ها 

رد؛  دااشاره  ریزبینی زنانه    سنجی و نکته به ظرافت،  بالایی دارد که  بسامد    ،گوناگون آن

در رمان    اسوانیا  امّ  .کندتر مینزدیک   هزار رنگ،  مری که روایت را به جهان واقعی وا

  مردان، ، زیرا  ظاهر شدهبین  سطحی  نگر ویانتخاب رنگ کلّ  ی هدر زمین،  عمارة یعقوبیان

 . دانندتر میاشتغال به مسائل دیگر را مهم 

در  سوگندواژه جایی  القاهرةرمان  ها،  امّ  ثلج  و ندارند؛  تأکید  برای  مهم  عنصری  ا 

عدم کاربرد سوگند    .هستند  یعقوبیان  ةعمار های  های شخصیتباورپذیری سخن و اندیشه 

کند، در  سبک ادبی را ایجاد می  ملاطفت در گفتار و و زن، نوعی نرمی یتوسط نویسنده 

 شده است.  اسوانیدر کلام  کیدتأ  لفه باعت جدیت وؤکه تکرار این محالی

درهشخصیت القاهر رمان    ا  وؤم  صورتبه  ةثلج  و  دبانه  معیار  زبان  رعایت   حفظ  با 

حفظ ادب در گفتار، نرمی و ملاطفت را برای سبک    که  کنندموازین اخلاقی رفتار می

نویسنده  همچنانادبی  است؛  آورده  ارمغان  به  زن  دشواژهی  انواع  کاربرد  توسط که  ها 

ی  و سبک کلّکند  مشخص می  ی روایتناپذیری را در فضاانعطاف  خشونت و،  اسوانی

 نماید.را معرفی میادبیات وی در این رمان 

آفریدهشخصیت توسط  های  سلطه  اسوانیشده  برای  دستوری  و  امری  -از جملات 

وگری قراردادن  مطیع  و  ،  محکم  زبانی  با  دیگران  جسته   تشدیدی  تهدید  در  سود  اند، 

القاهرةکه در رمان  حالی بی ثلج  پ،  با هدف  امر    ،اندرز  پند و  نصیحت و  یشنهاد وشتر  از 

   .استفاده شده است

  ؛ اند تأیید سخن خویش بهره بردهو  هر دو نویسنده از عنصر تکرار برای تقویت معنا  

که   تفاوت  این  تردیدبرای    عبدالرحمنبا  و  ،رفع  جسته  سود  تکرار  در   اسوانی  از  بیشتر 

وا عن مهم  جهاد،  سازسرنوشت  صر  چون  و ی  استا  غیره  شغل  کرده  استفاده  تکرار   .ز 

این بر  مبنی  لیکاف  دیدگاه  روانی  بنابراین  برای حالات  زنان  اضطراب،  که  تردید،  نظیر 

 شود.کنند، تقویت می از تکرار استفاده می  غیره تفاخر و
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دیده شده که بر اساس    ةثلج القاهر زدگی در رمان  اعتقاد به تناسخ، حلول روح، جن

لیکاف بهگفتار  فر،  است.خاطر  آنان  توهم  و  تردید  و  زنان   هردو  همچنین  ودستی 

در ذهن    اها برای باورپذیری، رفع شک و ابهام و تلقین معننویسندگان، از تشدیدکننده

   اند.خواننده، بهره برده

بر اساس متغییرهای زبانی    هادر رمان  گرفته های صورتسخن آخر آنکه، با بررسی

نویسندگان در  زبانی  تفاوت  شد.  لیکاف،  اثبات  زبان  کاربران  عنوان  به  مرد  و  از    زن 

که  می  رواین گفت  ادبی  توان  عبدالرحمنزبان  نرم،   لنا  لطیف،  رمان،  این    نگر، جزئی  در 

عاطفه،   از  با  سرشار  است همراه  سخن  در  متانت  و  در    و  نزاکت  صلابت  و  جدیت 

کلی دشواژهسخن،  و  سخیف  جملات  ا نگری،  تهدیدی  و  دستوری  جملات  و  ز  ها 

 است.  اسوانی ءعلاهای زبان ادبی ویژگی

 

 هانوشتپي
1- George Lakoff 

( ادیب و دندانپزشک مصری است. او تحصیلات دانشگاهی خووویش را در 1957)  عــلاء الأســوانی -2

سیاسی نیز فعال و  یهبر نویسندگی و دندانپزشکی، در زمینشیکاگوی آمریکا به اتمام رساند. علاوه  

  ةعمــار هووای »بووود. آثووار ادبووی وی شووامل رمووان حســنی مبــار « در دوران الکفایــةعضووو جنووبش »
رمان  2002« است. وی در سال نــيران صــدیقة« و مجموعه داستان »الســیارات يناد« و »شــیکاغو«،»یعقوبیان

دسووت ترین رمووان عربووی را بووه« را منتشر کرد که در مدت پنج سال، رکورد پرفروشعمــارة یعقوبیــان»

ی »نوآوری جهانی« را از دانشگاه الینوووی امریکووا را از آن خووود وی جایزه  (2: 2016)الــواری،آورد  

 .کرد

. دکتری زبان و ادبیات عربی را در استقاهره    ساکن( نویسنده و ناقد لبنانی  1975)  لنــا عبــدالرحمن -3

در مجوولات و  .نامووه در نویسووندگان زن لبنووانی، بووه پایووان رسوواندبووا موضوووع زندگی 2010سووال 

های علمووی او ، فعالیت داشت. بسیاری از آثار و نوشتهالکفاح، القدس، اخبار العــرب، الحیــاةهای  امهروزن

حــدائق الســراب، تلامــس، ثلــج القــاهرة، المــوتی  . مهمتوورین آثووارش، رسیده اسووتدر مجلات معتبر به چاپ 
 (2:  2017)خلاف،  باشد.می لایکذبون، متعة السرد و الحکایا

4- Adeline Virginia Woolf 

5- Edward Sapir 

6- Leabov 

7- Fishman 

8- Keith 
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9- Shuttleworth 

محمـد آمیووز بووه رهبووری «  طی یک کودتای موفقیت37»افسران آزاد ،گرایان مصر، ملی1952در سال    -10
صوواحب حکومووتِ  پادشاه وقت را برکنار نمودنوود و مصوور، رسووماً ملـک فـاروق، جمـال عبدالناصـرو    نجیب

طولانی حاکمیت نظامیان آغاز شد  یهز استعمار انگلیس بیرون رفت. بدین ترتیب دورجمهوری شد و ا

 (.85-83: 1997، وعبدالرزاق )الجمل ادامه یافت 2011و تا سال 

ای که بدون هیچ کاری جز یک کار گذشووت، دلیوول های تو از علت هر چیزی و از زندگیپرسش  -11

 بدبختی و نفرین تو شده است.

گویند و چگونه این گرایش را بووه تران از تمایل خود به لمس از جانب مردان سخن میچگونه دخ  -12

 دهند.رفتن به آرایشگاه و یک جلسه ماساژ تغییر می

است  عزیزمشهور است و صاحب آن، نامش ن مکانی برای دیدار همجنسگرایان  کاباره شینو به عنوا  -13

 اهنجاری جنسی دچار است.. او به نباشدمی ، انگلیسیاشخانوادگینامو 

ا از ؛ امگذارم... من احترام می  دولـتانگشتری الماس را گم کردی کثیف؟ ارزش خودتو حفظ کن    -14

 کنی، عصبانی هستم. ای پدر سگ ... ای تریاکی.دست تو مرا دست انداختی و مسخره می

ز بووین رفتووه و رنووگ کرمووی ها، ارسد که قدمتی صد ساله دارد، رنگ ستونبزرگ به نظر می  ،خانه  -15

 .خالص دیوارهای خارجی در حال محو شدن است

کند و کلیووپس بلوطی روشن است، آن را به شکل موزی در پشت )سر( جمع میرنگ موی او شاه  -16

هووایش دو گوشووواره از مرواریوود اسووت، صووورتش، سووفید یاسوومنی گذارد و در گوشمشکی در آن می

 کمرنگ است و چشمانش عسلی است.

 داد.او یک لباس قرمز تنگ پوشیده بود که جزئیات بدنش را نشان می -71

های ساده رسید و لباسگون که بیست ساله به نظر میپیدایش شد به همراه جوانی گندم  حات رشـید -18

 به تن داشت وموهایش مانند سربازان تراشیده بود.

شوووند دانم که فرشتگان در آن جمع میمیبه خداوند سوگند که من این مکان را پاکیزه و خجسته   -19

 بینم که با شماست.و به خداوند سوگند که دولت اسلام را می

زد و فولی گفووت: گوووش کوون کرد اماّ در هنگام معامله، چانه میکه مبلغ را امضا میدر حالی  عـزام  -20

 .لا اله إلا اللهحاجی، به خدا ایمان داری؟. مردم حاضر همگی گفتند 

گوید »این نیز بگذرد« این عبووارت دوم را بوورای اوقووات پایان برگه عبارت دیگری یافت که میدر    -21

 گفت »این نیز بگذرد«.سخت تکرار کرد؛ هنگامی که صد بار درون خودش می

کووه آن است  فهمد.. همه آنچه که درک کرده است،فهمد... نمیاین چگونه رخ داد؟ او نمی  یهمه  -22

 زمان بازی کند.نقش پدر و مادر را هممادرش توانسته که 
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پرسید گویی از اهانتش خرسند بود و لذت رئیس کمیته را به یاد آورد به آرامی می  یهصدبار چهر  -23

ی هبرد: پدرت نگهبان املاک و مستغلات است پسر؟ ..... نگهبان املاک؟ .... تلاش کرد تووا از روزنوو می

 اماّ کلمه... نگهبان املاک و مستغلات... ؛رومند برسدپلیس به زندگی شایسته و آب یهدانشکد

... امیوود  سـعدو  خالـدو  عمـرو ابـوبکر صدای شیخ بالا رفت: جهاد .. جهاد ... جهاد ... ای نوادگووان   -24

 اجداد بزرگ شما بود. یهشماست، همان طور که روزی بر عهد یهوآرزوی اسلام بر عهد

مام خاطراتم کجاست؟ طفلی که دوست داشتم او را بووه دنیووا هایم کجاست؟ تدفتر کوچک سروده  -25

 آورم، کجاست؟.

بیند؟ چه کسووی لباسووی را کووه متعلووق بووه موون بووود چه کسی قصری که در آن زندگی کردم را می  -26

 ای که به خاطر من نواخته شد؟...بیند؟ جواهراتی که داشتم؟ مجالسی که در آن رقصیدم؟ و موسیقیمی

اش به این پیرزن زشووت و داشتنیاز خودش پرسید چگونه خواهر دوستفکر کرد و دولـتدرمورد   -27

 وحشی تبدیل شده است.

جمهور ! آیا این عدالت است که من از رسیدن به پلیس بازمانم به خاطر اینکه پوودرم، جناب رئیس  -28

ی نیست و هر کار مردی شریف و تهیدست است و نگهبان املاک ... آیا نگهبان املاک بودن، کار شریف

 ؟جمهورشریفی ارزشمند است، آقای رئیس

شناسووم آیووا دوست من است و از تو بیشتر او را میناصـر  خودت خواهی فهمید؛ اماّ از من بشنو ،    -29

گویم او را بیشووتر گویم. او مناسب تو نیست. صادقانه میکنی که من نصحیت دروغین به تو میفکر می

 بشناس

توور کوچک نگاه کنید. رخش زرد شووده و روز بووه روز جسوومش، لاغرتوور و ضووعیف  یبه شاهزاده  -30

 شود.می

من این کار را انجام دادم، چون تو را دوست دارم. اگر مرا دوست دارید، مبادا کسی را از آنچه رخ   -31

کنوود یووا یکنند. پدرت مرا زندان مداده، خبر کنی. اگر به آنها بگویید تو را خواهند زد و مرا نیز طرد می

 کشد، بعد از آن دیگر مرا برای همیشه نخواهید دید.می

انداز حق را ای برادران مسلمانم صدای خود را با گفتن کلام حق، بلند کنید. با صدای بلند و طنین  -32

یس، ئهووای سوووشده خود را در بانووکفریاد زنید تا کسانی که خون مسلمین را فروختند و ثروت غارت

 د، آن را بشنوند.انانبار کرده

لرزیوودم و آنچووه را کووه لرزید. میمی خورد و پاهایممن خیلی سردم بود، دندانم از سرما به هم می  -33

 آورم.گفتم، کاملاً به یاد نمی

توانم آن را شرح دهم، شبیه مه خزنده الشعاع قرار داد که هرگز نمیای مرا تحتکنندهاحساس گیج -34

 در شب است.
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آنچه که بین آن دو رخ داده، عجیب و غافلگیرکننده بود به یاد آورد که فقط دیشب تلاش پنداشت  -35

 ( را بفریبد و به امضایش دست یابد.بکزکیکرد تا او )

به یوواری خوودا، خواهیوود دانسووت کووه چگونووه حقووت را بگیووری و از همووه شیخ بلال ، با  طهاینجا    -36

 ستمگران، انتقام بگیری.

37- Free Officers 
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عبدالرحمن ن"عمارة یعقوبیان" لعلء الاسواني على   لنا ثلج القاهرة" لدراس  اللغ  نا:نا ي رنای  "
 یكوف  رنبين  ضوء  ن ج  

 1مریم دریانورد 
 *2زاده حمید ولی
 3زاده مهین حاجی

 
 الملخّ  

اللغة هي ظاهرة اجتماعیة تعكس الشبكات المتعـددة والمعقـدة للعلاقـات الثقافیـة والسیاسـیة والاقتصـادیة للمجتمـع 
یعتقـد البـاحثون أن الكتـاب  المكون الأساسي في إنشاء النص الأدبي، بما في ذلك الروایة.و اللغة هي المبدأ   داخلها.

 في والجدیـدة والبـارزة الامـة النظریات من واحدة لغة.ل هم استخدامفي بأشكال مختلفة من الذكور والإناث یتصرفون 
ؤمن بوجــود بعــض الفــروق تــ والــتي ،DSL نظریــة تســم  الــتي فو یكــلا روبــین نظریــة هــي والجــنس اللغــویات مجــال

م  والاختلافـــات بـــین لغـــة الـــذكر والأنثـــ . هـــذه الفـــروق إ  فـــرعین في الفكـــر لایكـــوف بنـــاء  علـــ  هـــذه النظریـــة، قســـ 
، في خصائص لغـة الجـنس لایكوف ؤشراتتبحث هذه الدراسة بالاعتماد عل  الدراسات اللغویة ودراسة م  واللغة.
. كـاتبینالأسـواني لتحدیـد الفـروق اللغویـة بـین ال عـلاء" لیـان حمن و"عمـارة یعقوبر نـا عبـد الـللج القاهرة" لث"  تيفي روای

في لكــن  المختلفــة، أطیافـهتظهـر نتــائج البحـث بأن في روایــة ثلــج القـاهرة ت إیــلاء المزیـد مــن الاهتمــام لعنصـر اللــون و 
م والكلمـــات  ا  أیضـــ  ـــا یـــدل علـــ  التعمـــیم الـــذكوري. ،روایـــة الأســـواني عـــادة تظهـــر الألـــوان الرئیســـیة لا مكـــان للق ســـ 
ان. تشير الجمل الأمریة الموجودة یمن موضوع روایة عمارة یعقوب  كبيرا    البذیئة في روایة ثلج القاهرة، لكنها تحتل جزءا  

في روایة عبدالرحمن إ  النصائح والاقتراحات، لكن في روایة عمارة یعقوبیان، ت ستخدم الجمل الأمریـة للتغلـب علـ  
لقـــد تورطـــت الأســـئلة والتكـــرارات في الـــروایتین في إنشـــاء عـــالم قصصـــي، لكـــن روایـــة ثلـــج  إخضـــاعها.و الشخصـــیات 

إن المعتقـدات الشـعبیة والإیمـان بالخرافـات، رـلاف روایـة عمـارة یعقوبیـان،  القاهرة حصلت عل  نصیب أكب منها.
 بارزان في روایة ثلج القاهرة.

 .ثلج القاهرة، لنا عبدالرحمن ،عمارة یعقوبیان  واني،س، علاء الأسلغویات الجن  :الكلمات الرةیس 
 

 

 ابها بجامعة شهید مدنی آذربايجان طالبة دکتوراة في فرع اللغة العربیة و آد-1
 ابها بجامعة شهید مدني آذربايجان اللغة العربیة و آد  فرع  أستاذ مساعد في  - 2
  ید مدني آذربايجانأستاذة في فرع اللغة العربیة و آدابها بجامعة شه  -3
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Introduction: Today, the study of narrative works in terms of form and structure is 

considered as an important issue in the field of narrative studies. At the beginning of 

the twentieth century, contemporary critics and theorists, including Vladimir Propp, 

Grimas, Todorov, Philip Hamon and others, offered differing views on the concept 

of narrative personality and its functions.  Propp, one of the most important Russian 

formalists, made a new breakthrough in the functions of narrative characters. 

Examining fairy tales, he came to the conclusion that these stories have thirty-one 

functions and seven types of characters, all of which have a special connection with 

the main theme of the story. Propp believed that there was an inseparable connection 

between the apparent structure and the theme of each story, and that, in general, 

every story theme is achieved through the connection between its details and its 

functional components. 

Even today, some narrative scholars believe that, by shifting Propp's functions and 

eliminating others, Propp's theory can be applied to all stories, including Arabic 

stories. Using his method in the study of the literature of nations, aspects of the art 

of storytelling, one realizes that it has been neglected in traditional criticism.  In 

addition, some theorists such as Dundz believe that Propp's analysis should be used 

to delve into the structure of literary formats such as novels and plays, comics, 

cinematic storytelling, and the like.    

The story "Beirut's Tavahin" by Lebanese author Tawfiq Youssef Awad is one of 

the political-ideological Arabic novels that deals with issues such as protesting the 

unrest caused by the Lebanese civil war and racial discrimination in that country.  

The character element, as one of the main elements of this story, has a colorful role 

in conveying the themes desired by the author. Considering the theme and the 

structure of the story of "Tavahin Beirut" in terms of the function of the characters, 

this paper intends to analyze the story based on Propp’s method in order to shed 

light on the new features and the dimensions of the characters introduced in this 

story. 

 Methodology: The present study uses the descriptive-analytical method to examine 

the adaptation of Propp's method regarding the performance of the characters in the 

story of "Beirut Tavahin" by Yousef Awad. 
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Results and Discussion: After the story "Beirut's Tavahin" is examined based on 

Propp's approach, the answers are found to two research questions. Regarding the 

extent and the way the character works from Propp's point of view in the story of 

Tavahin Beirut, it can be said that although this story is similar to the structure of 

fairy tales in terms of narrative construction, character function and some formal 

features, only nineteen character functions can be considered sequentially. These 

functions include Absence, Prohibition, Deficiency, Violation, Linker moment, 

Decision making, Departure, Informing, The first giving function, Hero's reaction, 

Hard work, Trick, Evil, Complicity, Hero's location, Conflict, Pursuit, Liberation, 

Punishment, and Deformation of the hero. 

To interpret how these functions are presented in the story, it can be said that the 

arrangement of the characters' functions in this story is very different from their 

arrangement in fairy tales. As in this story, several functions occur in common.  For 

example, the functions of "violation of prohibition, connecting moment, decision-

making, departure", "deception, evil, complicity" and "liberation, punishment" are 

intertwined due to the structural feature of the story. Moreover, the order of most of 

these functions is not in accordance with Propp's intended functions, and sometimes 

one function is manifested earlier and sometimes later than the other functions. The 

ending of the story is also different from fairy tales; the hero marries at the end of 

the fairy tale as a result of trying to do something difficult. However, the protagonist 

in the story of Beirut not only remains unmarried but also thinks of realizing his 

intellectual and political beliefs. 

In the analysis of the story, the second research question to answer was on how the 

seven roles of the character considered by Propp in the story. According to the 

course of events in the story, only three roles of "hero, villain and helper" match 

Propp's criteria. These three roles actually contribute to the realization of those 

nineteen functions . 

Conclusion: According to the results obtained from the analysis of the story of 

Beirut based on Propp's approach, the line of the story development can be 

summarized as follows: He is disturbed by the hero and his encounter with the 

villain. Then, at the end of the story, the original balance returns and the protagonist 

achieves self-consciousness by defeating the evil, finds his destiny and becomes a 

steady revolutionary. Therefore, in this story as well, according to Propp, the change 

of situation or event appears as a fundamental element in the narrative . 

Keywords: Propp, Morphology, Tawfiq Yousef Awad, Tavahin, Beirut Tavahin. 
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بر اساس   توفیق یوسف عواد « طواحین بیروتداستان » یشناسانهتحليل ریخت 

 پراپ  روش
 

 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(  ،1* علیرضا شیخی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی  ، سحر ساکی

 )ره( 
03/1399/ 12تاریخ دریافت:  1399/ 15/09 تاریخ پذیرش:   

 

 چکيده 
از  بررسی  امروزه   روایی  ساختار،آثار  و  شکل  بسی  لحاظ  موضوعات  از  حوزهیکی  در  مهم    ی ار 

میروایت تلقی  ولادیمیر  شودشناسی  آراء شکلپراپ صورت.  از  الگوبرداری  با  روس  و  گرای  گرایان 

حوزه  ردیوادست  یارائهبه    ،ساختارگرایان در  دستداستان  هایبررسی   یجدید  استی  با   وی  .یافته 

متشکل از هفت    تواندمی  که هر داستان  ه این نتیجه رسیدب  ،های پریان از منظر ساختاریبررسی قصه

کا یک  و  سی  و  کنش شخصیت  کردرنوع شخصیت  با  این متناسب  معرفی  تبع  به  باشد.  روایی  های 

بر اهمیت    ،محققان نیز با اجرای این روش بر روی دیگر آثار روایی  شناسان وورد جدید، روایتادست

تحلیل در  اینصحه گذاشتند.    داستانهای ساختاری  این روش  تا  ،رواز  است  آن  بر  با    جستار حاضر 

توصیفی  گیریبهره روش  انطباقتحلیلی،  -از  میزان  بررسی  کارکرد    یشیوه  به  خصوص  در  پراپ 

در این   که  دهدمینشان    هایافته  د.زبپردا  یوسفنعوادننتوفیق  اثر  «نبیروتطواحینداستان »  درها،  شخصیت

  ، «یاریگر»و    «ر شرو»،  «قهرمان سه نقش »نوزده کارکرد از کارکردهای مدنظر پراپ وجود دارد و    ،داستان

از قبل  اولیهتعادل که داستان با یک طوری؛ بهکنندکمک می سیر داستانبه تحقق این کارکردها و پیشبرد 

می   شود سپسبحران شروع می برهم  تعادل  این  با شکست شرور،  با ورود شرور  نهایت  در  و  خورد 

    باشد.اهداف خویش می ی ادامه یآید و در اندیشهینائل م تحول درونی قهرمان به

 

 . طواحینبیروتن،توفیقنیوسفنعواد شناسی،ریختپراپ،  واژه ها  کليد
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 مقدمه

رواییشخصیت ظرافتپیچیدگی  علتبه،  های  و  خاصها  عناخود،    های  از  صر  یکی 

به داستانی  اثر  هر  اصلی  و  میشممهم  بیستمد.  ن روار  قرن  آغاز  با  و    ،همزمان  ناقدان 

و   پردازاننظریه  هامون  فلیپ  تودوروف،  گریماس،  پراپ،  ولادیمیر  جمله  از  معاصر 

و    دیگران روایی  شخصیت  مفهوم  آندر خصوص  ارائه  مختل  نظرات  ،کارکردهای  فی 

مهم  ،پراپاند.  کرده از  رو ترین صورتیکی  پیرامون به دست،  سگرایان  آورد جدیدی 

به این نتیجه    های پریان،قصه  با بررسی  های روایی دست یازید؛ اوای شخصیتهکارکرد

داستان این  که  دارای رسید  یک    ها  و  شخصیت  سی  نوع  هفت  و  که  کارکرد  هستند 

ا مضمون  با  خاصی  ارتباط  دارندهمگی  داستان  که    پراپ .  صلی  بود  باور  این  بین  بر 

  ارتباطی ناگسستنی وجود دارد و به پیوستگی و    ،هر داستانساختار ظاهری و مضمون  

داستانی  مضمون  هر  کلی  جز   ،طور  میان  ارتباط  آن  از خلال  کارکردی  اجزای  و  ئیات 

  .(12-11:ن1986سلماننالشویلی،نآید )بدست می

با جابجایی  توان  که می  بر این عقیده هستند  رواییوهشگران  برخی از پژامروزه نیز  

دیگرکارکردها برخی  حذف  و  پراپ  نظر  مد  مو  ینظریه   ، ی  در  را  تمام  پراپ  رد 

داستانداستان جمله  از  به  های ها  و  عربی  گرفت  ازکار  ادبیات   استفاده  در  شیوه    این 

که در نقد سنتی مورد غفلت    سازدپردازی را آشکار میهایی از هنر داستانها، جنبهملت

پردازان  برخی از نظریه  علاوه بر این،.  (159:  1391مشایخی و میرسیدی،  قرار گرفته است )

های  پراپ باید در تحلیل ساختار قالب  روشبر این باورند که تحلیل به  «داندز »همچون  

فکاهی ادب نمایشنامه،  و  رمان  فیلمی همچون  داستان  و  های سینمهای مصور، طرح  ایی 

 . ( 70: 1393)تولان،  کار رود مواردی از این دست به

اثرطواحینبیروت»  داستان یوسفنعوادلبنانی،    ینویسنده  «  یکی  1توفیقن رمان،  های  از 

اعتراض به    یدتی است که به طرح موضوعاتی همچونعق-ی سیاسیمایه عربی با درون

 پردازد. می  آن کشوردر  ادی  های نژتبعیض  های ناشی از جنگ داخلی لبنان وانینابسام 

از  عنصر   یکی  داستانشخصیت  این  اصلی  انتقال  عناصر  در  رنگی  پر  نقش   ،

دارد  های مایهدرون  نویسنده  نظر  درون  .مورد  به  توجه  داستان  با  و ساختار شکلی  مایه 
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را    داستان  این  ، این جستار بر آن است کهها« از لحاظ کارکرد شخصیتطواحینبیروت»

تا  بر مبنای رو دیگر  و    ی جدیدهاویژگی  از این روش،ش پراپ تحلیل و بررسی کند 

بدین منظور طرح دو سؤال و   .معرفی شودنحو بهتری  به ،های این داستانشخصیت ابعاد

   پاسخ به آنها ضرورت دارد: 

»  یوسفنعوادتوفیقنن .1 داستان  اندازه  « چگونهطواحینبیروتدر  تا چه  کارکردهای   و    از 

 ؟ پراپ بهره جسته استی نظریه  یگانه یک وسی

  ، پراپاز منظر    شخصیت گانه  های هفتنقشکدام یک از    «طواحینبیروت»  در داستان  .2

 نمود بیشتری داشته است؟ 

 

 پژوهش  یپيشينه

انجام   پراپ  از منظر ولادیمیر  داستان  تاکنون مطالعات زیادی در حوزه ریخت شناسی 

 ، از جمله:شده است

و  پخلیل   ناظروینی  مقاله  میانهومن  ساختارگرایی  در  »الگوی  عنوان  تحت  ای 

شناسی«   روایت  در  آن  کاربردهای  و  پراپ  فارسی، ولادیمیر  ادبیات  و  زبان  )پژوهش 

با هدف ارزیابی کارآیی  (، ده داستان از کلیه و دمنه را به1387:  11شماره عنوان نمونه 

و به این نتیجه    کرده  ها، تحلیل و بررسیی قصهشناسانه تحلیل ریخت گوی پراپ در  ال

 . وردهای پراپ همخوانی زیادی دارداها با دستاند که این داستانرسیده

و  حمیدرضا   هانیه  مشایخی  مقالهسیده  در  خودمیرسیدی  »تحلیل    ی  عنوان  تحت 

محفوظ نجیبن والخریفن ریخت  السٌّمانن رویکرد  و  )مجله  شناسی«با  زبان  ایرانی  انجمن  ی 

عربی، شماره یافته   (1391:  24ی  ادبیات  نتیجه دست  این  از    اند به  تعدادی  که هرچند 

قابل مشاهده است، اما پایان قصه با    نجیبنمحفوظنپراپ در داستان    یگانه  31کارکردهای  

 های پریان مغایرت دارد.  یافتن قصهنوع پایان

پایان  نوروزیگیتی   همایون   ینامهدر  و  همای  منظومه  »تحلیل  عنوان  تحت  خود 

به این نتیجه دست یافته که  (  1394)کرمانی بر اساس الگوی ولادیمیر پراپ«    خواجوی

 خویشکاری مورد نظر پراپ نمود دارد.  31خویشکاری از  24  ،مهدر این منظومجموعاً 
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و  حمیدرضا  همچنین   هانیه  مشایخی  عنوان  سیده  با  دیگر  جستاری  در  میرسیدی 

محف» لنجیبن الأقدارن لعبثن المورفولوجين ادبیات  )مجله  «وظالتحلیلن و  زبان  ایرانی  انجمن  ی 

موجود    یشناسانهریختهای  ترین مضمونبه بررسی مهم  ،(1395:  38ی  عربی، شماره

داستان الاقدارننجیبنمحفوظ  در  یافته   عبثن دست  نتیجه  این  به  و  که  پرداخته    اگرچهاند 

های  به قصه  نسبتاما    ،پراپ در این داستان مشهود است  ی گانه  31بیشتر کارکردهای  

 وجود دارد.   نجیبنمحفوظداستان  در هاتفاوت زیادی بین تنوع شخصیتپریان،  

زارع ناصر  و  دهقان  مهتاب  بلاوی،  مقاله  رسول  »در  عنوان  تحت  القصیدةننای  سردیةن
طفولتن لکمن "أحکین قصیدةن بروب،ن فلادیمیرن لمنهجن وفقان العیسیننننالطفولیةن لسلیمانن صغار"ن یان

أحکینلکمنن»  ی بررسی و تحلیل قصیده  هب(،  2020:نن1بیةنونآدابها،نالعدد)اللغةنالعرن«  نموذجا
در این    سلیماننالعیسیها نشان داده که  و یافته  اندپرداخته« از منظر پراپ  یانصغارننطفولتن

بهقصیده از خلال  داستان ،  عنصر  چندین  کارکردهای  کارگیری  و  جمله شخصیت  از  ی 

  .کندی خود ارائه میبه خواننده ها، درکی تازه نسبت به شعر کودکانه آن

استفاده از روش پراپ در  ای به  توجه ویژه  ،محققانامروزه  بنابراین واضح است که  

داستان اشعارتحلیل  و  داشته  ها  فارسی  و  در  عربی  آشکار  گواهی  خود  این  که  اند 

به  خصوص روشکارگیری  اهمیت  تحلیل  این  استدر  روایی  این  .های  جستار    رواز 

تا این نظریه را بر  جستارهای پیشینهای  گیری از یافتهضمن بهرهحاضر   ، بر آن است 

   تطبیق دهد.« طواحینبیروت» های عربی به نامانداست یکی دیگر از روی 

 

 از منظر پراپ   شناسي داستانریخت 
  ، های رواییتحلیل  و  آثار ادبی  یرویکردی خاص برای مطالعهبه عنوان    ،شناسیریخت

زبانی سوسور دارد. این رویکرد    یه در نظریهو ریش  برگرفته شده  هامالیستاز آراء فر

حلیل و  ت   منظوربه  شناس روس، روایتپراپیاکوولویچ  برای اولین بار توسط ولادیمیر  

.  (34:نن2006،ننيالکرد)  داستان مطرح شده است   رثابت و متغی ساختارهای ظاهری  بررسی  

در تکامل ساختارگرایی    بود،  وایت در قرن بیستمر  یپردازان حوزهیکی از نظریه  وی که

داشت   رنگی  پر  نقش  روسی  فرمالیست  و  ن)فرانسوی  از نن؛(28:نن1998مارتن،ن او 
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  و  (11 :1368)پراپ،   گیردیا ساختار داستان بهره می  شکل  بررسی   در جهتشناسی  ریخت

اختار  س که    این نتیجه دست یافت  های پریان روسی بهقصه  یشناسانه با بررسی ریخت

ها و  شخصیت  و  است  و هفت نقش کلی  ها، شامل سی و یک کارکردتمام این داستان

های  یک تابع حوزههر  مثابه سنگ بنای ساختمانی داستان هستند کهعملکردهای آنها به

این.  باشدمی  کنش پ   رواز  اقدام  این  که  گفت  بتوان  تاشاید  مشابه  راپ    اقدام حدودی 

 .  ( 98-52:  همان) استگرایان  ها و ساختفرمالیست

تواند بیش از یک نقش ایفا کند و  می  یک شخصیتهر داستان،  در    ،طبق نظر پراپ

باشند داشته  عهده  بر  را  نقش  یک  چند شخصیت،  است  ممکن  عناصر  .  همچنین  وی 

قصه رثابت  میها  استخراج  متغیر  عناصر  بطن  از  شرکترخداد  که  کندا  و  کنندگان  ها 

قصه  تک  تک  گزارخاص  و  قصهههها  متغیر  عناصر  آن،  از  منتزع  تشکیل  ای  را  ها 

اهمیت آن در حسب میزان  رکرد نام دارد و کارکرد شخصیت بردهند. عنصر ثابت، کامی

تعریف میپیش تغییر میشود؛  برد کنش  ثابت  حتی زمانی که شخصیت  کند، کارکردها 

اعتقاد به اولویت   شناسی پراپ،در حقیقت، ویژگی ریخت  . (44-41:  همان)مانند  باقی می

شخصیت بر  )کارکردها(  است  عملکردها  جستار،  (.66:  1384)ریکور،  ها  این  به    در 

گانه یک  و  سی  کارکردهای  »  یاستخراج  داستان  در  پراپ  بیروتمدنظر   و  «طواحین

 شود. پرداخته میی اصلی داستان مایهارتباط میان این کارکردها و درون

 

 های آن ارکردشخصيت و ک

  بسیار وابسته به یکدیگر هستند؛   یله دو مقو  ارکردهای روایی، شخصیت و کیلدر تحل

کبه جز  چیزی  شخصیت  که  کارکردطوری  و  شخصیت    ارکرد  ترسیم  جز  چیزی  نیز 

پراپ  .(84:  1382)مارتین،  نیست   واحد سازنده  ،به همین خاطر  را  دا  ی کوچکترین  ستان 

میها میصیتشخ  ارکردک و  »داند  از  هر شخصیت    عمل مشخصعنی  ی  کارکردگوید: 

پراپ بر همین اساس،  نن.(24نن:1991نن،لحمداني)  پیرنگ«  دلالت آن در داخل جریان  یزاویه

می تدوین  قانون  یا  اصل  مطالعهچهار  که  قرار    یکند  جدیدی  موقعیت  در  را  داستان 

 دهند:   می
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انجام    هاها در قصهکه شخصیت  کارکردهایی است. عناصر ثابت و پایدار قصه همان  1

 دهند.  می

 قصه ها، محدود است.  کارکردهای. تعداد 2

 است.  هاآن تمامها، یکسان و قابل تطبیق بر روی های قصهارکرد. تسلسل ک3

 (. همان)ها یکسان است ی قصه. ساختار همه4

شخصیتپراپ،   داستانیبرای  هر    ،های  برای  و  گرفته  نظر  در  کارکرد  یک  و  سی 

ای قصه یک  بر ،این کارکردهابیان البته قبل از   .ان نموده استبیخاص  ، یک نمادکارکرد

می نظر  در  اولیه  آن حرف  وضعیت  نماد  که  به کارکردها اما    است.  (I) گیرد  مذکور    ی 

.  4  (q)  یا سرپیچی   نقض نهی.  3  (k)  نهی  .2  ( e)  غیبت.  1عبارتند از:    همراه نمادهایشان

  (g)  همکاری ناخواسته یا همدستی  .7  (j)  . نیرنگ6  (w)  گیریخبر.  5  (v)  جو  و  پرس

گیری قهرمان تصمیم.  11  ( Yدهنده )پیوند  یلحظه.  10  (x). کمبود یا نیاز  9  (X)  . شر8

(W)  12  .عزیمت  ( قهرمان 14  (D)  بخشنده  نخستین کارکرد.   )  13قهرمان    . واکنش 

(H)  15گر جادوییواسطه  یا دریافت  . دستیابی  (Z)  16قهرمان  . تغییر مکانی  (R)  17  .

شدن  تعقیب .  21  ()  . بازگشت20  (E)  رفع شر.  19(  V)  . پیروزی18  (L)  کشمکش

قهرمان  رهایی  .22  (P)  قهرمان نجات  رسیدن  23  (S)  یا  ناشناختگی.  .  24  (o)  به 

.  27  (A)  انجام کار سخت یا حل مسئله.  26  (T)  . کار سخت25  (F)  ادعاهای دروغین 

قصهشنا قهرمان  ).  29(  Dv)  انقهرمضد  رسوایی .  28  ( I)   سایی  شکل  .  Tr)  30تغییر 

بنابراین واضح است    (.98  -52:  1368)پراپ،    (N)  عروسی.  31  (Pu)  قهرمانضد  مجازات 

های داستانی، داستان با  ی پراپ برای شخصیتاساس کارکردهای سی و یک گانه که بر

گرهکمب همان  یا  ازدواج  با  و  آغاز  میود  پایان  به  تمامی  گشایی  همیشه  البته  رسد. 

برخی از    امکان داردو    قابل مشاهده نیستکارکردهای مدنظر پراپ در هر اثر داستانی  

در هر داستان به مود کمتری داشته باشد و یا تسلسلشان  این کارکردها در یک داستان ن

 (. 26 :همان)شکلی خاص باشد 
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از    وی کارکردها   تبیین بعد  داستانی ی شخصیتجزئیات  این  های  در  کارکردها  ،  را 

قهرمان،  1  اصلی  ی دستههفت   شر2.  بخشنده،  3ور،  .  یاری4.  . 6  شاهزاده،.  5گر،  . 

   (. 145:  بی.تا ،احمدی) کندتقسیم می  . قهرمان دروغین 7، برانگیزاننده

 

 «طواحین بیروت»  داستان یخلاصه

ی اوضاع  مایهبا درون  توفیقنیوسفنعواد  ادبی  یکی از شاهکارهای  «طواحینبیروت»  داستان

  با به   داستاناین  .  عربی است  ی طور کلی جامعهاجتماعی و فرهنگی لبنان و بهسی،  سیا

نسل جوان لبنان یعنی دانشجویان    یطلب که نمایندهکارگیری چندین شخصیت اصلاح

آن با    یو رابطه   و مشکلات ناشی از آن  موضوعات جنگ داخلی لبنان به طرح    هستند،

جامعه  اجتماعی  لبافت  شخصیتمهمپردازد.  میبنان  ی  داستانترین  این    ی دختر،  های 

»  نوجوان نام  »نصّورننةتمیمبه  نام  به  مسیحی  دختری  و  مسیر    است  «يالراعننهاني«  در  که 

« با  تمیمةننصورقهرمان داستان »  شوند.های زیادی مواجه میبا چالش  خودی  طلبانه اصلاح

د و  کن« سفر مییروتب« به »مهدیةر خود »«، از شهآمنههای شدید مادرش »وجود مخالفت 

با مشکلاتی مواجه می باز کدام نمی شود که هیچدر آنجا  او را از اهداف خویش    تواند 

اعتراضات دسته جمعی دانشجویان به دولت  . وی در بدو ورودش به بیروت، شاهد  دارد

ماريندر بیمارستان با دو شخصیت جدید به نام »شود و  زخمی میدر همین حین  است،  
خلیلأ الراعي»  و«  بون آشنا میهانين ادامه  شود«  در  او  به  می  یکه  علی    کنند.مسیر کمک 

اما    ،شوندهای مبارز کشته و یا زخمی میرغم اینکه در پایان داستان، برخی از شخصیت

 ماند.  قهرمان داستان در مسیر خویش استوارتر می 

 

 « طواحین بیروتداستان » یشناسانهریخت تحليل 

جستا از  بخش  این  شیوه  ،ردر  کاربست  چگونگی  بررسی  خصوص  به  در  پراپ  ی 

 شود: پرداخته می ،«طواحینبیروتها در داستان »کارکرد شخصیت
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 ها کارکرد شخصيت

پتناسیل  ،کارکرد معنای  اسبه  زبان  هر  مستتر  آن های  بر  را  زبان  آن  سخنگوی  که  ت 

اندیشهاز    تادارد  می انتقال  در  زبان  اآن  و  دها  به  خویش  جوید حساسات  بهره    یگران 

های  های کنشی و توصیفی است که گزارهداستان حاوی گزارههر  .(97:نن2006،ننيالکرد)

گزارهشخصیت   کارکردهمان  کنشی   و  توها  راوی  های  که  است  مواردی  همان  صیفی 

آنوسیلهبه ویژگی  ،ی  از  را  شخصیتمخاطب  کلی  میهای  آگاه  و )  کندها  مشایخی 

   (.309  :نقل از: چتمنبه  ؛147  :1391سیدی، میر
پراپ،   نظر  متنوع شخصیتر کاطبق  ت   داستانهای  کردهای  از    ی وصیف صحنه پس 

به همین جهت،  (  52  :1368  )پراپ،شود  آغاز می  آنآغازین   کارکردهای  و  از    31برخی 

 شود. « تبیین و تحلیل می بیروتنطواحیترتیب حضور در داستان »ی پراپ، بهگانه

 

 صحنه آغازین داستان 

، پراپ)  شودشروع می  وضعیت اولیهبا یک    هر قصه معمولًا  پراپ بر این عقیده است که 

ای برای  از این جهت که مقدمه اما    ،آیدحساب نمیبه  کارکرد  ؛ وضعیت اولیه( 52:  1368

طواحیننداستان »آغازین    یصحنه .  قلمداد می شودیک عنصر مهم  معرفی قهرمان است،  
   :شودت شروع می، برای سفر به بیروتمیمهو  آمنهبین  هایبا دیالوگ« بیروت

او را به   منهآگوید و مادرش ن صبرش برای سفر به بیروت سخن میشداز لبریز تمیمهن

عیلنصبرنالفتاةنفضربتنبیدهانإلینالخزانةنوناولتنأمهانطرحتهاننخواند: »داری فرا میخویشتن
ك،نن.نبیروتنتهمسنصلنلبیروتك-وت؟ننأنننصلنإلینبیرنننالخروج......نمتینتریدینننتستعجلهانفي

او آرام نشد و مجدداً از بیقراری خود برای رفتن به  اما  ،نن(7:نن1991)عواد،نن«  كأخوننلانیهمكن

)همان:  «  أنانلننأقضينحیاتينفينهذانالقننمثلكنإكرامانلكنولابنكبیروت سخن می گوید: »

یار  ریقا برای کار، بسبه آف  تامرننشدن سفر همسرشاز طولانی   آمنهنیز،    از طرفی دیگرنن(.8

نن؟نمتىنیعودنتامرنرأسنالبیت؟نالمالنالمال...افریقیا.نترىنمتىنننتهيننافریقیانخسته و دلزده شده: »
  ی بنابراین شروع اولیه(.  10همان:  ) «  لماذانلانیكتفىنتامرنبمانعنده؟ننلعنناللهنالطمعنضرنماننفع.

باآن  در    اولیه  تعادل یک  معرفی    ،داستان و قوس    همراه  ترک خانه  کش  برای  قهرمان 
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که به یکباره با ترک خانه    شودمشاهده می ؛ بدین معنا که در اوایل داستان تعادلی  است

 کند. تغییر می  تمیمهتوسط 

  

 غيبت 

است خانواده  اعضای  از  یکی  غیبت  پراپ،  نظر  مد  کارکرد  غیبت  شخصی  ؛  اولین  که 

هم یکی از اعضای نسل  ه و  تر خانوادتواند یکی از اعضای مسنمی هم    ،کنداختیار می

  ، «طواحینبیروتهای آغازین داستان »بخش  .(61-60  :1368  )پراپ،  تر خانواده باشدجوان

شخصیت که  دارد  این  از  »تامر»های  نشان  و  داستان(،    «جابر«  قهرمان  برادر  و  )پدر 

قصد    ،رجابنندیدار  براینیز    « )مادر قهرمان(آمنهو »  اندرفتهترتیب به آفریقا و بیروت  به

بیروت   به  این میان    داردرا  سفر  نیز  تمیمه»دخترش  که در  به همراهی او در این سفر  « 

دارد غیبت    .اصرار  داستان،  اصلی  محتوای  به  توجه  شخصیتبا  خاصی ها  آن    اهمیت 

عزیمت   بلکه  داستانندارد  ویژهتمیمه»  یعنی  قهرمان  اهمیت  از  است«  برخوردار  ؛  ای 

بخش  به این  در  مثال  داستانعنوان  »از  تصن:  ماذان البقاءنفيولکنن ترفضن بتمیمة؟ن «  البیتنننعن

بیروت    ،(7:نن1991)عواد،نن به  سفر  و  غیبت  برای  قهرمان  اصرار    همچنین  ومفهوم 

برای مادر  ناامیدی  و  کاملاً  از  تمیمهکردن  رف منص   سردرگمی  بیروت  به  مشهود    سفر 

 است. 

 

 نهي 

رمان قصه از چیزی قدغن یا  ه، قه طبق نظر پراپ، بعد از غیبت یکی از اعضای خانواد

می  »(.  52:  1368)پراپ،  شود  نهی  داستان  بیروتدر  قهرمان  طواحین قهرمان  «،  همچون 

قلتندر این بخش از داستان: »  پیداست  کهچنان   شود.از کاری نهی می  ،های پریانقصه
انیانبنت.ننلكنألفنمرةنإنزعينبیروتنفينرأسك.نصیدانوبس...نفاستطردتنالأمّ:نبیروتنلهانناسه

از    توسط مادرش  یمهتم،  (8:نن1991،ننعواد)«  إیاكنأننتفتحينهذهنالسیرةنلجابر!ناکفینانشرهّنوشرك



     ادب معاصر عربي  دنق  164

ننبیند و نگران است که بیروت را متفاوت می  یجامعه زیرا    ؛شودنهی می سفر به بیروت  
 ای جدید فرو افتد. ، در مهلکهجابرمثل برادرش  نیز  تمیمه

  توسط برادرش هم  ، موانعی  شودایجاد می   تمیمهبرای    نهنآمننتوسطنعی که  علاوه بر موا

گردد و مادرش به  اش بر میبه خانه   جابرکه  ؛ هنگامیشودسبز می بر سر راهش    «جابر»

با عصبانیت تمام او    ، جابری گذراندهدیگر   کس   یشب را در خانه  تمیمهگوید که  می  او

ههانصوبننمنشارعنالحمرانأونأدارتنوجهددهانبالذبحنإننهينوطئتنبعدنالیونکند: »را تهدید می
فصرخنجابر:نكبیرنفينكلنن»  از سوی دیگر، در بخش دیگری از داستان:  .( 31:  همان)«  بیروت

تمیمةنظهرهانومشتنإلىنن أدارتن أخته،ن یدهنعلىن بنتك،نلازمنلهانكبیرنلیكسرنرأسهانورفعن شيءن
ننهانيو    تمیمهبین    زدیکصمیمانه و ن  ی هم متوجه رابطهکه    جابرنن(،53-52)همان:  «  .الوادي..ن

  کند، میگله    تمیمهننبرده است، از وضعیتپی  تمیمهننهای سیاسی  نیت  شده و هم به  يالراع

 شود. از خانه خارج می اوبدون توجه به  تمیمهولی 

  

 کمبود 

به   نیاز  یا  یا  این  کمبود  دارد  یا چیزی کم  آرزویمعنا است که قهرمان  دست  هب  بسیار 

داردآورد را  چیزی  این  لزوم  .  یا  نیاز  نامزد،  نداشتن  مثل  مختلفی  اشکال  به  کمبود  ن 

در داستان (.  62-61:  1368)پراپ،  کند  نمود پیدا میی سحرآمیز و غیره  دستیابی به وسیله

اصلی  نیاز  یا  کمبود  است  ،حاضر،  داستان  قهرمان  وجود،   متوجه  این  با   ولی 

ثانویهشخصیت نیا  دیگر  یهای  یا  کمبود  دچار  نوعی  به  »هم  هستند.  هدفی تمیمهز   »

کند و این هدف به نوعی نیاز یا کمبود برای او طلبانه را در بیروت جستجو می اصلاح

خود را ترک و به بیروت سفر کند. علاوه بر   یشود خانه باعث می   که  تبدیل شده است

« میتمیمهاین،  احساس  خود  شخصی  زندگی  در  را  عشق  کمبود  یا  نیاز  نوعی  کند، «، 

زیرا بین او ؛  را در سر بپروراند  يالراعننهانيشود که عشق  که همین نیاز باعث می طوریبه

بقرابت خاصی به  هانیننو باعث شده    وجود آمده و همین امرهخاطر هدف مشترکشان 

وغرستنعینیهانمرةنأخرىنفينعینيننپاک در او شکل گیرد: »  ی عشق  است که احساس نیاز به
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تمیمهنندر جایی دیگر،  (.نن76:نن1991)عواد،نن«  سامةنعینیهنبقبلةهاني،نتودّنلونتثبنإلیهنوتقطفنابتن
طوری که ازدواجش با او را  دهد؛ به را با حسرت بروز می  هانینناحساس خود نسبت به

»میمحال   شهادةننیابد:  بعدن فیهن یفكرن له؟ن زوجةن نصورن تمیمةن یریدن الراعين هانين إنن قالن منن
الثلاثینمننالعمر!نیحبندروسه،نیعشقننالدكتوراهنمننهارفردنبعدنتأسیسنمکتبنالهندسة،نن بعدن

   (. 183)همان:  « طموحه.نمغرمنبدیرنالمطلّنبالحزبنبالأولادنالصغارن...

به آفریقا سفر کرده    علت کمبود و نیاز خانوادگی« نیز بهتامر، پدرش »تمیمهنعلاوه بر  

یداست:  « در ابتدای داستان پآمنه»ی  گونه شکایت  های از حرفبه خوبی  این موضوع    که

اگرچه   (.11:  )همان«  .المال.نالمال.نلعنناللهنالطمعنضرّنماننفع.نلماذانلانیکتفینتامرنبمانعنده؟..ن»

سفرلهأمس باعث  مالی،  آفریقا  تامرننی  گلایه  آمنهنناماشده،    به  لحنی  خواهان  با  آمیز 

 بازگشت او از آفریقا است.  

 

   عزیمت، گيریتصميم ، پيونددهنده  یلحظه، نقض نهي

)پراپ، گذارد  عیت را زیر پا میمعنا است که قهرمان ممنو   این  نهی یا سرپیچی به  نقض

قهر   ،هدهندپیوند  یلحظهو    (.54:  1368 نهی  یا  دستور  ابلاغ  کمبود،  قهرمان  یعنی  مان، 

در واقع از خلال    ( و64:  همان)دهد  رفتن می  ی فرستد یا به او اجازهداستان را به سفر می 

میقهرمان    دهنده،پیوند  یلحظه  قصه  یعنیتصمیمشود.  وارد  قهرمان  قهرمان    گیری 

گفتن این    عنوان نمونهبه  این کارکرد   یمشخصه   ؛گیرد که کاری را انجام دهدتصمیم می

رفتن یا  شاهزاده خانم و دخترهایت برویم«.    جمله است: »به ما اجازه بده که به دنبال

 (. 67)همان:  رود میش  قهرمان از خانه معنا که   این بهنیز عزیمت 

گیری و  تصمیمدهنده،  ی پیوندکارکردهای نقض نهی، لحظه ،  «طواحینبیروت»در داستان  

 آمنهکند. اگرچه  ابتدای داستان نمود پیدا میخورد و در همان  پیوند می  مبا ه  ،عزیمت

به   ،پیشرفت  یبهانهبه    و  خلاف میل اوبرتمیمهنننناما  ،به بیروت برود  تمیمهدوست ندارد که  

می سفر  »کندبیروت  ذلن:  بكرهن أخرىن مرةن تمیمةن وتبتعد...أحسّتن ظهرهان تدیرن وهين «  كنكلّهن

ابراز ناکه قهرمان داستان    توان گفتمیبنابراین    (.8:نن1991عواد،نن) از حضور  با  رضایتی 

زندگی محل  در  می  ،اشخود  نهی  جملهنقض  با  و  میی  ا کند  مادرش  به  گوید، که 
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نسیتِنأننالشمسنطلعتنونحننفینن: »دهدنشان میبیروت    به   شدر سفر   جدیت خود را 
   (. 7)همان:  « المهدیة.نمتینتریدیننأنننصلنلبیروت؟

، عزیمت معنایی متفاوت از غیبت موقتی دارد که در آغاز  از نظر پراپ در این نمونه

. پراپ در این قسمت، آیدشمار میبهبلکه یکی از عناصر قصه    ه؛داستان به آن اشاره شد

قصه  قهر  گروه  مان  دو  به  را  او  هدف  آنها  و  عزیمت  هدف  که  اول  گروه  قهرمانان 

جستجوگری است و قهرمانان گروه دوم که در واقع هدف آنها آغاز سفری که در طی  

می را  آنها  انتظار  مختلفی  رویدادهای  و  حوادث  جستآن،  اما  میان  کشد  در  وجویی 

ترکیبی از هر    ،«طواحینبیروتدر داستان »قهرمان  (.  84:  1368پراپ،  کند )تقسیم می نیست،  

است که    ؛دو  ه  تمیمهچرا  جستجوبا  میدف  سفر  بیروت  به  سفر  گری  آن  در  و  کند 

در واقع داستان در مسیری قرار  گذارد.  و رویدادهای مختلفی را پشت سر میحوادث  

 های قهرمان است.  گیرد که تحرک آن در مسیر کنشمی

 

 جو   و  پرس

الگ اساس  پ بر  میراپ، شرور  وی  بگیردیا ضدقهرمان  خبر  قهرمان  از  تا  )پراپ،   کوشد 

پردازد که  میجو    و  یا پرسقهرمان به خبرگیری    ،وتطواحینبیرناما در داستان    .( 54:  1368

نناز برادرش   جو   و  پرس  برای  زیرا او شود؛  دچار مشکل می  این کسب اطلاعات در مسیر  
می  جابر او  دانشگاه  با  ،رودبه  مواجه  جمع    ولی  دانشجویان  توسط   شدهاعتراضی  و 

حکومت  می  سربازان  جراحتی  »دچار  رجالننشود:  منن صفان حاذتن الجامعة.ن نحون فخطتن
حینمانفتحتنأجفانهانوجدتننفسهانفيننهانأحد.ن...نالرصاصنیمزقنالفضاء...ننالأمننفلمنیعترض

این جملات  نن.(23-21:نن1991)عواد،نن«  مستشفىنوالطبیبنیعالجنجرحانفينرأسهانبمعاونةنممرضة

به   اشاره  که    موضوع  این نیز  یظهرنحتینن»  است:  جابرننجویدر جستتمیمهنندارد  لمن وجابرن
  و   در حقیقت این پرس  .(26:  همان)«  الآن.نولیسنبالإمکاننالسؤالنعنهنفینالجامعةنإلانمننغد

  های قهرمان ماجراجویی شروع  نشان از    بلکه  ،جوی ساده نیستبه معنای یک جست  جو

او پیوستن  جنبش  و  دغدغهبه  تحقق  مسیر  در  نهادن  گام  و  دانشجویی  های  های 

 اش دارد.  سیاسی-اجتماعی
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 نخستين کارکرد بخشنده

ک است  این  معنای  به  کارکرد  بهاین  شر،  با  مواجهه  از  بعد  قهرمان  یاریه  یا  دنبال  گر 

می آزمایش  را  قهرمان  یا  بخشنده  پراپ،  نظر  طبق  است.  سلام  بخشنده  او  به  یا  کند 

ی او کاری انجام  خواهد که بعد از مرگش برایا از او می  کند گوید و از او پرسش مییم

،  طواحینبیروتدر داستان  (.  70-68: 1368)پراپ،    به او امان دهدیا    او را آزاد کند دهد و یا  

« ابوخلیلدو شخصیت  مارین ون الراعین داستان،    ؛هستندبخشنده  «  هانین متن  اساس  بر  اما 

الراعی »بی  هانین با قهرمان داستان دارد:  هوننننوکاننهانينالراعيشترین حمایت و همدلی را 
الطالبةنوخوالجهانومطامحها أفکارن الذینتشاطرهن مواجهه  (.98:نن1991)عواد،نن«  الوحیدن   ی اولین 

ام:ننتمیمة:نمننأنت؟نقالنوقدنشارکتنشفتاهنفینالابتسبخشنده با قهرمان به این شکل است: »
رّقنالمتظاهروننوکاننن.نثمنأخذنیقصّنعلیهانمانحدث.نبعدنأننتفن»أخوك«نولکنناسمينهانينالراعين

این جملات نشان از اولین کارکرد بخشنده دارد که ابتدا    توان گفتمی(.  23)همان:  منهم«

سپس به تبیین    و  « نوعی همدلی را به قهرمان منتقل می کندأخوک»  یبا استفاده از واژه

بیروت،م  هدف در  پردازد.    شترکشان  او  می  به  قهرمان،  با  خود  گفتگوی  ادامه  در  او 

رافقهانهانينناو را ببیند: »  که دوست دارد دوباره نیز  نمایدبیان میکند و  کمک بیشتری می 
على وودّعهان الحمراءن الشارعن إلین بالتکسين فیننمننالراعين غدان أراكن لها:ن الطریق...فقالن فرقن

بر اساس نظر پراپ شاید این نوع خو  .(25  :)همان «  ساعة؟ننالمستشفی.نأينّ یشکاری  البته، 

منزله به  آزمایش بخشنده،  باشدی  قهرمان  ادامه   ؛کردن  در  که  قهرمان    یچرا  داستان، 

اما به او واکنش    ،شودمیهانینالراعینندچار نوعی تردید و تزلزل فکری نسبت به  اگرچه  

 دهد. مثبت نشان می

 

 واکنش قهرمان 

قص بخشندهقهرمان  کارکرد  برابر  در  می  ،ه  نشان  می  که  دهد واکنش  واکنش  تواند  این 

ی  ، قهرمان داستان واکنشطواحینبیروتدر داستان  (.  71:  1368)پراپ،    مثبت یا منفی باشد 

می  مثبت نشان  بخشنده  کارکرد  و  به  اودهد  با  بیشتر،  آشنایی  گفتگویی    جهت  وارد 

مننأیننهو؟نقال:ننننکتنطرحتنعلیهنسؤالا.نوسألتهنکانتنتصغینإلیهنبشغف.نفإذانسشود: »می
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 سخنان از    شاید واکنش مثبت او به این دلیل باشد که(.  24:نن1991)عواد،نن«  منندیرنالمطلنّ

 . پی برده استیکسان بودن اهدافشان  به الراعیهانین

 

 کار سخت 

به   ماین  کار سخت  کار سختی خواسته  انجام  قهرمان  از  که  است  )پراپ، شود  یمعنی 

دهد که پدرش،  خبر می  تمیمه« به  حاجنفضلو»  ،طواحینبیروتداستان    یدر ادامه  (.92: 1368

بتامر» اتهام همکاری  به  آفریقا  باعث  « در  امر  باند قاچاق، دستگیر شده و همین  ا یک 

مواجه  می چالش  این  با  قهرمان  که  که چگ گردشود  خانواده  د  به  را  مهم  خبر  این  ونه 

منتقل کندخصوصاً   »مادرش  التهریب،نن:  اكتشفتنعصابةن قدن غینیان السلطاتنفين إنن لهان قالن
فینن الاشتراکن بتهمةن معهمن تحققن وهین اللبنانیین المهاجرینن منن عددن علین القبضن ألقتن وإنهان

در  نن(.38-37:نن1991،ننعواد)«  العصابة،نوبینهمنتامرننصور...نمانیكوننوقعنالخبرنعلىنأمها؟...

این کار سخت، تنها مانع از    واقع    که   گرددباعث می  بلکه  ،شود حرکت قهرمان نمینه 

 شود. تر مصمم در بیروت تحقق اهداف خویشبرای   طبق نظر پراپ حرکت کند و

 همدستي  ،  شر، نيرنگ

ریب دهد و خود  اش را ف قربانی  تاکند  ا است که ضد قهرمان تلاش میمعناین  نیرنگ به  

خورد  یعنی قربانی فریب می ،ستههمدستی یا همکاری ناخوا . دست آوردیا اموال او را به

قهرمان به یکی از است که ضدمعنی  این  به  هم  کند شر  و ناخواسته به دشمن کمک می

ور برای  هایی که شریکی از حربه.  ( 57و    56:  1368)پراپ،    رساند اعضای خانواده ضرر می

همسو گیرد این است که هدف خود را با هدف قهرمان  کار میفریفتن قهرمان داستان به

های  بر خلاف قصه  «طواحینبیروت»داستان  در  کند تا او را با خود همراه کند.  معرفی می

شر  نیرنگ،  کارکردهای  همدستی    پریان،  مشترکو  صورت  مینمود    به  و کنپیدا  ند 

و  کند قهرمان را فریب دهد  میکه تلاش    شوددر قالب فردی شرور ظاهر می ضدقهرمان  

، به علت ماهیت کاریش  نگاری معترض استکه روزنامه  «درمزینرع»  او را تصاحب کند.

ان داستان نزدیک شود؛ وی با قهرمان پیرامون موضوعات سیاسی  به قهرم تاکند سعی می

اتفاقات روز کشور سخن می نفوذ میو  او  در  آرام  آرام  تقولننکند: »گوید و  ماذان تمیمة:ن
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تقرأنكلنیومنجریدةن"الصباح"نوقصائدنكلننننالجرائدنیانالأستاذنعننحوادثنالبارح:نالأستاذنرمزي!
قهرمان    (.28:نن1991،ننعواد)« أسبوعنفينمجلةن"العصور"نوقرأتنكتابن"أربابنوعبید"نفینصیدا...

بعد از چندی از او تنفر پیدا    شود ولیمی   شده از رمزیی مطالب منتشر در ابتدا شیفته 

نیر  زیرا  ؛کندمی و  با  شرارتنگاه نگ  فری آمیزش  های  را  میاو  خلفي.نن»:  دهدب  امشين
وجدتننفسهانفينننن.نلانتعلمنالمسافةنالتنمشتهانولمنتتبینالناسنولانالأشیاءننن.نومشىنومشتنخلفه

في مان حيّن فين ما،ن نظارتیه.ننغرفةن خلعن رعدن ورمزين ما،ن لهیبهننلحظةن   (.41:  همان)«  ...یلحفهان

این جمعمی بنابراین   به  تردید    قهرمانکه    بندی رسید توان  که   یدربارهبا  موضوع    این 

اشاید رمزی   به  باشد،  صادقانه  ای و علاقه   عشق   و نسبت   شود اش میوارد خانه  داشته 

   .گیردجنسی قرار می تجاوز مورد و (ناخواسته همدستی)

 

 تغيير مکاني قهرمان 

داستان میمیمحل جستجو  به    یا   قهرمان  برده  آنجا  به  یا  محل    از   یا  و  شودرود،  این 

می داستان  (.  80:  1368پ،  )پرایابد  آگاهی  بیروتدر  توسط    طواحین قهرمان  اینکه  از  بعد 

ای به ملاقات با شرور ندارد،  علاقهگیرد، دیگر  رمان یا شرور مورد تجاوز قرار میضدقه 

با ا باز میو را لغو میقرارهای هفتگی خودش  به مهدیه  لمنتذهبننننولکنهانگردد: »کند و 
موعدهانن عنن وتخلفتنکذلكن الموعد.ن الذينإلین الأحدن فينننیومن اعتکفتن تقلّبننننتلا.ن المهدیةن

دهد که به  قهرمان برای مدتی ترجیح می  ،دلیلهمین  به  (.50-49:نن1991)عواد،نن«  أمورها...

 و در مهدیه بماند.   سفر نکندبیروت 

 

   کشمکش

مبارزه  کشمکش با  به  ،یا  قهرمان  درگیری  در  .  (82:  1368)پراپ،    است  قهرمانضدمعنای 

شمکش مستقیم با کبه    قهرمان داستان  پریان،  یبر خلاف قصه  ،«حینبیروتطوا»داستان  

وارد   افتد و با اوبه دام شرور می  با پای خویش  خودش  تمیمهکه  ؛ چراپردازدشرور نمی

کاننتأمل در این بخش از داستان»  شود و فقط گاهی از او تنفر دارد. امانمی  کشمکش
الشقة...نوتمیمةنتتحرّقنفينسجنهانوتقضمنجرائدهانآناءننالوقتنیزحفنبأثقالهنوتمیمةنحبیسةنفينن
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جرائدنبالعربیةنبالفرنسیةنبالانکلیزیة.نتتابعنفیهانالأحداثنوتذهبنبخیالهانننن..ناللیلنوأطرافنالنهار.ن
الرابطات... الطلابنونشاطن ترین  مهم دهد که  نشان می(،نن160:نن1991)عواد،نن«  متتبعةنحرکةن

که  قهرمان است    یی سیاسی و اصلاح طلبانهارزه، مبی اصلیه در بدن  موجود  کشمکش

  جا، دنیا را برایش همچون زندانی ساخته که در آن   واست  باعث سفر او به بیروت شده  

 کند. های تشکلات دانشجویی را مرور میپیرامون جنبش   هااخبار روزنامه

 

 تعقيب 

ه به اشکال  کردن قهرمان توسط شرور است کمعنی تعقیببه  ،تعقیبطبق الگوی پراپ  

« برای بار دیگر در بخشی دیگر از  رعدنيرمزن»(.  87: 1368)پراپ،  کند  مختلف نمود پیدا می 

از    ،داستان از زندان،بعد  از پیش تعیین  آزادی  با  مجدداً طبق یک قرار  دیدار    تمیمهشده 

قهىننرعدنمننالسجننبعدنأننأكملنمدته...نفينالمساءنلاقتهنتمیمةنالمننحینمانخرجنرمزيکند: »می
در حقیقت، این تلاقی مجدد شرور با قهرمان، به    (.ن104:نن1991)عواد،نن«  المعتمنفينالحمراء...

شرور    یمنزله  شخصیت  عملکرد  ناپذیری  تحلیل  باشد  میتغییر  در  نیز  پراپ  که 

 های پریان بدان تأکید کرده است.  قصه

 

 مجازات  رهایي،

  ان از شرور یا تعقیب کننده است شدن قهرممعنای خلاصبر اساس نظر پراپ، رهایی به

، در پایان  باشدمی  رمزینرعدشرور که همان    ،طواحینبیروتدر داستان  .  (88:  1368)پراپ،  

می زندان  به  قه داستان  و  داستان  افتد  میرمان  رهایی  شرور  ظهر  بعد    تمیمهیابد.  از  از 

زیرا چندی    ؛بیندهای پلید او را نمیو نگاه  ینرعدرمزندیگر    ،رودروزی که به مهدیه می

لمنتعدنإلىنالمهدیةنإلاننبعد توسط سربازان حکومتی دستگیر شده و به زندان افتاده است: »
الأستاذنرمزينرعد؟نالأستاذنرمزينأبعدنوأبعد...نلونكنتنالقاضينلحكمتنننن.نمعنظهرنالیومنالتالن

الشاقة...عل الأشغالن معن بالمؤبدن کارکرد.  (89:نن1991،ننعواد)«  یهن دو  و    بنابراین  رهایی 

 دهد. رخ میمجازات به صورت همزمان برای قهرمان داستان 
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 قهرمان تغيير شکل 

یابد که به آن تغییر شکل  ای میان داستان ظاهر و شکل تازهپراپ، قهرم  29طبق کارکرد  

صورت معنوی است   به طواحینبیروتتغییر شکل قهرمان . ( 95: 1368)پراپ،  شودگفته می

شود. این موضوع در این بخش پایانی داستان  قهرمان مبارز ختم میی  و به تغییر رویه

می پیدا  جایی کندبروز  می   تمیمهننکه؛  تبدیل  انقلابی  یک  فدائیون  به  جنبش  به  و  شود 

می ملحق  »فلسطین  ارتضاهاننشود:  التن والتقالیدن الشرائعن ضدنكلن سماءن تحتنكلن سأحاربن
(، 269:نن1991)عواد،نن«  تلفنعننطریقكنفينالنهایةالمجتمعنوأطعنهانبیدى...نوهذانطریقينالآننيخ

نمونه، این  مبارزه  پوشد،  می تازه    یلباس   تمیمهگویی    در  برای  را  منافع خود  جهت    در 

 . نمایدینظر ممسیحی صرف هانینالراعیبا کند و از ازدواج یکشورش آماده م

ان گفت: تو« میطواحینبیروت»های داستان  کارکردهای شخصیتبنابراین در تفسیر  

و غیبت دو تن از  خورد  این تعادل برهم میسپس    ،گرددآغاز می نوعی تعادل    باداستان  

تبع  شود وآشکار می   »جابرنونتامر»اعضای خانواده   که احساس    قهرمان داستانآن،    به 

غیبت و ترک محل فعلی خود   یدر اندیشه کند،  طلبانه میبه پیگیری اهداف اصلاحنیاز  

ولی   ،گرددمواجه می  «آمنه» های جدی مادر خود  هرمان اگرچه با مخالفتگیرد. ققرار می

تصمیم خود مصمم   پیگیری    .شودمی بیروت    و عازم  گشتهدر  بر  بیروت علاوه  در  او 

در همین حین با   ؛پردازدمی« جابر»جوی برادر خود به جست خود، یطلبانه ف اصلاحاهد ا

د اعتراضی  مواجهجمع  م  شدهانشجویان  زخمی  آن،  .شودی و  از  کارکرد   پس  اولین 

یعنی  بخ الراعیشنده  گردیده،    هانین گفت  باآشکار  وارد  داستان  می قهرمان  و  شود  گو 

ی  شود. سپس قهرمان از دستگیر دهد و با او همراه می قهرمان نیز واکنش مثبت نشان می

« میتامرپدرش  مطلع  آفریقا  در  سخت«  کار  انجام  چالش  با  و  به    ،شود  اطلاع  یعنی 

شود می  روبرو  رمزینرعدنام  ضد قهرمانی بهدر ادامه، با    قهرمان  .گرددمواجه میخانواده  

شود که برای مدتی  اچار میرو ندهد؛ از اینکه او را با خود همراه ساخته و فریب می

 شهر خود مهدیه ترک بگوید تا از او رهایی یابد.    مقصد بیروت را به
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برای   قهرمان  زمبرههاگرچه  از  دستای  از  خلاص    ان  از    ،شودمیشرور  بعد  اما 

او میمدتی شرور   تعقیب  به  مواجه می   پردازددوباره  او  با  نهانيشود. دو شخصیت »و 
ويالراع میيمارن»«  قهرمان  یاری  به  داستان  این  جای  جای  در  و  «  حس  با  آیند  ایجاد 

راهش او،  در  برای    همدلی  سیاسیمبارزهرا  هعقیدتی  -ی  مستبد  حکومت  موار  علیه 

و    دادهرویه    ، تغییریابدمیرهایی    ضد قهرماناز    کنند. در پایان داستان، قهرمان کاملاًمی

 گردد.  گری خود استوارتر میه و انقلابیدر راه مبارز

 

 های آنها ها و نقشتشخصي

پراپ  پیشتر  چه  چنان شد،  شخصیت  (کنش)  نقشگفته  دسته را    هاهای  هفت  ی  در 

شرور،  2.قهرمان،  1 یاری4بخشنده،    .3.  شاهزاده،  5گر،  .  برانگیزاننده،  6.  قهرمان  7.   .

  .دهدقرار میدروغین 

رمزینن»  و  «مارینأبوخلیل، »«هانینالراعی»  ،«تمیمه»  هایشخصیت«،  طواحینبیروتدر داستان »
  ی بندی هفتگانه از لحاظ دسته  و  رند تری در پیشبرد اهداف داستان داش برجستهنق،  «رعد

 : دیابنتجلی می  «قهرمان، شرور و بخشنده )یاریگر(» نقش سه   در ،پراپ

 

 قهرمان 

ی دختر  تمیمهچرخد؛  « میينالراعننهانين« و »تمیمهاصلی »این داستان بر محور دو شخصیت  

پسری  نیز    راعیهانینال  « به بیروت سفر کرده؛المهدیهاز »  تحصیل است که برای    نوجوان

از روستای که  المطل»  جوان است  بیردیرن به  نویسنده«  است.  آمده  تلا   یوت  ش  داستان 

شخصیت ایجاد کند تا بدین وسیله به اصلاح رویکرد    کرده که پلی از عشق بین این دو

از   تمیمهننو  هانیاما در نهایت    ؛طلبانه بین دو حزب فنیقی و عرب لبنانی بپردازدجدایی

مس این  بدنه   مانند.له عاجز می أاصلاح  در  دو شخصیت  داستا  یاین  و    ،ناصلی  همراه 

دارند  همیاور   مشارکت  یکدیگر  عملکردهای  در  و  بی  تمیمه  ؛هستند  از  شخصیتی  خبر 

ابعاد مختلف،   و کشتار مردم    تبعیضهمه چیز است که شاهد اوضاع وخیم کشور در 
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تر شود و نسبت به اطراف خود حساس شود  باعث می  امرهمین  و    استازان  توسط سرب 

 فتارش تغییر کند. ر

برخعلی نظرهارغم  اختلاف  بین  ی  الراعیو    تمیمهی  دو ،  هانین این  کارکردهای 

با یک برابری و عدالت را سر میدیگر است و هر  شخصیت در ارتباط  ؛  دهنددو شعار 

ثیر کلام  کند و تحت تأشرکت می  الراعیننهانيهای  در یکی از سخنرانی  تمیمهکه  طوریبه

هنرائدنحركتناننانمننیستحقنهذانالشرفنبیننا.نإننّنعرفنكلنّ،نونننانهنانإخوانکلنّ: »گیرداو قرار می
ن(.نن164:ن1991عواد،ن)نینتنرئیسنعصبةنالطلابنالأحرار...«ننالوثابةنوزعیمناندوننمنازع،نع

شخصیتی تمیمهشخصیت   میبهپویا    ،  که    آید؛شمار  دغدغهچرا  بسیار  است،  او  مند 

افکارش و  داستان در حال    عقاید  پایان  پا  باشدمیتحول  تا  انسانی  یان دو در  به  استان 

می  تبدیل  نظاره  اوشود.  متفاوت  فقط  دانگاهی  اعتراضات  برخورد گر  و  شجویان 

الناحیةننننوقفتنفين: »شودمیی نیز ذهنش درگیر این اتفاقات  و گاه  حکومت با آنها است
حداثننهارهانبینالجامعةنوالمستشفىنحتىنانبرتنتقذفنحممننکانتنتفکرنبأننن.تراقبنمانیكون..

والطلاب...غضبهانن وبوالیسهان آنبنابراین    (.27-21:  همان )  «علىنالحكومةن پراپ    که  ییجااز 

به  شخصی  را  قهرمان  اعی  دو دستهت  از  که  میقهرمانی  آسیب  قهرمان  و  مال ضد  بیند 

کند و  که از شرور آسیب دیده کمک میو قهرمانی که به کسی  »قهرمان قربانی« نام دارد

جست  داردگرجو»قهرمان  نام  نموده  (80:  1368)پراپ،    «  می تقسیم  قهرمان    تمیمهننتوان،  را 

نگر معرفی کرد. را قهرمان جستجو هانینالراعیو  نیقربا
ن
 شرور 

شد،  چنان گفته  قبلاً  رعد»که  شخصیتیرمزین بهمی  «  که  شرارت    یواسطه باشد  نقش 

یعنی  انگیزانه  داستان  قهرمان  انزجار  و  تنفر  باعث  است.    تمیمهاش،  این  شرور  شده  در 

قهرمانداستان دعوت  مثل  ابزارهایی  خانه  ،  به    یبه  کمک  قهرمان  آزادیخود،    و   پدر 

خود  غیره قربانی  فریفتن  برای  میبه  تمیمهیعنی    ،را  فریب  کار  را  قربانی  سپس  و  برد 

یک  .دهدمی میاگرچه  حذف  شرور  به بار  و  می   شود  گذراندن    ، افتدزندان  از  بعد  اما 

 گردد. او میو باعث ایجاد دلهره در  گیردقرار می تمیمهبر سر راه دوباره  زمان زندان،
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 بخشنده  گر، یاری

کههمان د  طور  شد،  گفته  میپیشتر  را  بخشنده  و  یاریگر  نقش  بهو  همسانی  توان  علت 

دسته یک  در  داد.  عملکردشان  جای  گفته همچنین  بندی  شخصیت    ،پراپ  یطبق  یک 

بر عهده بگیردمی تا پاهرچند    ؛تواند دو نقش را    چون انسانی یاریگر یان داستان هماو 

را نشان    تمیمهبه  گری خود  ریهمیشه یا  «يالراعننهاني»در این داستان،  ود را نشان بدهد.  خ

  ؛ را در چند موقعیت مختلف نشان داده است   تمیمهخود نسبت به    حمایتدهد؛ وی  می

کند و جهت جلب  نتقل میبیمارستان ماو را به  مجروح شده بود،    تمیمهکه  نخست زمانی

معرفی می  تمیمهنناعتماد او  برادر  را  زمانیکند.  خود  با تمیمهننکه  همچنین  درگیری  پی  در 

او را   يمارنو    يالراعننهانيشود،  خاطر تهیه نکردن گزارش مجروح میبه  «يحسینالقموع»

بود، نابهننتمیمهکه  یا زمانی  کنندمداوا می برای پدرش افتاده  اتفاقی که  بود،  خاطر  راحت 

داند چه  گفت: جز خدا کسی نمیداد و به او میمانند یک دوست او را دلداری می  یهان

لمنيخطيءنحسینالقموعينهدفه...نالضربةنالأولىننو فقط خدا از همه چیز آگاه است: »  شده
الیسار..ن نصورنمنن تمیمهن بهانوجهن الطبیب...كانتنمحكمةنشطبن معن مارين فهرولتنالمسن «  .ن

 .(150-149:نن1991)عواد،ن
اثر  يالراعننهاني در  برای  آگاهتمیمهگذاری  یاری،  حس  انتقال  و  او، سازی  به  گری 

دانشجویان را  آموزان و  که دانش؛ کسی را برای او بازگو می کند  حسینالقموعیماجرای  

القموعينعندكمنكالمختارنعندنانبقیةنمننحكمتنبكنمننالأتراك.ننکند: »تحریک به انقلاب می
السنةن الثورة؟نهذهنهيننمنن إلىن الطلابن یدعونن لبنان...ننالستی.ن لهان ینتظرنان التن   : همان ) «  الثورةن

114  .) 

را در  گری قهرمان داستان، دانشجویان و استادان دانشگاه  علاوه بر یاری  هانینالراعی

هایتان باید آنها  برای تحقق خواستهگفت  کرد و به آنها میرسیدن به اهدافشان یاری می

باشید و سپس اعتراضات خود را گسترش دهید: »  را مشخص قالنهاني:ننکنید و متحد 
بقیةنالمطالبنلانیمكننإرتجالنتحقیقها.نيجبنأنننحددها.نلیستنمننعملنهذهنالحكوماتنالمتعاقبةنن

 (.  163: همان) « ...فينكلنحال،نكانتنقدنبذلتنمحاولاتنبائسةنلتصعیدنالحركةن
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عنوان  یمارستان بهکه در ب  تمیمهنهمکلاسی    و  «، دوستأبوخلیلننيمارناز طرفی دیگر، »

می  کار  تمیمه  پرستار  مجروحیت  زمان  در  مییاریکند،  او  خانهگر  در  و  و   شود 

می   بیمارستان مراقبت  او  می  کنداز  دلداری  او  به  » دهدو  فراشهانن:  علىن مسجاةن تمیمةن
اللیل... الممرضةنساهرةنعلیهان ترعا»(،  155:  همان)«  وصدیقتهان مارین هانبمحبةنوحناننمعننکانتن

یفارقها..ن به  تمیمهو    يمارنننهمچنین  (. 160  : همان)  .«مرحنلان اوقات  و   و  گشت  گاهی  گذار 

می طبیعی  مناظر  »دیدن  المرفتند:  ومعهان صباحان التاسعةن الساعةن المطلن دیرن إلىن سننوصلتن
ت یدهان تمیمةن ورفعتن الشامخة.الماري...ن الصنوبرةن علین مارین طور هب  . (135-134  )همان:«  ..ندلّن

و هیچ تغییر    گر قهرمان داستان بودندیاری  ماریو    هانینالراعیدو شخصیت  همیشه  کلی  

به لحاظ  بتوان  شاید این دو شخصیت را    دلیلبه همین    ؛رفتاری در رفتار آنها ایجاد نشد 

    اثرگذار در داستان دانست. جزء شخصیت های  ،کارکرد

« داستان  در خصوص  آنچه  به  توجه  با  پایان  بیروتطدر  نظریهواحین اساس  بر    ی « 

 قابل ترسیم است:   داستان های در خصوص شخصیت دول ذیلج پراپ گفته شد، 

 

 شخصيت
 کارکرد شخصيت 

 گانه پراپ(  31کارکردهای )بر مبنای 

 نوع شخصيت

 شخصيت مد نظر پراپ(  7 بر مبنای)

 تمیمة 
سفر به بیروت در جهت تحقق اهداف اصلاح طلبانه، کشمکش 

رهایی از او و در نهایت تغییر رفتار در جهت تحکیم   با شرور و

 اهداف اصلاح طلبانه

 قهرمان

 یاریگر )بخشنده(قهرمان و  اش طلبانهدر جهت تحقق هدف اصلاح تمیمهکمک به  هاني الراعي 

 شرور و ابراز عشق غیر صادقانه تمیمهدشمنی نسبت به   رعد رمزي

 گر ییار )قهرمان(  تمیمهکمک به  أبوخلیل ماري

 

 نتایج

« داستان  بررسی  از  بیروتپس  اساس  طواحین بر  پراپ«  پرسش پاسخ  ،  رویکرد    دو 

 گردد: شرح ذیل ارائه میپژوهش به 

مورد چگون  در  و  داستان  گمیزان  در  پراپ  منظر  از  شخصیت  کارکرد  طواحینی 
 ها و داستان از حیث ساخت روایی، کارکرد شخصیت  این  اگرچه   توان گفتمی،  بیروت
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بهویژگیی  برخ صوری  داردقصه  ساختار  های  شباهت  پریان  نوزده    ،های  تنها  ولی 

شخصیت کارکردهای  از  می  کارکرد  و  توانرا  نامتوالی  داستان    به صورت  در  نامرتب 

غیبت، نهی،  » داستان عبارتند از:    ترتیب حضور دربه  این کارکردها،  مذکور مشاهده کرد.

گیری، عزیمت، خبرگیری، نخستین کارکرد  صمیمدهنده، ت لحظه پیوند  نقض نهی،کمبود،  

سخت،  ،بخشنده کار  قهرمان،  شر،    واکنش  قهرمان، نیرنگ،  مکانی  تغییر  همدستی، 

 . «ی، مجازات، تغییر شکل قهرمان، رهایتعقیب کشمکش،

داستان   این کارکردها در  تفسیر چگونگی حضور  توان گفت: ، میطواحینبیروتدر 

کارکردهای   اچینش  در  متفاوت  شخصیت  زیادی  تا حد  داستان،  در  ین  آنها  چینش  با 

بهقصه پریان است؛  داستان،که دطوری های  این  به  ر  کارکرد  با  چندین  مشترک  صورت 

پیدا می بروز  پیوندلحظه ،  عنوان مثال: کارکردهای »نقض نهیبه  .کندهمدیگر  ،  دهندهی 

»،  گیریتصمیم »رهایی،  شر،  نیرنگعزیمت«،  و  مجازا همدستی«  به،  سیر  ت«  دلیل 

است. خورده  گره  همدیگر  به  داستان،  سوی  ساختاری  اغلبترتیبِ،  دیگر  ی از  این     

متقدم و گاه    ،و گاه یک کارکرد  ردهای مدنظر پراپ ارائه نشدهکارک   مطابق با  ،کارکردها

های  با قصهنیز    طواحینبیروتر دیگر کارکردها تجلی یافته است. پایان داستان  متأخر ب

ی تلاش برای انجام  پریان، در نتیجه  یزیرا قهرمان در پایان قصه  ؛وت استپریان متفا

می   ی کار ازدواج  داستان    ؛ کنددشوار،  در  قهرمان  بیروتناما  ازدواج  طواحین تنها  نه   ،

 ی تحقق بخشیدن به اعتقادات فکری و سیاسی خویش است. کند بلکه در اندیشهنمی

دوم پژوهش مبنی    منظور پاسخ به پرسش« بهطواحینبیروتهمچنین تحلیل داستان »

نظر پراپ در داستان  شخصیت    یهفتگانه   هاینقشنمود  بر چگونگی   این  مذکورمد   ،

می  اثبات  را  داستانبر  کهکند  موضوع  سیر  و    ،اساس  شرور  »قهرمان،  نقش  سه  تنها 

از   به    رددامود  ن  ،پراپ  میان هفت نقش موردِ نظریاریگر«  و این سه نقش در حقیقت 

 کند.کمک میمذکور   یگانههقق کارکردهای نوزدتح

ب نتایج  به  توجه  با  داستان  هبنابراین  تحلیل  از  آمده  بیروتطواحدست  اساس  بر  ین

به  توانمی   ،رویکرد پراپ را  داستان  این  داستانی  نمود که سیر  بیان    طور خلاصه چنین 

در  که این تعادل    استدل قبل از شروع بحران  با یک تعاهمراه  ی داستان،  شروع اولیه 
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داستان،  ادامه  ترک  ی  توسط  با  مواجه قهرمان  خانه  با شرورو  او  می  شدن   .خوردبرهم 

داستان  سپس پایان  بردر  اولیه  تعادل  داستان  و  گرددمی،  شرور،  قهرمان  به   با شکست 

می دست  میخودشناسی  پیدا  را  خود  سرنوشت  و  انقلابییابد  یک  به  و    استوار   کند 

به    بنابراین.  شودتبدیل می  واقعه  یا  تغییر وضعیت  نظر پراپ،  نیز، طبق  داستان  این  در 

 یابد. میروایت، تجلی و ظهور  نعنوان عنصر اساسی و بنیادی

 

 نوشت پي

عوادننن-1 یوسفن سال    توفیقن روس  1911در  درخانوادهدر  لبنان  جبل  صاف  بحر  با  تای  ای 

ندگی خویش، گرایش زیادی به علم و  دنیا آمد. او از همان آغازین مراحل زوضعیت متوسط به

همچون   ادبیات  استادان  از  بسیاری  نزد  بیروت  در   و  داشت  نخلةادب  شاگردی    روفائیلن به 

« الأعرجپرداخت.  الصوفن»،  «الصبین »قمیصن »العذاری«،  والترجمانن«،  »السائحن الکلام«،  «،  فرسانن

الأیام» » غبارن بیروت«،  »طواحین الصقیع«،  »مطارن الزمان«،  »  «قوافلن العمرو  ادبی حصادن آثار   »

 (.13-10)طنّوس،نلاتا:نلبنانی است  یارزشمند این نویسنده

 

 و مآخذ   منابع
 ، چاپ دوازدهم، تهران: نشر مرکز. ساختار و تأویل متن (.بی.تا)احمدی، بابک، 

)يالکرد عبدالرحیم،ن الذ  السرد فينن(.2006،ن )الرجل  المعاصرة  ظله نموذجا(،  يالروایة  الأولی،ننالطبعةننننفقد 
نالقاهرة:نمکتبةنالآداب.

 ، ترجمه مدیا کاشیگر، چاپ اول، تهران: نشر روز. شناسي قصهریخت  (.1368پراپ، ولادیمیر، )

 ( مایکل،  زبان   (.1393تولان،  بر  درآمدی  شناسي؛  انتقادیروایت  و  شناختي  علوی  فاطمه  ترجمه   ،

 فاطمه نعمتی. تهران: انتشارات مهر. 

، ترجمه مهشید نونهالی،  ن و حکایت؛ پيکربندی زمان در حکایت داستانيزما(.  1384ریکور، پل، )

 چاپ اول، تهران: گام نو. 

،نالمورفولوجیی فی ضوء المنهج  الموسوعة الصغیرة، القصص الشعبی العراق (.نن1986سلماننالشویلی،نداود،ن)
نالعراق:ندارنالشؤوننالثقافیةنالعامة.ن

ن،نبیروت:ندارنالكتبنالعلمیة.نندراسة نفسیة في شخصیة وأدبهتوفیق یوسف عوّاد طنّوس،نجان،ن)لاتا(.ن
ن،نالطبعةنالخامسة،نبیروت:نمكتبةنلبنان.نطواحین بیروت(.ن1991عواد،نتوفیقنیوسف،ن)
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الطبعةنالأولى،نبیروت:نالمرکزنالثقافیننن)من منظور النقد الأدبی(، يبنیة النص السردن(.1991)لحمدانی،نحمید،ن
ن.ننللطباعةنوالنشرنوالتوزیع

ن،نترجمة:نحیاةنجاسمنمحمد،نالمجلسنالأغانینللثقافة.ننظریات السرد الحدیثةن(.1998مارتن،نولاس،ن)
 ترجمه محمد شهبا، تهران: انتشارات هرمس.   های روایت،نظریه  (.1382مارتین، والاس، ) 

رویکرد   نجیب محفوظ با  السٌّماننوالخریف»تحلیل    (.1391، )سیده هانیه میرسیدیمشایخی، حمیدرضا و  

 . 164-141صص   :24،نالعددنالجمعیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابهامجلة شناسی«، ریخت

 
 



 

 

 التحلیل المورفولوجي لروایة "طواحین بیروت" لتوفیق یوسف عواد  
 

ن*ن1علیرضانشیخی

 2سحرنساکی
 الملخّص 

الروائیةإننن للأعمالن البنیویةن تركننتعدنّننالمعالجةن التن المهمةن الموضوعاتن الفترةننننزمنن فين السردانیةن الدراساتن علیهان
بروبنن فلادیمرن الروسين الشكلانين فحقّقن آراءننننبدیعا ننننجازا نإالأخیرة.ن ضوءن علىن السردانیةن الدراساتن مجالن فين

قصةنیمكننأننتتكوننمنننننكلنّننالشكلانیینوالبنیویی.نإنهنعالجنالحكایاتنالخرافیةنمننحیثنالشكلنوخلصنإلىنأننّ
اتنوواحدنوثلاثینوظیفةنمتلائمةنمعنأفعالنالشخصیات.نومننخلالنهذانالانجازنالمبدعننینسبعةنأنواعنمننالشخص

أهمیته مؤكّدیننعلىن الأخرىن الروایاتن علىن المنهجن هذان تطبیقن علىن والباحثونن الرواةن الروائیةنننتطرّقن الدراساتن فين
همنمضامینالمورفولوجیانالتنأالتحلیلي،نلتستكشفن-لذلكنجاءتنهذهنالدراسةنمستعینةنبالمنهجنالوصفينالبنیویة.
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Introduction: Narrative is as old as human history, and its scope has expanded to 

such an extent that today it has become one of the common concepts in the field of 

literature, especially fiction. Narratology is a new science which studies the 

structural elements of stories. This science examines different structures of a 

narrative, such as the narrator, plot, character, etc. It flourished in France in the 

1960s and 1970s. Gérard Genette was a French structural critic and one of the most 

famous theorists in this field. According to him, narrative speech consists of three 

distinct levels that must be distinguished in any critical approach to fiction. One is 

the story being told, the report itself and how the report is presented. He believes, in 

analyzing the narrative, the three elements of time, mood and voice should be taken 

into consideration. He believes that time is important in the narrative in terms of 

order, duration and frequency. 

Methodology: This research is based on the narrative criticism and uses a 

descriptive-analytical approach to examine the quality of the application of the time 

component and its dependencies such as  order, duration and frequency in the novel 

“Mozakkerato Kalben Iraqien” written by Abdul Hadi Saadoun, who is an Iraqi 

novelist. The analysis is done according to Genette’s theory. The purpose of this 

study is to identify the author's narration techniques in using the element of time and 

to measure the difference between the time of the story and the time of the narration 

in the novel. Therefore, this article tries to answer these questions ‘What is the 

function of each of the three factors of Genette’s narrative time in this novel?’ and 

‘What is the role of each of them in advancing the story? For this purpose, the 

theory of Genette narrative time has been introduced for the analysis ofvthe novel.  

Results and Discussion: The results of this study indicate that the association of the 

narrator's memories, the background representation of the life of the sub-characters 

of the story by him and the expression of the characters' hope for the future events 

have disturbed the linear and natural order of time in the narration of this novel, In 

addition, various descriptions, the use of the element of summarization and various 

types of frequencies have changed the narrative speed of this novel. 

In this novel, the chronology of the events is sometimes not observed, and the 

retrospective events and sometimes the foresight of the characters have caused the 

plot of the story to become time-consuming. Saadoun uses the external retrospective 

technique to introduce the characters of the story and mention the events outside of 
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it. In the retrospective technique within the story, the narrator takes the reader to the 

past within the story by quoting memories. One of the functions of compound 

retrospective techniques is characterization; it is a different retrospection of the story 

because it refers to events that are not related to the storyline. In the technique of 

foresight, the author removes the ambiguity and complexity of the text and increases 

the reader's desire to read more. In his narrative text, Saadoun uses all the four 

narrative movements of Genette (i.e. descriptive pause, omission, summary, and 

dramatic scene); Therefore, the narrative has negative, positive and constant types of 

acceleration. In this novel, there is evidence for different types of frequencies with 

different values. The narrator has used the singular frequency in both the main and 

sub-events of the story. Frequency is somewhat evident in the novel because of the 

importance of the subject. Saadoun has sought to increase the speed of his narration 

by summarizing the text.  

Conclusion: In relation to the category of order and in terms of chronological order, 

the narrator reports his memoirs from birth to an old age. But, sometimes, the linear 

order of the events is not observed, and there are time-distortions in the text. The 

anachronisms of this text are manifested in both retrospective and futuristic aspects. 

Of course, the retrospective type has twice the volume compared to the futuristic 

type. A small number of external retrospectives have also been observed in the 

narration, which has a complementary ruling and helps to complete the main 

narration. Futurism, which has little expression in the novel, is often diagrammed in 

the form of the narrator's dreams, hopes, speculations, and predictions, or other 

characters in the story, which evoke the reader's passion. 

Regarding the category of duration and in terms of time lag, it can be said that the 

novel covers a long period of the narrator's life. However, the extensive use of the 

element of summary and sometimes various types of deletions has caused a positive 

acceleration of the novel and increased the speed of narration. Of course, a wide 

range of text time is also devoted to various descriptions, which, by stopping the 

story time, has caused a negative acceleration in the novel. Very few chunks of time 

are devoted to dialogues, in which case the text time has progressed normally. 

 Regarding the category of frequency, all the three types of frequencies are seen at 

the text level, but the singular and narrative types are much more impressive than 

the frequent type. The singular frequency, which revolves around both the main and 

sub-events of the story, includes narrations of events related to the narrator and the 

teacher as well as the narrator's encounters and separations with the sub-characters 

of the story. The frequent frequency function, which is very rare in the novel, has 

been motivated by people expressing their position on an event and by emphasizing 

the narrator of an incident. The frequent use of narrator frequency throughout the 

novel has, however, caused the narrative to be shortened and the text to deviate from 

monotony. This is because the narrator has avoided mentioning the events that 

happened to him or the characters of his story continuously at some point in time. 

Keywords: Narratology, Gérard Genette, Anachronism,  Abdul Hadi Saadoun, 

Mozakkerato Kalben Iraqien. 
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بر اساس نقد    عبدالهادي سعدون ، اثر  « رات کلب عراقي مذک  » رمان  شکست زمان در  

 ژرار ژنت   ی ه نظری   بر پایة شناسی و  روایت 
 

 ، دانشگاه ولی عصر)عج( رفسنجاناستادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،1اعظم شمس الدینی فرد

ی، دانشگاه ولی عصر )عج(  زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد رشته، فاطمه سیستانی رحمت آباد

 رفسنجان

 
 1399/ 15/09تاریخ پذیرش:  04/1399/ 26تاریخ دریافت: 

 

  چکيده 
به بررسی عناصر    شناسیروایت ژرار ژنت، منتقد    پردازد ومی  ساختاری روایت علمی است جدید که 

فرانسوی   جملة  ساختارگرای  انظریهاز  زمینه  این  در  معروف  تحلیل .  ستپردازان  در  ژنت  اعتقاد  به 

توصیفی   -که با رویکردی تحلیلی  این پژوهشزمان، وجه و لحن توجه کرد.  عنصر    سهروایت باید به  

، به بررسی کیفیت کاربرد مؤلفة زمان  شناسی و بر پایة نظریة ژرار ژنتبر اساس نقد روایت   انجام شده، 

وابسته  آنو  بسامد    های  و  تداوم  نظم،  رمانیعنی  عراق  مذکرات»  در  آثار  «يکلب  از  یکی   ي عبدالهاد، 
شناخت شگردهای روایی نویسنده هدف از این پژوهش،    پرداخته است.عراقی معاصر    ، نویسندةدون سع

  سنجش میزان اختلاف میان زمان داستان و زمان روایت در رمان مذکور در  کاربست عنصر زمان و   

ای از زندگی  بازنمایی پیشینهتداعی خاطرات راوی،    پژوهش گویای این است که  نتایج حاصل از  است.

ابراز    های فرعی داستان توسط ویشخصیت آیندهها  امیدواری شخصیت و  نظم    ،نسبت به رخدادهای 

بکارگیری    در کنار آن، توصیفات متعدد،  . خطی و طبیعی زمان را در روایت این رمان به هم زده است

 ساخته است.   تغییررا دستخوش این رمان سرعت روایت ، سامدیص و نیز استفاده از انواع بعنصر تلخ

 

 . سعدون  يعبدالهاد، يکرات کلب عراق مذ ، شکست زمانشناسی، ژرار ژنت، روایت :هاکليدواژه
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    مقدمه

انداز به  قدمتی  دامن  یهروایت،  و  دارد  بشر  که    ی هتاریخ  یافته  گسترش  قدری  به  آن 

به  یهامروزه یکی از مفاهیم رایج در عرص  ویژه ادبیات داستانی گشته است. از  ادبیات 

به سرنوشت  توان گفت:  این منظر می یا خیالیِ مربوط  واقعی  نقل رویدادهای  روایت، 

 .(189:  2014)طعمة،  یک یا چندین شخصیت، در چارچوب زمانی و مکانی معین است  
اما به تدریج  ،  شکل شفاهی کاربرد داشتاین مفهوم روایی، در مراحل ابتدائی بیشتر به

توجه   که  شد  تبدیل  فنی  به  و  داد  مکتوب  روایت  به  را  خود  جای  شفاهی  روایت 

ایجادپردازان را در قرون اخیر به خود جلب کرد و  هنظریّ نظریات مختلفی از    موجب 

شناسی پدید  علمی به نام روایت  و در نهایتد  یدر مورد این فن گرد  اهالی ادبیاتسوی  

دیگران،    مدآ و  مانند راوی،  که    ( 91:  1393)عبدی  بررسی ساختارهای مختلف روایت،  به 

و شخصیت  روایت  .(2:  1371)اخوت،  پردازد  می  غیره  طرح،  دهه  شناسی،علم  های  »در 

بارت  1970و    1960 رولان  همچون  متفکرانی  و  شد  شکوفا  فرانسه  تزوتان 1در   ،

ژنت2تودوروف ژرار  گرماس  3،  ژ.  آ.  نظر بررسی  4و  و  انتقادی  این  های  در  مهمی  ی 

 (.  331:  1393)مکاریک، زمینه انجام دادند« 

شده، خودِ گزارش  ی نقلی قصه سخن روایی شامل سه سطح مجزا   ،به اعتقاد ژنت

نحوه ارائه و  استی  )روایت(  گزارش  ادبی    ی  آثار  به  انتقادی  رویکرد  هر  در  باید  که 

داد.  آن   ،داستانی از هم تشخیص  را  این سژنت  ها  از طریق سه  روابط میان  را  ه سطح 

 (. 232 -230 :1379)اسکولز، کند سخن روایی یعنی زمان، وجه و لحن بررسی می یهجنب

پژوهش حاضر با رویکردی ساختارگرایانه، در پی کشف الگوهای زمان روایی ژنت  

یکی از آثار    »مذکرات کلب عراقي«در ساختار رمان  که عبارتند از: نظم، تداوم و بسامد،  

نویسندي سعدونعبدالهاد ذکر  عراقی    یه،  از  پس  مقاله  این  در  است؛  مجزا  به صورت 

شود، این  ی زمان روایی ژنت پرداخته میای از رمان، به معرفی نظریهپیشینه و خلاصه

پاسخی برای این پرسش مطرح   و  5دهدنظریه را در سطح رمان، مورد واکاوی قرار می

 کند: می
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سههر  کارکرد-1 عوامل  از  در    ی هگانیک  ژنت  روایی  مذکرات کلب »رمان  زمان 
 چگونه است؟داستان  دها در پیشبرهر یک از آن نقشو  «عراقي

 

 تحقيق   يهپيشين

نظری روایت  ژنتژرار  ی  ه پیرامون  باب  پژوهشدر  گرفته؛،  صورت  متعددی  از    های 

  ن« »عمارت یعقوبیا شناسی رمان  »روایت  یه الدین عبدی و دیگران در مقالصلاح  جمله:

  ی ، شمارهلسان مبین  یفصلنامه)روایتی ژرار ژنت«،    یهبر اساس نظری   علاء الاسوانیاثر  

مؤلفه(1393:  17 بررسی  به  یعنی زمان، وجه و لحن در رمان  ،  مورد  های روایی ژنت 

 اند. ا فاقد نظم خطی حوادث دانستهزمان، این رمان ر  یه پرداخته و با توجه به مقول  نظر

، (2014)  »زمن السرد في روایات فضیلة فاروق«   ی خود با عنوانهنامپایاندر    سماء دربالأ

نویسند رمان  سه  تاریخی  و  اجتماعی  زمان  بررسی  عنصر    ،مذکور  ی ه ضمن  تحلیل  به 

   .زمان طبق دیدگاه ژنت در این سه اثر پرداخته است

رحمت سیستانی  پایان  آبادفاطمه  »  ی هنامدر  عنوان  تحت  رم روایتخود  ان  شناسی 

عراقي« كلب  نظری  »مذكرات  اساس  ژنت  یه بر  ژرار  )روایتی  کاربست  1398«،   ،)

های روایی ژنت در رمان مذکور را مورد مداقه قرار داده و به این نتیجه رسیده که  مؤلفه

   .این رمان قابلیت انطباق با این نظریه را داشته است

و  الدینیشمساعظم   آبادفرد  مقفاطمه سیستانی رحمت  در  عنواناله،  با  تحلیل  »  ای 

ژرار    ی هبر اساس نظری  سعدون  يعبدالهاداثر    »مذکرات کلب عراقي«وجه روایی در رمان  

ی راوی با داستان را در رمان  هرابط(،  1399:  40ی  ی لسان مبین، شمارهه فصلنام)،  «ژنت

کرده    مورد بررسی  رسیدهو  نظر  نتیجه  این  که  به  درونی  اند  رمان،  این  روایت  کانون 

   .است

پژوهش وجود  دست،  با  این  از  حوزهایی  در  تطبیقی  یا  مستقل  پژوهشی   یهخلأ 

عنوان یکی از متون  به  «مذکرات کلب عراقي»ژنت در رمان    از دیدگاه  شناسی زمانروایت

 هش واداشته است.پژواین  روایی معاصر عربی، نگارندگان را به انجام 
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     مباني نظري تحقيق

ا کند؛ اما  در متنی روایی نمود پید،  جهان  ی دیگرپدیدهمثل هر  ممکن است  گذر زمان  

درون فقط  نه  زمان  زیادی    یه مایعنصر  تعداد  بلکه    های داستاناز  مکرر  است؛  روایی 

می این است  روایت کلا  ی ه آید. مختصشمار مینیز بهداستان و متن    ی سازنده درعنصر 

اصلی ابزار بازنمایی )زبان( و شیء بازنموده )حوادث داستان(    یه مؤلف  ،که در آن زمان

می گاهشمارانهمحسوب  روابط  پرتو  در  زمان  روایی،  ادبیات  در  بنابراین  میان    یشود؛ 

یابد. زمان داستان در معنای توالی رخدادها، برساختی قراردادی و  داستان و متن معنا می

مناسب است  در عمل بُ  ؛راهکاری  نه  متن  بعدی حجمی استزمان  که  زمانی    و  عدی 

می آن  قرائت  مجازاً صرف  که  مدتی  متن، جز  مقام  در  روایی  دیگری  متن  زمان  شود، 

  .(63  -62 :1387)ریمون کنان،  ندارد

حوز زمانروایت   یهپژوهشگران  نوع  دو  به  قائل  روایت  برای  ساختاری،  ، شناسی 

زمان به وقوع پیوستن رویدادهای نقل شده در قصه است    که  داستان(زمان قصه )یعنی  

ی قصه توسط  ارائهزمان  مدت  که  (گفتمان)  زمان روایت و    باشدو تابع توالی منطقی می

 ، ژرار ژنت  (.98:  1395)بوعزة،    باشند، میاست و لزوماً با زمان قصه مطابقت نداردراوی  

از سه دیدگاه    زمان در روایت  د و معتقد بود کهنموشناسی  زمان را وارد روایت  یهمسأل

رخدادها زمانی  مدتط  ،توالی  با  است  ممکن  که  روایت  مدت  یکی  ول  داستان  زمان 

بار اتفاق افتاده بیان رویدادهای تکرار شونده یا بیان مکرر رویدادی که فقط یکنباشد و  

دارداست اهمیت  »؛  (105:  1393نیاز،  )بی  ،  زمان    کلی،طور  بهبنابراین  به  جهت  سه  از 

 .( 65: 1387کنان،  )ریمون« ند: نظم و ترتیب، تداوم و بسامدنگر می

 

 و ترتيب نظم

ذیل مقوله،    ژنت  میان  این  روابط  بررسی  رخدادبه  نسق  توالی  و  نظم  و  داستان  های 

آن میخطی  متن  در  سؤال  به   نظم.  ( 65:  1387کنان،    ن )ریمو  پردازدها  این  به  پاسخ  دنبال 

در    6. ریمون کنان(27:  1371)اخوت،  بندی طرح و داستان یکی است؟  آیا زمان  است که

عنوان  کتاب  با  معاصر»  خود  بوطیقای  داستانی:  عمده می  «روایت  انواع  گوید:  ترین 
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بازگشت به عقب    ،هاپریشیناهماهنگی میان نظم داستان و نظم متن و به قول ژنت زمان

نگر« و  این دو واژه را »گذشتهبه ترتیب    ،ژنتو به تبعیت از    است  یا رجعت به آینده

می»آینده کنان،  نامد  نگر«  اساس  که  (65:  1387)ریمون  برخورد    بر  عدم  یا  این  برخورد 

اصلی پریشیزمان روایت  با  میها  آن،  راتوان  یا    ها  )تودوروف،  دانست    بیرونیدرونی 

1382 :60) . 

ای است که روایتِ زمانیِ سیر  لحظه   ،نگری نزد ژرار ژنتگذشته  نگر:گذشتهالف(  

می  متوقف  بدهدوقایع  بازگشت  فن  به  را  فرصت  تا  هر    ؛شود  که  است  معتقد  او 

حال روایت، در داستان    یه بازگشتی به گذشته، یک یادآوری است و فقط با تعیین لحظ

شود و این ضروری است؛ زیرا زمان حال روایت تنها از طریق زمان گذشته  حاصل می

ا  فهم  باشوش،  ست  قابل  و  پیش  .(43:  2013)أمسیلي  از  بعد  زمانی،  آمدهای  بازگشت 

پیِ ورود ؛ مثلاً در روایت کلاسیک، در  شودمیها  از آن  موجب آگاهی مخاطب   گذشته،

گزارشی  می  یهگذشت  یهدربار  یک شخصیت جدید،  آورده  :  1382)تودوروف،  شود  وی 

دربارگذشتهاگر    .( 59 خ  یه نگرها  و  رخداد  داستانی  شخصیت،  متندش نقلط  در   ، ه 

خواننده   به  را  درصورتی  «داستانیهمانند»،  دهنداطلاعاتی  و    یهدربارکه  هستند 

  «داستانی نگر متفاوتگذشته »  ،کنندرسانی  اطلاعصیت، رخداد یا خط داستانی دیگر  شخ

می کنان،  شوند  محسوب  هستند:    نگرهاگذشته(؛  66:  1387)ریمون  نوع  نگر  گذشتهسه 

پس  که  داستانینبیرو رخدادی  قبلاای زمینه بیان  تاریخی،  لحاظ  از  که  حادثه    ست  از 

روایت    یه آن خارج از دامن  یهدامن   تمامی  و  ( 94: 1393عبدی و دیگران،  )اصلی اتفاق افتاده  

این روایت است  وظیفه  که  باشدمیاصلی   راوی، .  (48:  2009،  ي)النعیماش کامل کردن 

بر  نگرگذشته را  بهشکاف  تکمیلای  بیرونی  میهایی  رویداد  کار  مسیر  فهم  به  که  برد 

او و    ی، از آن برای آشنایی با گذشتهجدید  یشخصیت  یمشاهده   کنند یا هنگامکمک می

شخصیترابطه سایر  با  می  ،هااش  زمانی  . کنداستفاده  شخصیت  همچنین  بر به    هایی 

نمایش گذاشتن  مهمی برای بهظاهر شدند و موضوع    طور مختصرگردد که در آغاز بهمی

بهآن نیافتها  گسترش  مفصل،  استصورت  و )  ه  بنابراین    ؛(30:  2017،  يالعیداو خلیل 
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گذشته پکاربست  در  بیرونی  معرفی  بشینگر  برای  زمینه  ایجاد  و  داستان  مسیر  رد 

 .  ضرورت داردها شخصیت

دوم،   نقطه  که  است  داستانیدرون  نگرگذشتهنوع  به  »روایت  آن  در  قبلای  در  تر 

این   .( 74 -73:  1388)لوته،  گردد؛ اما این نقطه، درون داستان اصلی قرار دارد«  داستان برمی

نگرانه تکرار یا خارج از مکان مقرر، برای اولین مرتبه  طور پسبه  نگرها یانوع از گذشته

شده    پیشتر ایجاد  گاهی  از داستان که  هاییخلأنگرها اغلب  اند. برخی از گذشتهنقل شده

به حساب نمی ابتدا خلاء  در  نیز  پر شده  و گاهی  بازگشت زمانی  با  لیکن  پر    راآمده، 

دوره  کنند.می گذشته ایاگر  را  نگر  که  برمیآن  نقطدر  از  پیش  اولین    یه گیرد  آغاز 

بعدتر داستان این دوره به اولین روایت متصل شود یا    یه اما در مرحل  ،روایت آغاز شود

برود جلوتر  آن  گذشتهاز  بود  ،  مرکب خواهد  کنان،  نگر  نوع سوم  (  67:  1387)ریمون  که 

 شود.نگری را شامل می گذشته

شود»هنگامی  :نگرآیندهب(   گفته  پیش  از  افتاد«  که  خواهد  اتفاقی  چه  بعداً    که 

نگری مخالفت با سیر زمان  در واقع آینده  .دهدنگری رخ میآینده  (59:  1382)تودوروف،  

که هنوز زمان   باشدمیای  واقعه  ر رفتن از زمان حال داستان و ذکرراتروایت بر اساس ف

آینده نرسیده است.  فرا  به صیغآن  که  متونی  در  روایت شده  یهنگری  رایج    ،اندمتکلم 

آینده»زمانی  .(15:  2002،  )زیتوني  است  میکه  رخ  از  نگرها  حاصله  تعلیق  نوعی  دهند، 

ر افتاد؟«  خواهد  اتفاقی  چه  »بعد  میپرسش  تعلیق  از  دیگری  نوع  جایگزین  که  ا  کنند 

نگرها نیز  آینده».  (68:  1387)ریمون کنان،  زند«  دهد؟« دور میحول پرسش »چگونه رخ می

داستان مورچون گذشته  به یک شخصیت، رخداد و خط  نظر در    د نگرها ممکن است 

)همانند کنند  اشاره  شخصیت،  متن  به  یا  دیگر داستانی(  داستانی  خط  و    رخداد 

آینده)متفاوت همچنین  گذشتهداستانی(.  همانند  دورهمی  نگرها نگرها  ورای  توانند  ای 

ای مقدم بر اولین روایت یا مؤخر بر  پایان اولین روایت را در برگیرند )بیرونی( یا دوره

و  نقطه  بیرونی  از  ترکیبی  یا  )درونی(  است  شده  آغاز  آن  در  روایت  اولین  نقل  که  ای 

نگری است که بخشی از آن  که مراد از آن، نوعی از آینده  .( 69  ان:)هم  «درونی )مرکب(

 .(18: 2002)زیتوني، درونی و بخشی دیگر بیرونی و فراتر از پایان روایت اصلی است 
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 تداوم 

توان گسترش داد  دهد کدام رخدادها یا کارکردهای داستان را میتداوم روایت، نشان می

تا حدودی می  کرد.  قاعدیا حذف  و ضابطههتوان  مواردی  ها  در چه  که  یافت  را  هایی 

گیرد و کجا آرام  گویی سرعت میداستان را با شرح دقیق و بیشتری باید آورد، کجا قصه

مدت(316:  1391)احمدی،  شود  می میان  »روابط  تداوم،  مبحث  ذیل  ژنت  وقوع  .  زمان 

می  بررسی  را  رخدادها  روایت  مصروف  متن  حجم  و  داستان  )ریمون   کند«رخدادهای 

زا  های تداوم متن و تداوم داستان اندکی مشکلاما توصیف همزمان واژه؛  (65: 1387کنان،  

ابزارِنمی   چراکهاست؛   یگانه  گرفت.  اندازه  راهی  هیچ  از  را  متن  تداوم    زمانیِ   توان 

مدتاندازه خوانندهگیری،  از  امر  این  که  است  متن  قرائت  خوانندزمان  به  دیگر    یهای 

نمیکنفرق می  نتیجه  در  و  بهد  را  آن  انتخاب کرد  یهمنزلتوان  عینی  ،  بنابراین  .معیاری 

مراد از    کهکند  تداوم پیشنهاد می  هایهمعیار سنجش درج  یهمنزل ژنت ثبات پویایی را به

داستان   از  تکه  آن  به  یافته  اختصاص  متن  و طول  داستان  تداوم  میان  ثابت  نسبت  آن، 

توان دو نوع حک و اصلاح، یعنی  عنوان معیار، میبه  ثابت  گرفتن پویاییاست. با در نظر

کوتاه از متن به  ای  قطعهاختصاص  .  را از یکدیگر تمیز دادشتاب مثبت و شتاب منفی  

زمان    بلند از متن به مدت  بخشیزمان درازی از داستان، شتاب مثبت و اختصاص    مدت

ر را »حذف« و سرعت حداقل  سرعت حداکث   منفی نام دارد کهکوتاهی از داستان، شتاب  

نهایت  نامند. به لحاظ نظری، میان شتاب مثبت و شتاب منفی بیرا »مکث توصیفی« می

گرفته قرار  احتمالی  قرارداد  ،پویایی  بنابر  پویایی  این  تمام  عمل  در  پویایی    ،اما  دو  به 

 . (74 -72  )همان: یابند تقلیل میی نمایش  تلخیص و صحنه

توصیفی م  ،مکث  رخ  که  ی زمانی  میدهد  متوقف  داستان  متحرک  و  »جهان  شود 

  یه بیند؛ به عبارتی نوع روایت از گونگوید که چه مینویسنده یا راوی به خواننده می

کند می توصیفی می را  روایت  توصیف،  دلیل  به همین  امکان  شود.  به خواننده  و  کند 

منظرمی یک  از  ثابتی  تصویر  ببیند  ی هدهد  روحی  حالت  یا  ظاهر    هک   خارجی  شامل 

آنشخصیت فکری  و  اخلاقی  خصوصیات  اشیاء  ها،  و  مکان  و  احساساتشان  ها، 

   (.115: 1393نیاز، )بی شوند«می
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که در آن هیچ فضای متنی روی بخشی از دیرش    باشدمی  یحذف؛ حداکثر سرعت

 که به بدون اینگرا غالباً  نویسان سنت رمان(.  90:  1393)تولان،  داستانی صرف نشده است  

کنند  عبور کرده و معمولًا به این اکتفا می  آناز  ای کنند،  برخی از مراحل داستان اشاره 

زمان زیادی گذشت تا قهرمان برگشت« و  که مثلاً بگویند: »دو سال گذشت« یا »مدت

از نظر زمانی، تجزیه و    (.77:  1991،  )لحمدانيشود  حذف نامیده میفرآیند،  غیره که این  

گردد و اولین مسأله دانستن  داستان برمیی  هشدسی زمان حذف به برر   ،تحلیل حذف

به ذکر  شده )حذف مشخص( یا  ه اشارهشدحذف   یهاین نکته است که آیا به آن دور

  .(117:  1997)جنیت، )حذف نامشخص(  آن اعتنایی نشده است

آن»به خلاصه وقوع  که  وقایعی  و  رویدادها  زیا کردن  زمان  بهها  انجامیده دی  طول 

شود  تلخیص گفته می(  104:  1395،  بوعزة)  یک یا چند جمله«  قالب  ها(، درها، ماهسال )

  یهبدین ترتیب که یک دور  ؛یابد»سرعت از طریق ایجاز متنی افزایش می  آن،در  که  

مشخصه از  کوتاهی  بیان  در  معین،  میداستانی  خلاصه  آن  اصلی  )تولان، شود«  های 

1393 :91).   

ا  یه اما صحن مستقیم است    یهها به شیوها و اعمال شخصیتگفته  یه رائنمایش؛ 

تداوم داستان و تداوم متن بنابر قرارداد یکسان فرض  »که در آن،    (163:  1998)مارتن،  

صحناب   ،دیالوگ  و  شودمی شکل  میبه  نمایش  ینهترین  کنان،   «آیدحساب  )ریمون 

ها با زبان، لهجه  و شخصیتشود نمایش، راوی پنهان می یه نکه در صحچرا ؛(75: 1387

افزایش    ،کاهش و تمایل به جزئیات  ،و توصیف  کنندو سطح ادراک خود صحبت می

 (. 155:  2002زیتوني، ) یابدمی

 

 بسامد 

رابطهی زمانی در نظریهدیگر مؤلفهبسامد،   آن،  به مدد  که  تعداد  ی ژنت است  ی میان 

داستان   در  رخداد  یک  تکرار  تعدادفعات  رواو  دفعات  متنهمان  یت  د  در    ،رخداد 

می کنان،  )  شودبررسی  مختلفی    که  (78  :1387ریمون  اشکال  مفرداز جمله  به  که    بسامد 

روایت یک استبار  آن  اتفاق  مرتبه  یک  معادل  آن،  بسامد    ،(130:  1997  )جنیت،  کردن 
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به معنای تکرار حادثهمکرر   به دفعات است در حالی که  بار رخ داده ای  که صرفاً یک 

را از زوایای دید متعدد  های مختلف داستان، یک رخداد  ممکن است شخصیت   است و

و های مختلف زندگی او  یا یک رخداد از زبان یک شخصیت ولی در برهه   شرح دهند

متفاوت   دید  زوایای  شود  با  بازگوو    (89  -88:  1387برتنس،  )نقل  آن  ،بسامد  در    که 

بار  راوی یکو  (131:  1997)جنیت، ود بار روایت شای که بارها رخ داده است یکحادثه

داستان رخ داده است را روایت کند،  چه که بارها در  و از طریق یک متن در روایت، آن

تگی رویدادها است  به جهت پیوس  ی »بسامد بازگو«گونه  ،به اعتقاد ژنت  شود.ظاهر می 

  . (26:  2016)فتیحة،  باشدمیکید، توصیف و ایجاز  و هدف از آن، تأ 

 

 رمان  يهصخلا

، روایتگر اوضاع سیاسی عراق در دوران حکومت صدام و »مذکرات کلب عراقي« رمان  

است که    لیدرحوادث پس از سقوط این حکومت است. راوی و قهرمان آن سگی به نام  

اش در آن پردازد که در طول زندگینوشته، به روایت وقایع عجیبی میدر قالب خاطره

این رمان پس از بیان رخداد تولدش کنار رود دجله و آشنایی    در  لیدر  دهد.زمان رخ می

همراهی صاحبشو  با  بهاش  که  معلم،  به  ،  است،  عراق  وقت  حکومت  مخالف  شدت 

رنج سختیشرح  و  آوارگیها  از  ناشی  حبسهای  و  میها  طرف  هایی  از  که  پردازد 

آن بر  آوارگی  ها تحمیل میحکومت  با مرگ معلم و  این رمان  نهایت   رلیدشود.  در  و 

 یابد. فرار او از سرزمینش به سوی مقصدی نامعلوم خاتمه می

 

 مذکرات کلب عراقي زمان در رمان 

ی شواهدی از این  هئی زمان روایی ژنت گذشت، اینک به ارا چه در نظریهبا توجه به آن

 شود:پرداخته می  »مذکرات کلب عراقي«نظریه در رمان 
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 نظم و ترتيب

عراق مذکرات ک»رمان  در   ارائ«يلب  زمانی  ترتیب  گاه  و    یه ،  نشده  رعایت  وقایع 

پریشی  زماندستخوش  رنگ داستان را  ، پیهاشخصیت  نگریو بعضاً آینده  ینگرگذشته

 ها اشاره شده است:پریشیهایی از این زماندر ذیل به نمونه ؛کرده است
 

 نگرپریشي گذشته زمان 

های داستان و ذکر حوادث خارج  ی شخصیت در معرف  سعدون  :نگر بیرونیالف( گذشته

بهره میآناز   تکنیک  این  از  نوع گذشته   زیر  یهنمون  ؛برد،  این  موارد  این از  در  نگری 

 : است رمان

بسعادةٍ   عاشا  قَد  ال و »کانا  إب جنَه  له  زواجِهما  بِکرَ أنْجَبَتج  مِنج  سنةٍ  الثاني    عَ مَ وَ   ،بَ عجدَ  حملِها 
تَ تَدَهوَرُ،   الثانيَ بَدَأتج صِح تُها  الابنَ  أنَْبَتج  ذل   لتموت   فکانت أنج  عاش    .. بیومٍ واحدٍ.   كبعدَ 

یرَتبَِطج   ولََ  دائمٍ  بُحزنٍ  المعلِ مُ  و   ، بغیرهِابعدَها  بِعَمَلِه  وقتِه  جُلَّ  ناشطاً  وصَرَفَ  وَلَدَیه. کان  تربیةِ 
لأکثرَ  جَرجَروه  معارضاً،  و سیاسیاً  لآخَرَ  مِن سجنٍ  مَرَّةٍ  مِن  تِجوابٍ   اسج لیِترکَُ کُلَّ  مِن  لآخَرَ،   

ُتَتالیةِ ال تی  غاً لولدَیه حت ی کَبُُا وشب ا و فَر  مُتَ  كَ ءٍ بعدَ ذلِ یش
خوفاً علیهما مِن أنج یََوتا في الحرُوبِ الم

أیضاً" دَ  سَم ی قائداً 
ُ
وَلَدَیه  خَلَها "الم المعلِ مُ  یعَیشا بِأمانٍ   هَرَبَ   : 2012سعدون،  )   «7إلی أوُربا کَي 

28).   
ای بند  در  با ایجاد گسست زمانی و رجعت به گذشتهن  بیرون از روایت  راوی  ای 

از زندگی معلم در گذشته می  به روایت بخشی  با  پردازد.  اصلی،  این بخش در رابطه 

با دیدن چند عکس از یک زن جوان و دو   لیدر  .با معلم است  لیدرهمراهی    یهنحو

آغاز    یه رویدادهایی که قبل از نقطو  کند  ای خارج از داستان اشاره میبه گذشته  ،پسر

-  لیدر  ؛ زیرا هنگام تولدکندمیاند را در متن بیان  رخ داده  -لیدرتولد    -روایت اصلی

روایت اصلی از مرگ همسر، سال -آغاز  زیادی  فرزندان   معلم  های  به    شو مهاجرت 

که به  تداستانی است و از آن جه ، بیروننگری این متنگذرد. لذا نوع گذشتهاروپا می

ای  شود و پیشینههای اصلی داستان مربوط میعنوان یکی از شخصیتمعلم به   معرفی 

به را  او  زندگی  گذاشتهاز  گذشتهنمایش  نوع  از  همانند،  مینگر  از  که    باشدداستانی 

 سازد.  پردازی معلم، خواننده را با زوایای پنهان زندگی او آشنا می شخصیتطریق  
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در    ی نگراز کاربرد این نوع گذشته  اینمونه  ،هدمثال زیرشا  :درونینگر  ب( گذشته

 است:  مذکوررمان 

تَطِعج التَّعَوُّدَ بِسُهولةٍ عَلی   مضَیناها سَویَِّةً  الَأشهُرِ الأوُلی ال تي أَ ك  تل   ل  کُ   نسیانِ أَشِق ائی.»لََ أَسج
العَصافِ  ومُطاَرَدَةِ  زرعةِ 

َ
والم النَّهرِ  واستِکشافِ  والشِ جار  و باللَعِبِ  هُنا  والقِطَطِ  ك. کان صعباً  هُنایر 

 .  ( 25 همان:)  «8سیان التکیفُ علی الن ِ عليَّ 
بند  راوی این  از  ،در  خود  جدایی  رخداد  معلم    به  توسط  خواهرانش  و    و برادر 

آنفراموش  درناتوانی   زندگیماه  از  خاطراتی  و  هاکردن  اول  این  در    که  شانهای  پی 

در   تداعیرخداد  استاشاره    ،شدهذهنش  واقع  کرده  در  خاطراتبا  راوی  .  این  ،  نقل 

را   گذشتهخواننده  داستان  به  درون  در  باکه    بردمیای  آن  ارتباط  به  توجه  خود   با 

 داستانی است. از نوع همانندشخصیت و خط سیر داستان، 

نمود چندانی ندارد و    در رمان مورد نظر  ،نگراین نوع گذشته  :نگر مرکبج( گذشته

   زیر است: یهبرد آن در این رمان، نمونرد کارمو تنها

الَّتي  ي »أم ي ه ُعَلِ مُ   الوَحِیدةُ مِن عائلَتِها 
الم أختارَها  بِأنج  الَحظُّ  إل  حالَفَها  إحدَی رحلاتهِ    ی في 

لِ و   ، إسبانیا بغَدادَ  حت ی  مَعَه  حَملََها  أنج  الأبَديکان  إقامَتِها  مَََلَّ  بأبِی  یکونَ  سَتَتَعَرَّفُ  بغدادَ  في   .
ارِ نفَسِها   تَ زَوَّجَت أم ي...  لسَّلوقِی الأصلِ ا   –  أشِق ائی( بَطنُها الثانیةُ نَا و نحنُ )أو   ،بِأبي في هذه الد 

ُعَلِ مُ لِصدیقَ یِ  أنَْبَتج سابقاً کلبتبعدَ أنج   –کَما یقُالُ  
  : )همان   «9ك لََ تَ رَهما بعدَ ذلیِ له و  أهداهما الم

20 ).   

رود که  ای دور مین خط زمانی داستان، به گذشتهکرددر این مثال، راوی با متوقف

  ، از این طریق  وشود  مربوط به زندگی پدر و مادرش قبل و بعد از ازدواجشان با هم می

بنابراین یکی از کارکردهای این نوع  سازد.  خواننده را از زوایای پنهان داستان آگاه می

روائی به حو  نمونهاین  و    پردازی استشخصیت  ،تکنیک  به  چون  که  دارد  اشاره  ادثی 

نمی مربوط  داستان  متفاوتشوند، گذشتهخط سیر  آننگر  از  و  که    جهتداستانی است 

در ادامه به آن    و  گیردرا در برمی  -لیدربه دنیا آمدن    -ز روایت اصلیای قبل از آغادوره

نخست    لیدر  چراکه  ؛رودشمار مینگر مرکب به، گذشتهو جزئی از آن گشته  متصل شده

عنوان آغاز روایت اصلی  کند که مربوط به قبل از رخداد تولد او بهه حوادثی اشاره میب
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بنابراین    ،است است.  خورده  پیوند  اصلی  روایت  به  تا  یافته  ادامه  حوادث  این  سپس 

    باشد.درونی میبخشی از آن بیرونی و بخشی 

 

 نگرپریشي آینده زمان 

زودتر از موعد طبیعی خود، در    این رمانها در  شماری از رویداد  :نگر بیرونیالف( آینده

  شوند، از جملهای پس از پایان روایت اصلی مربوط میمتن نمود پیدا کرده و به دوره

   زیر: یهنمون در

رَیاتي و »مُلتَ  ذِکج اهٍ ومُوَدِ عاً کُلَّ  اِتِّ  مِن  ثَرَ  بأکج بِسِ فِتاً  قَ رَّرتُ  ُعَلِ م. کُنتُ 
الم ر يِ أنج  ناسي في دارِ 

ارِ وَ     (.56: 2012، سعدون )  «10لابدَُّ أنج أنتَقِمَ لِمَقتَلِ أبَ وَيَّ أعودَ یوماً للد 
همانندنگری  آینده راوی  داستابه شکل  خودِ  به  مربوط  چراکه  کرده؛  پیدا  نمود  نی 

کردن  داشته تا با متوقف جا سعی  شود. راوی در اینعنوان شخصیت اصلی داستان میبه

گذر و  داستان  آیندهزمان حال  به  موقت  اصلیی  روایت  در پس  در   ،ای  را  مخاطب 

از نیروهای اشغالگر حکومتی،  جریان تصمیمات خ انتقام گرفتن  بر  آینده مبنی  ود در 

از این طریق، حس تعلیق را در  به نوعی  دهد و  قرار    شدن پدر و مادرشدلیل کشتهبه

 خواننده ایجاد کند. 

آینده درونیب(  آینده  :نگر  رویکرد  پیش  نگر،این  از  است  که  هایی  بینیعبارت 

در این رمان   .(35:  2017،  يالعیداو )خلیل و رود  ها از روایت اول فراتر نمیآن  یهمحدود

 زیر:  مثال مشهود است از جمله   مواردی از این نوع،

أمامَنا طَریقٌ أطوَلُ   »کانَ  یزَالُ     ما 
ُ
الم زارعِِ 

َ
الم تِیازِ  دِینَةِ وَ لاجج

َ
بِالم وَ   یُ ر الَ حِیطَةِ  ساعاتٍ  لِ مُطَوَّلاً 

  .(94: 2012)سعدون، « 11قبَلَ أنج نَ رَی أن جفُسَنا في مَرکَزِ العاصِمَةِ 
رسیدن به    نگری، مسافتی که باید برایاز طریق آینده  تا  کوشدراوی میکه در آن  

کنند طی  پایتخت  متوقف    را  مرکز  داستان  زمان حال  بنابراین  کند؛  اعلام  مخاطب  به 

آیشود  می میندهو  بیان  داستان  در  مقرر  موعد  از  زودتر  روست  پیش  که  ؛  شودای 

میآینده مربوط  داستان  حوادث  و  شخصیت  به  که  نقطای  از  قبل  و  پایان    یه شود 

این شگرد روایی، ابهام و پیچیدگی متن   بانویسنده    در واقع   دهد.روایت اصلی رخ می

 کند.طلب بیشتر میبرد و اشتیاق خواننده را به ادامه مرا از بین می
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 تداوم 

نظر ژنت )مکث توصیفی،    از هر چهار حرکت روایی مورد  ،ی خوددر متن روای  سعدون

منفی،    شتاب  نوع  ؛ لذا روایت از هر سه( بهره بردهنمایشی  یهصحنحذف، تلخیص و  

 مثبت و ثابت برخوردار است که در ادامه به شرح آنها در رمان پرداخته خواهد شد:

 

 شتاب منفي 

متوقفره داستان  زمان  روایت،  در  منفی  ،گاه  شتاب  باشد،  جریان  در  متن  زمان    ولی 

شدن سرعت  دنبال دارد. کندموضوع کاهش سرعت در متن را بهکه این    شودایجاد می 

آهنگ روایت را  های زمانی است که ضربکارگیری برخی از تکنیک»حاصل به  ،روایت

ها که  این تکنیک   یهاز جمل.  (106: 1395،  بوعزة)  سازد«کند کرده و روند آن را متوقف می

در این رمان، از سطح نسبتاً بالایی  که    توصیف است  ، تکنیکرد داشتهرمان کارب  این  در

 شود:ای از آن اشاره می به نمونه باشد و در ادامهمیبرخوردار 

و إ»ما   ُعَلِ مُ 
الم تَ رَجَّلَ  بِوُاجَهَةِ نج  صِرجنا  حتي   خَلفِه  مِن  بَدَلاتٍ    انََا  یرَتَدُونَ  غامِضِیَ  رجَِالٍ 

ثوُنَ بلُِغَةِ الأمرِ ةِ، لَهمُ سَحَنَاتٌ قاسِیَةٌ وَ دَنیَِّ لا المکُنج بِالعَسکَریَِّةِ وَ مُتَشابِِةًَ، لَجَ تَ  )سعدون، «  12یَ تَحَدَّ
2012 :33.)   

این ضمن  توصیف  عنصر  کاربرد  با  نویسنده  بند،  این  شتاب  در  و  سرعت  از  که 

ک حالتروایت  از  کامل  صورتی  شخصیتاسته،  خارجی  به  های  را  داستانش  های 

می وصف  خواننده  بنابراین  شخصی دهد؛  ظواهر  از  تصویری  بند،  این  به  هتدر  را  ا 

 فضای داستان نماید. درگیر نمایش گذاشته تا مخاطب را کاملا 

 

 شتاب مثبت 

افزایش سرعت روایت است. ضرب از شتاب مثبت،  نگامی سریع  آهنگ روایت همراد 

ها  آورد و تنها اندکی از آنشود که راوی به خلاصه کردن وقایع و رویدادها روی میمی

چه که  که به حذف مراحلی از زمان در روایت پرداخته و اصلاً آنکند یا زمانی را ذکر می

نمی ذکر  را  است  افتاده  اتفاق  مراحل  آن  و  (39:  2014)دربال،    کند در  بنابراین حذف  ؛ 

 از عوامل ایجاد شتاب مثبت در روایت هستند.  تلخیص
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حذف:   گونهالف(  دو  بر  خود  مشخص  ی حذف،  مدتحذف  آن  در  که  زمان  ، 

استشدهحذف مشخص  روایت  نامشخص  ی  حذف  مدت  ،و  آن  در  حذفکه    زمان 

 ا توجه به نوع ادبیشود. ب، تقسیم می(75:  2002،  )زیتونيی روایت مشخص نیست  شده

توان اظهار داشت که وی در  این رمان که در آن به نقل خاطرات راوی پرداخته شده، می

تر  مهم که  هایی  بیان رویدادهای هر برهه از زندگی خود، دست به گزینش زده و رویداد

 در روایت این داستانبا انواع خود،  عنصر حذف،    روو از این  گزارش کرده    هستند را

 کاربرد دارد:

 در این بخش از رمان    ؛حذف مشخص
َ
الم أمِ ي  رَ  دعُوَّةُ "سابایسو" مع شَقیقٍ لي آخَ »أنَْبَتني 

مٍ ثَ  برُِؤیةَِ والِدي لََ أحَظَ وَ   ،وَشَقِیقَتَیِ  راوی  ،  (13:  2012)سعدون،    «13لاثٍ "السَّلوقي" إلا بعَدَ أیاَّ

ته، یک  به جهت پرهیز از نقل رویدادهای غیر ضروری که در پیشبرد داستان نقشی نداش

تر به رویداد اصلی برسد. حذف  زمانی سه روزه را از متن حذف کرده تا سریع   یهدور

 گردیده است. روایت موجب افزایش سرعت ، زمانی مشخص یهاین بره

نامشخص این    ؛حذف  رمان،بخش  در  وَ   از  بَطِیئَةً  مُ  الأیاَّ رقُاَدِه »مَضَت  في  مازالَ  ُعَلِ مُ 
  « 14الم

های زمانی کنار گذاشته  ، برخی از دورهحذف  به مدد عنصره که  گونهمان   .( 29  :همان )

زمانی کنار    یهاین دور  یهگاهی راوی، مقدار و اندازو در آن    (91: 1391)مارتین،  شود  می

می تعیین  را  شده  اندازگذاشته  و  دامنه  نیز  گاهی  و  نمی  ی هکند  مشخص  را  کند، آن 

این است.  شده    وده و مقدار آن، حذفشدن محد، بدون مشخص)الأیام( بخشی از زمان  

زمان زیادی از داستان اختصاص پیدا کرده،  فرآیند که طی آن حجم کمی از متن به مدت

 سرعت خواندن روایت را افزایش داده است. 

عنصر تلخیص از عناصری است که بیشترین سهم را در شتاب مثبت    :ب( تلخیص

مان را به مدد این عنصر نگاشته است.  های زیادی از ر بخش  سعدوناین رمان داشته و  

   از جمله:

دِینَةِ، في بیَتِ صاحِبَتِها... لََ 
َ
ا کانَت تَعِیشُ في الم لا  ها وَ لا ابَیِ تَََظَّ بِرُؤیةَِ امُِ ها وَ »عَرَفتُ مِنها أنََّّ

ارِ الحنَونِ و ةِ صاحِبَ حَت عیناها للِمَرَّةِ الأولی حت ی تَلاقَت بنَِظرَ تَ نج ف َ إ أيِ  شَقِیقٍ لَها، ما   رفِقَتِها  ةِ الد 
ائِمَةِ  قَصجفالد  مِن  حَصَلَ  الَّذي  بعَدَ  اِختَفَت صا وَ   .  دِینَةِ، 

َ
الم غامِضَةٍ دِمارِ  ظرُُوفٍ  لََ  وَ   ، حِبَتُها في 
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تَعرفُِ هُم...إأنج هَجَرَت البَیتَ بعَدَ أنج  . فَکانَ  کَ تَ رَها بعَدَ ذلِ  )سعدون،    «15حتَلَّه ناسٌ آخَرُونَ لا 
2012: 134- 135.)  

ای که در مسیرش در صحرا با  گربه  -کاتیاای از زندگی  ، پیشینه در این نمونه  راوی

بود کرده  برخورد  می  -او  بیان  استفاده  و  کندرا  به    با  که  تلخیص  زمانی  تکنیک  از 

بهسرعت می  بخشیدن  کمک  روایت  به  ریتم  مربوط  که  داستان  از  بلندی  زمان  کند، 

و  می  کاتیازندگی   در  شود  چندانی  رااهمیت  ندارد  داستان  و به  روند  فشرده  صورت 

 تر شود.این امر باعث شده تا زمان متن از زمان داستان، بسیار کوتاه که  کندخلاصه بیان 

 

 شتاب ثابت 

ثابت از شتاب  داستان در سطح متن،   ،منظور  نقل حوادث سطح  این است که سرعت 

  نمایشی به   یه صحن  گفتگو که  در  -فته شدگطور که  همان-ثابت و یکسان باقی بماند.  

از دیالوگ یا گفتگو به ندرت در   سعدون است. برابر، تداوم داستان و متن آیدحساب می

 در این نمونه:   مثال  عنواناست، بهروایت خود استفاده کرده  

  كَ رأسُ   تََبََّأَهُ ما الَّذي    -.  "بِطَریِقِي   .. کُنتَ بِثَابةَِ أخٍ لي؛ لکنَّني لابدَُّ أنج أمضِيَ كَ لَن أنسَا" »
.. أم ا  كَ أشیاءٌ عَدِیدَةٌ یا لیدرُ، أرجُو أنج یتُاحَ لي الوَقتُ یوَماً ما لأقُصَّها عَلَی  -رو؟  یا ج  الصَّغِیرةَُ 

   (.95: 2012،  سعدون ) «16الآنَ فَ عَلَيَّ أنج أمضِيَ 

به جدا مربوط  از دوستش  راوی رخداد  م  جروشدن خود  گفتگویی  قالب  در  یان  را 

بیان مستقیم سخنان راوی و تقیم برای مخاطب بازگو کرده است.  مسصورت  و بهها  آن

، باعث شده تا زمان مصروف این رخداد در متن، با زمان مصروف آن در خارج از  جرو

 متن، برابری کند و روایت از شتابی تقریباً ثابت برخوردار شود. 

بند از روایت: لِماذا لََ   -»  در این  تَ تَّصِلج بي حت  لا أفهَمُ  عَلَ الآن  ی  . هَل  کَ ی. کُنتُ قلَِقاً 
مَحج لي بتَِفکِ كَ أعتَذِرُ مِن  -  تَساءَلَ الرَّجُلُ.  داقَةِ؟هذه أصُولُ الصَ  مَنطِقِيٍ. خَوفي    یرٍ ، حالتِي لََ تَسج

ُعَلِ مُ   عِ یالمَِ   یعَلَ 
الم أجابهَ  بِکُم.  الاتِ صالِ  مِن  عَلَ   -  مَنَعَنِي  ألََ    نقَضِي،یَ ، کُلُّه سَ صاحِبِ   یا   کَ یلا 

 تَ 
َ
الم بِالأخبارِ، هذه  مَعج  أ   ةَ رَّ سج الحقَِ حَسبُ وَ   اً میاَّ امَهَلُوه  عرکَِةُ 

َ
الم سَتَبدَأ  لَقَد    ی أتََنََّ   -  . ةُ یَّ قِ ی...  ذلک، 

   (.58  -59  )همان:  «17!اً یر ... سَنَتَنَفَّسُ أخِ یسَترَ  - التَّعَبُ مِن الوُعُودِ.هَدَّنا



     نقد ادب معاصر عربي   198

عنصر   طریق  از  بدون   ، گفتگوراوی  رخدادها  و  پرداخته  خود  داستان  روایت  به 

توان گفت  میاند.  ها بازگو شدهمستقیم از زبان خود شخصیتصورت  بهدخالت وی و  

این  که در  نویسنده  داستان  نمونه،  غرض  پیام اصلی  و  نمایش گذاشتن محتوا    خود   به 

از فحوای کلام شخصیت که  میباشد  به دست  ارائها  به اطلا   یه آید.  بند  این  در  عات 

مدد عنصر گفتگو، به جهت مطابقت طول زمان متن با طول زمان داستان در آن، باعث  

 ایجاد شتاب ثابت این بخش از روایت شده است.
 

 بسامد 

های متفاوت مشاهده شده که ذیلاً  در رمان مورد نظر، شواهدی از انواع بسامد، با کمیّت

 شود: اشاره میاز آن به برخی 

 مفرد  بسامد

هم در روایت   ،آنراوی از    است که  سعدونترین بسامد در رمان  این نوع بسامد، عمده

به جهت مجال   است.  کرده  استفاده  داستان  فرعی  رویدادهای  و هم  اصلی  رویدادهای 

 شود:اشاره میدر ادامه  ای از آن اندک این مقاله به نمونه

وَ  اً  جِد  حَزیِناً  العائِ »رَأیتُه  یُ وَد عُِ  ما  هو  أوج هذا  شَيءٌ  بیَِدِهِ  یَکُنج  لََ  مَزرَعَتِه.  الَّتي عاشَت في  لَةَ 
 . (35 :2012، سعدون )  «18مِیَّةٍ غامِضَةٍ حُکُو  رَ وامِ لِأ بَُاً عَلَی الرُّضُوخِ  حاوَلَ تبِیانهَُ لَهمُ، کانَ مُ 

نمونه،   این  به جهت مصادرهماجردر  معلم  آن  در  که  مزرعه ایی  طرف  شدن  از  اش 

  بار رخ، ماجرایی است که یکشودمی  ی ساکن در آنجبور به اخراج خانوادهدولت، م

بار و از زبان خود  تنها یک  کید راوی بر آن،به جهت عدم تأ   داده و در طول روایت نیز

 نقل شده است.  لیدر

 

 بسامد مکرر 

  در قسمتی  کهاینمشهود است. از جمله به میزان اندکی در رمان   کاربرد این نوع بسامد

داستان،   نام  لیدراز  به  سگی  با  تن  به  تن  نبردی  از  او  جبار  پس  کشتن  تصمیم    ،و 

شکار را کنار   روو از این  مبارزه و خون و گوشت را برای همیشه ترک کند که  گیرد می
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ولی  ،گرفته شدهلیدر بار توسط آورد. این تصمیم یکخواری روی میگذاشته و به گیاه

 از جمله موارد زیر: ؛ن نقل شده استهایی از متبه دفعات در بخش

الصَّیدِ أمامي ولََ یَطلُب مِني  ما یَکسِرُ   »کانَ قبَولُ المعَلِ م بقَِراري تام اً حَت ی إنَّه لََ یَ عُد لِذکِرِ 
 (. 51: 2012)سعدون،   «19القاعِدَةَ الَّتي قَ رَّرتُ المضي فیها

کلاب تَ تَحالفُ فیما بیَنها لمهاج  فاعُ  »بَدَأَت مامیع ُ ةِ کَلبٍ ضَعیفٍ... لََ یَ عُد بِقَدوري الدِ 
عَن المَیعِ... کَما انَّني لََ أعُد قادراً عَلی قتَلِ أو جَرحِ أي واحدٍ مِن أبناءِ جنسي وَلا أي حَیَوانٍ  

 (. 81)همان:  « 20آخَرَ 

های دیگری از  راوی به جهت تأکید بر اهمیت این موضوع، به تکرار آن در بخش

ی زیر که ضمن روایت رخداد خروج و  از جمله در نمونهروی آورده است؛    نیز   رمان

مسأله بیان  و  زندان  از  تغذیه آزادی  سگی  از  گروهی  موضوع  ی  به  همراهش،  های 

 کند: خواری خود طی مدتی طولانی نیز، اشاره می گیاه

  أنا المعتادُ   ةً هلَ غذیتي سَ تَ   ةَ سألمَ   دتُ جَ ما أن وَ   ... هناکَ ةٍ عَ شاسِ   زارعَ بَِِ   رُّ نا تََُ ولاتُ ت جَ »کانَ 
  عَ تَرِ ن تَّ بأِ   ةِ ابعَ الت    ةِ یَّ لبِ الکَ   ماعةِ الَ   إقناعُ   يَّ لَ عَ   عبِ الصَّ   نَ مِ   ، کانَ ةٍ ترَ فَ   نذُ مُ   رِ ضَ والُ   ی الأعشابِ لَ عَ 

 (. 90)همان:   « 21الأعشابَ 
طولانی   دوری  را  خود  بویایی  حس  در  ضعف  علت  که  زیر  مثال  شاهد  در  نیز 

 کند:و گوشت و خون بیان میمدتش از شکار 

»کُنتُ مُصَمِ ماً عَلَی الِإنتِظارِ عِندَ بَ و ابةَِ حَبسِهِ وَإنتِهَازِ أقرَبِ فرُصَةٍ للِتَّسَلُّلِ وَمَُاوَلَةِ إنقاذِهِ؛  
إلیَه  ُؤَد ي 

الم الصَّائِبِ  الطَّریقِ  بعُدَ  أحدِسج  لََ  اللَّحظَةِ  تلك  حت ی  أصبَحتُ ...لکنَّني  أنَّني    أیقَنتُ 
ا لتَِوَقُّفِي عَن الصَّیدِ لِفَترةٍَ طَویِلَةٍ    مُهَدَّداً بفِِقدانِ قابلِِیَّتي الکَلبِیَةِ  الطَّبِیعِیَّةِ وَحَزَرتُ أنَّ ذلِكَ تابِعٌ رُبَِّ

 . (91: همان )  «22وَمِن تَذَوُّقِ دَمِ الحیََواناتِ وَلُحوُمِها الطَّازجَِةِ 

آوارگی شرح  در  که  زیر  متن  در  موضوع  هایهمچنین  به  معلم،  مرگ  از  پس  ش 

 کند: مورد نظر نیز اشاره می

بِحاجةٍ    الض امِرَ کانَ  فاَکِهَةٍ، کَما أنَّ جَسَدي  أوج  خَضَارٍ  أوج  زَرعٍ  أيُّ  فِیها  یَ عُد ج لََ  »الحدَائِقُ 
لِ قِطعَةِ لَحمٍ أوج عَظجمٍ قَد نَ  سِیتُ طعَمَها تََاماً مُنذُ  لِأيِ  شَيءٍ یُ قَوِ یهِ، حت ی إنَّني کُنتُ مُتَلَهِ فاً لأکج

لِ النَّباتاتِ   (. 116)همان:   «23أنج قَ رَّرتُ تََّنُّبِ لِکُلِ  دَمٍ وَلَحمٍ وَإلتَجَأتُ لِأکج
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شود که  تکرار و بازگو می   لیدری مذکور از دیدگاه خود  در تمام این موارد، حادثه

ا تأکیدی که به هر علت  گذارد ی تواند به علت تأثیری که حادثه بر فرد میاین تکرار می

 .  (45: 1371)اخوت، نویسنده قصد ایجاد آن در ذهن خواننده را دارد، باشد 
 

 بسامد بازگو 

ب  سعدون  بسامد  کارگیریهبا  نوع  داستان  این  پی    خود،  در  در  به سرعت  بیشتر  افزودن 

 زیر: یهنموندر از جمله کردن متن بوده است؛ روایت خود از طریق خلاصه 

 
ُ
بِالرَّحِیلِ وَحیداً أوج برِفقَةِ صَدِیقٍ مُقَرَّبٍ لیَِتَصَیَّدَ أوج    المُعَةِ وَ   المَِیسِ   عَلِ مُ یَستَغِلُّ یَومَي»کانَ الم

دِینَةِ وَ وَقتاً طیَِ ب  لیَِمضِيَ 
َ
  .( 19 :2012سعدون، )  «24صَخَبِهااً بعَِیداً عَن الم

باز یک  طی  که  رویدادی  داستان    یهتکرار  در  مشخص،  متن  شدهبیان  زمانی  در   ،

؛ شود که این امر، مطلوب راوی نبوده استکاهش سرعت روایت می   موجب اطناب و

بهوقایعی    وی  لذا برای معلم رخ  که  پیوسته در هر پنجشنبه و جمعه  تنها   داده راطور 

 یدر نمونهداستان را از یکنواختی خارج کند.  اینگونه  تا  ،  بار در متن گزارش دادهیک

هدفراوی  نیز  دیگر   همین  می  با  استفاده  تکنیک  این  رهگذر  از  این  از  و  کند 

 کشد:  معلم را به تصویر میخود و روزانه های فعالیت

 ما  كَّ »کانَ یدَُوِ نُ طَوالَ النَّهارِ وَعَلَی ضَوجءِ شََعَةٍ في اللَّیالي، کُنتُ أجلِسُ بِالقُربِ مِنه مَُاوِلًا فَ 
طرُهُ کَي أتَ عَایَشَ مَع ها وَلََ أکُنج فِیها بقُِرجبِهِ  یَسج هَدج  . ( 106:  همان) «25لَحظَاتِ حَیاتهِِ الَّتي لََ أشج

مذکور رمان،  رخدادهای  از  بخش  این  از    در  معلم  آزادی  از  دوران پس  به  مربوط 

گویای  با اوست. کاربرد فعل استمراری در این بند، خود    لیدر  یهزندان و دیدار دوبار

اند؛ ولی طور پیوسته در گذشته برای راوی و معلم رخ دادهبه   این است که این رخدادها

   بار این رخدادها را روایت نموده است.تنها یک وها نپرداخته راوی هربار به نقل آن

 

 گيري نتيجه

مذکرات کلب  »زمان روایی ژنت در رمان    یه گانهر یک از عوامل سهکارکرد    بررسیبا  
 :که شودمیاستنتاج چنین  ،استاندر پیشبرد د هر یک نقشو   «يعراق
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گاه  راوی،  نظم  ی همقول  پیرامون  -1 نظم  نقل خاطرات  از حیث  به  تقویمی،  و  شمارانه 

دور تا  تولد  بدو  از  پرداخته  یهخود  ترتیب  است  کهنسالی  گاه  روایت،  در خلال  اما  ؛ 

زمان و  نشده  رعایت  وقایع  متن  پریشیخطی  در  های  شکست  شود.یممشاهده  هایی 

البته نوع    که  نگر نمود پیدا کرده استنگر و آیندهاین متن، در هر دو وجه گذشته  انی زم

آیندهگذشته با  مقایسه  در  آن  برابر  نگر  دو  حجمی  این داردنگر،  غالب  وجه   .

تداعی رویدادهایینگریگذشته که  باشد  می  ها، درونی و همانندداستانی است و اغلب 

ه زمانی  رویدادهایی که یا قبلاً در جایگا  ؛داده استرخ  یا معلم  در گذشته برای راوی  

سطح  اند.  بار نقل شدهقرر برای اولینو یا خارج از مکان م  اندمناسب خود روایت شده

متفاوت نیز  و  کمی  بوده  شخصیتپیشینهداستانی  زندگی  از  جهت  ای  در  داستان  های 

گذاشته  هاآنمعرفی   نمایش  به  گذشتشده  ،  معدودی  تعداد  در  هاست.  نیز  بیرونی  نگر 

کامل می روایت مشاهده   به  و  داشته  را  اصلی کمک  شود که حکم مکمل  روایت  شدن 

آیندهکندمی رمان  .  در  کمی  نمود  که  نیز  اغلب  داردنگری  قالب  ،  ها،  رؤیاپردازیدر 

گمان و  پیشامیدها، حدس  و  دیگر شخصیتبینیها  یا  راوی  داستان  های  نمودار  های 

 خواننده شده است.  اشتیاقجب برانگیخته شدن حس تعلیق و که بعضاً مو  است

رمان در توان چنین اظهار کرد که  می از نظر دیرش زمانی،  تداوم    یه مقولدر رابطه با    -2

زمانی طولانی از زندگی راوی است؛ اما کاربرد فراوان عنصر تلخیص  مدت  ی هبرگیرند

باعث شتاب مثبت رمان گشته و سرعت   ،کار رفتههایی که در متن بهحذف و بعضاً انواع 

بالا برده   به توصیفات متعددی    یهالبته گستر  است؛روایت را  نیز  وسیعی از زمان متن 

  ایجاد شتاب منفی در رمان شده   کردن زمان داستان، باعث که با متوقف   اختصاص یافته

بوط  ها و رویدادهای اصلی داستان مربه شخصیت  ،این توصیفات  یه. بخش عمداست

بسیار  برش  و  شوندمی نیزهای  زمان  از  دیالوگ  ،اندکی  این   به  در  که  یافته  اختصاص 

عادی پیش رفته، تداوم داستان و تداوم متن یکسان گشته و    یروند   با مواقع، زمان متن  

 . د شده استشتابی ثابت در متن ایجا

-دیده میمتن  هر سه نوع بسامد در سطح    که  توان گفتمی بسامد    یه مقول  یدرباره  -3

اما نوع مفرد و بازگو بسیار چشمگیرتر از نوع مکرر آن است. بسامد مفرد که هم    شود؛
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می داستان  فرعی  رویدادهای  هم  و  اصلی  رویدادهای  محور  بر  بر  مشتمل  چرخد، 

هایی است که راوی با  روایاتی از حوادث مربوط به راوی و معلم و برخوردها و جدایی

داستانشخصیت بسیار کمی در  داشته است؛    های فرعی  نمود  بسامد مکرر که  کارکرد 

گیری اشخاص پیرامون یک رویداد و به جهت تأکید  بیان موضع  یه رمان دارد، به انگیز

اما   است؛  بوده  حادثه  یک  بر  بسامد  راوی  فراوان  رمان،  بازگو  کاربرد  جای  جای  در 

راوی    زیرام آورده است؛  را فراهو خروج متن از یکنواختی    شدن روایتموجبات کوتاه

هربار ذکر  بهروی   یهاز  زمان،  از  مقطعی  در  که  یا  دادهایی  او  برای  پیوسته  طور 

 است.   نمودهاجتناب  ،های داستانش رخ دادهشخصیت

 

                                                                        ها                     نوشتپي
1. Roland Barthes 

2. Tzvetan Todorov 

3. Gérard Genette 

4. Algirdas Julien Greimas 

نژاد استفاده شده  حسینیخاطرات سگ عراقی، ترجمة سید مهدی  ها، از کتاب  شاهدمثال   ی هدر ترجم  .5

 است. 

6. Schlomith Rimmon-Kenan 

جشان پسر  آن دو زندگی شادی داشتند و با هم خوشبخت بودند، همسرش پس از یک سال از ازدوا  .7

با دومین حاملگی آورد و همزمان  دنیا  به  را  پسر  اولش  تولد  از  بیمار شد و یک روز پس  اش سخت 

دومش، از دنیا رفت... پس از او غم و اندوه از زندگی معلم جدا نشد و با کس دیگری ازدواج نکرد، او  

یاسی مخالف دولت  ی وقتش را به کار و تربیت فرزندانش اختصاص داد. او یک فعال سقسمت عمده

زندان در  را  او  بارها  همهبود،  آن  از  پس  کردند،  بازجویی  و  زندانی  مختلف  را صرف  های  وقتش  ی 

عنوان فرمانده،  که  خود به  پیدرهای پیکه در جنگ که بزرگ شدند و از ترس اینفرزندانش کرد تا این

اروپا فرستاد تا در امنیت زندگی کنند    ها را بهکرد، جان خود را از دست دهند، آن ها شرکت میدر آن

 (.  27:  1396)سعدون،  

های اول که با هم  راحتی به فراموش کردن خواهران و برادرم عادت کنم. تمام آن ماهتوانستم به. نمی8

می می بازی  بحث  میکردیم،  مزرعه گشت  و  رودخانه  در  گربهزدیم و گنجشککردیم،  و  در ها  را  ها 

 (. 24ها برایم دشوار بود )همان: کردیم. فراموش کردن آن قیب می جا تعجا و آناین

ی مادرم فقط بخت با مادرم یار بود؛ چراکه معلم در یکی از سفرهایش به اسپانیا او را  از خانواده   -9

اش باشد، در بغداد با پدرم که از نسل  انتخاب کرده و با خود به بغداد آورده بود تا محل اقامت دائمی
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همانهای  سگ و  کرد  ازدواج  پدرم  با  خانه  همین  در  مادرم  شد...  آشنا  بود،  اصل  که  سلوقی  گونه 

که مادرم دو سگ  گویند ما )من و خواهران و برادرم( از دومین حاملگی او متولد شدیم بعد از اینمی

ندیده است  ها را  ها را به دو دوستش هدیه داده و مادرم بعد از آن، آندیگر به دنیا آورده و معلم آن

 (. 20  -19)همان: 

ی معلم، وداع کردم. با خود عهد کردم که  جا نگاه کردم و با تمام خاطرات و مردمم در خانهبه همه -10

 (. 55روزی به این خانه برگردم و حتماً انتقام مرگ پدر و مادرم را بگیرم )همان: 

گذشتیم و به مدت طولانی  شهر میهمچنان راهی طولانی پیش رویمان بود، باید از مزارع اطراف    -11

 (. 97کردیم تا خودمان را در مرکز پایتخت ببینیم )همان: روی میها پیادهو ساعت

که معلم از ماشین پیاده شد و من هم پشت سرش رفتم، با مردانی غریبه مواجه شدیم بعد از این  -12

ظاهر خشنی داشتند و با زبان امر و    شکل پوشیده بودند که نه نظامی بود و نه اداری.هایی یککه لباس

 (. 33زدند )همان: زور حرف می

ام را دیدم  مادرم »سابایسو«، من، برادر و دو خواهرم را به دنیا آورد و بعد از سه روز پدر سلوقی  -13

 (. 10)همان: 

 (. 27روزها به کندی گذشت و معلم همچنان در بستر بیماری بود )همان:   -14

کرده است... سعادت دیدن مادر، پدر و هیچ  ی صاحبش زندگی میهر، در خانهفهمیدم او در ش   -15

برادرهایش را نداشته، به محض این از خواهر و  با نگاه مهربان  یک  اولین بار چشم باز کرده  که برای 

در  صاحب صاحبش  شهر،  ویرانی  و  بمباران  از  بعد  است.  شده  روبرو  او  همیشگی  همراهی  و  خانه 

که  فقودالاثر شده و پس از آن او را ندیده است. او از خانه کوچ کرده بود پس از اینشرایط عجیبی م

 (. 142  -141جا را اشغال کرده بودند... )همان:  شناخت آنها را نمیافراد دیگری که کاتیا آن

جرو تو   -کنم.. تو برایم مثل برادر بودی؛ اما من باید راه خودم را ادامه بدهم. هرگز فراموشت نمی -16

فکرهای مختلف لیدر، امیدوارم روزی فرصتی دست دهد تا برایت    -  سر کوچکت چه فکری داری؟

 (. 98  -97صحبت کنم.. اما الان باید بروم )همان: 

فهمم چرا تا حالا به من زنگ نزدی؟ خیلی نگرانت بودم، این رسم دوستی است؟!  مرد پرسید: نمی -17

به من نمیال و احوالم اجازهخواهم، حعذر می  -معلم جواب داد:   داد، ترس و  ی منطقی فکر کردن 

نگیرم.  نگرانی تماس  با شما  باعث شد  همه  از  می  -ام  تمام  همه چیز  من،  نباش دوست  شود،  نگران 

اند و بس... جنگ واقعی به زودی آغاز بار فقط چند روز به او مهلت دادهکنی، ایناخبار را پیگیری نمی

می  -شود.  می بیفتد، وعدهآرزو  اتفاق  این  کردند.  ها خستهکنم  بالاخره    -مان  دید...  به زودی خواهی 

 (. 58نفس خواهیم کشید )همان:  
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با خانواده  -18 داشت  بود؛ چون  که خیلی غمگین  دیدم  را  مزرعه او  در  که  میای  زندگی  کردند،  اش 

اند چیزی دست او نیست، او ها بفهمکرد. کاری از دستش ساخته نبود، سعی کرد به آن خداحافظی می

 (. 34مجبور به اجرای دستورات مشکوک و نامعلوم دولتی بود )همان:  

گفت و از  معلم کاملاً قول و قرارم را قبول کرده بود. او حتی دیگر پیش من از شکار چیزی نمی   -19

 (. 50خواست قانونی که وضع کرده بودم را بشکنم )همان: من نمی 

تر حمله کنند... در توانم  کشیدند که به سگ ضعیفشتند بین خودشان نقشه میها داهای سگدسته -20

همه  از  بتوانم  نمیی سگنبود  همچنین  کنم...  دفاع  حتی  ها  و  کنم  زخمی  یا  بکشم  را  توانستم سگی 

 (. 82  -81حیوانی دیگر را نیز )همان: 

خواری  دتی بود به زندگی گیاهی من آسان بود؛ چون م گذشت... تغذیه مسیرمان از مزارع بزرگ می   -21

  -92ها متقاعد کنم )همان:  های همراهم را به بلعیدن علفعادت کرده بودم. برایم سخت بود که سگ

93 .) 

ترین فرصت برای وارد شدن و تلاش  مصمم بودم پشت در زندان معلم منتظر بمانم و از کوچک  -22

بزنم چهتوانسبرای نجاتش استفاده کنم؛ ولی آن لحظه حتی نمی با او فاصله تم به درستی حدس  قدر 

ام و  ام قرار گرفته های سگی و طبیعیدادن تواناییدارم... یقین پیدا کردم که در معرض تهدید از دست

گوشت   و  و خون  کشیده  دست  از شکار  زیادی  مدت  که  است  علت  این  به  احتمالاً  که  زدم  حدس 

 (. 93ی حیوانات را نخورده بودم )همان: تازه

باغ  -23 میوهدر  اینها دیگر هیچ کشت و سبزیجات و  بود، کما  نمانده  باقی  به هر  ای  بدن لاغرم  که 

جایی تا  داشت،  احتیاج  کند  تقویت  را  آن  که  میچیزی  دلم  خیلی  قطعه که  یا خواست  گوشت  ای 

م که از هر  بودکه با خودم قرار گذاشتهاستخوان بخورم که طعمش را کاملاً فراموش کرده بودم از وقتی

 (. 123خواری روی آورده بودم )همان: خون و گوشتی دوری کرده و به گیاه

به تنهایی، استفاده  معلم از روزهای پنجشنبه و جمعه برای سفر به همراه دوستان صمیمی  -24 یا  اش 

 (. 18کرد تا به شکار برود یا اوقات خوبی را دور از شهر و شلوغی آن بگذراند )همان: می

میدر    -25 روز  مینوشت، شبطول  نور شمع  زیر  نیز  میها  کنارش  مینوشت.  کردم  نشستم، تلاش 

ام، زندگی کنم )همان:  اش که ندیده بودم و کنارش نبودهرا بخوانم تا با او در لحظاتی از زندگینویسد  چه میآن

112 .) 

 

 و مآخذ   منابع
 نشر مرکز.  :، تهرانش(، ساختار و تأویل متن، چاپ چهاردهم1391احمدی، بابک، )

 نشر فردا.  :ش(، دستور زبان داستان، چاپ اول، اصفهان1371اخوت، احمد، )
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( رابرت،  س1379اسکولز،  بر  درآمدی  ترجمه ش(،  ادبیات،  در  طاهری  یاختارگرایی    : تهران   ،فرزانه 

 نشرآگه. 

( باشوش،  وروزة  نوال  لدیهیم(،  2013أمسیلي،  یسکنني  جسد  روایة  في  السردیة  لویز«»البنیة  حسینة ة   ،
 فلاح، کلیة الآداب واللغات: جامعة عبدالرحمان میرة. 

ی  )برتنس،  ویلم،  نظریه1387وهانس  مبانی  ترجمه ش(،  ادبی،  دوم،    یی  چاپ  ابوالقاسمی،  محمدرضا 

 نشر ماهی.  :تهران 

حسن گودرزی لمراسکی و    یه ها و مفاهیم، ترجمش(، تحلیل متن روایی؛ تکنیک1395، ) بوعزه، محمد

 انتشارات دانشگاه مازندران.  :حمد صفایی، بابلسرم

فتحبی )نیاز،  داستان1393الله،  بر  درآمدی  روایتش(،  و  اشارهنویسی  )با  به شناسی  موجز  ای 

 افراز.  : کوتاه ایران(، چاپ پنجم، تهرانشناسی رمان و داستانآسیب

 نشر آگه.  :ی، چاپ دوم، تهران محمد نبو یهش(، بوطیقای ساختارگرا، ترجم1382تودوروف، تزوتان، )

سیده فاطمه علوی    یانتقادی، ترجمه   -شناختیآمدی زبانشناسی، درش(، روایت1393تولان، مایکل، )

 و فاطمه نعمتی، چاپ دوم، تهران، سمت. 

( جیرار،  الثانیة،  1997جنیت،  الطبعة  وآخرون،  معتصم  مَمد  ترجة  المنهج(،  في  )بحث  الحکایة  خطاب  م(، 
 لس الأعلی للثقافة، الهیئة العامة للمطابع الأمیریة. المج: رباط

( العیداوي،  وصورایة  روایة  م(،  2017خلیل، کلتوم  المعاصرة،  الجزائریة  الروایة  في  السردي  الخطاب  »بنیة 
 کلیة الآداب واللغات: جامعة عبد الرحمان میرة.   ،غان  رشیدةالخلاص لعبد المالک مرتاض أنموذجا«، 

، عزالدین بوبیش، کلیة الآداب واللغات:  »زمن السرد في روایات فضیلة الفاروق«م(،  2014دربال، أسماء، )
 جامعة الحاج لضر. 

  : تهرانی ابوالفضل حری،  معاصر، ترجمه  ش(، روایت داستانی: بوطیقای1387ریمون کنان، اشلومیت، )

 انتشارات نیلوفر. 

 مکتبة لبنان ناشرون.: وتم(، معجم مصطلحات نقد الروایة، بیر 2002زیتوني، لطیف، )
   ثقافة. :م(، مذکرات کلب عراقي، الطبعة الأولی، بیروت2012)سعدون، عبدالهادی،  

ترجمه1396)،  __________ عراقی،  خاطرات سگ  حسینی ش(،  مهدی  سید  نشر  ی  تهران:  نژاد، 

 نیماژ.
 نهضة العربیة. (، سیمیاء القصة العربیة، الطبعة الأولی، بیروت، دارالم2014طعمة، أنطوان، )

  شناسی رمان عمارت یعقوبیان ش(، »روایت 1393الدین، زهرا افضلی و میترا خدادادیان، )عبدی، صلاح 

   .109 -90صص : 6سال  ،ي لسان مبينهفصلنامروایتی ژرار ژنت«،   یاثر علاء الاسوانی بر اساس نظریه

، بوشفرة نادیة، کلیة  ان حبیبتي انموذجا«»صورة المحتل في الادب الفرنسي روایة رقم(، 2016فتیحة، جلطي، )
 الآداب والفنون: جامعة عبد الحمید بن بادیس.
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المرکز الثقافي العربي للطباعة   :(، بیروتم(، بنیة النص السردي )من منظور النقد الأدبي1991لحمداني، حمید، )
 والنشر والتوزیع. 

فرجام، چاپ دوم، امید نیک  یهنما، ترجمای بر روایت در ادبیات و سی ش(، مقدمه1388لوته، یاکوب، )

 انتشارات مینوی خرد.  :تهران 

 المجلس الأعلی للثقافة.  :م(، نظریات السرد الحدیثة، ترجة حیاة جاسم مَمد1998مارتن، والاس، )
 ( والاس،  نظریه1391مارتین،  ترجمش(،  روایت،  تهران ی  ه های  پنجم،  چاپ  شهبا،  انتشارات    :محمد 

 هرمس. 

ا )مکاریک،  ریما،  ترجمنظریه   یهنامش(، دانش1393یرنا  معاصر،  ادبی  مهاجر و محمد    یههای  مهران 

 نشر آگه.  :نبوی، چاپ پنجم، تهران 

منیف(،    م(، العلامة والروایة )دراسة سیمیائیة في ثلاثیة ارض السواد لعبد الرحمن2009نعیمي، فیصل غازي، )ال
 دار مدلاوي.  :عمان 

 



 

 
 

ردي  من منظور النقد الس سعدون  ي« لعبدالهاديی روایة »مذکرات کلب عراقزمنیة فالمفارقة ال
 علی ضوء نظریة جیرار جنیت 

 
 *1اعظم شَس الدینی فرد 

 2فاطمه سیستانی رحمت آباد 
 الملخّص 

جدیداً   علماً  تعتبُ  الس ردانی ة  الفرنسي  .  السردیةالعناصر    یعالجإن  البنیوي  الناقد  أشهروجیرار جنیت،  أحد    هو 
إلی    یعتقد أن في  يالذهذا المجال    ظ رین فيالمن النظر  یلفت  الروایة یجب أن  الزمن والمعالة  صیغة  ثلاثة عناصر: 

البحث  والصوت.   الترت   فةی الوظ   ةیتأد  ةی فی ک  یإل  تطرق یأن    اولیحهذا  الثلاثة:  الزمن ومقولاته   ، الزمني   بیلعنصر 
لعبد   ةیوالتواتر في روا   ومةیَالد بناءً عل»مذک رات کلب عراقي «  المعاصر  العراقي  الروائي  المنظور   یالهادي سعدون، 

  ة یالسرد  يالراو   بیأسال   عر فأن نعلی  نَّدف فی هذا المجال  .  النقد السردي  یومعتمداً عل  تیجن  اریر الس ردي ل
تقو   توظیف  ةی فیک  في ب  یمستو   ی الزمان و  السرد في  یاللاف  القصة و زمن  المذکورة. قد أظهرت    ةیالروا  زمن 

أن   الشخص  یرالتعبو   ةی الفرع  اتیالشخص   اةیمن ح  ةٍ یخلف  لیتَثو   یالراو   ت یاذکر   إسترجاعالدراسة  أمل   ات ی عن 
من الوقفات   دیفإن  العد  كذل  ی. بالإضافة إل ةیللروا  يالنظام الطفي    الإضطرابی إلی  أد  تّاه الأحداث المقبلة،  

  .ةیسرعة الروا في  ییرالتغ  أحدثقد  ،بجانب أنواع التواترات في ص یالتلخ تقنیة وتوظیف ةیالوصف 
 

 رات کلب عراقي ، عبدالهادي سعدون.مذک  المفارقات الزمنیة، السردانیة، جیرار جنیت، : الكلمات الرئیسیة
 

 

 أستاذة مساعدة فی قسم اللغة العربیة و آدابِا بجامعة ولی عصر )عج(   -1
 الماجستیرة فی فرع اللغة العربیة وآدابِا بجامعة ولی عصر )عج(   -2
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Introduction: Fiction literature is constantly changing, and various schools have 

emerged in this field. The novel is the most prominent type of fiction and the 

product of a new era that has been accompanied by a wide range of progress and 

innovation in social, cultural and economic fields. Fiction literature evolved under 

the influence of this multidirectional growth. According to the requirements of each 

period, various literary schools emerged in the field of fiction. At the beginning of 

the eighteenth century, due to certain social and cultural conditions, realistic novels 

gained more attention. They focused on people and issues such as poverty, misery, 

jealousy and suffering and considered the reality of the matter and observation of 

accurate details regardless of innovation and imagination. With economic progress, 

cultural growth, and the emergence of modernism at the beginning of the twentieth 

century, however, novelists shifted from socialism and simple expression to 

individualism, attention to man himself and his mind, and complex and difficult 

language. Therefore, the writers of modern novels abandoned the common 

traditional language because they saw pleasure in unconventional expressions. After 

the world wars and the growth of population as well as the complexity of man’s life, 

modernist ideas became monotonous. So, with the advent of postmodernism and the 

requirements of the new age, a revision of modernist thoughts and lifestyles became 

necessary, and postmodern writers creativel started writing new works with different 

plots, narrative styles and writing techniques against normative rules. 

Meta-fiction is a type of postmodern story that is very different from pre-modern 

novels. Its most important feature is a conscious acknowledgment of the fabrication 

of the story. The postmodern current gradually entered the Arabic language and 

literature, and many Arab novelists such as Najib Mahfouz, Zakaria Tamer, Amjad 

Nasser and Majid Tobia turned to this new style of storytelling and wrote original 

postmodern works. Ibrahim Nasrallah, a well-known Jordanian writer with a 

Palestinian origin, is one of the authors whose postmodern background is evident in 

some of his works, such as "Barari al-Hammi", "The Child of Al-Muhamah" and the 

novel Harb al-Kalb al-Thani. This novel won the Arab Booker Prize in 2018 as a 

work that has fantasy and imaginative themes and narrates a full-fledged world war 

known as the Second Dog War. This article seeks to examine the storytelling 

technique of Ibrahim Nasrallah in this novel, to criticize its meta-fiction features, 

and to explore the purpose of using this storytelling technique. 
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Methodology: This study is done in a descriptive and analytical manner based on 

library references. First, by enumerating the features of meta-fictions and explaining 

the structure of such novels, some meta-fictional features in the novel Harb al-Kalb 

al-Thani are examined. As a definition for meta-fiction novels, meta-fictions, unlike 

pre-modern novels that tried to depict the external and real world, do not reflect the 

real world. In fact, they consciously draw the reader's attention to their artificiality. 

Exposing industry and mocking precautions of fiction are the most important 

features of meta-fictions, which raises ontological questions about the relationship 

between the world of the text and the world outside the text (i.e., the worlds of the 

writer and the reader) (Waugh, 1996: 4).  

Results, Discussion and Conclusion: The results of the novel analysis are as 

follows: 

- The novel Harb al-Kalb al-Thani is a genuine meta-story that has the main 

components of a meta-fiction. 

- The author has used meta-fiction techniques of short connection, multiple ending 

and printed and written playfulness to connect the text and the reality. He has also 

created a short connection in this novel by entering the text, assigning a role to the 

audience, using literary criticism terms and referring to the method of storytelling.  

- The author of the novel shows the reader that the novel has been made using meta-

fictional techniques and reminds him/her that he/she is studying a pure story. The 

events of the story and the characters are imaginary and do not exist in the real 

world. 

- By entering himself and the reader to the story, the author denies the god-like 

authority of himself. Also, by creating a free ending, he has culminated the 

uncertainty that is visible in the whole structure of the novel, giving the reader the 

ability to make many different interpretations and to contribute to the creation of the 

story. The author emphasizes the novel's visual and physical dimension and the 

storytelling in general through printed and written playfulness in the text. He shows 

that the novel is a collection of printed words; the words and characters that flow 

from his mind. With this narrative style, he puts his audience between imagination 

and reality, hegemony and extravagance. He depicts the destructive competitive 

sense of humanity in the 21st century. By avoiding mere realism, he conveys his 

messages in the text of the novel in such a way as to challenge the reader's mind. 

Keywords: Fictional literature, Arabic novel, Metafiction, Ibrahim Nasrallah, Harb 

al-Kulb al-Thani. 
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 حرب الکلب الثانیة رمان  بررسي شيوۀ روایي فراداستان در
 

 دانشگاه ایلام  ،گروه عربی دانشیار، محمدرضا شیرخانی

 دانشگاه ایلام  ،آموخته دکتری ادبیات عربی، مدرس گروه عربیدانش، 1مسلم خزلی 

 
 1399/ 10/09تاریخ پذیرش:  04/1399/ 26 تاریخ دریافت:

 

 چکيده 
مکاتب  ،پسامدرن از  در    یکی  گسترده  تحولات  با  که  است  معاصر  داستانی  ادبیات  پرطرفدار  و  مهم 

فر یافت.  ظهور  بیستم  قرن  انسان  رمان ازندگی  انواع  از  نوعی  آغاز   هایداستان  در  که  است  پسامدرن 

روایی نوین روی    یههفتاد میلادی به دنیای ادبیات معرفی شد و نویسندگان بسیاری به این شیو  یهده

ای  این    ن شیوهآوردند.  به  هم  نویسندگان عرب  از  بسیاری  بلکه  نشد،  محدود  ادبیات غرب  به  تنها  نه 

الثانیة رمان  نویسی متمایل گردیدند.  شگرد داستان در    های مشهور عربی است کهاز رمان   ،حرب الکلب 

شیو  نصرالله  ابراهیم    آن، کرده  روایی  ی هاز  استفاده  آن  یهجنب،  متمایزی  به  فانتزی  و  و    تخیلی  داده 

سیری  انسان  از  قدرت تصویری  و  میناپذیر  نوشتار  این  است.  کرده  ترسیم  را  معاصر  با طلب  کوشد 

این رمان اهای فربه بررسی مؤلفه   ،تحلیلی-توصیفی  یهشیو به این پرسش پاسخ    پرداخته  داستان در  و 

نصرالله که    رسدنتیجه میو در نهایت به این    اصیل است  یداستانافر  حرب الکلب الثانیةدهد که آیا رمان  
ه به  اشارنویسنده و خواننده در متن داستان،  کارگیری اشکال مختلف اتصال کوتاه، از جمله حضور  هبا ب

ساختگی بودن و    آزاد،  بندیپایان  و  نوشتاری  و  چاپی  هایگوشیبازی   با  نویسی این رمان و شگرد داستان

ووارگداستان نموده  برجسته  را  رمان  این  پ  ی  دو  ضمن  میان  بیرونیوند  درون  جهان  مرز    ،داستان  و 

 است.  نمودهواقعیت و متن را مشخص 

 

 . ابراهیم نصرالله، حرب الکلب الثانیة فراداستان،  رمان عربی، ادبیات داستانی، :کليد واژه ها 
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 مقدمه

داستانی   زمینه ظهور  پیوسته  ادبیات  این  در  مکاتب مختلفی  و  بوده  دگرگونی  در حال 

داستانی    اند.کرده ادبیات  نوع  بارزترین  با    باشدمیمحصول عصر جدیدی  و  رمان،  که 

گسترده زمینهحجم  در  نوآوری  و  پیشرفت  از  اقتصادی  ای  و  فرهنگی  اجتماعی،  های 

بود استهمراه  ا.  ه  تأثیر  تحت  نیز  داستانی  همهادبیات  رشد  و  ین  شد  متحول  جانبه، 

مقتضیات بر ا  ،ایهر دوره  اساس  آن  دبیمکاتب گوناگون  آغاز    در  آمدند. در  به وجود 

هجدهم فرهنگی،  به  ،قرن  و  اجتماعی  شرایط  رئالیستی  رمانخاطر  و  های  مردم  به  که 

توجه به ابداع  کردند و بیموضوعاتی چون فقر، بدبختی، حسد و رنج و غیره توجه می

ه قرار  بیشتر مورد توجپرداختند،  ی جزئیات دقیق می و تخیل، به واقعیت امر و مشاهده

اقتصادی، رشد فرهنگی  ولی با پیشرفت    .(286:  1380پور،  و وزین   57:  1372  شارتیه،)  .گرفتند

پدید داستانو  بیستم،  قرن  آغاز  در  از جامعهآمدن جریان مدرنیسم  بیان نویس  و  گرایی 

تغییر جهت    ،توجه به خود انسان و ذهن او و زبان پیچیده و دشوار  ، به فردگرایی،ساده

  را   لذت  ، زیرا صرف نظر کردند  رایج  سنتی  زبان  از   مدرن  رمان  براین نویسندگان بنا  ؛داد

مهاجر،    دیدندمی  نامتعارف  بیان  در جنگ  .(18:  1384)افشار  از  وپس  جهانی  رشد    های 

بیستم  یفزاینده قرن  پیچیده  انسان  رنگی  و  مدرنیستی  تفکرات  او،  زندگی  شدن 

با ظهور پسامدرنیسم و مقتضیات عصر    ود کهو به همین دلیل ب  ندخود گرفتبهیکنواخت  

نویسندگان   و  یافت  ضرورت  مدرنیستی  زندگی  سبک  و  افکار  در  بازبینی  جدید، 

با خلاقیت خود پیرنگ    ،پسامدرن  با  نو  آثاری  نگارش  شیوهبه  روایی  و  و   متفاوتی 

 آوردند.  روی های نگارشی هنجارگریزانه استفاده از تکنیک

انواعِ از  یکی  داستانفراداستان  رمان  با  که  است  پسامدرنی  پیشامدرنی  های  های 

مهمتفاوت و  دارد  بسیاری  ویژگیهای  می  آن  ترین  به  را  خودآگاهانه  اعتراف  توان 

وارد زبان و ادبیات عربی شد    تدریجبهساختگی بودن داستان دانست. جریان پسامدرن  

  تامر، امجد ناصر، مجید طوبیا   نجیب محفوظ، زکریانویسان عرب همچون  و بسیاری از داستان

این شیو  غیره  و آثار پسامدرنی اصیلی  داستان  یهبه  و  آوردند  نوین روی  به  را  نویسی 

درآوردند.   نصراللهنگارش  اردن  یهنویسند  ابراهیم  فلسطینی،  ی مشهور  اصالتی  از    با 
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صبغنویسندگانی   که  برخیپسامدرنی    یه است  الحمی»  قبیل  از  آثارش   از  در  و   «براري 
بوکر عربی    یهجایز  یهکه برنداو    «حرب الکلب الثانیة« هویداست و رمان »طفل الممحاة»

شد  2018سال    در آثار  ،میلادی  میاز  برخوردار  ی  تخیلی  و  فانتزی  تِمی  از  که  باشد 

جهانی  ازو  است   عیار  تمام  جنگ  می   معروف  یک  نقل  دوم سگ  جنگ  این  کندبه   .

به بررسی شگردجستار می تا  بپردازد، در این  م نصرالله  ابراهینویسی  انداست  کوشد    رمان 

نویسی  داستان  کارگیری این تکنیکههدف او از برا نقد کند،    های فراداستانی آنویژگی

 های زیر پاسخ دهد: را واکاوی نماید و به پرسش

رده داستانی میان متن و واقعیت ارتباط برقرار ک اهای فر تکنیک  یک ازبا کدام  نصرالله  -1

 است؟  

   میان جهان بیرونی با جهان داستان چیست؟ پیونداز ایجاد  نصراللههدف اصلی  -2

تکنیک  -3 از چه  برسوی  دادن  نشان  برای  و چاپی  نوشتاری  رمان  اختههای  این  بودن 

 ؟ روایتی چیست یهکار بردن این شیوهدف او از به و بهره برده

 

 پژوهش ی هپيشين

آثار   بهپژوهش  اللهابراهیم نصردر مورد  ادامه  نگارش درآمده کههایی  به    در    مواردبیشتر 

 :  شود. از جملهاشاره میمرتبط با موضوع نوشتار حاضر، 

»شیوهمقاله  -1 عنوان  با  در  ابراهیم  داستانی   آثار  در  روایی   هایای    مجله   نصرالله« 

آدابها و  العربیه  للغه  الایرانیه  العلمیه  ج1389:  16، ش  الجمعیه  توسط  چاپ  ،  به  اصغری  واد 

های رئالیسم جادویی، جریان سیال ذهن و نجوای درونی در چند  رسیده که در آن شیوه

  ی روایت واکاوی کرده بررسی شده و هدف نویسنده را از این تعدد شیوه  نصرالله  رمان

 است. 

  طفل الممحاة   رمان  شناسیروایت»در  با عنوان    ی خودصلاح الدین عبدی در مقاله -2

(،  1391:  3های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، ش  پژوهش  یهمجل)  ،«ابراهیم نصرالله  اثر

  در این رمان پرداخته دید    یه سازی، زاویپردازی، کانونبه بررسی شخصیت و شخصیت

 به تحلیل عنصر زمان پرداخته است. ،ژنت یه و بر اساس نظری
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که «  ایة »براري الحمی« لإبراهیم نصراللهدراسة ملامح ما بعد الحداثة في رو ی »در مقاله  -3 

بحوث في    یهنگارش درآمده و در مجلزاده بهعالیه جعفریصاعدی و  احمدرضا    توسط
العربیة منتشر شده،  1391:  7، ش  اللغة  این رمانویژگی  نویسندگان،  از    ،های پسامدرنی 

زمان توهمجمله  روایت  پیرنگ،  پریشی، حوادث عجیب،  نبودِ  نفی  ضدقهر گونه،  و  مان 

  .اندهعلیت را نقد کرد

 : هایی انجام گرفته استپژوهشنیز  حرب الکلب الثانیةدر مورد رمان 

فانتازیا الرؤیة المستقبلیة روایة "حرب الکلب  با عنوان »  ی خوددر مقالههدی أبوغنیمة    -1 
أنموذجا نصرالله"  ل"إبراهیم  العددافکار  مجلة )«  الثانیة"  به  2019:  360،  بازتاب  بررس(،  ی 

پردازد و  می  حرب الکلب الثانیةهای علم و تکنولوژی در رمان  تخیلات فانتزی و پیشرفت

کند. همچنین  شناسی نقد و تحلیل میارتباط این تخیلات را با ناخودآگاه و مسائل روان

به بازتاب شگردهای سینمایی در این رمان و نقش آن در تقویت بُعد فانتزی آن اشاره 

  دارد.

الفوضی و عقد الإنسان في »ی  در مقاله   -2  الکلب    سردیة  العجائبیة روایة "حرب  الروایة 
نموذجا الله  نصر  لإبراهیم  حسین  از«  الثانیة"  مصطفی  القضاة و    إیمان  در  منتشرشده    ،محمد 

به تحلیل    ،فرویدی  ه بر اساس نظرینویسندگان    ،2019:  103العدد  ،  جامعة البعث  یهمجل 

د و دگردیسی و ن پردازمی  راشد  این رمان و شخصیت اصلی آن یعنی  متنی  انه کاوروان

بررسی   را  او  شخصیت  نقد  و  نموده  تغییر  جامبه  و  محیط  بر  توسعه  یعهتأثیر  طلب 

او  شکل شخصیت  سرمایه.  پردازندمیگیری  نظام  تأثیر  رقابت  همچنین  ایجاد  در  داری 

 دهد. قرار میواکاوی یز مورد نها را  خواهی آنطلبی و زیادهها و جنگمیان انسان

پشابادی    -3  پایان  فرهاد  »بررسینامهدر  عنوان  با  خود    و   شخصیت  ی 

الثانیة"  رمان  در  پردازیشخصیت الكلب  الله  "حرب  نصر  )ابراهیم  بررسی  1398«،  به   )

 پرداخته است.  پردازی در این رمان های شخصیتشیوه

  ، حرب الکلب الثانیه  رمان  در  دید   زاویه  بررسی»  ینامه پایان  در  مونا نعیمی کیابیانی   -4

به بررسی کاربرد عنصر زمان در فرایند روایت این  (، 1398) سیمپسون« الگوی  اساس بر

 رمان پرداخته است.  
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  مریم ای از  نامه«، عنوان پایانابراهیم نصر الله  اثر  حرب الکلب الثانیه   رمان  »ترجمه  -5

به    نگاشته  1398است که در سال    رستمیان   پرداخته   این رمان  یهترجمشده و در آن 

   .است

»تحلیل مقاله-6 عنوان  با  الثانیة  رمان  در  زمانی  تداوم  ای  الکلب  توسط  حرب  فاطمه  « 

بر   و، به نگارش در آمده  1399:  2شناسی، ش  روایت  یه زاده و همکاران در مجلاکبری

 .اندمودهن در این رمان بررسی  را عنصر زمان ،ژرار ژنت یه اساس نظری

مقاله  -7  »نقدشالودهدر  عنوان  با  الثانی   رمان  یه شکنانای  الکلب    بر   تکیه  با  ةحرب 

لسان لسادات حسینی و فاطمه قاسم محمد )از شکوه ادریدا«    دوگانه  هایتقابل  یه نظری

های دوگانه در رمان  به بررسی تقابل  ، شکنیبر اساس نقد شالوده  (،1399:  41مبین، ش  

پردازند که در تقابل امروز، گذشته و آینده، مرد و زن، همانندی و می لثانیة  حرب الکلب ا 

 یابد.تمایز، عینی و ذهنی بازتاب می

تفاوت اساسی  توان گفت که  ی رمان مورد نظر، میهایی دربارهبا وجود پژوهشاما   

ر نخستین پژوهش مستقلی  های مشابه در این است که این گفتااین پژوهش با پژوهش

را مورد  حرب الکلب الثانیة های فراداستانی در رمان  مؤلفهصورت اختصاصی،  ست که بها

می قرار  پژوهش  دهدبررسی  دربارو  بیشتر  پیشین  چون    ی ههای  دیگری  موضوعات 

شخصیتشیوه و  ترجمه  روایی،  زمان  یا  روایت  آثار  های  دیگر  در  و    نصراللهپردازی 

 اند.بوده  ة حرب الکلب الثانی روایت 

 

 های آن فراداستان و ویژگي

داستانی پسامدرن، فراداستان ادبیات  انواع  از  دارد  1یکی  بار    این  ؛نام  اصطلاح نخستین 

بودن خود داستانی که داستان  یبرای توصیف آثار  1970در سال    2«»ویلیام گستوسط  

نمی پنهان  خواننده  از  به  را  اشاره  با  و  داستانتکنیککردند  خوانند  ،نویسیهای  ه  به 

این   (.116:  1382)پاینده،    ، استفاده شدکردند که با داستان صرف مواجه استیادآوری می

 :Currie, 2014)  خود داستان بودند  یهدرباردر واقع  به نوعی    ،های جدیدنوع از داستان

داستان  ؛(1 نویسنده در درون  آن    ،یعنی  بیان نوع شگرد نگارش  و  داستان خود  نقد  به 
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های کلاسیک برخوردار  رمان  یه اقتدار نویسندآن  ها، از  در این رمانده  نویسن پردازد.  می

های نویسنده را  اظهار نظرها و دخالتو  شوددر متن داستان وارد می ی هاگنیست، حتی 

:  1393)لاج،    نامدبه خواننده می  بخطا «  های فراداستانیصحبت»و    «نظرهای فراداستانی»

این(.  152-168 فراداستا  رواز  رابطدر  خواننده  یه ن،  و  نویسنده  و    ای گونه به  میان  قوی 

آیند خلق  خواننده در فرنمودن  ضمن سهیم  ،با اظهارنظرهایش  و نویسنده  نزدیک است

ها  رمان  گونه از این.  دهدمینیز    را  هایشنقد داستان و شخصیت  ی هبه او اجازداستان،  

ن را  رمانی و واقعی داشتند،  های پیشامدرن که سعی در ترسیم جهان بیرورمان  برخلاف

نمی واقعی  جهان  نظرشان،بازتاب  در  و  داستان  در  دانند  آگاهانه  ک   تندهس  هاییواقع  ه 

گرفتن  خرهد. افشای صنعت و به س ن کنبودن خود جلب می  توجه خواننده را به تصنّعی

داستان مهمتمهیدات  از  ویژگینویسی،  استترین  فراداستان  ویژگی  که  های  ا  هاین 

پرسشمو برانگیختن  دربارجب  وجودشناسانه  دنیای    یهرابط  یههایی  و  متن  دنیای 

می خواننده(  و  نویسنده  )دنیای  متن  از  نتیجه،   (.Waugh, 1996: 4)  شودخارج  در 

آگاه سازد   رمان خواننده را از داستان بودن و ساختگی بودنتا  کوشد  نویس میفراداستان

ین امید  ا  نویسندگان پسامدرنیستی به باط برقرار کند.و میان جهان بیرون و درون متن ارت 

شدن  برساخته   یهبه شیو  ینی، با آگاهی نو  برند که خوانندگاناز شگرد فراداستان بهره می

طعیت  ق در درستی و    ،های این جهان بنگرند و با استفاده از این آگاهیمعانی و ارزش

امکا به  و  دارند  روا  تردید  جهان  ارزش  و  معانی  آناین  دگرگونی  زندگی  ن  در  ها 

نویسنداین  از   .(194:  1393)وو،    ندیشند ابی مشخص هرو  برای  فراداستان  مرز  ی  شدن 

اظهارنظرهای کوتاهی  شود،  اوی فضول وارد متن داستان میواقعیت و خیال، در قالب ر

میکند  می خارج  داستان  درونی  جهان  از  جهان  و  عناصر  از  که  نویسنده  پس  شود. 

 ن داستان ارتباط  ت با ورود به دنیای درونی متن، میان جهان واقعیت و جهابیرونی اس

   دهد.وارگی رمان را نشان مینداستا کند وبرقرار می

که فراداستان را تبدیل    3از جمله مارتین  بیان شده؛تعاریف متعددی  برای فراداستان،  

برخی دیگر    (.15  -  14:  1386)مارتین،    داندبه موضوع بحث می  ،داستان-واقعیت  یهرابط

که بسیاری  و معتقدند  دهند  ارائه می  را از آن  یترمتفاوت  تعریف  ،از منتقدان فراداستان
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در    (؛Currie, 2014: 22)  شود، در واقع فراداستان استاز آنچه که ضد رمان شناخته می

زارش  گاز  داستانی که    ؛خودش  یهداستانی است دربار  ،تانسافراد تعریفی دیگر آمده که  

او زبانی  هویت  یا  راوی  از  خود  درونی  استتشکیل  رویدادهای   ,Hutcheon)   شده 

جهانِ  ؛( 1 :2013 داخل  در  نویسنده  خودِ  ،داستان  یعنی  نقد  می  به  در  پردازد.  داستان 

و   جامع  آمده  جانبههمهتعریفی  فراداستان  فراداستان  از  پسامدر   ،که  نیستی  اصطلاحی 

و   رمانس  با  تقابل  در  که  سنتیداستاناست  رئالیستی  و    های  اطلاق آمده  آثاری  به 

، توقعات  موضوع، قالب، سبک و توالی زمانی  یهدر زمینهای تازه  شود که با تجربهمی

ناکام میپذیرفته  را  از رمان  باید    . (360:  1383)داد،    گذراندشده  تعاریف،  این  به  توجه  با 

اد نوع  هنجارگریزترین  و  نوترین  جزء  را  دانست.  فراداستان  داستانی  های  ویژگیبیات 

فرا برای  برشمردهبسیاری  جمله داستان  از  گوی  اند،  شامل    ،4ویسین  را  فراداستان 

طعیت  ق و عدم    اضطراب هایی چون: خود ارجاعی روند نویسندگی، آشفتگی و  ویژگی

 ,Gui)  ددان راجع به صحت و سندیت تمثال و بازیگوشی و طنز در صدای روایت می

، ا همان اتصال کوتاهورود نویسنده به متن ی  اصلیسه روش    5کویتز  کلین  و  ( 504 :2011

وار کتاب و  برساختن ماشینو    اپیهای چیعد فیزیکی کتاب و بازیگوشردن بُبرجسته ک

 :Klinkowitz, 1998)رده است  شمبرای فراداستان بر را    سینویتانافراطی فنون داساربرد  ک

ها در این ویژگی تمامیالبته  که  دارد وجودنیز  تانفراداس  برای  دیگری هایویژگی  (.836

فراداستان   رمان  نمی یک  ویژگی  شوند؛ ظاهر  از  این  عبارتند  وجودشناسها  انه، محتوای 

اندیشهازهم  اس،اقتب نامنسجم  تداعی  پارانویاگسیختگی،  اختها،  باطل،  دور  زبانی،    لال، 

کردن  ، آشکار اهاتصال کوتجایی،  ه، تناقض، جابشکلی  و  های زبانی ، بازیگنداشتن پیرن 

هویت   ایجاد  بینامتنیت،  زاوی  تکهچهلتصنع،  تغییرات    ، (28-27  :1388)تدینی،  دید  یهو 

ویژگی این  از  برخی  با  ها  البته  غیره  و  بینامتنیت  پارانویا،  اندیشه،  نامنظم  تداعی  مانند 

به داستانی  ادبیات  انواع  سوررئال دیگر  و  مدرنیسم  در    ؛هستند  مشترک  ویژه  ولی 

 شوند. تر استفاده میگستردهشکلی فراداستان به
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 ة حرب الکلب الثانی داستان یهخلاص

الثانیة الکلب  ویرانگر و همه   ،حرب  تخیلی در مورد یک جنگ  برمانی  نام جنگ  هجانبه 

است   سگ  سگ    یهادام  کهدوم  اول  جنگ  حوادث  باشدمیهمان  دربار.    ی هداستان 

با خواهر یکی از ازدواج  »راشد« است که پس از    نامبه  جسور  یپزشک  های  بلندپروازی

وارد نظام مخوف قلعه    -دیکتاتور است های  که نماد حکومت-قلعه  یهافسرهای بلندپای

و  می می  تدریجبهشود  قدرت  و  شهرت  همسرش  رسد.  به  به  بسیار    «سلام»او  که 

علاق و    یهزیباست،  دارد  زن به  تمایل  ناپذیر  سیریصورتی  بهشدیدی  چندین  داشتن 

بر اساس  طی یک عمل زیبایی و  ،  اتفاقات  از   ایمجموعهپس از    دارد که شبیه همسرش  

از    ایاش نسخه بر روی منشیساز،  ا استفاده از یک دستگاه شبیهبتصویری از همسرش،  

این  که  چرا  شود  بحران بزرگی می  آغاز   موضوع،  این   کهکند  سازی میا شبیههمسرش ر 

میسر  سرا در  موضوع   شایع  شدنیا  چند  یا  یک  هر شخصی  و  میشود  پیدا  و بیه   کند 

هر کسی خود را اصل و دیگران    کهگیرد؛ تاجاییجا را فرا میهرج و مرج همه  اینگونه 

و   کند و مدت روزکند. همچنین شرایط آب و هوایی تغییر میرا به شبیه بودن متهم می

  کند و جنگ و کشتار حیوانات تغییر میبدن و رفتار    یابد،شب به پنج ساعت کاهش می

برمی در  را  دو  .  گیرددنیا  داستان  تنها  اصلی  همسرش   «راشد»دکتر  یعنی  شخصیت  و 

بر«سلام» یا  بقیه  و  دارند  اسم خاص  ویژگی،  یا  اداری  و  اجتماعی  جایگاه  های  اساس 

با   از جمله؛  اندشده  گذارینامشان  فیزیکی »رئیس قلعه  برادر ک  «افسر»«،  حضرتهعنوان  ه 

هواشناس    ی ههمسای»که پیرمردی درشت هیکل است،    «رئیس پیشین قلعه»است،    سلام

مرد پیراهن  »  و  و تا پایان داستان با او در کشمکش است  شباهت دارد  راشدبه    که  «راشد

 راشد است.  یهکه همسای «قرمز

 

 حرب الکلب الثانیة رمان  فراداستان در هایبررسي مؤلفه 
های  روایت و ویژگی   یههای پسامدرن است که از لحاظ شیو از داستانفراداستان نوعی  

داستان  ،سبکی تفاوتبا  بارزترین ویژگیهای کلاسیک  از  دارد. یکی  بسیاری  های  های 
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تصنعیفراداستان می،  باعث  که  است  آن  خوانندهبودن  مابین    ،شود  امری  را  داستان 

های پسامدرنی است که  رمان  از جمله  «حرب الکلب الثانیةرمان »حقیقت و خیال بداند.  

روایت متمایز    یهکارگیری شیوهبا بابراهیم نصرالله    های فراداستان را دارد وبیشتر ویژگی

بشر را ترسیم   یهپردازد و دورنمای آیندیک جهان میفراگیری از  به توصیف    ،و فانتزی

»ویژگیکند.  می رمان  در  که  فراداستانی  الثانی های  الکلب  قرار  ةحرب  بررسی  مورد   »

 گیرند عبارتند از:  می

 

 اتصال کوتاه 

بیرون جهان  و  متن  جهان  میان  ارتباط  برقراری  همان  یا  کوتاه  تکنیک  ،اتصال  های  از 

به اشکال مختلف نمود می  اصلی فراداستان ادامه    ویابد  است که  آن   یه به دو شیودر 

 شود: میاشاره  

 

 ورود نویسنده به متن رمان الف( 

  نقل   به خواننده نشان دهد که حوادث داستانیتا  کوشد  می  ،فراداستانی رمان  ندهنویس

زاییده و  غیرواقعی  او، حوادثی  توسط  او هستند؛  شده  تخیل  نظر وی،زیرا  ی  رمان   از 

واقعیت از  جزئی  بلکه  نیست،  بیرونی  جهان  و  واقعیت  از  میبه  بازتابی  و  شمار  روند 

که بیانگر ارتباط جهان درونی   این مسأله، اتصال کوتاه  بیان  بهترین روش برای  بنابراین

ر فراداستانی، خودآگاهی حضور نویسنده  ادر آث.  باشد، میداستان و جهان بیرونی است

، تحت عنوان تکنیک  باشدمیواقعیت  -چگونگی رابطه و پیوند متن  ی هدر متن که مسأل

اه به بحث تخطی از مرزهای  اتصال کوت   ،عبارتی دیگرگردد؛ بهمطرح می  «»اتصال کوتاه

  ی هنویسندپس،  (.  Cazzato, 2000: 23)  دپردازمی شناختی میان واقعیت و داستان  هستی

برای داستانبرجسته   فراداستان  نمودن  خود،تر  اثر  راحضور  وارگی  متن    ش  اعلام  در 

می  داردمی بیرون  و جهان  داستان  جهان  ارتباطی  پل  اساس  .شودو  این  در    ،بر  هرگاه 

درباردا راوی  که    یهستانی،  کند  صحبت  واقعیت  است،  این  داستانی  نقل  آن مشغول 

  به نقد سبک رمان  شخصاً  نویسندهیعنی    ؛(119:  1382)کالر،    روایت خودآگاه خواهد بود
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ومی  خود آگاهانه  پردازد  کار  این  داستان  ،با  بودن  می  شبرساخته  آشکار  تا  را  کند 

به همین نحو رخ    نیز   ادث داستان در جهان واقعیتخواننده گمان نکند که حوگونه  این

 دهند. می

قطع   نیز  نصرالله  با  خود  بارها  حضور  روایت،  نشان  را  کردن  خواننده  به  متن  در 

واقع  دهد.  می بدر  با  افعال ه او  بردن  ضمایر  کار  می  ،اول شخص  و  این  نشان  که  دهد 

ذهن    یه ساختصرفاً  ها و حوادثش  محض و غیرواقعی است که شخصیت  یرمان داستان

های آغازین رمان به حوادثی دارند. او در بخشاو هستند و در عالم واقعیت مصداقی ن

بر خلاف شیواشاره می این کار  با  و  آینده رخ دهند  در  روایت    ی هکند که قرار است 

که  رمان پایبند    نویسنده های کلاسیک  روایت خطی حوادث  و    است،به  منظم  نقل  در 

کند که در  خود به این مسأله اشاره می ؛ حتی کندداستان اختلال ایجاد میحوادث  متوالی

  است: شدهروی زیادهدچار داستان  یهیندبیان حوادث آ

أظننا قفزنا کثيراً نحو المستقبل، بحدیثنا عن السکرتيرة قبل أن نتحدث عن الزوجة، ولن یغفر  »
: 2016نصرالله،  )   «6نعود للوراء!.  ذه الروایة إلا قوة حکایة السکرتيرة وأثرها في أحداث ه  ك لنا ذل

20).  

قفزنا»  های فعل نتحدث»«،  أظننا  و  أن  تصرف  ی  دهندهنشان  ،«»نعود«  و  دخل  میزان 

داستان    نصراللهابراهیم   متن  غیرواقعی    است؛در  جهان  میان  متن،  در  با حضور  نویسنده 

با    رتباط برقرار کرده وآن است، اداستان و جهان بیرونی که نویسنده خود مصداقی از  

 کند. در مورد روند روایت آن اظهار نظر می ،این ورود زبانی به داستان

ب  برعکس  نصرالله تأکید داشتند،   برنویسنده  اقتدار    هنویسندگان کلاسیک که  داستان 

  ، شودمحسوب نمیرمان    ی هکه او اقتدار چندانی ندارد و آفرینند  دهدقصد دارد تا نشان

به صورت جسته و    و به همین دلیل  نویسدی از متن داستانی است که میجزئ  وی  بلکه

از داستان پس از آنکه    یدر بخش  شود.هایی از داستان وارد متن میدر بخشگریخته،  

تصمیم  نصرالله از  برای    راشد  جریان  شبیهی  نقل    سلامساختن  را  منشی  از  استفاده  با 

اکند،  می بودن  برساخته  اینکه  داستابرای  را  ین  بودن حوادثش  تصویر  به ن و غیرواقعی 

شخص  ،کشد اول  فعل  از  استفاده  می  ،با  داستان  متن  وارد  را  مورد خود  در  و  کند 
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را می داده  اتفاقاتی که رخ  اینکه  و  داستان  فاجعهحوادث  نظر    توان  اظهار  نه،  یا  نامید 

را    نصراللهکند.  می آوردن شش ستارهاین بخش  قرا  ئیبه صورت جز   ،با  داده  جدا   ور 

 است: کردهپیام یا سرنخی مهم برای خواننده تبدیل به  را  آن 

یمکننا القول: إنّ ما حدث کان بمثابة مأساة مکتملة الوجوه کما أحسّت السکرتيرة، لکن  »
 (.  89)همان:   «7ك الأمر في الحقیقة غير ذل

د برقرار  میان متن داستان و جهان بیرونی پیون  ، مجدداً نویسنده با این ورود به متن

  کند.گوشزد میبه مخاطب خود و تخیلی بودن داستان را  کرده

وارگی داستان ورود خود به متن و ایجاد اتصال کوتاه،با   ،از داستاندر بخشی  نصرالله

بافت متن را    هم زده،  بهبا این کار، سیستم روایی را  د و  ده به خواننده نشان میرا  آن 

های خودکامه  کند. او قلعه که نماد حکومتخارج میسازد و از یکنواختی  دگرگون می

می  را  است  شیوتوصیف  تغییر  برای  و  جلوههکند  تخیلی  و  روایت  داستانی  با    ،دادن 

ای در مورد قلعه  شود و به نکته استفاده از فعل اول شخص دوباره وارد جهان داستان می

 :  کند، اشاره میکه در آغاز داستان بیان کرده بود

کما أشرتُ في المقدمة  -ن باتت فیه )القلاع( هي التي تتحکّم في کلّ کبيرة وصغيرة في زم»
  (.21)همان:  «8وأصبح الرؤساء والملوک والأمراء من مظاهر الماضي  -التي قد تُُذف

معترضه میان دو خط تیره، در   یه« و جملأشرتُ »  اول شخص  فعلبیان  نویسنده با  

 کند ورمان را بیان می  و ساختگی بودن  نمودهصرف  زمان روایی و متن داستان دخل و ت 

 شود. مشکوک میبیرون از متن واقعی خواننده به اصالت متن و دنیای  گونهاین

ک  داستان  از  بخشی  جنبهدر  میه  خود  به  تخیلی  رنویسنده    گیرد،ای  ا  رستورانی 

را به این  ، منشی  راشددهد.  شدن را به مشتریانش میکند که قابلیت نامرئیتوصیف می

  ؛نشیندها میکند و روبروی آن را نیز به این رستوران دعوت میسلام  برد،  رستوران می

نوعی  به  را  سلام  مرتبط با  جملاتبیند. در این قسمت نویسنده عمداً  ها را نمیولی آن 

در   کنند.و با هم تداخل پیدا می  صادق استکند که گویی در مورد منشی نیز  بیان می

ولی در قالب   ؛ها را برای خواننده برجسته کندخواهد شباهت میان آنوعی مینواقع به

السکرتيرة»  یهجمل داستان    ،«أعني  دنیای  و  متن  وارد  را  خود  ضمن و    نمودهدوباره 
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ابهام،   این  این حوادث و شخصیتگوشزد می  نیز  به خوانندهبرطرف کردن  که  ها  کند 

 ذهن او هستند:   یه و پرداخته همگی ساخت
طاولتها.  » تغادر  لا  جالسة  والزوجة  جدید،  من  وغابت  الشمس،  وأشرقت  الظلام  وهبط 

 .  ( 142)همان:   « 9أعني السکرتيرةوتوالت عصور وهي جالسة، أو هکذا خیّل لها، 

سازی و  در مورد بحران شبیه  راشدذهنی    یه مشغلبه روایت    ،در جایی دیگر راوی 

او   به  بودن  شبیه  به  مردم  جملاتد  پردازمیمیل  روایت  و  و    این  تو  در  آمیز  ابهامتو 

می  نصرالله.  شوندمی غنیمت  را  و  فرصت  داستان،شمارد  جهان  به  ورود  با  به   مجدداً 

میپیچیده اشاره  داستان  از  بخش  این  مفهوم  داستانشدن  و  به  کند  را  رمان  این  وارگی 

 شود: خواننده یادآور می

الن» من  أنّ کثيراً  راشد  أزعج  ما  أن  أکثر  یعجبه  مثله، ولم یکن  یکونوا  أن  یریدون  اس کانوا 
  (.48)همان: «  10یبدو أنّ الکلام تعقّد قلیلاً –يختاروا هم أن یکونوا أشباهه... 

در واقع بیانگر دخل و تصرف نویسنده در متن داستان و   این عبارت،  آخر  یهجمل

 مرز واقعیت و دنیای داستان است.

 

 در متن شارکت او ادن نقش به خواننده و مدب(  

نوع دیگر اتصال کوتاه، حضور و مشارکت خواننده در متن داستان است. نویسنده گاهی  

تخیلبرای مشخص واقعیت و  میان  را در فرکردن مرز  مشارکت  یند روایت  آ، خواننده 

  و   آیدمیان نویسنده، خواننده و شخصیت یک مثلث ارتباطی به وجود می  پسدهد.  می

فرادا بااین مثلث در  نویسنده  ارتباط  با مخاطب،  نویسنده  ارتباط  داستان و    ستان شامل 

برای  نویسنده    ،بنابراین  (.236: 1397)دژبان و باقری،   باشدمی  هاارتباط نویسنده با شخصیت

ای را در  دهد و نکتهاعطای نقش به خواننده، او را در متن داستان مورد خطاب قرار می

شخصیت به  مورد  داستان  می  ویهای  این  دهدانتقال  اقتد و  از  عنوان  گونه  به  خود  ار 

بلکه حاصل نوعی  زیرا پسامدرن  ؛کاهدنویسنده می نویسنده،  اسیر  نه  را  متن  ها معنای 

 .  ( 64: 1386)پاینده،  دانندگونه میان نویسنده و خواننده میتعامل بازی
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با مخاطب قراربا بهره  نیز  نصرالله تکنیک روایی و  او را   ،دن خوانندهداگیری از این 

سه عنصر نویسنده، متن و   در یک نقطه،و  او در بخشی از داستان    .نمایدمیوارد داستان  

می پیوند  هم  به  را  اشاره  نصرالله  زند.  خواننده  مسألضمن  شبیههبه    پاراگراف در  ها،  ی 

  کند و پس از روایتاش نقل میهای احتمالیپیشین سخنان رئیس قلعه را در مورد شبیه

خود را بسان    ،«أقولدهد و با فعل اول شخص »سخنان او، خواننده را مخاطب قرار می

می دانایی  میراوی  روایت  را  داستان  این  که  واقع  کند.  داند  ایندر  با  ورود    نویسنده 

مشارکت در آفرینش داستان را    یه به او اجاز  ،دادن خوانندهزبانی به متن و مخاطب قرار

خواننده  می و  مورد شخصیتمی  نیزدهد  در  جریان  به  داستان  و حوادث  هاتواند  ویژه 

   ها، اظهار نظر کند:شبیه

وحین أقول کراوٍ علیم )أعني نفسه( أرجو ألا تذهبوا کقراء بعیداً... وتعتقدوا أن من یتحدث  »
السیدة سلام في زوجها، فلحسن الحظ، لا یستطیع أحد أن یقول إنهّ    كهو شبیهي استناداً لشکو 

نصرالله، )   « 11! إنهّ شاهد شبیهه، فمن لا صورة له لا شبیه لهشاهد راویاً علیماً في حیاته، لیقول  
2016 :327).  

نقطنویسنده   این  کرده  تنهانهتلاقی،    یهدر  داستان  وارد  را  مخاطب  بلکه    ،خود  با 

  قرار دارد را و نماد جهان بیرونی  که بیرون از متن  ، او  شکل مستقیمبه  ندهدادن خوانقرار

 است.   کردهوارد جهان تخیلی داستان 

 و   نموده  همگام  خود  با   را  مخاطب  جمع،  شخص  اول  فعل  از  استفاده  با  نصرالله

ی نادرست بودن دیدگاه  درباره  او  به ،  افسر  مورد   در   مخاطب  احتمالی  دیدگاه  ضمن رد

  ی هسلطعلاوه بر نمایش    ، کار  این  با  واقع   در   .کندمی  گوشزد  رد این شخصیتاو درمو

 مضمون   درک   صحیح  مسیر  در  را   اوهایی به خواننده،  ی سرنخ، با ارائه داستان  بر  خود

 : دهدمی  قرار داستان

أنّ    -وهذه یمکن أن نعتبرها طرفة، مع أنّّا لیست الطرفة التي نعنیها-أول ما خطر للضابط»
ستسراشد   الذي  طروادة  حصان  یکون  أن  قرر  نفسها  تخقد  استعادة  في  المعارضة  فلول  دمه 

   (.21:  همان) «12واقتحام القلعة 
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بخشنصرالله   کهدر  داستان  از  آن  هایی  پیرنگ  سردرگمی    در  آمده،  بهنوعی  وجود 

یند روایت داستان کند و از ابهامات او در مورد ماجرای  آ خواهد خواننده را درگیر فرمی

« و ضمیر اول شخص  یمکننا أن نتحدثبنابراین با آوردن عبارت »  ؛اصلی داستان بکاهد

دهد که  و برای او توضیح می  دادهصورت مستقیم خواننده را مورد خطاب قرار  جمع، به

دارد   بیشتری  پیچیدگی  و  گستردگی  داستان  بخش  کهحوادث  ذکر  تاکنون  آن  از  هایی 

 :  خواهد کردستان تغییر اند و در آینده سیر حوادث داشده

الأخری، کانت  » ضفّتها  أن  مع  مستترة،  هنا کمأساة  الحکایة  نتحدث عن ضفّة  أن  یمکننا 
ذکرنا تماماً کما  ستنقلب  الأمور  لکن  للسکرتيرة،  بالنسبة  أیضاً  مأساة  الحین،  ذلک    « 13حتی 

  (.99)همان: 

خواننده را    و همد  خو  همداستان،    هایبا این اظهار نظرها در مورد شخصیت  نصرالله

داستان   جهان  داستان    نموده،وارد  روایت  در  را  ومی  درگیراو  و   کند  خیال  میان  مرز 

 . نمایدیت در این داستان را مشخص میواقع

 نقد داستان و کاربرد اصطلاحات نقد ادبي و شگردهای نویسندگي  

  ی است. منظور نویسهای اتصال کوتاه، آشکار کردن تصنع یا شگرد داستانیکی از شیوه

  های تکنیک  یهدربار  گفتگو  و  اثر  بودنداستانی  به  مستقیم  ی هاشار  تصنع،  آشکارکردن  از

تأکید  به  نویسنده   وسیله،  این   به  و  است   داستانی  روروب  واقعیت   با   که  کندمی  خواننده 

یک داستان   ویشود که این اثر ادبی  متذکر میو  (  216:  1393،  و همکاران  هیل)مک  نیست

دادن خواننده در متن داستان پا  گاهی برای مشارکت  فراداستان  یهنویسنداست.  محض  

نوشتن داستان را برای  ی  نحوه با اشاره به شگردهای نویسندگی،  از حد فراتر گذاشته و  

سؤال    اما.  نمایدتخصصی نقد می  یهرمان را وارد حوز  گونه اینو    کندخواننده نقد می

بحث  دهند؟ در پاسخ باید گفت ن چرا این کار را انجام میفراداستان نویسا  اینجاست که

  ی ه کردن نگارش متن به منزلدر خدمت برجسته  ،داستان  داستان در خودِ   یهنقادانه دربار

شدن  یند برساختهآجه خواننده را به فرآن است و این متون تو  یه ببحث برانگیزترین جن

می  خودِ جلب  تا  متن  اینکنند  و  دهنشانطریق  از  برساخته  امری  نیز  واقعیت  که  ند 

   (.77:  1388)تدینی،  ستمحصول تعامل ذهن ما با زبان و با جهان خارج ا 
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این  نویسی خود در این رمان اشاره میداستان  یهشیونیز به  نصراللهابراهیم   به  کند و 

باز است و  مسأله می او  از حوادثی که قرار است    ویپردازد که آغاز رمان  به بسیاری 

همچنین از اصطلاحات نقد ادبی راوی دانا و ناقد    نصراللهکند.  اشاره می  اتفاق بیفتدبعداً  

پایانی باز    ،کند که برای رمانبرخی از نویسندگان را توصیف می  یهو شیو  بردبهره می

 دهند: و چند فرجامی قرار می
ة کهذه! وقد جرت العادة  ولذا لا یستطیع أيّ راوٍ علیم أن یکون جازماً في أمر بدایة مفتوح»

أن ینشغل النقاد بالنهایات المفتوحة التي يختتم بها الراّوي العلیم الراوایات، تارکاً لهم شیئاً یلهون به،  
العلیم، أنّ  الراوي  أيّ  النقاد الأذکیاء کالأطفال، علیك فهو یعرف،  م    توفّر لهم شیئاً  ا یلهون  أن 

   (.27: 2016، نصرالله)  «14اً حق به، وإلّا أنّّم سیتبعونك 
وارگی  داستانپردازد،  آن می  ه نقد داستان خود و شگرد نوشتنب  ،با این کارنویسنده  

را بازگو می  داستان  داکند و نشان میبرای خواننده  نیست و دهد که متن  واقعی  ستان 

 های زبانی و ذهن نویسنده و ارتباط آن با دنیای بیرونی است.مولود بازی

بخشی داستا  در  گفتگوی  نصرالله    ،ناز  قالب  پیر  در  افسرپزشک  شگردهای    ،و  به 

برخی می  از  نویسندگی  اشاره  روایت    ؛کندنویسندگان  به  مهمانی  یک  در  پزشک 

  را   خواهد حکایتی که قبلاً به آن اشاره کرده بودپردازد و افسر از او میهایی میحکایت

ی از نویسندگان که دو یا چند  نویسی برخولی پزشک با اشاره به شگرد داستان ؛ نقل کند

خواهد که نخست داستان از افسر می  ،آیدآمیزند و ابهام به وجود میداستان را با هم می

 و سپس داستان دومی را نقل کند:  برساندپایان اول را به 
  بعض الموجودین، فأضاف: ما رأیك  کایة صاحب الأذنین الطویلتین. ضحكأنا لم أنس ح»

ن ثمّ  تکملها،  الأن  الحکایة  الاسمع  فنضّیع  نخلطهما  أن  بدل  بعض  ثنین  ثانیة،  یفعل  کما 
   (.38)همان:  «15!الکتاب 

  ای ه به شیو  «کما یفعل بعض الکتاب»آوردن عبارت  با    وی در این بخش از داستان،

پردازد که  می  از جمله خودش  نویسندگی برخی نویسندگان  یهه نقد شیوب  ،غیر مستقیم

وارد داستانبا  داستانکردن  هویت  اصلی،  داستان  متن  به  فرعی  آنهای  را    وارگی 

میبرجسته داستانتر  اصول  روایی،  تکنیک  این  با  نویسنده  در  نویسیکنند.  هم  را 
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میمی نشان  و  که  شکند  و حوادثاین شخصیت  تمامدهد  و   ،ها  و ساختغیر    ی ه اقعی 

 ذهن خلاق او هستند.  

 

 فرجام چندگانه 

بیرون ساخ  یه را از زیر سای  اثرشتا    کوشدمی  فراداستان  یهنویسند تار رمان کلاسیک 

و   طریق  بکشد  این  مستقلاز  بهبیابد  یشخصیت  پایان    یه نقط  علت،همین  ؛  و  آغاز 

  در. بر این اساس،  توان پایان خاصی برای آن متصور شداست و نمیداستانش متفاوت  

نویسنده    زیرا؛  (199:  1390،  و)و  شودنمی  عرضه  نهایی   تعیین  گونههیچ  پسامدرن  داستان

عنصری فعال در جهان داستان وارد نماید و به او نقشی  عنوان  خواهد خواننده را بهمی

های مدرن بدگمان است و ترجیح  یکپارچگی داستان  به  ، پسامدرنی  هنویسند  اعطا کند.

بیکی از این راه  ؛ساختارمند کند  های دیگری روایتش رااز راهتا  دهد  می کارگیری  هها 

با ارائه فرجام طرح داستانی واحد در    چندین پیامد برای یک  یهای چندگانه است که 

  ، نویسنده با این کار به خواننده  (.91:  1383)لوئیس،    کندمقاومت می  ،مقابل فرجام قطعی

اساس  برتواند  می  او  طریقو از این دهد  یند آفرینش داستان را میآقدرت مشارکت در فر

 . ی تصور کندبرای حوادث داستان پایان ،خواهدگونه که مینفهم خود و آ

گذارد ن را باز میکند و پایان این داستاها پیروی میپسامدرن  یهاز این شیو  نصرالله 

های اصلی رمان  یکی از ویژگی  در ذهنش ترسیم نماید. را  بتواند چند فرجام  تا خواننده  

الثانیة  توان  میرا در کلّ ساختار رمان  ت که آنتناقض و عدم قطعیتی اس  ،حرب الکلب 

یافت و نوعی احتمال و تردید بر تمام حوادث داستان سایه افکنده و این عدم قطعیت  

رسد. نویسنده پس از آنکه حوادث جنگ دوم سگ و  در پایان داستان به اوج خود می

ی شفاف و  ادر فصل پایانی و در سکانس آخر، نتیجه  ،کشدتصویر میرا بهپیامدهای آن

نمی  کنندهکامل ارائه  می  و  دهدبه خواننده  در خواننده  داستان  برای  را  پایانی  هر  تواند 

خاصی به    ی هها را در نقطحوادث داستان و سرنوشت شخصیت  یه نظر بگیرد و نتیج

هواشناس را    ی همسایو ه  راشددر فصل آخر با بیانی فشرده و سریع،    نصراللهپایان ببرد.  

تصویر  به هایی شبیه به مردمان دوران جاهلی  لباس  شتر وخیمه،    با  یب  در فضایی عج
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گوید برای  به او می شود و  هواشناس، خشمگین می  یهبا دیدن همسای  راشدو    کشدمی

  هرچند کند.  پایانی، داستان را تمام می  یه ای؟ نویسنده با این جملچه به اینجا برگشته

ی قطعی از  هولی هیچ نتیج  ؛ یابداستان پایان میشود و متن دیند روایت قطع میآکه فر

واننده  خبلکه    ؛ها را تشخیص دادشخصیت  اساس آن سرنوشتشود تا برآن حاصل نمی

هم پایانی ترسناک و غمگین و لبریز از جنگ و خونریزی و    تواند با قدرت تخیلشمی

ای آن متصور  آوارگی و هم پایانی متفاوت و مثبت و شاد و همراه با صلح و دوستی بر

 شود: 

وصلت الناقة، أناخها راکبها في الساحة التي تتوسّط الخیام، أبعد الغطاء الأسود عن رأسه،  »
إنهّ الراصد الجويّ،  -  دون أن یکفّ عن النظر إلی کل ما حوله بحذر، فظهر قناع وجهه الحقیقي! 

الذي    وثوبه الأسود  کان راشد یراقب ما یدور، مرتدیاً عمامته الضخمةصاح ذوالقمیص الأحمر.
دعَكَ   ساقیه.  منتصف  إلی  رجّ  یصل  بصوت  وصاح  ملامحه  تخفي  التي  الطویلة  الکثیفة  لحیته 

   (.340: 2016)نصرالله،   « 16؟!إلینا ثکلتك أمُّك یا ابن الغبراء، ما الذي أعادك -المکان: 
این    برای روایت  نصراللهاست که    یروایی متفاوت   یه، متناسب با شیو این پایان آزاد

برگزیده از  ؛رمان  انتقال  این  فانتزی    زیرا  و  مدرنیته  آمیزه  جدید  عصرفضای  از  که  ای 

نشین  مردمان بادیه  یبه دوران اولیه  ،ستو ا  افروزیطلبی و جنگان و جاهپیشرفت انس 

دهد  جهان درونی داستان ارائه میتصویری وارونه و تخیلی از  مخاطب  به    ،عصر جاهلی

توان در  ها را نمیآنتخیلی هستند و  صرفاً داستانی و  این اتفاقات    شود که یادآور می  و

 هده کرد.عالم واقع به این شکل مشا

 

 های چاپي بازیگوشي 

های مدرن و کلاسیک  رمانهایی با  از لحاظ نوع نوشتار نیز تفاوتهای فراداستان  رمان

 ا کمک عنصر بازی، و ب  بر اساس خلاقیت خود  هادر این نوع از داستان  نویسنده  د.ندار

برای  یکی از فنو  آورد.را در متن داستان پدید می  یهاینوآوری ن نویسندگان پسامدرن 

چینی  حروف  یهمتن، غرابت و بازیگوشی در نحو  یه کردن سطوح وجودشناسانبرجسته

راه از  که  است  کتاب  چاپ  گونو  میهای  انجام  هدف   (.86:  1389)غفاری،    دشواگون 
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نوشتار  نویسفراداستاناصلی   نوع  این  آشناییاز  و  ،  متن  بافت  از  کردن  زدایی  پررنگ 

عد  کردن بُمنظور برجستهاین فنون به  تمامبنابراین    ؛بودن رمان استبرساخته  یهخصیص

بداسی  فیزیک میهتان  گرفته  جلکار  با  و  کتاب،شود  فیزیک  به  خواننده  توجه  این    ب 

،  کلماتی که بر روی کاغذ چاپ شده استکه داستان چیزی جز    کندالقا میمفهوم را  

بر    تأکیدداستان،  دیداری    ی هجنب  سازیِپس هدف نویسنده از این برجسته.  )همان(  نیست

است نویسنده  خلاقیت  و  ذهن  مولود  اینکه  و  آن  بودن  میغیرواقعی  ترین  مهم  .باشد، 

 شگردهای بازیگوشی چاپی عبارتند از:

 

 تغيير نوع فونت و قلم  

  نگارشی، سبک نوشتاری و وسایل چاپ به  علائمهای  از پتانسیل  ،داستانافر   یهنویسند

برد و حوادث داستان را با سبک  خوبی برای هنجارگریزی از فرُم عادی نوشتار بهره می

نقل می متفاوتی  ابیانی  یکی  فونت،  و  قلم  نوع  و  اندازه حروف  تغییر  های  ز شیوهکند. 

  شود، تأکید دارد بودن آنچه خوانده میکه بر چاپیآید  شمار میهای چاپی بهبازیگوشی

(McHail, 2004: 182این تغییر فونت تنها برای تنوع در سبک نوشتاری نیست .)بلکه    ؛

اینکه  تأکید کند و یا  خواهد بر موضوع مهمی  آن می  یه نویسنده با تغییر فونت و انداز

دا در  که  مهمی  مکان  یا  والایی  شخصیت  جایگاه  از  روند    ورداربرخستان  در  و  است 

 معرفی کند.  را   دارد ایکنندهتعیینروایت داستان نقش 

لد کردن با بُ  ،هایی از داستانرد و در بخشبنیز از این تکنیک بهره می  نصراللهابراهیم  

متن می  ،فونت  تغییر  را  برجستهداستان  بر  افزون  و  دیداری  دهد  و  فیزیکی  بُعد  سازی 

برای  طریق به او    از این کند تا  تر میبرای خواننده برجستهرا    ی موضوعات مهم،  داستان

آنکه جریان شبیه از  کند. پس  داستان کمک  مبهم  نقاط  از  به یک  رمزگشایی  تبدیل  ها 

شد،   فراگیر  و  بزرگ  مینامه  راشدبحران  دریافت  بیمارستانی  از  عمل  ای  که  کند 

  به نامه که نوعی عذرخواهی    در این ؛  را انجام داده بود  سلامسازی منشی از روی  شبیه

ها  سازی بر روی آن در افرادی که عمل شبیهکه  اشاره شده  به این نکته    آید،حساب می

به او و  هزینه  خواهندها میو آن  عوارض جانبی بروز کرده  انجام گرفته، های عمل را 
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برگردانند.   فونتنصرالله  منشی  با  را  نامه  این  متن  چاپی،  بازی  یک  خلق    زتر ری  یبرای 

به سطور دیگر   از آن خاطر محدودیتهب.  نویسدمینسبت  به صورت خلاصه بخشی   ،

  شود:ذکر می

لقد تبین لنا للأسف،  )  اعتذار من المستشفی الذي أجرت فیه السکرتيرة عملیتها:کانت رسالة  »

)نصرالله،   «17...(التجمیلبعد تقارير وردتنا من بلاد کثيرة، أنّ آثاراً جانبیة ظهرت علی أشخاص أجرينا لهم عملیات 
2016 :314.)  

  و   آوردهبیرون    فیزیکی رمان را از حالت یکنواخت  نویسنده با تغییر فونت، ساختار 

دهد  نشان می  اوبه  ،  سوی اهمیت این نامه و محتوایشهذهن خواننده ب  دادنضمن سوق

   ی ذهن نویسنده هستند.ساخته  کلماتیکه حوادث این داستان 

 

 وشت نافزودن پي 

کلاسیکرماندر   می  ،های  تلاش  رمان  نویسنده  ساختار  و  صورتی  بهکند  در یکپارچه 

باشد  قالب   منسجم  واحد  پدیده  کهیک  آن  شخصیتدر  اماکنها،  رخدادهای    و  ها، 

ب  ،تاریخی خاصی  توضیح  میهبدون  نویسند؛  ندروکار  این    یهولی  از  فراداستان 

ت جهان داستان منسجم و یکپارچه نیست و  زیرا معتقد اس   ؛گزیندیکپارچگی دوری می

گونه که در جهان بیرونی هیچ  است، همان  شدهتشکیل   های منقطعها و بخشاز داستان

انسجامی وجو نویسنده به حوادث،    د ندارد. پس در ساختار اصلی رمان نیز وحدت و 

اشند،  نداشته بهای فرعی که شاید با موضوع اصلی داستان ارتباط  ها و شخصیتداستان

می بهاشاره  و  پیکند  صفحه  صورت  پایین  در  آن  دربارهنوشت  ارائه  ی  توضیحاتی 

فراداستان  نصراللهدهد.  می شگرد  این  بنیز  رمانش  در  را  با  هی  مورد  پنج  در  و  بسته  کار 

پی از  پیشرف   ،نوشتاستفاده  تاریخی،  را  رویدادهای  علمی  و اصطلاحات  تکنولوژی  ت 

 شرح داده است.  

 درت دید مأموران امنیتی قلعه است.های تخیلی این رمان، مبالغه در قبهیکی از جن

  توانایی،این    کهبیشتر است    ،پیشرفته و بسیار دقیق  یهاقدرت دید این نیروها از دوربین

 یهقواز اصطلاح    ،برای این قدرت دید نصراللهیابد.  با ارتقاء درجه و جایگاه افزایش می
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با توضیح این    ،نوشتدر پی  و، استفاده کرده  است  ( 8)بومآن    یهکه بالاترین درج  )بوم(

کاهد و خواننده را برای درک بهتر مضمون داستان یاری  از ابهام این واژه میاصطلاح،  

 گوید: نوشت میدر پی (8قوة )بوماصطلاح   یه. او درباردهدمی

یر قوة إبصار العاملین  بسبب اضطرار الأجهزة الأمنیة للعمل في فترات ظلام طوال، تّم تطو »
ستطاع  ا، بعد أن  ةالجدیدفي الجیوش والاستخبارات والشرطة لتمکینهم من السیطرة علی الأوضاع  

   (.24: 2016)نصرالله،   «18الشیفرة الوراثیة لعین طائر البوم وقدرتها علی الإبصار لیلاً  العلماء فكّ 
وی   صفحات  همچنین  پی  237و    137،  124،  50در  از  نموده  استفاده    نوشتنیز 

 است. 

 

 نتيجه

 باشد: نتایج حاصل از تحلیل رمان بدین شرح می

الثانیة رمان    -1 الکلب  که   ی داستانافر  ،حرب  است  اصلی  مؤلفه  از  اصیل  های 

   باشد.، برخوردار میفراداستان

از    نصرالله  -2 استفاده  چندگانه، تکنیکبا  فرجام  کوتاه،  اتصال  فراداستانی  های 

به  با ورود  قعیت را به هم متصل نموده و  متن و وا  ،چاپی و نوشتاریهای  گوشیبازی

مخاطب، به  نقش  اعطای  اصطلاحات    متن،  از  شیو  ادبی  نقد استفاده  به  اشاره    یهو 

 نویسی، اتصال کوتاه را در این رمان ایجاد کرده است.  داستان

رمان  نویسنده  -3 از  با  ی  فر تکنیکاستفاده  به  بوبرساخته  ،داستانیاهای  را  رمان  دن 

نشان   یادآور میمیخواننده  او  به  و  اودهد  که  مطالعه   شود  محض    یداستان ی  در حال 

 و در جهان واقعی وجود ندارند.  اند هایش تخیلیحوادث داستان و شخصیت است،

گونه را از خود نفی  وی، با وارد کردن خود و خواننده به داستان، اقتدار خدای  -4

عدم قطعیتی که در تمام ساختار رمان نمایان است را    ،بندی آزادایانپ  ایجاد  با و    کند می

دهد و او را در متعدد و متفاوت را میهای  به خواننده توانایی برداشت  رسانده،به اوج  

بازیگوشینویسندههمچنین  کند.  داستان سهیم می  آفرینش با  نوشتاری  ،  و  در  ها چاپی 

نشان    کرده و  تربودگی رمان را برجستهداستانکلی  طور  بهبُعد دیداری و فیزیکی و    ،متن
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هایی که از  کلمات و شخصیت  ؛از کلمات چاپ شده است  ای دهد که رمان مجموعهمی

می او  شیو  . ویدنتراوذهن  این  را  ، روایتی  یهبا  خود  واقعیت،    مخاطب  و  تخیل  بین 

در قرن بیست و بشر  مخرب    یه جویانحس رقابت  و  قرار داده  خواهیطلبی، زیادهسلطه

می  یکم ترسیم  و  کن را  پیامد  صرف،  رئالیسم  از  دوری  رمان  با  متن  در  را  خود  های 

 .  کشدذهن خواننده را به چالش میطریق،  از اینگنجاند و می

 

 ها نوشتپي
1-  Metafiction  

2- William H. Gass 

3- Wallace Martin 

4- Weihsin Gui 

5- Klinkowitz 

  فراوان   یفاصله  با  همسرش،   یدرباره   صبحت  از  پیش  منشی،  مورد  در   کردن  صحبت  با  کنممی   فکر   -6

  حوادث   دیگر  روی  بر  آن  تأثیر  و  منشی  داستان  زیاد  یجذبه  خاطربه  ضعف  این  پریدیم؛  آینده  سوی  به

 گردیم!نیست... به عقب برمی  اغماض قابل داستان

گونه که منشی احساس  ه است، همان جانبای همه توانیم بگوییم: اتفاقاتی که رخ داده مانند فاجعهمی   -7

 کرد؛ ولی این امر در حقیقت چیز دیگری بود. می

زمانی  -8 قلعه در  همه که  در  می ها  حکم  کوچک  و  بزرگ  امور  مقدمه آن -دادندی  در  که  که  گونه  ای 

 هایی از گذشته شدند. ها، پادشاهان و فرماندهان تبدیل به نشانهو رئیس  -شود، اشاره کردمحذف می 

( نشسته و میزش را ترک نکرد.  راشد تاریکی پایین آمد و خورشید دمید و از نو پنهان شد و همسر )  -9

منظورم  کرد.  گونه تصور می عصرهای بسیاری پشت سر هم آمدند و او همچنان نشسته بود، یا اینکه این

 منشی است. 

خواستند که شبیه او  مردم می داد این بود که بسیاری از  چیزی که بیشتر از همه راشد را آزار می   -10

رسد کلام کمی پیچیده ها انتخاب کنند شبیه او باشند... به نظر می باشند؛ ولی او دوست نداشت که آن 

 شد.  

می   -11 حرف  دارم  است(  خودش  )منظورم  دانا  راوی  همچون  می وقتی  خواهش  همچون  زنم،  کنم 

زند شبیه من است، آن هم با استناد به  می که حرف  خوانندگان خیلی دور نروید و فکر نکنید این کسی 

خوش  از  همسرش،  به  نسبت  سلام  خانم  هیچتردیدهای  نمیاقبالی،  طول  کس  در  که  کند  ادعا  تواند 

تصویر   که  کسی  زیرا  دیده؛  را  شبیهش  بگوید  بخواهد  شاید  تا  ببیند.  را  دانایی  راوی  توانسته  زندگی 

 ندارد، شبیه هم ندارد. 
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را یک شوخی به حساب آوریم،  که ممکن است ما آن   -ذهن افسر خطور کرد  که بهاولین چیزی   -12

نیست ما  نظر  مد  دسته  راشد  -اگرچه شوخی  که  باشد  تروایی  اسب  که  گرفت  در  تصمیم  مخالفان  ی 

 کار خواهند برد. گیری خود و یورش به قلعه به بازپس

از داستان سخن به میان آوریم؛ با   توانیم در اینجا ادعای نوعی تراژدی پنهان در بخشیهرچند می   -13

آن  ولی  برداشت؛  در  تراژدی  از  نوعی  نیز  منشی  برای  داستان  دیگر  بخش  این  وجود  که این  گونه 

 یادآوری نمودیم، امور تماماً تغییر خواهد کرد. 

نمی   -14 باز  را  داستان  شروع  عمداً  دانایی  راوی  هیچ  ذهن  لذا  که  چیزی  عادت  بر حسب  و  گذارد 

کند. تا  بندی می ها را بدان شیوه پایانکند موضوع پایان باز است که دانای کل رمان مشغول می   ناقدان را

داند که ناقدان  چیزی برای ناقدان باقی بگذارند و بدان سرگرم شوند. او یا همان دانای کل به خوبی می 

تا بدان سرگرم گرد برایشان فراهم نمایی  باید چیزی  ند وگرنه حقت را  باهوشند همچون کودکانی که 

 گذارند. کف دستت می 

گوش  -15 مرد  نظرت  داستان  گفت:  ادامه  در  خندیدند،  حاضران  از  برخی  نکردم؛  فراموش  را  دراز 

ها را با هم درآمیزیم  و دومی را  شنویم، بجای اینکه آنرا کامل کنی؟ سپس داستان دوم را می چیست آن 

 دهند.   م می گونه که برخی نویسندگان انجانابود کنیم، آن

از سرش  شتر رسید، آن   -16 را در میدانی که در میان چادرها بود روی زانو خواباند و روبند سیاه را 

اش  ی واقعی هشیاری و ترس از پیرامونش برگیرد؛ پس نقاب چهره  دور کرد، بدون آنکه نگاهش را با

افتاد زیر نظر  ه را که اتفاق میآنچ  راشد  مرد پیراهن قرمز فریاد کشید: او هواشناس است.-  آشکار شد.

میانهداشت؛ در حالی به  تا  که  به تن داشت  لباس سیاهی  پایش میکه دستار درشت و  رسید،  ی ساق 

اش را پوشانده بود، رها کرد و با صدایی که آنجا را لرزاند فریاد  ریش انبوه و بلندش را که اجزای چهره

 ا به اینجا برگرداند؟ مادرت به عزایت بنشیند، چه چیزی تو ر-کشید: 

اش( را در آن انجام داد: متأسفانه  سازیی عذرخواهی از بیمارستانی است که منشی عمل )شبیهنامه  -17

بسیاری کشورها گزارش از  آنکه  از  این عمل  پس  که  بر روی کسانی  بردیم  هایی دریافت کردیم، پی 

 ایم، عوارض جانبی بروز نموده است. زیبایی را انجام داده

دستگاهبه   -18 کار  سختی  دید  خاطر  قدرت  پیشرفت  فرآیند  طولانی،  تاریکی  دوران  در  امنیتی  های 

نیروهای ارتش، اطلاعات و پلیس برای توانایی کنترل امور در اوضاع جدید تکمیل شد. پس از آنکه  

 دانشمندان توانستند کد ژنتیکی چشم جغد و قدرت دید او در شب را رمزگشایی کنند.

 

 مآخذ  و  منابع
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 " حرب الکلب الثانیة "في رواية  ما وراء القصأسلوب دراسة 
 

 1محمدرضا شيرخانی 
 *2مسلم خزلی 

 الملخّص 
القرن في    تطورات واسعة  للحیاة البشریةمع  ت  ظهر   التي  المعاصر  الحداثة من أهم مدارس الأدب الروائي  إنّ مابعد

في مجال    التي تعرّف علیها عالم الأدب بدایة السبعینیات  من أنواع الروایات  عشرین. إنّ ماوراء القص الواحد و  ال
هذا الأسلوب الروائي في الأدب  لم ینحصر  الروائیین إلی هذا المنهج الروائي الجدید.    کثير منومال    مابعد الحداثة

منالأوروبي   هناك كثير  بل  العرب  فقط،  القصصي   الروائیین  المنهج  هذا  على  الکلب روایة".  الذین ساروا  حرب 
  خیالیاً   لوناً ألبسها  ائیة متمیّزة و براهیم نصرالله طریقة رو فیها إاستخدم  التي  هي من أشهر الروایات العربیة  "  الثانیة  

فیها    وتجمّلیا؛ً لقد رسم  المعاصرل صورة  الذي لایشبع   نسان  والسلطوي  تُلیل   إلى دراسةاله  هذ تسعى  .  الجشع 
روایة  : هل تعتبر "هذا السؤال  كما تجیب على  التحلیلي.  -الوصفي  بالمنهج  ماوراء القص في هذه الروایة    عناصر

أنّ    . تصل هذه الدراسة في الختام إلی هذا النتائج:؟  من روایات ماوراء القص أصیلة  وایة  ر   "حرب الکلب الثانیة  
جنصرالله   للاقد  المختلفة  الأشکال  باستخدام  الروایة  هذه  اصطناعیة  المؤلف  منها  القصير    رتباطسّد  إحضار 

والإ النص  واستخدام  تألیفأسلوب  إلی  شارة  والقاریء في  الروایة  المطالأ  هذه  والكتابیة  لاعیب  نّایة بعیة  وخلق 
 ین الواقع والنص.ب قد بیّن الحد الفاصلالنص عالم و .كما استطاع أن یربط بین عالم الواقع مفتوحة للروایة

 
 الأدب الروائي، القصة العربیة، ماوراء القص، إبراهیم نصرالله. حرب الکلب الثانیة.  االکلمات الرئیسیة:
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Introduction: Seyed Mohammad Saeed Al-Haboubi is one of the contemporary 

poets who was born in Najaf in 1266 AH and died in 1333 AH. Al-Habubi's poetic 

themes were a description of nature and the sincere praise of religious friends and 

elders. His poetic genius along with the classical culture of Najaf granted his poetry 

a high position while avoiding degeneration. The present study examines the 

foregrounding  in the divan of Mohammad Saeed Haboubi and helps the audience to 

better understand the concept of temporalization, stylistics and semantics. To 

express the ability and the art of grain in foregrounding  poetic themes, verbal and 

semantic constructions are used. One of the aims of this research is to acquaint the 

audience with the formalistic aspects of the poet's poems, on which no research has 

been done yet. The poet, on the basis of imagination and emotion, brings up the 

repetitive words of the standard language to which the audience is accustomed in a 

new and fascinating way in the form of poetry. In his poetry, the change in the 

structure of syntactic sentences and devices gives new life to ordinary speech.The 

words acquire music and allitration that have a greater impact on the audience. 

Defamiliarization takes place in language too. The change in the prosodic weight of 

classical poetry to new poetry is one of the signs of abnormality. Poetry is a kind of 

de-familiarization in language, which, according to formalist theories, is divided into 

two categories: deviation and extra regularity.  Jeffrey Leech has categorized these 

norms into two types: linguistic and semantic. According to Leach's theory, which 

novel element in Bean's poems has a higher value in semantic deviation?, what 

forms of stylistic and temporal familiarization have appeared in Habubi's poetry?, 

and how has the semantic novelty foregrounded the ambiguous words in his poetry? 

Methodology: No research has been done on the foregrounding in Habubi's poems 

so far. So,  this article intends to use a descriptive-analytical method to examine the 

poet's abnormality in constructing forms of aesthetics and reviving words based on 

Leach's theory. The research method of this research is qualitative and descriptive 

using content analysis, which is done to objectively and qualitatively explain the 

content and concept of written texts in a systematic way. In the present article, the 
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studied components are foregrounding, semantic deviation, deviation, extra 

regularity, and semantics of Seyed Mohammad Saeed Haboubi's poems based on 

Leach’s theory. Due to the importance of foregrounding in the literature, this 

research is of significance. 

Results and Discussion: The  subject of this research in the field of extra regularity 

is how the poet describes some elements of novel such as "ambiguity", 

"proportionality" and "repetition" to define "polysemy", "semantic network" and 

"phonology". In terms of rule-making, how did the poet use "archaism" to relate the 

text to ancient culture, and how did he use the words of astronomy to improve the 

music and the image? The research findings can be reviewed in several areas. The 

result of the research refers to the function of different types of "Equivoque   " in 

explaining ambiguous words, motivating the reader and foregrounding the 

relationship between words and meanings.  The poet has also used "archaism" in 

both literary and religious forms, using a variety of Arabic terms in the field of 

symbolism and astronomy to create poetic images.  Lexically, the result of this 

research on "Al-Haboubi" poems refers to the dual relationship between word and 

meaning.  The choice and arrangement of words in a poetic sentence indicates the 

semantic connection of the words with the history of the language of poetry.  

According to Leech's theory, "temporal deviation" in the form of "archaism" in his 

poetry has two religious and literary forms. The use of ancient words, in addition to 

recalling historical events in the reader's mind, has refreshed repetitive words. 

Regarding religious archaism, the common affairs of Muslims, such as Hajj, have a 

higher percentage than the other religious issues, such as the religion of the poet  and 

the signs of unity among Muslims in monotheism. In literary archaism, he has 

referred to the words of the poets of the pre-Islamic period, such as Amr al-Qays and 

Zuhair ibn Abi Aslami. He also refers to the brilliant history of Arabic poetry and 

uses its methods to create novelty in the repetitive words of his time. Haboubi uses 

the words Arabic grammar and astronomy more than anything else in "Stylization". 

He used these words to create an imaginary rhyme array.  In "Semantic 

Abnormality", he has used novel method for imaginative illustration and polysemy 

for the audience. Using an array of repeated letters and consonants, the poet has 

foregrounded the allitration  of letters in his poem . He used observance better in 

poetry. In most verses, he has used a proportional array. It has become a semantic 

network of words to create a picture of a subject in the mind of the audience. Seyed 

Haboubi has used these devices to do foregrounding in poetry. 

Keywords: Jeffrey Leech, Foregrounding, De-familiarization, Extra-regularity, 

Archaism, Mohammed Saeed Al-Habboubi. 

 
 
 



 عربي معاصر  ادب  نقد  علمي فصلنامة  دو

 ( 1400) علمي 20 / پياپي دوم  و  بيست / دهمیاز  سال  /پژوهشي مقاله

 

 ليچ ی جفریبا تکيه بر نظریه بوبیّ الحمحمّدسعید  سازی در اشعار برجسته
 دانشگاه اراک  ،دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی، 1حسین گرجی 

 دانشگاه اراک ،عربی استادیار زبان و ادبیات، محمّد جرفی

 دانشگاه اراک ،دانشیار زبان و ادبیات عربی، سیّد ابوالفضل سجاّدی

 دانشگاه اراک ،دانشیار زبان و ادبیات عربی، قاسم مختاری

 
05/1399/ 27 تاریخ دریافت: 1400/ 12/02تاریخ پذیرش:    

 چکيده 

استبوبیّ ال سیّدمحمّدسعید   عراق  معاصر  شاعران  از  اد  که  ،  از  نظیر  برخی  جیوسییبان  را    ،سلمی  وی 

عراق می هنجارشکنیدیوان وید.  ندانپیشوای شعر جدید  از  هدف، سرشار  فرم  های  و  در ساختار  مند 

دانند که به  سازی شعر میهایی برای برجستهرا از روش  هاهنجارشکنیواژگان است. صورتگرایان، این  

-ی »قاعده سازی که »لیچ« آن را برپایهبرجسته بررسی موضوع رو،و از این  دکنغنای ادبی متن کمک می

-نظر می ربار کردن آثار شاعران، ضروری بهعنوان ابزاری برای پنموده، بهافزایی« تقسیمکاهی« و »قاعده

هایی از لوهجاعر را در خلق  ، هنجارگریزی شتحلیلی-وصیفیبه روش تی حاضر، قصد دارد  مقاله  رسد.

واژیزیبای  رستاخیز  و  نظریهشناسی  اساس  بر  ا گان  از  دهد.  قرار  بررسی  مورد  لیچ  تحقیق،  هداف  ی 

مشخصهآشنا القانمودن  شیوه  یهای  به  مخاطب  به  برجستهمعنا  واژگان  ی  رساندن  فعلیّت  به  و  سازی 

با نام  باشدمیخاموش   پیاده کرده است. دادن ترکیبألوف جلوهکه شاعر  های تکراری، آن را در شعر 

« و  تناسب «، »ایهام کاهی، این است که شاعر از عناصر علم بدیع نظیر »ی قاعدهزمینهی پژوهش در  لهأ مس

شاعر    ؛آرایی« واژگان بهره برده استی معنایی« و »واج در توصیف »چندمعنایی«، »شبکه« چگونه  تکرار»

به  ه گرفته و  ایجاد پیوند متن با فرهنگ کهن، بهرافزایی، به چه اشکالی از »آرکائیسم«، در  از نظر قاعده

شیوه نجومواژگان  از  ای  چه  تصویرگری    ارتقایدر    ،علم  و  نتیجه  گیریوامموسیقی  است.  ی کرده 

سازی ارتباط و برجستهمخاطب « در تبیین واژگان دوپهلو، ایجاد انگیزش توریهکارکرد انواع »پژوهش، به 

با معنا اشاره دارد.   این نکات دستلفظ  به  ادبی و  ا  یافته که شاعرهمچنین  به دو شکل  ز »آرکائیسم«، 

بهره   زمینه  عراباانواع  از  برده،  دینی  شاعرانهدر  »تصویرگری  خلق  در  نجوم  از  و  »نمادگرایی«    «ی 

 استفاده کرده است. 

 . بوبیّ المحمّدسعید  گرایی، چندمعنایی، سازی، باستانبرجسته  ،لیچجفری: واژه ها کليد
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 مقدمّه

واژگان تکراری زبان معیار که مخاطب بدان خو گرفته  شاعر، بر بستر خیال و احساس،  

شعر    رو،و از این  رساندی ادبیّت میبه شکلی نوین و گیرا در قالب شعر، به مرحله   را،

تپش و حادثه در زبان، زبان را از دامنه به  »  ترین شکل بیان باشد؛ چراکهتواند عالیمی

می میقلّه  آن شعر  به  که  حقیقترساند  در  فرو گویند.  قواعد  ، شعر  و شکستن  ریختن 

ثیر سخن، بیشتر و  أها و هنجارهای فراتر است تا ت زبان متعارف و رسیدن به قانونمندی

افزون آن،  زبان روی  حادثه»و  (  1:  1381)سنگری،    «تر شود طنین و دوام  ای است که در 

گویندهمی حقیقت،  در  میدهد.  ایجاد  زبان  در  عملی  خود،  شعر  با  شعر  کی  ه  دهد 

خواننده میان زبان شعری او و زبان روزمره و عادی یا به قول ساختگرایان چک زبان  

در شعر، ساختار جملات  (.  5:  1391کدکنی،  «)شفیعیکند»اتوماتیکی«، تمایزی احساس می

بخشند. این  ای میها به کلام عادی زندگی تازهبازند و هنرسازهنحوی بایسته، رنگ می

قالب در  الفاظ  می  ،های شعریزمان،  آهنگی  و  موسیقی  مخاطب  صاحب  در  که  شوند 

گیرد. تغییر در بر بستر زبان صورت می  ،زداییآشناییروند ادبی  گذارند.  ثیر میات تر  بیش

با امتزاج که  باشد  میهای هنجارگریزی  وزن عروضی شعر کلاسیک به شعر نو، از نشانه

اخیر قرن  در  گرفته    ،ادبیات جوامع  شبه  و  شکل  طراوت فرم  است.    تازه  یعر،  بخشیده 

مجموعه » شعر،  میزبان  تکرار  که  است  انحرافاتی  از  از  ای  انحراف  هرگونه  اما  شوند؛ 

تبدیل زبان گفتگو به  لیک   ؛(166: 1979هاشم، ) «آیدزبان معیار، زبان شعری به شمار نمی

ی  یزداآشنایی  لذا شعر نوعی؛  آیدشمار میبهادبی    سازیبیگانهترین نمود  ظریف  ، ازشعر

بر نظریه  بنا  زبان است که  به دو دستهدر  افزایی  کاهی و قاعدهقاعده  ی ی صورتگرایان 

بندی کرده لیچ، این فراهنجارها را به دو نوع زبانی و معنایی دستهشود. جفریمی تقسیم  

نظریه طبق  کیفیّت  است.  لیچ،  چینش  ی  و  وامواژگان  گزینش  و  افقی  محور  گیری  بر 

و تشبیه عناصر داستانی به نمادهای کهن، از  افزایی  قاعدهسبب    ،از علوم دیگر  واژگانی

زدایی، هنری است که مخاطب را  ییرو، آشناکاهی در زبان است. از اینهای قاعدهنشانه

برابر   ی صورت هب در  تازه  نامحسوس  اشیاشکل  از  می  ای  حاضر،    .دهدقرار  پژوهش 

به  تا  دهد  مورد بررسی قرار می  البوبي«مدسعید  مح»سازی را در دیوان  برجسته موضوع  



 241  چلي یجفر  ی هیبر نظر  هيبا تک يّالحبوب ديدر اشعار محمدّسع  سازی برجسته

بهتر   شناخت  در  آشناییاز  مخاطب  کندمفهوم  کمک  معنایی  و  سبکی  زمانی،    . زدایی 

هنر  همچنین   و  توانایی  دارد  برجسته  »البوبي«قصد  در  مضامینرا  با  شعری  سازی   ،

نمودن مخاطب با    آشنا  بر این اساس،بیان کند؛    های لفظی و معناییاستفاده از هنرسازه

اشعار  جنبه فرمالیستی  نشده  »البوبي«های  نگاشته  این موضوع  در  تحقیقی  تاکنون  ، که 

تحقیق می این  از اهداف  این  /باشد.است،  این سوالات  پژوهش سعی میدر  به  تا  شود 

 پاسخ داده شود: 

نظریه با  - بر  لتکیه  قصای ی  در  موجود  بدیعی  عناصر  از  کدام»البوبي«د  یچ،    یک ، 

 تری در هنجارگریزی معنایی دارد؟ بسامد بالا 

ظاهر شده است و    »البوبي«هنجارگریزی سبکی و زمانی، به چه اشکالی در شعر  -

 سازی واژگان چندمعنا در شعر وی شده است؟ بدیع معنایی چگونه باعث برجسته

 

 ی تحقيقپيشينه

برجستهدرباره دههی  در  معیار  زبان  از  هدفمند  انحراف  و  درسازی  اخیر،  ی  حوزه  ی 

عربی و  فارسی  و  ادبیات  است  شده  نگاشته  متعددی  پژوهش  آثار  محدودی  ها تنها  ی 

 ی تحریر در آمده:به رشته»الحبوبی« ی اشعار درباره

تَطبِیِقِیَّةً »  ینامه پایاندر    .1 دِراسَةً  البَُوبیِّ  شِعرِ  فِی  الطَّلبِ  نوشتهأسالیبُ   عودة  غانمی  « 

السودانی  که    هبه این نتیجه رسید  بوبي«ال»، با بررسی اشعار  ه. نویسندق(1425)  ،شرهان 

ی اغراض مجازی، نظیر دعا و التماس است.  معانی اسالیب طلب در دیوان شاعر بر پایه

مخاطب« نیست، بلکه این وزن در   فعلای »ی مقابل صیغه«، در نقطهلفعَ یَ لِ ی امر »صیغه

« برابر نیست،  فعل مخاطبا« با »عالِ فَ فعل »م دارد. اسمِامر مخاطب نیز تاکید بیشتری بر کلا

ی امر است که از لحاظ معنی و دلالت، افاده معنی بیشتری دارد. از  ی معدولهبلکه صیغه

نهی » »فعَللاتَ فعل  دیگری چون  معانی  نیز  برداشت میبنِ جتَ ا و    هِ نتَ اک،  ترُ اع،  دَ «  شود.  « 

اند که ورود ر جملات طلبی به این نتیجه رسیدهی خروج معنایی ادات استفهام ددرباره

ها، نسبت به جملات فعلیه در دیوان شاعر کمتر صورت گرفته  کلمات پرسشی بر اسم

 است. 
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  ی نوشته (، ش1389«، )الشاعر محمّدسعید البوبی النجفی، حیاته و شعره»ی نامهپایان. 2 

که مدح،   این نتیجه رسیده  به»الحبوبی«   بررسی مضامین شعری  . وی با  سعد جابریانی

د شاعر است و غالب اشعار وی، در  ی قصایفخر، حکمت و شکوی، از موارد برجسته

خالصانه  مدح  وطن،  حبّ  دموضوعات  سرودهی  معاصر  دینی  بزرگان  و  شده  وستان 

   باشد.میحسی غزل   تر ازبرجستهغزل عفیف در شعر وی، همچنین  است. 

آمنه    از (،  ش1394« )شعر السیّد محمّدسعید البوبی  وصف فيدراسة ال»ی  نامهدر پایان.  3

-، بیشتر از طبیعت جانجانبه طبیعت بی  »البوبي«، این نتیجه بیان شده که  کریم حسن

  حبوبی«ال »دار اهمیت داده و به وصف جوانب مختلف شراب پرداخته است. همچنین  

عنصر زنانگی وی، به    در اشعار خود به وصف زن پرداخته و در این وصف، بیشتر از 

 عنصر محیط و دین اهمیت داده است. 

زمینه    برجسته در  مقا ی  بهسازی  که  است  شده  نگاشته  بسیاری  نمونه،  لات  عنوان 

  ی بر اساس نظریه   قاسمسمیح  بررسی هنجارگریزی نوشتاری در اشعاری »به مقالهتوان  می

معاصر عربی، شماره  «،لیچ ادب  نمود. که    زادهز قربانبهرواز    ( 1395:  15ی )نقد  اشاره 

دریچه   نویسنده از  از  شاعر  هدف  که  رسیده  نتیجه  این  به  نوشتاری،  هنجارگریزی  ی 

از    باشد و به همین جهتمیشعر  نجارگریزی در فرم واژگان، ایجاد بُعدی دیداری در  ه

گرفته   بهره  تصویر  جزئیات  تشریح  در  اعداد،  هندسی  موجباشکال  د گردمی  که 

نظر بصری نیز با موضوع شعر درگیر شود.  ی شنیداری، از نقطهه بر جنبهمخاطب علاو

ی مخالفت شاعر  استخدام واژگان عبری و انگلیسی را نشانه  نیز  گراییی باستاندر زمینه

 . داندهای غربی میبا اندیشه

می نهایت  بررسیدر  به  توجه  با  گفت  صورتتوان  تحقیقی  گرفتههای  تاکنون   ،

ژوهشگران تنها به بررسی  پ صورت نگرفته و    بوبي«ال»در اشعار    سازیتهی برجسدرباره

 اند. ت شاعری و ادبی وی پرداخته زندگی و شخصیّ
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 گذاری بر شخصيت شاعر 

ی عراق علیه  «، فقیه، یکی از رهبران مبارزهحبوبي کبيرمشهور به »  ،البوبيسیّدمحمدسعید  

در سال   و د شدق در نجف متول 1266  که در سال » است ی شاعران معاصراز   انگلیس و

یافت  ق1333 شخصی»،  وی  (.31-30:  1426،  بوبيال)  «وفات  ریشهصاحب  و تی  دار 

بودمتعه علم  و  دین  به  جزخود  زندگی سراسر  در    و  د  هدفی  خاقانی، )  «نداشت  حق  ، 

ی دوستان و  ، وصف طبیعت و مدح خالصانه »البوبي« مضامین شعری    .(149  / 9  :1408

سرود و برای کسب مال، نزدیکی به  وی شعر را فقط برای شعر می»   نی بود.بزرگان دی

مقام و  و کسب شهرت  نمی  ،حاکمان  کار  این  به  از  (60  /1:  1426،  بوبيال)  «زددست   .

از سیدّ پرسیدم چرا در مدح و رثای اهل بیت پیامبر شعر  »نقل شده که    محمدحسن کبّة

ی مقام والای  بینم که دربارهحقیرتر از آن میخدا قسم من خودم را  هگفت: ب  گویی؟نمی

   (.243 / 2 :1422، ي)سماو  «این خاندان شعر بسرایم

ت معنی در شعر وی، باعث ایجاد انگیزش  تلفیق ظرافت لفظ و رق»  ،از نظر شعری

های انسانی، از  طبیعت و ارزش   یوصف ساده و بی پیرایه   همچنین  شوددر مخاطب می

بارز سبک شعری و خصای در   آید وشمار میبهی  ص  روستاییان  با  نزدیک وی  ارتباط 

)خاقانی،    «افزایدبر عذوبت و سادگی شعر وی در وصف طبیعت می  نیز  کنار رود دجله

شراب.  (9/164-165:  1408 برجسته  نیز،  وصف  شعر  نمود  در   که دارد    »البوبي« ای 

بزرگترین  »  (1/66:  1426،  بوبيال)  «»مقصود وی از شراب، آب زلال دجله و فرات است

برجسته»البوبي« دستاورد شعری   زبان ساده و روان شعری،  به کمک رنگ و ساختن   ،

نجف باعث شد تا  یک  شهرنشینی بود. نبوغ شعری وی به همراه فرهنگ کلاس  لعابی از

یابد دست  رفیعی  جایگاه  به  انحطاط  از  دوری  ضمن  او  (. 55:  2007،  1جیوسی)  «شعر 

نو» قرن  شعری  به  تحوّلات  ب  »البوبي«زدهم  همراه  بیشتر  سلاستی  تا  داد  ا  فرصت 

لطیف شعراحساساتی  زبان  و  جدیدترتر  ویژگیرا    ی ی  این  کند.  عراق  ها،  وارد 

غیرمنتظره دگرگونی بهای  عربی  ادبیات  در  زمانی  اوضاع  آن  در  آوردهای  که    هوجود 

رو برخی از  ز این. اآمدشمار میهی خود، حرکتی پیشروانه و زودهنگام بنسبت به دوره
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ی اتصال میان عصر  و او را حلقه   پیشوای شعر جدید عراق نامیده  را  »البوبي«محقّقان،  

 . (54«)همان: دانندی جدید میتاریکی و دوره

 

 مباني نظری پژوهش 

گیرند، که بستر تحقیق قرار می  برخی از اصول سازی، ذکر و توضیح  ی برجستهدر مقوله 

پژوهشگران  هستند که    ابزاریترین  مهم  از جمله،  موارداین    که  سدرنظر میضروری به

با آن در ارتباط هستندهر  قبل از بررسی محتوای اصلی   جهت    بدین سبب،  .پژوهش، 

مسأله بهتر  برجسته درک  اشعار  سازی  ی  است  »البوبي«در  لازم  مخاطب،    تا   برای 

 به این موارد اشاره شود. ،صورت اختصاربه

 

 2زبان معيار

معیار گفتگو   ،زبان  زبان  ب  مرسوم  یهمان  گوینده  که  انشایه است  و  صورت جملات  ی 

آن از  می  خبری  استفاده  دیگران  با  ارتباط  و  نیازها  رفع  ویژگیبرای  از   آن، های  کند. 

زبان  وبودن  مگانیه و  است  نحوی  و  صرفی  قواعد  منظم  زبان رعایت  را  آن  شناسان 

ی صفر سخن قرار دارد  شناسی در درجه»از منظر سبک ن،  این زبااند.  معیار و نرُم نامیده

درست و  دستوری  قواعد  آن  در  کاملاًو  می   نویسی  این  ؛شودرعایت  درجهاز  ی  رو 

ی شخصی در آن صفر است. زبان معیار، سبک شخصی یا گروه  فردیت نگرش و عاطفه

گونه بلکه  است«ا نیست؛  همگان  بین  در  متداول  کاربردی  شاعر  (.  40:  1392فتوحی،  )  ی 

از    و  کند افکار خویش را با زبانی مطرح نماید که باعث التذاذ مخاطب شودتلاش می

 آید.شمار میبه معیار ها بر بستر کلام ابزار این زبان، استفاده از هنرسازه

 

 3يیزداي یآشنا

اند. در  مند از زبان معیاری است که همگان به آن خو گرفتهزدایی، انحراف هدفآشنایی

  ابن و    ي سکاک،  جرجان های گذشته نیز تعدادی از نویسندگان ادبیات عربی همچون  قرن
العدول و  «، »العادةمنافرة«، »نزیاح و الخروجالا، این پدیده را در قالب اصطلاحاتی نظیر »جني
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بیان کردهنحرافالا آشنا«  معیار،  زبان  از  البته، هرگونه عدول  و عدم  ییاند.  نیست  زدایی 

خواننده ».  گرددعیوب سخن دچار  شود شاعر به  میهای ظریف آن، سبب  نهرعایت گو

رد؛ اما ترکیب تازه، ممکن  با اجزای یک ترکیب، از قبل آشناست و به آن اجزا عادت دا 

به آشناییگونهاست  و  شگفتی  ایجاد  خواننده  در  که  باشد  کندای  کدکنی، شفیعی)  «زدایی 

این  (.28:  1391 میاز  ترکیبتجل   را  زداییآشنایی  محصول توان  رو  و  واژگان  های  ی 

 دانست.اعتیادی، در ساختاری تازه و غریب 

 

 ليچجفری  ی نظریه

نظریه فرمالیستلیچ  از  پیروی  به  انگلیسی،  حلقهپرداز  اندیشمندان  و  روس  ی  های 

این مکتب ارائه داد که  مندی از  نظیر »موکارفسکی« و »هاورانگ«، الگوی نظام  ،»پراگ«

زبانتوج  مورد گرفت.  ه  قرار  زبانشناسان  رویکردی  در  شعر  »لیچ  بررسی  به  شناختی 

داند. آفرینی میافزایی را اسباب نظمانگلیسی، هنجارگریزی را ابزار شعرآفرینی و قاعده

پردازد که عبارتند از: هنجارگریزی نحوی،  سپس به طرح هشت نوع هنجارگریزی می 

لیچ با   (.136:  1378)سجودی،    وشتاری، گویشی و آوایی«واژگانی، زمانی، معنایی، سبکی، ن

قاعده انواع  بدیع،  علم  بر  صن افزاییتکیه  قالب  در  را  انواع  ها  و  لفظی  بدیع  اعات 

دسته  کاهیقاعده معنایی  بدیع  قالب  در  کرده  را  داردو  است  بندی  در    اعتقاد 

پس»  ،سازیبرجسته در  زبان،  میهنجارهای  قرار  ویژزمینه  و  عل گیگیرند  به  ت  ها، 

توج کانون  در  بودنشان،  میغیرعادی  قرار  در لیچ    .(Leech، 1969 :  88)  «گیرنده 

کند که در این سیر »شاعر از  یاد می«  قاعدگی در تلفظبی»هنجارگریزی آوایی، با عنوان  

می گریز  هنجار،  زبان  یا  خودکار  زبان  بر  حاکم  در    (.79/  2:  1390)صفوی،    «زندقواعد 

انحراف  هنجارگریزی   جهت  شاعر  اصلی  بستر  معیار،  زبان  دستوری  نظام  نیز  نحوی 

  ؛ شکنددر هنجارگریزی واژگانی »قواعد ساخت واژه را درهم نمیشاعر  دفمند است.  ه

شکل به  آنها  از  میوسیع  یبلکه  بهره  وی    .(Leech، 1969 :42 )  برد«تر  در  همچنین 

سبکی،   بندهای»هنجارگریزی  و  قید  از  شاعران  آزادی  در    به  و  است  معتقد  شاعرانه 

لهجه به  گویشی،  دارد«هنجارگریزی  نظر  شاعر  هنجارگریزی  (.  49-48)همان:    گرایی 
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کهنوشتاری معناست  بدین  واژه   ،  املای  هم»هرگاه  آن  تلفظ  با  باشدخوانی  ای  ،  نداشته 

-مختص به حیطهو تلفظ در شعر،    اما عدم همخوانی املا  آید؛وجود میبههنجارگریزی  

 (.  48)همان:  شود«که در زبان خودکار دیده نمی تاری استی نوش

کاهی  تواند قاعدهبه واقع می   شده از جانب لیچ، آنچههای مطرح کاهی»از میان قاعده

آیدبه نوشقاعده  ، حساب  سبکی،  زمانی،  بهکاهی  و  واژگانی  است«تاری،  معنایی    ویژه 

ان قدیمی مهجور در زبان معیار باعث  کاربرد واژگ  که در این میان،  (86/  2:  1390)صفوی،  

که در  داند  کاهی معنایی را عامل آفرینش شعر میوی قاعده  شود.کاهی زمانی می قاعده

زبان    آن، بر  معنایی حاکم  از قواعد  پیروی  را  داند و در محور  نمیملزم  نویسنده خود 

برجسته به  دست  میجانشینی  طبقهزند.  سازی  پنج  در  معنوی  بدیع  تشبیه،    ی»مباحث 

ایهام است«  تناسب،  بررسی  قابل  توجیه  و  تعلیل  کلام،  ترتیب  )شمیسا،    )چندمعنایی(، 

قاعدههمچنین وی    .(26:  1395 به سخن جویس کهدر  زمانی،  با »  کاهی  باید  نویسنده، 

باشد آشنا  خود  زبان  لغت  ؛ تاریخ  یک  باید  شاعر  واقع  باشددر   :52 )  «شناس 

1969 ،Leech)  معنایی، اساس کار بر مجاورت واژگان، نظیر   کاهیقاعده  در  .کنداشاره می 

ایهام» و  و    «پارادوکس  آقابابایی)موسوی  یند  آفردر    کهحالیدر  است؛  (168:  1399،  حاجی 

کند و در معنی دخالتی ندارد. ی زبان عمل میهنجارافزایی بر برونه»سازی لیچ،  برجسته

  و   )ویسی  «سیقایی زبان خودکار نیستعد موحاصل، چیزی جز بُ  یهمین دلیل، نتیجهبه  

 (؛  237:  1399سبهانی، 

نخست    ؛پذیر استسازی لیچ به دو شکل امکانبرجسته»  با تکیه بر این توضیحات،

اینکه   دوم  و  پذیرد  صورت  انحراف  خودکار،  زبان  بر  حاکم  قواعد  به  نسبت  آنکه 

سازی از  ب، برجستهقواعدی، بر قواعد حاکم بر زبان خودکار افزوده شود. به این ترتی 

(.  43/  1:  1373)صفوی،    «ی خواهد یافتافزایی تجلو قاعده   کاهیقاعدهی  طریق دو شیوه 

زیبا  ،افزاییقاعدهدر   و  دارد  اشاره  لفظی  بدیع  صنایع  به  »معمولا  را  ییلیچ  شناختی 

می قاعده(.  177:  1388فر،  نجارهمایونو    )صمصام  دهد«افزایش  قوا »این  بر  یعنی  عد  افزایی، 

افزوده شود« قواعدی  هنجار،  و  عادی  زبان    لذا(؛  110:  1377مقدم،  )علوی  زبان  قواعد  بر 

شدن زبان ادبی، نسبت به زبان گفتگو د که باعث برجستهشومی  افزودهمعیار، قواعدی  
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مجموعهمی »مراعات شود.  و  هجا«  »تکرار  همچون  واژگانی،  عناصر  این  بی  عد  نظیر«، 

 بخشند.می موسیقایی شعر را ارتقا
 

 ليچ  یبر اساس نظریه »الحبوبي« ي در اشعار  یزدايیآشنا
بررسی   به  هنرسازهاینک  ادبیهانقش  واجی  نظیر  توریهآرایی،  ،  انواع    تناسب،  و 

تا مشخص شود  شود  اشاره میدر قصائد شاعر    ،لیچی جفریمنطبق با نظریه آرکائیسم،  

برجسته از   مورد،    ،«افزاییقاعده» و    «کاهیقاعده»سازی  عناصر  لایهکدام  اشعار    هایدر 

 یافته است. تجلّی ،»البوبي«

 

 4گرایي باستان 

، بازگشت به گذشته و یادآوری موضوعات و حوادثی است که  گرایی()باستان  آرکائیسم

سال  یک در  از  بازگشت،  این  است.  افتاده  اتفاق  پیش  باعث  های  یاد    ی حیااسو  و  نام 

و از   اندبوده  ویژه  یتی خاصی از زمان دارای اهمیبرهه  است که در  تصاویریشخص یا  

واژگان   دیگر  به  افقی،  محور  در  گرفتن  قرار  با  ماجراها  آن  ذکر  و  تکرار  دیگر،  سوی 

های قبل از  پایه و اساس هر شعری بر روی پایه»  بخشد.خودکار، طراوت دوچندان می

پذیرد و توجه  آنها شکل میثیرپذیری از اشعار گذشته و عناصر  أشود و تخود نهاده می 

سازی، موجب اصالت و  به عناصر زبان و فرهنگ در گذشته، در شعر علاوه بر برجسته

توانایی شود و غفلت ازآن چشمدار شدن شعر می ریشه های بالقوه  پوشی از امکانات و 

بُکهن(.  77:  1381)پورنامداریان،    «است به  واقع  در  ذخیرهگرایی،  ادبیات  عد  زبانی  ی 

ا  هلی، سال یی زمانی، بنا بر دلا که برخی واژگان پرکاربرد در یک دورهگردد؛ جاییرمیب

کرده و آیند، در نقش یک هنرسازه عملهای بعد به میدان میزمان  در  اند،مهجور مانده

میقطعه بیرون  خمودگی  و  یکنواختی  از  را  شعری  کاربردی  ی  واژگان  هرچه  آورند. 

ص بیشتری  هماهنگی بیشتری داشته باشد، تشخّ  ز دنیای باستانشاعر با واژگان عاریتی ا

کلمات زندگی امروزی، وقتی در کنار کلمات سنگین و  »  بخشد؛ لذا،به کلام معیار می

می  گذشته  میمغرور  ماهیت  تغییر  ناگهان  مینشینند،  قد  و  یکدستی  دهند  در  و  کشند 
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اختلاف می شعر،  فراموش  دو    .(230:  1370زاده،)قاسم  شوند«ها  به  ادبیات  در  آرکائیسم 

عد واژگانی آن اشاره  افتد که در این مقاله تنها به بُصورت واژگانی و نحوی اتفاق می

 شود. می

 

 در زبان ادبي   واژگانيگرایي باستان 

برمی گذشته  تاریخ  و  دوران  به  را  مخاطب  واژگان،  استخدام  با  شاعر  تا  گاهی  گرداند 

به واژگان بر آن نشسته،  مهجور که غب   بتواند  تازهار زمان  ای داده و موضوع شعر  جان 

گری این  ادبیات،  اصطلاح  در  بزند.  پیوند  گذشته  تاریخ  به  را  به  خود  زبانی  درون  ز  

 .گیردتلمیح صورت می «، اقتباس وتناصّ ت »اشکال بینامتنی

بهِِ   مین آنها و مشهور  ، از فحول شعرای عرب و متقدالقیسمرؤ اکنایه از  :  الغَبِیطُ   مالَ مَن 

نبَ»  ات سبع است که با مطلع ای از معلق « صاحب معلقه الضلیل  كلالمبه » ذِکرَی  كِ قِفَا  مِن   
فَحَومَلِ  الدَخُول  بَیَن  اللِّوَی  بِسِقطِ  مَنزلٍِ/  وَ  شاعر    شود.آغاز می   (15:  2003،  يالانبار )   «حَبِیبٍ 

یا  »   را از بیت چهاردهم«  الغَبیطمالَ  » بعَيری  عَقَرتَ  مَعاً/  بنِا  الغَبِیطُ  مالَ  قَد  وَ  مرؤُالقَیسِ  ا تَ قُولُ 
گرایی،  در شعر خود آورده است. وی با این باستاناین قصیده گرفته و  (  17)همان:    «فاَنزلِِ 

پایه دانسته و  لی که جزء اشعار ماندگار زبان عربی است همشعر خویش را با اشعار جاه

 عظمت شعرخویش را به مخاطب نشان داده است.  

أبیز همسر    ییهکن  :أوفَیأم بن  با  قه معل  يرزه  ای از در قصیده  که  باشدمی  سلمیهير  ای 

مطلع ا أمِّ »  ین  ن  مِّ تَ ثَ لَّمأم 
ُ

فاَلم راجِ  الدُّ بَِِومانةَِ  تَکَلَّم/  لََ  دِمنَةٌ  در    (47:  2003،  ي)الانبار   «أوفَی  و 

از نوع »نفی  و  ت«  رکیب مذکور را در قالب »بینامتنی، ت »البوبي«  وصف وی آمده است؛

ی را  استانی، شاعر کلمه یا حرفگیری بدر این نوع وام  ؛جزئی« در شعر خود آورده است

   « 5یَستَشِیط عانِ ظَلَّ مِن غُرِّ الم   الغَبِیط مالَ »لَو رَآها مَن بِهِ 
 (. 145: 1426، بوبيال )

   «6طلََلٌ بانَ أهلُه فَ تَعفَی  أوفَی أمُِّ » بلَِوَی الرَقمَتَیِن مِن 
 (. 323: 1426، البوبي)
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ببه و  آگاهانه  از متن غایبهشکل  نوآوری،  از هرگونه  نموده و  دور    شعر در    استخراج 

میخود   شعر،  .  کنداستفاده  این  »»البوبي«در  غایب  أوفیأمّ ،  متن  از  را  گرفته«  و    وام 

با شور و عشق را  به   زهير  احساس مخاطب خود  پیوند زده است؛  به همسرش  نسبت 

در ذهن    را  شعر، احوال شاعر جاهلی در فراق یار  خواندنای که خواننده هنگام  گونه

می حاضر  با  خود  و  باین  بیند  را  هگزینش  عرب  باستان  تاریخ  از  ماجرایی  گویی  جا، 

 . دوباره زنده کرده است

 

 گرایي دیني باستان 

آ واژگان  یادآوری  با  شاعر  غبیگاهی  گذشته،  واژگانینی  از  را  کهنگی  خودکار    ار 

نشینی با کلمات، از خلوت  کلمات مهجور و قدیمی را از طریق هم»  زداید. آرکائیسم،می

می آشنا  و  آورده  بیرون  اشعار  (.  152:  1387)عباسی،    «کندغرابت  نوع ،  »البوبي«در  این 

 های تاریخی دارد.ی، بسامد بالاتری از دیگر جنبهی گرانباستا

هَلَّلبختَشَت حَربهَ سُراةُ لا  فاح یَومَ کِ   الشُراة » لو سَری في 
ُ

   « 7الم
 (.516: 1426، البوبي)

است ،  الشراة خوارج  دیگر  واژه »  که  نام  »جمع  به شارٍ ی  که  «  است  فروشنده  معنای 

و   از خدا  اطاعت  راه  در  را  داشتند جان خود  اعتقاد  نهادند؛ چراکه  بر خویش  خوارج 

 « ی توبه برای خود برگزیدند« سوره111ی »ه اند. این نام را از آیجهاد با ظالمان فروخته

  (.30: 1998)ابوسعدة، 

  اشاره دارد  یکی از فرمانداران شجاع عرب  «،صفرةبیمهلب بن ا» در این شعر، به المهلّب

جنگید» گروه خوارج  با  الأثير،  )  «که  ذکر   »البوبي« (.  4/391:  ق1385ابن  با  بیت  این  در 

»واژه درشراةی  او  «  وامصراع  و  »ژهل  و مهلّبی  خروج  ماجرای  به  دوم،  مصراع  در   »

امام علی )ع(د با سپاه  این گروه  ایناشاره کرده است.    رگیری    توان گفت کهرو میاز 

ی پیوند و  تواند به اثری، صورت آرکائیسم دهد. نحوههای کهن، نمیصرِف کاربرد واژه»

ها، از سطح یک  تاختار عباری س یایستا  کنار هم قرار گرفتن آنها، ارتباط معنایی و فرا

نحوی ارائه   ساخت  در  گفتاری،  و  یمعمولی  اهمیی  و  اعتبار  آرکائیسمی،  هیئت  ت  ک 
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مهلّبهمچنین جمع واژگان »(.  311:  1378پور،  )علی  ای دارد«ویژه « در شراة، کفاح، حرب، 

 کند. ی نبرد را در ذهن مخاطب زنده می باهم دارای تناسب هستند و صحنه ،یک بیت

   «8فَجٍّ عَمِیق مِن كَ کَم حَجَجنا لَ   العَقِیق  لا وادِیكَ بَّذا وادِی»حَ 
 .(138 :1426، البوبي)

عَمیقٍ  معنای،  فجٍّ  آیه  به  از  ترکیب  این  است.  کوه  دو  میان  »راه  أُ ی  النّاسِ  وَ  في  ذِّن 
عَمیق  فَجٍّ  مِن كُلِّ  يََتیَن  ضامِرٍ  وَعَلى كُلِّ  رجِالاً  يََتوكَ  شده    (27  /حج)  « بِالَجِّ   و گرفته 

عمیق»ترکیب    بیانبا    »البوبي« غا«  فجّ  متن  شیوه یاز  به  قافیهب  در  جزئی«  »نفی  ی  ی 

به   قافیهاشعر،  و  موسیقی  بهعتلای  این  است.  کرده  کمک  بیت  همنشینی  ی  با  گزینی، 

« العقیقواژگان  وادی  یکحججنا،  از  آیه«  از  را  بیشتری  مفهوم  ذهن سو  در  مذکور  ی 

 عد تاریخی بیت را بالا برده است.برجسته کرده و از سوی دیگر، بُ دهخوانن

 مُعَرَّفي وَ  مُحَصَّبيإِنَّ الدِیارَ   دیارهِِم أعَزَّ مَوقِف  »قِف في 
 الدِیارِ و مَحبَس  جّاجِ مَأوًی لُِ   سٌ مدَرَّ  لَطِیمِ لََمُ مَقامٌ باِ 

 « 9معِهِ جََ   سَرحهُم في  برَبارَ اذکُر   مجََعِهِ  في  اعتَمِر وَ   لَبِّ وَ    احرمِو 
 (.527: 1426، البوبي) 

ابیات، شاعر واژگان »  جََع،  در این   ، لَبِّ أَحرمِ،  حَطیم،  مُعَرَّف،  « را در عتَمِرامُحَصَّب، 

محلی در مکه است که حاجیان در :  مُحَصَّب»  ؛ی معنایی ذکر کرده استقالب یک شبکه

رمی عمل  انجام  برای  »آنجا  سنگحَصیجمرات  می:  جمع  محل مُعَرَّف کنند.  ریزه«   :

که حاجیان    : دیوار کعبه استحَطیممانند.  عرفات است که حاجیان شب را در آنجا می 

ع  هستند که به دو شکل عمره و تمتّ ارانزگحج: حُجاجکنند. ع میبرای دعا، گرد آن تجم

ست که حاجیان  زمانی ا:  أحرمِ« است.  مزدلفههمان »  جَع:روند.  ی خدا میبه زیارت خانه 

ذکار خاصی همراه با  احرام در حج و عمره است و با  ا: از واجبات  لَبّ بندند.  حرام میا

آغاز می لب نیت ایک  ندای  حرام گفته میشود و هنگام  به  واقع پاسخ مثبت  شود که در 

می سر  را  بندگی  عهد  تجدید  و  حج تَمِرعادهند.  خداوند  موسم  غیر  در  مکه  زیارت   :  

ذربارباست.   است:  طواف  هنگام  حاجیان  صنعت    (.527:  1426،  البوبي)  «کر 

که به کمک آنها، شاعر یا    شود گفته می »مجموعه شگردهایی    به  تصویرسازی در ادبیات
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قوی ارتباط  ایجاد  درصدد  با  نویسنده  مخاطب،  با  یا  تر  بلاغی،  شگردهای  از  استفاده 

بهبه کشیدن،  اندیشهتصویر  کردن  دیداری  شاعرا دنبال  این  نهی  است.  خویش  ی 

با   را  و  تصویرگری  سازندهزبان  واجعناصر  قبیل  از  آن،  جملاتی  و  کلمات  به    ،ها، 

زبان  امکانات  از  استفاده  در  خویش  شاعری  قدرت  لفظی،  یهمراه  دِلالی،  از  اعمّ   ،

شاعر با  باتصرف(.  -205:  1392،  واعظو  )دانش    دهد«موسیقایی، بلاغی و نوشتاری انجام می

شبکهاستفاده   یک  آرایهاز  معنایی،  »ی  تصویرگری  استمتجسّ ی  کرده  تداعی  را  به «    ؛ 

بیند.  را در ذهن حاضر می  حجاعمال ی انجام  ، صحنهدنوان ای که خواننده هنگام خگونه

گره معنایی،  گروه  مجموعه در  یک  به  تبدیل  قابلیت  که  دارد  وجود  طبقههایی  بندی  ی 

ویرسازی لفظی، کلمات، عناصر داستانی هستند که  شده از مفاهیم را دارند. در این تص

 کنند. م می رده و یا در برابر دیدگان او مجسّای را به ذهن مخاطب القا کصحنه 

 

 گيری از علوم دیگر وام 

زبان خویش در  تازگی  و  تغییر  ایجاد  برای  شاعر  در    ، گاهی  زمان خود  رایج  علوم  از 

ستخدام این واژگان علاوه بر بالا بردن  برد. اقالب هنجارگریزی سبکی در شعر بهره می

دارد.   دیگر  علوم  بر  شاعر  تسلط  از  نشان  شعر،  تازگی  و  مخاطب  ،  »البوبي«انگیزش 

نجوم، فلسفه و صرف و  شاعری به علوم دیگر نظیر فقه،    شاعری است که علاوه بر فن

 رده است. به بهردر شعر  آنهار داشته و از نحو نیز تبح 

 

 إعراب زبان عربي گيری از علم  وام 

  :ده استگیری »إعرابی« کردر بیت زیر شاعر از علم نحو، وام

 »أوقَ فَتنا مِنهَا عَلَی نَحوِ وُدّ 
 ضَمّا لآسٍ، وَ  کَسراً فَ وَجدنا  

 
 

 ختِلافٍ مِنَ الزهُُورِ وَ أنحا اوَ 
   « 10فتَحالِشَقِیقٍ، وَ للِسُوسَنِ 

 (. 281 :1426، البوبي)
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شاعر   شعر،  این  ح در  ضمرکتوجود  »کسره،  به    و  ههای  نحو،  علم  در  را  فتحه« 

ت و کارکرد انواع حرکت در زبان عربی را  کیفی  وگلهای بهاری یاس، شقایق و سوسن  

  های بهاری و نمادگرایی هریک در بوستان، تشبیه کرده است. همان به رنگ و بوی گل

ها  گذاریعرابا  ،دارند  ی خاصیها در جایگاه خود، نشانه و رتبهطور که هریک از گل

نیز در زبان عربی، دارای کارکرد و نماد خاص و متفاوتی هستند که در ادبیات عربی به  

 اهمیت این کارکردها اشاره شده است. 

تقارن پیچیدههمچنین   به  ادبیات  تنوع رنگها و »گل سرخ در  لطافت،  ی ساختاری، 

ره از طراوت، جوانی، متانت  شکفتن در بهار، در جایگاه یک نماد، تشبیه، تمثیل یا استعا

  به   هاترین گلکار رفته و در ادبیات مغرب زمین از رمزیهزنانه و زیبایی به طور عام ب

می بدین  رودشمار  است  زبدةالشیء  و  کمال  مظهر  کاسهو  که  مَثَل  گونه  سرخ  گل  ی 

  ی رویای عشقی بهشت آیین است«ی زندگی و جام حیات و قلب گل، برانگیزندهپیمانه 

شاعر گل یاس را نماد ناامیدی و شکست معرفی کرده و از آن کناره  (.  56:  1396)مالمیر،  

در   که  سرخ  گل  و  است  است  زبان  تمامگرفته  محبّت  و  عشق  نماد  آغوش  را  ها  در 

کشیده و برای بیان شادی درونی خود از این وصال، گل سوسن که نماد سرزندگی و  

 است. استخدام کرده باشد رامی  براز شادیا

 

 گيری از علم نجوم وام 

وی، آسمان    ؛است که در علوم فقه و فلک نیز زبانزد بوده  یاز شاعران معاصر   »البوبي«

مخاطب هنگام  ای که  گونهآراید؛ به ام ستارگان و علوم فلکی میشعر خود را با آوردن ن

میشعر  خوانش  گمان  سراینده،  که  ستارهآنی  کند  به  ،  که  است  زبردست  شناسی 

 : آگاهی داردهای ستارگان ویژگی

ماء فقِ بُِ  الثُّریا »بَدا وَ   فاکِهَةٍ فِی طبََق  عُنقُودِ کَ   السَّ
مافَأخجَلَ   وَجهُه  بَدراَلسَّ

 إلِی وَجنَ تَیه  سُهَیلٌ وَ حَنَّ 
 

 
  العَرَق كَ فَذاالطَلُّ راشِحُ ذا

   « 11رَهنُ القَلَق الأفُقِ  فَها هُوَ في 
 .(287 :1426، البوبي)
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که    برگرفته شدهتلفیق ظریفی از لفظ با معنا وجود دارد که از واژگانی  ر این ابیات  د

باهم دارند. واژگان » سهیلتناسب نزدیکی  سماء،  بدر،  عنقود،  أفق،  «، دارای صنعت  ثریّا، 

ی آسمان شب هستند؛ این گستردگی  نظیر« هستند که در کنار هم تداعی کننده»مراعات

  ی معنایی« تبدیل شده یا »شبکه  هیک بیت فراتر رفته به زنجیر  تناسب واژگانی، چون از

شود. شاعر در این ابیات، نظیر تشکیل می ی معنایی از چند مراعاتاست؛ چه، هر شبکه 

ص ستارگان آسمان تشبیه  نگام بیرون آمدن از خانه، به خصای شمایل معشوق خود را ه

 . 12کرده است

 ا طلََعشَعرٍ   أفُقِ فِی  قَمَرٌ   رانََا  اللَّیلُ فَ غَدا  لیَلاً »زارَ  
 « 13طبََق  الأفُقُ فَ  الأفُقُ قَد جَلاهَا   بَدَا مِن فِضَّة  عُنقُودٍ أو کَ 

 (. 149: 1426، البوبي ) 
قافیه در  واژگانی«  »تناسب  از  استفاده  با  شاعر  ذهن  گاهی  در  را  تصویری  ی شعر، 

ب میه مخاطب  مهیا  نامحسوس،  برا»کند.  صورت  تدبیری  تجمقافیه،  تداعی  ی  و  ع 

و  »واژگان قافیه« در این شعر از »  و  (448:  1337)حسینی،    «ها استخاطره طلََع  « فُقأنَار، 

روز دارند. در ادبیات، جمع ارتباط معنایی با موضوع شبانه  ،این واژگان  کهتشکیل شده  

قافیه زنجیره  کلمات  در  متناسب  واژگان  از  »قافیه ای  شعر،  داردی  نام  تصویری«    ه ک  ی 

خلاقی» با  مستقیمی  آفرارتباط  و  داردت  شاعر  خیالی  و  ذهنی  :  1377آملی،  د )محم  «ینش 

323 .)  « ابیات  در  موجود  واژگان  دیگر  قمرهمچنین،  و  لیل  نَار،  این  عنقود،   ،»

ی شب و  تر کرده و هنگام خوانش، ناخواسته تصویری از پدیدهتصویرسازی را برجسته

 شود.سکوت آن در ذهن حاضر می 

 

 14آرایياجو

نظریه  ابعاد  لیچاز  هم  ،ی  تکرار  عنصر  که  است  موسیقی شعر  عنصر  بر  از اهمیت  آوا، 

نشینی واج یا هجای خاصی، صوتی  تکرار و هم»  درعوامل مؤثر بر وزن درونی است.  

-این نوع موسیقی، عالی  دارد و  کامل با مضمون و محتوا  یشود که پیوندویژه ایجاد می 

ارزشمندترین و  است  ترین  شعر  موسیقی  تکرار  »  آرایی واج(.  35:  1378)قائمیان،    «نوع 
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شاعر یک  و طی آن،    (.74-73:  1395)شمیسا،    یک صامت با بسامد زیاد در جمله است«

می تکرار  چندبار  را  لذتی  صامت  کنارهم،  در  آنها  همنشینی  با  که  شنونده  کند  به 

تکمی این  است.  درک  قابل  شنیدن  طریق  از  تنها  که  ارتقا بخشد  باعث  واج،    یرار 

 شود: موسیقی درونی شعر می

تکرار آن در این بیت، نشان از    و  در زبان است   16حرف »س« از حروف سایشیِ زیر

واج این  دارد.  مطلوب  معنای  با  لفظ  چها  تناسب  گردیده،  که  ذکر  بار  ایجاد  ر  باعث 

»هم نتیجهصنعت  و  شده  قاعدهحروفی«  ایجاد  آن،  »صدای  استیمعنا  ی  )شمیسا،    ی« 

و حرکت آرام    لذا شاعر با گزینش و تکرار این صامت شکننده، سکوتِ شب(؛  73:  1395

کند. تکرار هدفمند در ادبیات، نمایش اقتدار شاعر  روی کاروان را به ذهن القا میشب

باست که از طریق حرف به زبان شعر و هم  صورت تصویرسازی،  هگرایی توانسته هم 

الق مخاطب  به  را  خود  لذا    ا مطلب  که  »کند.  است  عواملی  از  واژگان،  در سطح  تکرار 

قاعده بامدادی  سی)مدر  «شودها می ی و رستاخیز واژهافزایموجب  از   (.130:  1389،  و  یکی 

حروف شعر به نحوی باشد که به  »« است که در آن  الشَفَتَینعواسِ ی »قاعده  ،«نتفنانواع »

در این   که  ( 88)همان:    «ها باز باشد و به هم نرسد، لبهنگام قرائت شعر، همواره یا غالباً

 د. نکمی این حالت را هنگام خوانش آشکار   بیت، تکرار حرف »س«

 

 17تناسب

ات حال، تناسب دارد و ا مقتضی ب  کند کهشاعر در خلق تصاویر، از واژگانی استفاده می

هرچه »دهد. در واقع،  را بهتر به مخاطب انتقال می  گرا، معنااز طریق گزینش واژگان هم

گسترده روابط  و  پیچیدهو  تر  مستحکم  تر،تناسب  هنرمندانه یا  اثر  باشند،  استتر   «تر 

 : (107:  1395)شمیسا، 

   « 18دُفُوفرَّعدُ بَِِنبَیهِ  ال  یَضرِبُ   إِذ غَدَا  زفُُوناً القَطَرُ   یرَقُصُ »
 (. 147: 1426، بوبيال)

   «15وَ عَلَیهِ رکَِبَ شَوقِی حَبَسا  »سَرَی سَرحِی إلَِی سَرحَتِه      
 (. 155 :1426، بوبيال)
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معنای پایکوبی، اجرای حرکات و اطوار مخصوص و به،  رقص و زفون»در این شعر،  

ی حرکات  وسیله هها و پاها توأم با آهنگ موسیقی و بیان احساسات بمتوالی سر، دست

انگشتضَرب »  ،  (301-275:  1382)معلوف،    «منظم و  :  ساز  به    و   (217)همان:    «دهلزدن 

که دارای چنبر چوبی و پوست نازک است    باشدمی  از آلات موسیقی  دَفّ : جمع  »دُفوف 

با سرانگشتان نواخته می  زفون،  در این بیت، واژگان »  (.528:  1389)عمید،    «شودو  یرقص، 
ی ل، و دو واژه«، در مصراع او رقص و زفونواژگان »؛  « باهم تناسب دارندیضرب و دفوف

بدین صورت که جمع این   ؛اندنظیر ساخته« در مصراع دوم، باهم مراعاتب و دفوفضر »

ی شادی  ناخواسته، صحنه  آیند، شمار میبهواژگان کنارهم، که از لوازم رقص و پایکوبی  

را   پایکوبی  مخاطب    درو  »گونه،  اینکند.  می  زندهذهن  واژگان  جمع  با  رقص،  شاعر 
دفّ  و  ضرب  ذهنی  زفون،  امر  یک  کرده  «  تبدیل  عینی  تصویر  یک  به  مخاطب  برای  را 

 است. 

 

 19ایهام)توریه(

و  شود که دو معنا دارد و مراد گوینده، تنها یکی از آن دو معنا  ای ذکر می واژهدر توریه،  

منظور شاعر   دور  معنای  واقع  ذکر  »است.  در  را  لفظی  گوینده  که  میدر اصطلاح،  کند 

نزدی ظاهری  معنای  یکی  دارد:  قرینه   کدومعنا  با  که  پنهانی  و  دور  معنای  دیگری  ی  و 

می  برداشت  جمله  در  می موجود  نامیده  نیز  »تخییل«  و  »ایهام«  که  هاشمی، )  شود«شود 
2001 :301): 

   « 20عِقداً مُفَصَّلا دُرِّ وَجَدتُ بِِاَ للِ  »رسِالة شَوقٍ لَو فَضَضتُ خِتامَه 
 . (327 :1426، بوبيال)

المفصّل» با تکیه بر ابیات قبل و بعد در این    و  است  سیّد حیدر حلیب  کتانام    :«العقد 

واژه  توانمی   قصیده این  از  آن  را    منظور شاعر  کاربردی  برداشت  و  کتاب  دانست؛  نام 

الفظی آن »گردنبند« را : مروارید«، معنای تحتدُرّ ی »گرفتن این واژه با کلمهلیک با قرار

در این همنشینی، با    ومراد شاعر است  غیر  و  نزدیک کند که معناینیز در ذهن زنده می

که منظور  درحالی  کند،میبه مخاطب القا    صورت ناخواسته این مفهوم راو بهاولین نگاه  
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نوع   »این  نیست.  معنای  توریهشاعر  با  چون  و  ،  دارد،  نزدیک  ارتباط  شاعر  غیرمراد 

 (. 754: 1396تفتازانی، ال) «« نام داردمرشّحه»

ینَ النَِیفَ »وَ هُم قَ لَّدُوا     «21هاعُقُودِ نَظمُ  الدُرِّ یَ فُوقُ نِظامَ   جَواهِرا الدِّ
 .(278 :همان )

قبل،  :  جواهر ابیات  بر  تکیه  را  می با  آن  کتاب  توان  جواهرینام  نام  به  محمّدحسن 

آوردبه«  جواهرالکلام» کاربردی  .  شمار  کتاب استمعنای  نام  بیت، همان  در  در    ،آن  اما 

« واژگان  رشته الدُرّ   نظامکنار  مروارید،  :  آن:  عقودی  دیگر  معنای  یعنی »گردنبندها«،   ، 

خطور میجواهرات» ذهن  به  نیز  در «  ناخواسته  ولی  نیست،  شاعر  مراد  هرچند  که  کند 

 .آیدشمار میبه « مرشّحه» یشود که از نوع توریهذهن حاضر می 

 

 ایهام تبادر 
واژه شاعر،  ایهام،  از  نوع  این  مدر  انتخاب  را  دیگر، یای  الفاظ  با  همنشینی  با  که  کند 

کند.  در ذهن حاضر می را  کار رفته است  هی بشکل واژهکه همای غریب  ناخودآگاه واژه

واژه واژه» کلام،  از  تقریباًای  آن  با  که  را  دیگری  یا هم هم  ی  ذهن  شکل  به  است،  صدا 

ا کلماتی از کلام تناسب  شود، با کلمه یای که به ذهن متبادر میمتبادر کند. معمولًا واژه

که    (.133:  1395)شمیسا،    «دارد است  ذکر  به  کاربرد    بدیعدر    تبادر«ایهام  » لازم  فارسی 

 .ی آن مطرح نشده استمطلبی دربارهوسیعی دارد و در زبان عربی 

 « 22الرُُوف  مِثلَ مَدِّهِ  ظَهَرَت في   قَطراِلنَّدَی  »وَ تَ رَی الآکامَ في 
 ( 148: 1426البوبي، ) 

حروف مدّدار بر کاغذ    به نوشتن را شدن قطرات باران از فراز درختان شاعر، سرازیر

تناسب واژهتشبیه کرده و  ناخواسته، همنشینی  اما  »«  قَطرالنَدَی»ی  ؛  :  مَدّالرُوفبا واژگان 

بَلّ نام »به  هشامابندار« بر یک محور، نام کتاب مشهور  حروف مدَ و  « را الصَدَیقَطرالنَدَی 

از کلام برداشت  که    است  یدورکه این برداشت، معنای  کند. در حالیذهن زنده میدر  

ترکیب    را به ذهن متبادر کرده است.معنا  وجود واژگان مذکور، ناخواسته آن  و    شودمی

میقطرالندی» را  از  «  تناسب  طریق  توان  نمودایهام  توجیه  که.  نیز  صورت  با    بدین 
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»قطرات    ،اللفظی آنبرگ درختان«، همان معنای تحت   :آکام»ی  در کنار واژهگرفتن  قرار

: نوشتن حروف« در  مدالروفی »کند و با لحاظ نمودن واژهمیمتبادر  به ذهن  را  شبنم«  

شود؛ لذا با توجه به هریک از این دو  می  تداعیدر ذهن  ابن هشاممصراع دوم، نام کتاب 

 .هد شداز این کلمه ایجاد خواواژه، دو برداشت معنایی مختلف 

 

 نتيجه

ای میان لفظ و معنا از منظر واژگانی، به ارتباط دوسویه  »البوبي«یند تحقیق در اشعار  آفر

بر محور افقی، نشان از ایجاد رابطه1اشاره دارد:   ی معنایی  . گزینش و چینش واژگان 

نظریه  زمانی«  »هنجارگریزی  بُعد  دارد.  معیار  زبان  تاریخ  با  قالب  الفاظ  در  لیچ،  ی 

ی دینی و ادبی دارد: استفاده از واژگان کهن، علاوه بر ، دو رویهویرکائیسم« در شعر  »آ

روزمره   واژگان  خواننده،  ذهن  در  تاریخی  وقایع  زندهیادآوری  وکرد  را  است  در   ه 

آن، بسامد    اعتقادی مشترک مسلمانان، نظیر حج و آیینگرایی دینی، امور  ی باستانزمینه

م دیگر  به  نسبت  دینبالاتری  به  سائل  توجه  این  دارد؛  شاعر  مذهب  نظیر  مناسک  ی، 

می اشتراکی نقطهتو ،  ایجاد  از  نشان  اتاند  عطف  داشته  ی  یکتاپرستی  در  مسلمانان  حاد 

ی  ، از طریق تشبیه و مقایسه«شُراة»باشد. با اشاره به ماجراهای صدر اسلام نظیر خوارج  

آورد را  خود  اسلام، شعر  مبارزان صدر  به  خود  تلفیق حماسهممدوح  با گاه  کهن  های 

به وامادبیات معاصر قرار داده است. وی در زمینه  از  ی آرکائیسم ادبی،  گیری واژگانی 

أبی« و »مرؤالقیساد »نظیر قصای  ،سبعمعلّقاتاشعار   بن  «، روی آورده است که  سلمیزهير 

یک از  امر  باعث  این  تا  یحیا اسو  به  دیگر  از سوی  و  شده  جاهلی  ریخ  محتوای شعر 

درخشان شعر عربی اشاره دارد و از این شیوه، در ایجاد طراوت بیشتر واژگان تکراری  

ایناستفاده نمودهعصر خویش   از  لذا شاعر  بهنوع جان  ؛  به شعر،  عنوان  بخشی دوباره 

م باستانوعاملی  اساس،  براین  است؛  برده  بهره  مخاطب  ملال  رفع  در  دینی، ثر  گرایی 

 .داشته استی ادبی آن جنبه تری نسبت بهنمود برجسته

زمینه2  در  شاعر  »ه.  عربیی  دستورزبان  علوم  واژگان  از  سبکی«،  و    نجارگریزی 

نمونه اولین  است:  کرده  استفاده  موارد  دیگر  از  بیشتر  وامنجوم    »إعراب«گیری،  ی 
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زبان عربی  باشدمی از حرکات  »نمادگرایی«،  بیان معانی پدیده  ،که در قالب  بهره  در  ها 

اند  نقش نحوی خود را از دست داده  ،ه است. در شعر وی، حرکات در قالب نمادهابرد

معنی خود،  جدید  کارکرد  در  کردهو  »آفرینی  وی،  شعر  در  شکست،  کسرهاند.  نماد   »

آوری است. در موضوع  « سمبل پیروزی و زبانفتحه« نماد همبستگی و وصال، و »ضمّه»

وی بر علم فلک اشاره دارد و از سوی دیگر،  ط  سو به تسلنش واژگان نجوم، از یکگزی

تصویری« بهره برده است. خواننده با دقت در  ی  ی »قافیهاز این واژگان در خلق آرایه

پدیدهواژه از  ملموس  تصویری  قافیه،  مهی ه های  خود  برابر  شب  آسمان  و  روز  ا  ای 

 بیند. می

نظریه3  از  مبحث  سومین  در  معن.  »هنجارگریزی  نام  به  لیچ  بدیع  ی  علم    به ایی«، 

مخاطب    عنوان برای  »چندمعنایی«  و  ذهنی«  »تصویرسازی  برای  شده  ابزاری  معرفی 

ی حروف« را  آوا، »نغمهصنعت »تکرار« حروف و واژگان همشاعر با استفاده از  .  است

، از طریق  اشعار  ای که مخاطب هنگام خوانشدر شعرش برجسته کرده است؛ به گونه

»صداآرایه حاضر  معنایی«  ی  ذهن  در  را  شاعر  مدنظر  موضوعِ  از  تصویری  بیند.  می، 

مصو استخدام  با  همت همچنین،  »های  نظیر  بُعد  الشفتَینواسعگرا،  بیت،  یک  در   »

 کند. موسیقایی شعر را برجسته می

آرایه5  .« از  نظيرمراعاتی  ابیات،  اغلب  در  و  دارد  وی  شعر  در  بالایی  بسامد   »

ی معنایی« از واژگانی شده است که  تر رفته و تبدیل به »شبکه « میان دو واژه بالا تناسب»

 شوند.  باعث تداعی تصویر یک منظره، در ذهن مخاطب می

هم6 واژگان  انتخاب  تناسب.  ایجاد  باعث  شده  گروه،  ایهام  انواع  نظیر  ادبی،  های 

« زیرساخت  جنبهایهاماست.  استخدام  «،  برای  و  دارد  ادبی  علمی  آرایهی  آثار  از   ،

« که به  مرشّحه، »توریهنویسندگان معاصر یا قدیم عرب استفاده کرده است. از میان انواع  

دارد  مرادغیرو    نزدیکمعنای   اشاره  بیشتری  لتج   ،شاعر  برای  این  و    نمودهی  را  معنا 

ببرجسته ایشان  آثار  و  نویسندگان  نام  باعث  هنمودن  صنعت  این  است.  گرفته  کار 

 انداختن خواننده در برداشت دو؛ لذا به وهممخاطب شده  از سوی  های دوگانهبرداشت
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معنا از یک واژه، از یک طرف به ارتباط لفظ و معنای معنا اشاره دارد، و از سوی دیگر  

 شود.هنری است که باعث رستاخیز واژگان مرده می 

 

 هانوشتپي

ادبی  -1 بانوی ادیب، شاعر، ناقد و مترجم معاصر فلسطینی است و تاریخ  ات معاصر عربی را در  وی 

 . مورد تحلیل قرار داده استالاتجاهات و الرکات فی الشعر العربی الدیث کتاب خود به نام 
2- Standard Language 
3- Defamiliarization  
4- Archaism 

می   -5 را  قصیده  آن  امرؤالقیس  به خشم  اگر  از حسادت  ابیاتش،  درخشش  و  بکر  معانی  بخاطر  دید، 

 آمد. می
 اند. هایی است که ساکنان آن کوچ کرده و منازل آنها خالی شدهأوفی، خرابه در سرزمین أمّ -6
هراسان   -7 او  با  نبرد  از  نیز  مهلّب  برود، جنگجویان  بسوی گروه خوارج  اگر  نبرد  روز  در  مبارز  آن 

 شوند. می
ن این منزل، از راههای  بسا ما برای دید« در برابر منزلگاه تو ناچیز است/ و چهعقیق واديسرزمین »  -8

 ایم. دور آمده
در منزلگاه ایشان که بهترین منزلگاه است درنگ کن؛ چراکه این دیار برای من، بسان مقام حاجیان   -9

در مکه است. ایشان در کنار کعبه، مقام و منزلتی دارند که محل آرامش و دلبستگی حاجیان است/ در  

عمره   احرام،  اعمال  گویان  لبیک  آنان،  میانشان،  بین  در  که  بیاور  یاد  به  و  کن  ادا  را  مشعرالحرام  و 

 اند. زیبارویانی همچون آهوان رعنا وجود دارد که در آنجا سکنی گزیده
ی  که جامع تنوع گلهاست. پس ما نیز بواسطهآن معشوق، ما را مجذوب عشق خویش کرد؛ عشقی  -10

شقایق »نماد محبت« را در آغوش گرفتیم    این وصال، پرچم گل یاس)نماد یأس( را به زیر کشیدیم، گل

 آوری و شادی( را برافراشتیم. و پرچم گل سوسن )نماد زبان

 چو غنچه پیش تواش مُهر بر دهن باشد«   »بسان سوسن اگر ده زبان شود حافظ 

 (. 130: 1380)حافظ،  

ی  چون خوشهی ثریاّ در دل تاریک آسمان، همکشان ظاهر شد همانطورکه ستارهآن معشوق، دامن  -11

شود/ پس بخاطر زیبایی صورتش، ماه آسمان شرمسار شد؛ لذا باران،  انگوری بر طبق آسمان آشکار می

ی روی زیبای وی شد، پس لرزش و اضطراب سهیل  همان عرق شرمساری ماه است/ سهیل نیز شیفته

 ی این اشتیاق به وصال یار است. در آسمان »چشمک زدن ستاره« نشانه
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»:  ثریاّ »  -12 ثریاّ مصغر  آن  پروین است. عربی  آن  از  ثروینام دیگر  بسیاری مال و  معنی زن،  به  « است 

باشد. در طلوع ثریاّ به زعم أعراب باران  علت خردی ستارگان آن میهثروث مشتق است و تصغیر ثریاّ ب

»می آن  نام دیگر  آن خوشهالنجمبارد  به جمع ستارگان  تعریف است.  الف و لام  با  پروین«   گویند«  ی 

ای است عمود بر خط قائم مکان، که از چشم شخص ناظر (. »افق هر مکان، صفحه102:  1357)مصفّی، 

ای است موازی افق حقیقی و دایره صغیره نام بگذرد. بر دو گونه است: حسی و حقیقی. حسیّ: دایره

)همان:    گویند«اره میدارد و افق حقیقی: دایره عظیمه. سمت و ارتفاع هر ستاره را مختصات افق آن ست

به ماه بدر (. »49 آفتاب  این حالت، نتیجه تابش مستقیم  به هنگام استقبال و مقابله است و  : حالت ماه 

: به تازی بر آن چیز افتد که ز بر تو  سماء (. »78)همان:    از سیزدهم تا پانزدهم ماه است«  البدرایاماست و  

ولکن مطلق نبود که بدانچه منسوب کرده بود و چون به  باشد و بر تو سایه کند چون ابر و بام خانه.  

چیزی منسوب نبود نام عالم بود و آن فلک است که گفتیم پارسیان او را آسمان نام کردند یعنی مانند 

او« حرکت  جهت  از  »58:  440)بیرونی،    آس  درباره  سهیل (.  عرب  روایات  کواکب صورت    سهیل:  و 

ستا ایشان  از  بعضی  است.  مختلف  مطلقا  سفینه  است  سفینه  لنگر  بر  که  بزرگی  و  گفته  سهیلره  اند 

،  الوزنسهیل،  رقاسسهیل ،  حضارسهیل،  بلقینسهیلهای  ستارگان دنبال آنرا که از قدرهای مختلف هستند به نام

 (. 418: 1357)مصفیّ،  اند«نام نهاده المحنثو  المحلفسهیل
سیمای وی، در سپیدی بسان ماهی است   /شب را ملاقات کرد پس شب تبدیل به روز روشن شد  -13

ای است که آسمان،  ای از نقره درخشندهکه در آسمان سیاه گیسوانش طلوع کرده است. یا بسان خوشه

 همچون سینی و طبقی آن را تقدیم کرده است. 
14- Aliteration 

در   سوی منزلگاه معشوق حرکت کرد/ چراکه توسن سرکش عشقم، فقطهاسب من هنگام شب ب  -15

 برابر زیبایی او، رام و دلداده شده است. 
16- Fricative 
17- Congeries 

 آیند. ات باران از اشتیاق به رقص در می کوبد، قطرکه رعد آسمان، بر طبل خویش میزمانی -18
19- Equivoque 

باز کنم، همچون کتاب »ی عاشقانهو این، نامه  -20 ر جهان  « دعِقدمفصّلای است که اگر سربند آن را 

 درخشد. می

21-   « کتاب  که همچون  کردند  آویزان  از جواهر  گردنبندی  دین خداوند،  بر  هر  جواهرالكلامایشان  از   »

 جواهری بالاتر است. 

برگه  -22 بر  که  است  حروفی  بسان  است،  غلتان  آن  بر  شبنم صبحگاهی  که  باغها  درختان  های  برگ 

 شوند. کاغذ نوشته می
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 و مآخذ  منابع
الأثير،   )ابن  شیبانی،  عبدالکریم  بن  محمد  بن  محمد  بن  علی  التاریخ ق(،  1385ابوالسن  فی  جالکامل   ،4 ،

 دار صادر.  :بيروت
 .نشر جامعة حلوان القاهرة: ، الطبعة الثانیة،  الخوارج فی میزان الفکر الإسلامی(، 1998ابوسعدة، محمد، )

 . ؤسسة جائزة عبدالعزیز سعودمالکویت: ، السبعالمعلّقات(، 2003بکر محمّد، )، أبييالانبار 
 .نشر نگاهتهران: ، چاپ سوم، سفر به مه(، 1381پورنامداریان، تقی، )

 . نشر هجرتقم: ، المطوّل فی شرح تلخیص المفتاح (، 1396تفتازانی، سعدالدین مسعود بن عمر، )ال
سَلمَی  )جَیوسی،  االإتجاهات و الحرکات فی الشعر العربی الحدیث  (،2007الخضراء،  بيروت: لطبعةالثانیة،  ، 

 . دراسات الوحدة العربیة
 . نشر لوح محفوظتهران: ، دیوان حافظ(، 1380الدّین، ) حافظ، شمس

)الَ  مُحمّدسعید،  الحبوبیّ (،  1426بوبیّ،  محمّدسعید  السیّد  الطبعةالسادسة،  (2و1)  دیوان  نشر لبنان:  ، 
 .دارالکوکب

 . انتشارات نیل  تهران:، های ادبيمکتب(،  1337حسینی، سیّدرضا، )
 . نشر مکتبة آیةالله العظمی المرعشی النجفیقم: ، الغریّ الجزء التاسع شعراء(، 1408خاقانی، علی، )

، فصلنامه  (، »شگردهای بدیع تصویری در ادبیات کلاسیک فارسی«1392دانش، ابراهیم و سعید واعظ، )

 .  224-205، سال ششم، شماره دوم: بهار ادب
 140-135  :62، شماره مجله شعر«، در شعر فارسیشناسی درآمدی بر نشانه»(، 1378سجودی، فرزان، ) 

 . دار المؤرخ العربی ، لبنان:2ج، الطلیعة من شعراءالشیعة  (،1422سماوی، الشیخ محمّد، )

 ( شعر»   (،1381سنگری،محمدرضا،  در  فراهنجاری  و  فارسي  ،«هنجارگریزی  ادب  و  زبان  ،  آموزش 

 . 9-1:  64سال شانزدهم، شماره

 . نشر آگاهچاپ سیزدهم، تهران:  موسيقي شعر،(،  1391شفیعی کدکنی، محمّدرضا، ) 
 . نشر میتراچاپ ششم، تهران: ، نگاهي تازه به بدیع(، 1395شمیسا، سیروس، )

   .نشر چشمه تهران: جلد اوّل،  ،شناسي به ادبياتاز زبان(،  1373)صفوی، کورش،  
زبان (،   1390)، __________  ادباز  به  دومّ،ياتشناسي  جلد  تهران:   ،  چهارم،  پژوهشکده    چاپ 

 . فرهنگ و هنر اسلامی
 . نشر دستانتهران: ، درآمدی بر نقد شعر فارسي (،1388فر، )نجارهمایونمید و فرشید صمصام، ح 

   . نشر سخنچاپ دوم، تهران: ، سفرنامه باران (،1387الله، )عباسی، حبیب
)علوی مهیار،  نقد  نظریه (،  1377مقدّم،  ساختارگرایيهای  و  صورتگرایي  معاصر،    تهران: ،  ادبي 

 . انتشارات سمت 
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    .نشر فردوستهران: ، ساختار زبان شعر امروز(، 1378پور، مصطفی،) علی
 . نشر راه رشد تهران:، فرهنگ فارسي عميد(، 1389عمید، حسن، ) 

 . انتشارات سخنچاپ دوم، تهران: ، شناسيسبک(، 1392فتوحی رودمعجنی، محمود، )
  ، فارسي  ادب  و  زبان   ،«(آلیتراسیون  آراییواج)موسیقی  آواییهم  و  حروفی هم»  ،(1378)   مهدی،  ئمیان،قا

  .35-31: 50 شماره

 . بزرگمهر تهران: ، دریایي، سحر، ناگه غروب کدامين ستاره(،  1370زاده، محمّد، )قاسم
، شماره  های ادب عرفانيپژوهش،  «گل در آیینه تأویلات ادب عرفانی»   (،1396مالمیر، محمدابراهیم، ) 

 . 66-37:  اول، سال یازدهم

 . نشر ثالث تهران: ، آواز چگور (،1377محمدآملی، محمدرضا، ) 
مجله  ،  «نگاهی به موسیقی اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی»(،  1389بامدادی، )  و محمد  مدرسی، فاطمه

 . 140-115صص   :1، شماره  مطالعات زباني و بلاغي
( ابوالفضل،  نجومي،  (1357مصفّی،  اصطلاحات  ایران  تبریز:  ،  فرهنگ  فرهنگ  و  تاریخ  مؤسسه  نشر 

 . 31شماره 
 . نشر دارالعلمقم: ، اللغة المنجد في(، 1382معلوف، لوئیس، )

سازی زبانی در تاریخ بیهقی بر اساس برجسته»(،  1399حاجی آقابابایی، )  و محمدرضا  موسوی، نعیمه

 . 192-163:  1ش ،جستارهای زباني، «نظریه لیچ 

ثریا سبهانی،    الخاصویسی،   بر اساس  بررسی هنجارگریزی در شعر دماوندیه ملک»(،  1399)و  الشعراء 

 . 255-231، سال چهاردهم:  مطالعات ادبيات تطبيقي، «شناختی لیچالگوی زبان

 . 180-161: 210العدد ، مجلةالمعرفة، « یةبنیة اللغة الشعر »(، 1979هاشم، صالح، )
   .المکتبةالعصریةبيروت: ، المعانی و البیان و البدیع  جواهرالبلاغة في(، 2001هاشمی، احمد، )

Leech. G. N. (1969). A Linguistic Guide to English Poetry. New York: 

Longman.



 

 

 

مّدسعید الحبَوبیّ   الإنزیاح اللغويّ فی اشعار محح
 لیتش علی أساس نَظریةِ جِفری

 
 *1ي حسین گرج

 2محمّد جرفي 
 3فضل سجادی سیّد ابوال

 4يقاسم مختار 
 الملخّص 

. وقد عدّه بعض الأدباء زعیم الشعر العراقي الدیث و ینعاصر عراق الم  اءشعر من    السیّد محمّدسعید البوبي
المستهدفة الانزیاحات  من  مملوء  الشعریّ  دیوانه  الجیوسي.  سلمي  الألفاظ  منهم  شکل  و  بنیّة  إنّ فی   .

المنافرات   هذه  یعتبرون  التي  فيالشکلیّیَن  الأسالیب  من  في  العادة  و    تساهم  الغناء  هذا، .  شعرأدبیة  علی 
تجسّد جَالیات    تبدو ضروریة فيالقواعد« و »زیادة القواعد«  الذی قسمه لیتش ب»نقصان   الانزیاحمناقشة  

التوصیفيآثار   المنهج  علي  القائم  هذاالمقال  في  و  یتناول    -الشعراء.  انح   في  هذاالتحقیقالتحلیلي،  راف  مجال 
الأ إحیاء  و  اللغویة  الجمالیات  إلي  أدّت  التي  المطردة  اللغویة  المناهج  عن  اساس الشاعر  علی  المتکررة  لفاظ 

لیتش.   المعان  بحثال   أهداف  مننظریة  إلقاء  مؤشرات  علی  الکلمات  و  للمخاطب    التعرف  إحیاء 
التراکیب الغریبة و   المتکررةَ فينزیاح. فقدجعل کلمات التحاور  علی سبیل الإالتی جاءها الشاعر  الاعتیادیة  

البحث مسائل  من  ا  الجدیدة.  قد  الشاعر  أن  القواعد:  نقصان  موضوع  البدیع   فی  صناعات  من  ستفاد 
فيکالإ التکرار  و  التناسب  تعدّ   یهام،  الدِ تبیین  المعنای  لاليد  الروف  يو  نغمة  بناء  اکیف    ؛ و  الأثریة  ستخدم 

في القواعد  ال  علی زیادة  علاقات  الماضیة؟    نصّ ایجاد  الثقافة  فيو  الی  النجوم  علم  مفردات  من  اقترض   کیف 
فيإ الإیهام  انواع  دور  الی  البحث  نتائج  تشير  الجدیدة؟  الصور  صنع  و  الموسیقی  ذات    عتلاء  المفردات  تبیین 

الدلاليتعدّ  في  د  ساهم  و  المخاطب،  تحفیز  المعنی.    بِدف  و  اللفظ  بین  الانزیاح  علاقات  ینتج صنع  و 
  قد استفاد من الأثریة ادبیا و دینیا و من علامات اللغة العربیة للرمزیة و من النجوم في ق بن البوبی  التحقی

 . ایضاً  صنع الصور الجدیدة للشعر
 . محمّدسعید البوبی لي،الانزیاح اللغویة، الأثریة، تعدد الدلا لیتش،جفری: ةیالکلمات الرئیس 

 
 طالب دکتوراة في فرع اللغة العربیة و آدابِا بِامعة أراک -1
 أستاذ مساعد في فرع اللغة العربیة و آدابِا بِامعة أراک -2
 في فرع اللغة العربیة و آدابِا بِامعة أراک   كأستاذ مشار -3
 في فرع اللغة العربیة و آدابِا بِامعة أراک   كار أستاذ مش-4
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Introduction: Sociological criticism is an appropriate method of analyzing literary 

works, including realistic novels, which studies and examines different classes of 

society, different behaviors, attitudes, practices and actions in the social structure 

within temporal and spatial periods. This view of criticism puts the society, the 

author, and the literary work in a living relationship and discusses and evaluates it. 

In fact, literary critics become fully aware by exploring the society created in the 

literary work at a certain time and place in which the characters originated, so that 

he can use the method of sociological criticism to interpret the literary work as the 

author's reaction to society. He examines himself and thus analyzes his perceptions 

of the environment and culture of that community. Sociological criticism of the 

contemporary period gradually spread to the Arab world, and writers in various 

Arab countries have so far used this method to criticize social unrest, women's 

rights, patriarchy, and cultural poverty in society. One of the modern approaches in 

investigating literary works is "sociological criticism of novels”. It analyzes the 

relationship between social structure and society changes in a fictional and literary 

content. As a matter of fact, sociological criticism of novels examines and criticizes 

the society's artistic reflection which is depicted in an imaginary world. This literary 

method with a feminine approach is a new attitude that has a wide potential to 

include the main and long-standing topics related to women. 

 Methodology: Zahra Abdullah is one of the social realist writers in the Arab world 

who has used the method of sociological criticism with a feminine approach in the 

novel Ala Maedat ul-Da’ish. As a social work with a feminine approach, this novel 

concerns issues including captivated women’s rights, cultural poverty, patriarchy, 

social disorders under the name of Islam by men in ISIS. Furthermore, it illustrates 

the wounds and sufferings that women have been exposed to due to the occupation 

of Iraq. In this social novel, she focuses on the nature of the society, its function and 

impact on the personalities of women captured by ISIS, and the impact of the social, 

political and cultural situations of that time and place on the characters and events of 

the story. It draws a picture.  In fact, the novel Ala Maedat ul-Da’ish, as a feminist 

literary work, criticizes the actions of ISIS men and their crimes in the name of 

Islam and against women. 
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Results also Discussion: The purpose of this study is to investigate and inspect 

ISIS's behavior towards women in the novel Ala Maedat ul-Da’ish, based on the 

framework of sociological criticism of novel in literature using a descriptive-

analytical method. The other objectives of this study include discovering the image 

of ISIS based on Arabic novels from the sociological point of view of literature, 

examining and explaining the behavior of ISIS terrorist forces against women, and 

familiarizing those interested in the situation of women and ISIS-dominated society 

with ISIS-based novels. 

Conclusion: The findings of this study demonstrate that the author of the novel has 

been able to open a new window to the recognition of different aspects of Iraq's 

occupation and enslavement of women by ISIS. The findings of this study 

acknowledge that the authors of ISIS-oriented Arabic novels are able to open new 

avenues for the understanding of various aspects of the occupation of Iraq, 

trafficking in women, behaviors leading to suicide, physical and psychological abuse 

against women by ISIS forces. Causes of women’s tendency to ISIL terrorist group 

and the psycho-social injuries of the women affiliated to the group show the status 

of divorced women and single girls beyond traditional Arab communities and social 

and cultural disorders of Arab communities, especially in Egypt and Iraq.   In this 

article, to obtain the required data, the literature on the variables and the 

relationships among them were used by referring to the existing sources. The 

research method is the study of sociology books, sociology of literature and content 

analysis and several critical novels focusing on ISIL from a sociological perspective. 

The results show that the novel has a feministic nature; the men in the story are 

described as selfish, tyrannical, insensitive and lustful, who do not understand 

women and their femininity and are not aware of women except their bodies. The 

predominant demand throughout the novel is to create security and improve the 

situation of captive women.  Zahra Abdullah deals with all kinds of violence against 

women and considers the despair, failure and frustration of women effective in the 

commitment of these acts of violence. She describes women in the Iraqi society in 

such a way that they cannot achieve their true status in any religion, whether Islam 

or non-Islam. 

Keywords: Sociological criticism, Women, ISIS, Zahra Abdullah, Ala Maedat ul-

Da’ish. 
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 چکيده  
  ، شناختی رمانشناختی رمان« است. نقد جامعه از رویکردهای نوین در بررسی آثار ادبی »نقد جامعه یکی  

پردازد. معه در محتوایی داستانی و ادبی میهای جابه واکاوی ارتباط میان ساختار اجتماعی و دگرگونی

جامعه  واقع  هنرمنداندر  انعکاس  رمان،  شده  یهشناسی  ترسیم  تخیلی  جهانی  در  که  و    را  جامعه  نقد 

می شیوتحلیل  این  گسترد  یهکند.  قابلیت  که  است  نوپا  نگرشی  زنانه،  رویکردی  با  برای    ایهادبی 

ریشه ربرخو و  مهم  مسائل  از  زمداری  در  »  یهیندار  رمان  دارد.  داعشزنان  مائدة  اثر  علی  عبدالله«   زهرا 
واقعهنویسند بهی  که  زنانهگراست  با رویکردی  اجتماعی  اثر  زنان    ،عنوان یک  مانند حقوق  مسائلی  از 

نام های اجتماعی که توسط نیروهای تروریستی داعش و بهو نابسامانی  اسیر، فقر فرهنگی، مردسالاری

س شده  ایجاد  گفته  اسلام  زخم خن  جراحت و  و  پیکرها  بر  عراق  اشغال  رهگذر  از  که  زنان   یههایی 

شیان علیه زنان در اعنماید. هدف از این پژوهش، بررسی و تبیین رفتار دترسیم می   را  جامعه وارد شده

 « داعش رمان  مائدة  پای علی  بر  جامعه   یه «  نقد  روش  چارچوب  از  استفاده  با  ادبیات   شناختی 

ای جدید  که نویسنده توانسته روزنه باشد  های این پژوهش بیانگر آن مییافته  .استلی  تحلی  -توصیفی

بردگی به  و  عراق  اشغال  مختلف  زوایای  دابرای شناخت  توسط  زنان  دیدگان عگرفتن  برابر  در  را  ش 

 مخاطب نمایان سازد.

 داعش. زهرا عبدالله، علی مائدةشناختی رمان، زنان، داعش، نقد جامعه  :کليد واژه ها
 

 
 r.ballawy@pgu.ac.irی مسئول: پست الکترونیکی نویسنده -1
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 مقدمه

های رئالیسم است  از جمله رمان  ای مناسب در تحلیل آثار ادبیشناختی، شیوهنقد جامعه

و  عملکردها  برخورد،  رفتار،  طرز  جامعه،  مختلف  طبقات  بررسی  و  مطالعه  به  که 

بازکنش یک  در  اجتماعی  ساختار  در  متشابه  و  متفاوت  مکانی    یههای  و  زمانی 

زنده قرار    یهر نقد، جامعه، نویسنده و اثر ادبی را در یک رابطپردازد. این دیدگاه دمی

خلق    یه. در واقع منتقد ادبی با کاوش در جامعپردازدآن میبحث و ارزیابی  به  ه و  داد

ادبی در یک زمان و مکان معین که شخصیت اثر  در  به  شده  آمده،  آن به وجود  ها در 

ازآگاهی کاملی می استفاده  با  بتواند  تا  به معهنقد جا  یهشیو  رسد  را  ادبی  اثر  شناختی، 

جامع  یه منزل به  نسبت  نویسنده  اینه واکنش  از  و  نموده  بررسی  خود  طریق،  ی 

(.  267:  1380)میرصادقی،    کندرا تحلیل می  های او از محیط و فرهنگ آن اجتماعبرداشت

ی متقابل جامعه  تأثیر و تأثرها  یهبه مطالع  ،شناختیتوان گفت نقد جامعهطور کلی میبه

گیری یک اثر ادبی مانند  و اثر ادبی بر یکدیگر پرداخته و تأثیر عوامل گوناگون در شکل

 کند.میرمان را واکاوی  

 صورت تدریجی به جهان عرب راه یافت وبهمعاصر    یهشناختی در دورنقد جامعه

شیوه   این  از  عربی  مختلف  کشورهای  در  نابساما  برای نویسندگان  از  های  نیانتقاد 

کنند. اجتماعی، حقوق زنان، نظام مردسالاری و فقر فرهنگی حاکم در جامعه استفاده می

که در    آیدشمار میبهگرا اجتماعی در جهان عرب  از جمله نویسندگان واقع  1زهرا عبدالله

داعش»رمان   مائدة  با رویکردی زنانه  شنانقد جامعه  یهاز شیو  ،«علی  استفاده  ختی رمان 

این رمان اجتماعیکرده است در  او  به ماهیت جامعه،   ،.  را معطوف  توجه اصلی خود 

نماید و اثرگذاری  های زنان اسیر در چنگال داعش میعملکرد و تأثیر آن بر شخصیت

بره آن  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  بر   یهاوضاع  را  مکانی  و  و  شخصیت  زمانی  ها 

به داستان  واقع، رم تصویر میرویدادهای  داعشان  کشد. در  مائدة  اثر  به  علی  عنوان یک 

با صب است    ،فمینیستی  ی هغادبی  آثاری  مردان  از جمله  در مورد عملکرد  و داعش  که 

 ه است.  کردعلیه زنان انتقاد  و ها با نام اسلامهای آنجنایت

 .  شودمی محسوب تحلیلی -توصیفی  تحقیقی  تحقیق،  روش منظر از  حاضر پژوهش
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  پیشینه   و  ادبیات  و  گذشته  تحقیقات   از  نیاز  مورد  اطلاعات  به  ابیدستی  برای  مقاله  این  در

  استفاده   موجود  منابع  به  مراجعه   با  هاآن   میان  روابط  و  پژوهش  متغیرّهای  یزمینه  در

  شناسی جامعه  شناسی، جامعه  هایکتاب  یمطالعه   پژوهش،  این   در  تحقیق   روش.  گردید

  نقد   دیدگاه  از  داعش  وریتمح   با  رمان  چندین  نقد  و  محتوا  تحلیل  و  ادبیات

 . است شناختیجامعه

رمانمهم در  زنان  وضعیت  بررسی  پژوهش،  این  هدف  داعش   ترین  مائدة  از   علی 

نقد جامعهمنظ  ادبیات  ر  و    وشناختی  آزار  و  اسارت  زنان،  زندگی  کیفیت  معنایی  درک 

ن ظلم  و آشنایی با میزا  ها از سوی داعشهای روحی، روانی و جسمی وارده به آناذیت

ستم   نسبتو  گروه  بی  این  مردم  که  باشدمیگناه  به  کرد  نشان  خاطر  باید  همچنین   .

این پژوهشمهم اهمیت و ضرورت  و    ،ترین  زنان، خرید  بررسی و شناسایی وضعیت 

آن آزار جنسی  با  فروش و  فجیع  این عمل  توجیه  تروریستی داعش و  توسط گروه  ها 

  مذکور   از خلال بررسی رمان  گراظاهر اسلامبه  م فقهی مضحک خود در این گروه احکا

ها پاسخ داده خواهد شد بدین شرح  به آنالات اساسی که در این پژوهش  ؤس بیان کرد.  

   است: 

  چنگال  در  اسیر زنان    یتتوانسته وضع  یزان م  چه   تا  «علی مائدة داعش»  رمان  یه نویسند  -

 بکشد؟  تصویربه را عش دا

در  و روانی علیه زنان توسط گروه تروریستی داعش    جسمی  هایانجام انواع خشونت  -

 تواند باشد؟  محصول چه عملکردی میچه نمودی دارد و « علی مائدة داعشرمان »

 

 پژوهش   ی هپيشين

در  شناسیجامعه  ی هزمین  در  متعددی  هایپژوهش  ،اخیر  سال  چند  در   قالب   ادبیات 

  زیر   موارد  به  توانمی  هاآن   یهجمل   از  که  است  گرفته  صورت  مقاله  و  نامهپایان  کتاب،

  :کرد اشاره

طریق    رمان  ادبی  شناسی»جامعه  عنوان  با  ی خودنامه پایان  در   بروجنی  بیگی  زینب  -
 نامه،پایان  این  در. است پرداخته  رمان این در  اجتماعی بررسی مسائل به  (1390) «الطویل
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ی  نویسنده   که  مصر  یمعهجا   در  فقر  و  رسوم  و  آداب  عقاید،  استعمار،  یمسأله   نگارنده

 .است نموده بررسی  لوکاچ جورج ی نظریه اساس را بر کشیده تصویرآن را به  کتاب

  علی   و  راد  فیروز  از  «سبلان   اشک  تاریخی  رمان  شناختیجامعه  بررسی»  یدر مقاله  -

)مجله   شیخ   نظری ش   و  هنر   شناسیجامعه  یاحمد  نویسندگان 1390:  2ادبیات،    به  (، 

  ساختار   و  سبلان  اشک  تاریخی  رمان  شناسیزیبا  ساختار   بین  ساختاری  یارز هم  بررسی

  بر  مقاله   این.  اندپرداخته آن آفرینش زمان در متوسط   یطبقه  ایدئولوژی  و  نویسنده  ذهنی

در  گلدمن  ینظریه   تکوینی  ساختگرایی  روش  اساس   تشریح   و  دریافت  سطح  دو  و 

 . استشده بررسی

  در   زنان  عملکرد  و  جایگاه»  عنوان  با  خود  یهمنا پایان  در  احمدنژاد  فاطمه  -

  ترفندهای   و  زنان  یهمسأل  به  ،(1396)  «(داعش  موردی  مطالعه)  تروریستی  هایگروه

که  پرداخته   داعش   تکفیری   گروه  در  آنان  جذب نموده  اشاره  نکته  این  به    وجود  با  و 

  ی هخودساخت  شریعت  قوانین  اجرای  و  داعش  در  شدید  گرایجنسیت  مشی  و  رویکرد

  این .  است  افزایش  به  رو  اند،پیوسته  گروه  این  به  که  زنانی   شمار  اسلام،  نام  با  خود

  داعش   سمت  به  زنان  یه گسترد  گرایش  این  بررسی  و  عللبررسی    درصدد  نامهپایان

 .  است کرده بیان را زنان فریب ترفندهای   و هاروش و باشدمی

  مهدی   از   «ایران  اسلامی  وری جمه  ملی   امنیت  بر   داعش  ظهور   تأثیر»  ی مقالهدر    -

 (،1396:  2، ش اسلام  جهان  سیاسی  هایپژوهش  یهفصلنام)  عمرانی،  ابوذر  و  ذوالفقاری

  داعش  ی پدیده  ظهور تأثیرایران، به بررسی  شیعی مذهب  و عرب  غیر  هویت به توجه  با

 اند.  پرداخته کشور این ملی امنیت بر

توان به ، می گرفته  صورت  ادبیات  اسیشنجامعه  یهزمین  در  که  مطالعاتی  و  در بررسی

جمع رسید این    منظر   از  زنان  وضعیتبیان    به  نگارندگان  از  هیچکدامکه    بندی 

داعش  رمان  در  ادبیات  شناختیجامعه مائدة   و  هاپژوهش  از  برخی  و  نپرداخته  علی 

  ادبی   اثر   یک   در   ادبیات  شناسیجامعه  بررسی   به   ،راستا  این  در   گرفته  انجام   های نامهپایان

  ی هزمین  در  پژوهشی   تاکنون  توان گفت که می   بنابراین .  است  شده   اشاره  کلی   صورتبه



 271  مائدة داعش« اثر زهراء عبدالله ي»عل زنان در رمان  ه يرفتار داعش عل يشناختنقد جامعه

 

  و   نگرفته  صورت  منتخب   رمان  در  زنان  به  نسبت   داعش  رفتار  ادبی  شناسی جامعه  نقد

 .است  رمان پرداخته این بررسی به بار نخستین برای حاضر پژوهش

 

 ادبيات  شناسيجامعه 

بهشن جامعه ادبیات  افکار    یه عنوان یک شاخاسی  اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و  علمی، 

؛ افکاری که  کندبررسی می  را  گیردیک اثر هنری قرار می  یهچه که در بطن جامعهر آن

. شاعر  ستاب و رسوم حاکم بر آن زمان  اوضاع زمانه، عقاید، فرهنگ و آدا  یهکنندبیان

به نویسنده،  جامعهیا  اعضای  از  عضوی  آنه  چآن  ،عنوان  و  شنیده  یا  و  دیده  که که  چه 

های  ای قالبرشتهی میانه آورد. در واقع، این شاختحریر در می  یه به رشت  را  اندوخته

با   با ساختار جمعی محیط و سبک کاری او که در ارتباط  فکری نویسنده را در پیوند 

در آثار   اش قرار دارد و ساز و کارهای آفرینش هنریتحولات اجتماعی و فرهنگی زمانه

های نویسنده  شناسی ادبیات اندیشهدهد. جامعهمورد تحلیل و بررسی قرار مینیز  او را  

می زمان  بستر  در  رابطرا  و    یهگذارد،  شرایط  با  حاکم،  نظام  رایجِ  تفکر  با  را  آن 

 دهد.  های زمان و با موقعیت و منافع طبقات اجتماعی مختلف نشان میخواست

چه  تماعی، فرهنگی و اقتصادی و هر آنتمامی جریانات اج  شناسیاین نوع از جامعه

نامه  و نمایشدر روند آثار ادبی از جمله شعر، رمان  را  دهد  که در محیط جامعه رخ می

می به تبیین  مینماید.  را  ادبیات  کلی  داستان،  طور  شعر،  مانند  مختلفی  انواع  به  توان 

نیازمند    ،های ادبیکدام از این گونههرکه    نامه و ادبیات عامه یا محلی تقسیم کردنمایش

جامعه  یزاویه مدید  در روششناسی  استتفاوتی  تحلیلی  بههای  رمان  از  .  یکی  عنوان 

شناسان از  جامعه  از   بسیاری  های ادبی، نظرسرایی نسبت به سایر گونههای داستانشاخه

پی متوججمله  را  گیدنز  و  بوردیو  گون  یهیر  این  است.  ساخته  بهی  هخود  نوعی  ادبی 

جامع  یهندکنبیان هر  روشن  دلیلمی  هواقعیت  همین  به  و  و  باشد  تحقیقات  شمار   ،

ای  هشناسی بسیار بیشتر و بارزتر از تحلیل و نقدهای اجتماعی متنهای جامعهپژوهش

های اجتماعی، سیاسی و  . در واقع، رمان موقعیت و صحنهخیالی و عاطفی شاعرانه است

کشد و توصیفات زندگی درونی و روانی یک فرد را  تصویر میا به عه رتاریخی یک جام



     نقد ادب معاصر عربي   272

محیط با  تنها  تحلیل  نه  با  بلکه  او،  جامعهاجتماعی  محیطهای  این  بررسی  شناسی  ها 

مهممی منماید.  جامعهلفهؤترین  ادبیاتهای  ساخت    ،شناسی  و  شخصیت  فرهنگ، 

 (.  156-155:  1389قزوینی، نعمتی )روشنفکر و اجتماعی نام دارد 

 

 رمان   یخلاصه

داعشرمان » مائدة  لبنانی است    -سوری  یهنویسند  عبدالله  ءزهرااثری اجتماعی از    ،«علی 

واقع از  واقعی  روایتی  اسیر    ی هکه  داعش  چنگال  در  که  سنجار  کوه  مردمان  دهشتناک 

ی بیست  سرگذشت دختراین رمان، .  باشد، میکشی قرار گرفتندشدند و در معرض نسل

ب »هساله  است  یوفانام  طبق«  در  جامع  یهکه  میایزدی  یه دوم  زندگی  عاشق  ها  او  کند. 

ها  عمومی ایزدی  یه سوم اجتماعی یعنی طبق  یه شده که در طبق  »سیروان«جوانی با نام  

دو   آن  دارد.  همدیگر  صورت  بهقرار  عاشق  و  آشنا  داورخانه  در  یکدیگر  با  اتفاقی 

رابطمی یک  و  میهانی  پن   یهعاشقان  یهشوند  بهبرقرار  ولی  و  آندلیل  کنند  دین  در  که 

با یکدیگر حرام است  ،هارسوم ایزدی این دو نیز طبق عادت    ،ازدواج طبقات مختلف 

نمیمر کنندسوم  ازدواج  هم  با  تلاش  سیروان.  تواند  از  در  پس  ناکامی  و  متعدد  های 

غیر کردنشین با    یاه منطقفرار کرده و در    یوفابا  که  گیرد  تصمیم می  ،رسیدن به معشوقش

ی ه، به همراه خانوادیوفاناامیدی از    با  سیروانسرانجام    و  نپذیرفت   یوفااو ازدواج کند اما  

 رود. های اطراف سنجار میبه کوهخود، 

  ، رسیدنظر میههمه چیز آرام ب  وقتی تقریبا    2014در صبح روز چهاردهم اوت سال  

دور   از  لشکری  حرکت  و  تیراندازی  نزدیکشنیصدای  و  با  ؛  شدمی  ترده  محله  مردم 

های  دارند به کوهروسایل مورد نیاز را بتا  عجله جمع شدند و سرانجام تصمیم گرفتند  

بگریزندا از جمله پدراما تلاش؛  طراف شهر  بود و همه توسط  بی  یوفا   های همه  فایده 

آنان را   پرستی متهم و خونداعش محاصره و دستگیر شدند؛ داعشیان، مردان به شیطان 

ها را در  ، اسامی زنان و کودکان را یادداشت و آنقتل رساندهبهرا  حلال دانستند و آنها  

آن  یهمدرس  به  داعش  رهبران  روز،  چند  گذشت  از  پس  کردند.  زندانی  طبقه  ها  سه 

« نیز مانند  یوفابا هریک از مردان آن گروه ازدواج کنند؛ » آورده و گویند که باید اسلام می
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ز بهسایر  خواسته  نان  این  تسلیم  خود  زندگی  حفظ  برای  مکانناچار  در  های  گردید، 

شکنجه تحت  و  شد  فروش  و  خرید  توسط  مختلف  تجاوز  و  جسمی  و  روحی  های 

ی  و پشیمانی از رد خواسته  خود  عشق  یاد  همواره با  امافرماندهان داعش قرار گرفت؛  

 دهد. دگی ادامه میسیروان برای فرار و ازدواج در خارج از سنجار، به زن 

 

 داعش

پیچیدهیک از  سرسپردهی  و  عنوان  گروه  ترینترین  با  آن  از  امروزه  که  تروریستی  های 

تاریخ« یاد می ای استکنند، گروه تروریستی داعش  »هیولای  تاریخ  .    29ن گروه که در 

های از شمال عراق و  حکومت خود را با عنوان »داعش« آغاز کرد، بخش  2014ژوئن  

 المللی بود های بیناز تروریست  متشکل از گروهی   و  ا به تصرف خود در آوردسوریه ر 

خلافت   برپایی  هدف  با  آفریقایی  و  اروپایی  آسیایی،  عربی،  مختلف  کشورهای  از  که 

افراطی بر نص،   ید. تکیهن گرد هم آمد  ،متفاوتی  ه اسلامی با یک ایدئولوژیک و عقید

  تمام معنایی و مصداقی کفر و شرک به    یسعهگونه تعقل و تدبر، تو نقل و پرهیز از هر

، عدم  -های اسلامیپیروان سایر فرقه  عمدتا  -مخالفان و منتقدان فکری و عقیدتی خود  

از خشونت   حداکثری  استفاده  بر  تأکید  و  تاریخی  مقتضیات  و  شرایط  زمان،  به  توجه 

سنگدلانه نمایش  و  »جهاد«  انحرافی  مفهوم  از  استفاده  با  ب  یفیزیکی  از  آن  استفاده  ا 

  ترین مبانی و اصولی است که داعش در عملکرد خود آن را عینا  ابزارهای مدرن، از مهم

 (.  36:  1394 نظری،اشرف )گذارد به نمایش می

این   ا  یرانسانیغ  هایرفتار  وجود  با   ،یستیترور  گروهانکار  جمله  ترس،    یجاداز 

  ی جمعکشتار دسته  یرقانونی،و غ  یزآمخشونت  ی انجام کارها  کار بستن زور ووحشت، به

تخر کودکان،  و  و    یهامکان  یبمردان  کودکان  مقدس  از  سطح  عضوپذیری  در 

است  ،جهان  یکشورها جنایات  غیرممکن  جمله  از  داعش  جیع  ف.  زنان نیروهای    علیه 

ضد    یجنس  یها اِعمال خشونت  ها،آن  روشو ف  گرفتنبردگی  بهبه کشتار زنان،    توانمی

دختران   و  محاصره  یب تعق  ،ایزدیزنان  و  مداوم  آزار  ا  یو  کوه  یزدیزنان  به    ی هاکه 

   بودند، اشاره کرد. یختهگر سنجاراطراف  
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 ساختگي یهنقد و تحليل رفتار داعش نسبت به زنان در جامع

دهه چند  بحران  ،اخیر  یدر  و  تحولات  شاهد  و خاورمیانه  سیاسی  و  اجتماعی  های 

رژیم مسلمناکامی  که  بوده  سکولار  جریان  ا های  گسترش  و  رشد  تکفیریبر    -های 

تأثیرسلفی بسیار  به  گری  است.  ور جریانات  توان گفت که ظهعبارتی دیگر میگذاشته 

ها  آن  ،ای این جریاناتطلبی ناشی از تعهد عقیدتی و آموزهتکفیری و گسترش خشونت

به بحران تبدیل کرده و داعش  در خا  یهای سیاسی و اجتماعی ژرفرا  عنوان  به ورمیانه 

تکفیری گروه  اندیشتندروترین  این  محصول  است  یه ،  برداشتی  سلفی  با  گروه  این   .

حقیقی دین    یدار شدن چهرهخدشه  موجب  ،متفاوت و گزینشی از آداب و رسوم اسلام

است. گشته  جهان  مردم  اذهان  در  مرتکب    داعش  اسلام  بسیاری  غیرانسانی  رفتارهای 

گیری و خرید و فروش  د ترس، خشونت، تجاوز، بردهتوان به ایجاکه از جمله می  هشد

از میان    که  اشاره کردآمیز و غیرقانونی علیه زنان  شونتزنان و همچنین انجام کارهای خ

اعمال،   این  زنان   خشونتتمامی  داعشیان علیه  انکار  بارترین  فاجعهو دختران    غیرقابل 

به  گروه  این  میکار  و  شمار  مسألهآید  خطر این  به  موجب  و    افتادن  ،  روحی  سلامت 

به  و در نهایت  شده  تشویش، حس حقارت  و ایجاد  جسمی زنان در جامعة ساختگی  

 گردیده است. منجر ها خودکشی آن

 

 خشونت عليه زنان 

خاطر  به  است که در آن زن  ایپدیده»کرد:    یفتعر  چنین  توانمیزنان را    یهعل  خشونت

جنس    یحق از سو   ییعمال زور و تضمورد اع  ، به علت زن بودن  خود و صرفا   یتجنس

  جسمی،   آسیبکه منجر به    رفتاری  یابه هر نوع عمل و    ،واقع  در.  گیردیمخالف قرار م

  ین ا  «.شودمی  گفته  زنان  علیه   خشونت  شود،  عذاب   و  محرومیت  یا   روانی  جنسی،

رفتار  یدتهد  یف،تعر و  اعمال  دست  یبه  این    به   یا  اجبار  به  آزادیاز    یت محروم  ،از 

زندگ  خواه  ار،اختی زندگ  خواه  یا  یشخص  یدر  ن  جمعی  یدر  م  یزرا  بر    گیرد یدر 
 (. 108: 1389 یگران،و د نیایوردعلی)

 از جمله:   قابل تقسیم است؛ خشونت علیه زنان به انواع مختلفی
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جنسی حیطکه    خشونت  در  است  زناش  یهممکن  خصوصی،  و زندگی  ویی 

محارم با یکدیگر    یهمکین از شوهر یا رابطصورت الزام به ت خانوادگی اتفاق بیفتد و به 

 (. 346:  1381)کار، اعمال شود  خویشاوندی علیه زن یهدر حلق

)فیزیکی( جسمی  آسیب  که   خشونت  برای  فیزیکی  اقدام  نوعی  واقع  رساندن،  در 

  آید.شمار میبه( 813: 1383)اعزازی، دن همسر کرترساندن یا کنترل 

فس زن را  به ن آمیزی که شرافت، آبرو و اعتماد  رفتار خشونت  که به  خشونت روانی

 (. 209)همان: شود  ، گفته میکنددار میخدشه

جیره و در بسیاری از نقاط جهان، زنان را به نیروی کار بی  که طی آن،  خشونت مالی

سازند و چنانچه مردان خانواده نخواهند از خود سخاوتی نشان دهند،  مواجب ملزم می

 . ()همانافتد ه مخاطره میب زندگی زنان یه ادام

)آقابیگلویی  ت ملاقات با دوستان و خویشاوندان  ممنوعی  به معنای   خشونت اجتماعی 

 ( 81:  1397و آقاخانی، 

 همان(. کوتاهی در برآوردن نیازهای فیزیولوژیک )  به معنای خشونت عاطفی

و  )دانش    باشدمیمرد در گفتار خود نسبت به زن    که رفتار خشن  خشونت کلامیو  

 (. 52:  1396دیگران، 

  ای همسأل  ،، خشونت داعش نسبت به زنانبرده شدههای نامعلاوه بر انواع خشونت

میبه   اساسی وشمار  آنمی  آید  خشونت  نوع  گفت  نوع  توان  از  زنان  به  نسبت  ها 

داران نسبت به زیردستانشان برای انجام کار  خشونت شوهر به همسر و خشونت سرمایه

های جنسی با  استفادهبه دلیل سوء  این نوع خشونت صرفا   و  نیست جیره و مواجب  بی

اسیر  علیه زنان بینام اسلام   عبدالله  باشد؛میگناه و  داعشدر رمان »  زهرا  مائدة  به علی   »

 کند: این نوع از خشونت اشاره می

یتان.  » بنفسجَّ وشفتاها  فتحة،  نصف  مفتوحتان  عیناها  أرضًا،  دة  ممدَّ شرین    نادان فوجدتُ 
ثم   نبضها،  سم  تحسُّ حاول  صها.  یتفحَّ بأنَّ  وأمره  الحارس،  نادی  ثم  لثانیة،  مثلي،  د  جَم مستعجلًً، 
أعلن، لا یوجد نفس. قال أبوجنید ممازحًا: راحت علیه القطةّ لأبو کفاح. کالخبیر الجنائيّ، یحلِّّل:  

تر  لم  کیف  الخنساء؟  أُّم  هي  أین  بالحارس:  صرخ  ثم  شراینها.  قطعمت  استعمال  العاهرة  اقب 
هناك،   من  بطاّنیةَّ  أحضر  للحارس:  وقال  صوته،  خفّض  ثم  الانتهاء؟  فور  تلمّها  أو  الشفرات، 
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ها بها، وارمها وراء السجن من جهة الغرب، لتشبع منها الکلًب والأفاعي، أو طمّها بالتراب،   ولفَُّ
 (.  70: 2017)عبدالله، « 2کان لدیك همَّة   إن

داعشرمان » مائدة  شدن و  یرگر رنج زنان اقلیت مذهبی و خردنوعی تصوبه    ،«علی 

جنگ، قتل، تخریب و   ،آن  دلیلهای مردانه است که  خشونت  یهها در ورطسقوط آن

استفاده   تجاوز به عنف تند و قاطع  است. همچنین در این رمان از جملات و کلمات 

بیانگر خشونت که  داعش  حصر    وحد  یب  شده  خشونت    .باشدمیزنان  علیه  نیروهای 

و به آن آسیب وارد    ی ندارند زنان نیز رحم  جانبیای است که به جسد  ها تا اندازهآن 

مردسالار دارد که  ای  ریشه در فرهنگ و جامعه  ،کنند. باید اذعان کرد که این مواردمی

آن،   شخصدر  نمی  تیّبرای  قائل  ارزشی  خود    «هام»شوند.  زن  کتاب  نکته  در  این  به 

نظریات متفاوت فمنیستی مانند لیبرال، سوسیالیست و مارکسیست    اشاره کرده است که 

نظر دارند  اتفاق  های مهمی با یکدیگر، بر این موضوعبا وجود تفاوتزنان    یدر حوزه

که در آن روابط نابرابر    استمردسالار    یبازتابی از یک جامعه   ،که خشونت علیه زنان

ب و  حفظ  در  و خشونت  داشته  وجود  جامعه  در  قدرت  قدرت  نابرابر  روابط  این  قای 

می نظریهعمل  می  یکند.  ثابت  هرکفمینیستی  به  زنان  علیه  خشونت  که  که  ند  شکلی 

کتک شکل  به  خواه  جنسیباشد،  آزار  و  محارم  با  زنای  فرهنگ    ،زدن،  محصول 

رل  زنان کنت   جسممردان هم بر نهادهای اجتماعی و هم بر    ،است که در آن  یمردسالار 

رمان،  .  ( 465:  1382)هام،  دارند   در  دلیل  همین  جایی  ،«ابوجنید »به  آن  یاز  دل  از  ک  که 

و ستیزه  ی هجامع نیست،  جومردسالار  قائل  زن  برای  ارزشی  پس طبیعی  استه،  برخ  که 

 یک زن خالی کند.   جانبیاست که او خشم خود را بار دیگر بر جسم 

تا  بیندازد  پشت زندان    جسد را در»خواهد که  او از نگهبان می  ی رمان نیز،در ادامه

  !!!!« که تمام دهای وحشی شود یا اگر در توان دارد او را خاک کن ک مارها و سگوراخ

نشان مسائل  که    یهدهنداین  است  کهاحساس  این    ابوجنیداین  دارد  خودکشی   را  با 

جان با انداختن جسد بیتا  خواهد  دخترک زیبا، به هوس خود نرسیده و به نحوی می

بگیرد  انتقام   ،او را  اهدافش  به  نگهبان  مشروط  .نرسیدن  توان  به  دختر  این  دفن  کردن 

در دفن صحیح او   و الزامی  هیچ ضرورت« به این موضوع اشاره دارد که  أبوجنیدتوسط »
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جسد  لازم است که  سلام  که بر اساس دین ای اسلامی وجود ندارد؛ در صورتیهبه شیو

یُ ومارِّي  ﴿خاک  سپرده شود:  به    ،مرده پس از تطهیر یْفم  لِّیُرِّیمهُ كم الْأمرْضِّ  فِِّ  ثُ  ی مبْحم غُرمابًا   ُ اللََّّ ف مبمعمثم 
مِّ  فمأمصْبمحم  ي  أمخِّ وْءمةم  سم فمأوُمارِّيم  الْغُرمابِّ  ا  ذم همَٰ ثْلم  مِّ أمكُونم  أمنْ  زْتُ  أمعمجم یْ لمتما  وم يَم  قمالم  یهِّ  أمخِّ وْءمةم  ﴾  سم ينم النَّادِّمِّ نم 

انان بیان مسلم رایجسد مردگان را ب حیحدفن ص یهیوش  خداوند  یهآ ینا در ؛(31)مائده/

این وجود  کرده   با  نتیجه گمیو  نیروهای داعشرتوان  به  فت اسلامی که   از آن سخن 

 راه و روشی افراطی و تک بُعدی دارد.   گرایی است و صرفا مخالف عقل  ،آورندمیان می

  تعصبات   و  ومی ق  شرایط  دلایل  به  ،نیروهای داعش  میان   در  ویژهبه  عراق  کشور  در

کماکان    و  داشته  وجود  مختلفی  اشکال   به  از دیرباز  زنان  علیه  خشونت ،  مذهبی  خشک

دارد  هاآن  یهجامع  و  فرهنگ  در  زن  به  کالاگونه  نگاه به  جای  و    حدیو  قدرت  این 

نیز    که  تعصبات در روح و جان این گروه رایکالی/افراطی ریشه دوانده باردار  به زنان 

 :کندمی به این نکته اشاره داستان در اء عبداللهزهر  و کنندرحم نمی

منهما   تحکي کلٌّ  سبايَه.  أیضًا  هما  »روناهی«،  و  »دلدا«  إیزیدیَّتان،  امرأتان  الغرفة،  »فِ 
بطنها،   ینتفخ  أن  إلی  طویلة،  شهوراً  هنا  تبقی  أن  تخاف  الأوَّل،  بشهرها  حامل  فدلدا  تها،  قصَّ

ا   أنََّّ الداعشيّ  فیظنُّ  حملها،  حامل  ویبان  ا  أنََّّ إخبارهم  تجرؤ  ولا  قبله.  داعشيٍّّ  من  أو  منه،  حملت 
حبوبًا،   وأعطوها  بطنها،  علی  ضربوها  جارتها،  مع  فعلوا  تجهض، کما  حتّی  فیضربونَّا  زوجها،  من 

م حتّی ماتتبقیت تنزف ثلًثة أ   (. 104: 2017)عبدالله، « 3يََّ
بر    یریتکف  تفکر  و  آن  بر  داعش  تسلط  زمان  در  عراق  یجامعه   اگر   منطقه   آنکه 

  عراق   ی هجامع  نیروهای داعش  توان به این نکته رسید کهبررسی شود، می  کردند   حاکم

تحولی ایجاد کرده و   نیز  ان گرد در بحث زنعقب  ینا  و  برگرداندند   جاهلیت  زمان  بهرا  

  ی ه بنابراین داعشیان با این ذهنیت مستبدانتنها نقشی ابزاری برای آنها تصور شده است.  

میخود   پیش  جایی  صرفا تا  که  می  روند  جنسی  سوءاستفادة  زنان  از  از  پس  و  کنند 

را همچون او    کنند کهمیسعی    ،استفاده بودنی امیال درونی خود و در صورت بلاارضا

وسیله  بیندازند  ییک  دور  همسایه اسقاطی  زن  که  تصور  این  با  داعشیان  نتیجه  در    ی . 

جای نگذاشتن بچه  به دلیل بردار شده و  رها باآن   دلدا پس از تجاوزهای مکرّر به او، از

فرزندش را  دار به همراه  ر نامشروع و بلا استفاده بودن آن زن، سعی در کشتن آن زن با
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نظریه داشتند.   اساس  بر  جنسی  یریترز  نکته  ستمگری  این  به  می  نیز  که  کند  اذعان 

ای که طی  رابطه  ست؛ا قدرت مستقیم میان زنان و مردان    ی هپیامد رابط   ،موقعیت زنان

  و   آن، مردان منافع عینی و بنیادی در نظارت، سوءاستفاده، انقیاد و سرکوبی زنان دارند

(. 482:  1382ریترز،  د )ن سازرا برآورده میاز طریق اعمال ستم جنسی بر زنان، این منافع  

چوب  همان موقعیتی است که در چار  موقعیت زنان، اساسا   ،پردازانبر اساس آرای نظریه

گیرند. این  و ستم مردان قرار می  سرسپردگیمورد سوءاستفاده، تحت نظارت،    زنانِ  ،آن

عموما  که  ستمگری  میدرم   الگوی  خوانده  غیر شودسالاری  پیامد  نوعی  و  ،  عمدی 

یا نقششناختی، اجتماعیبرخی عوامل دیگر مانند زیست  ی هثانوی های جنسی و  شدن 

و  یک ساختار قدرت است که با یک نسبت عمومی  بلکه بیشتر ؛اجتماعی نیست ی هطبق

 (. 483-482: )همانشود قوی ابقا می

 

 خرید و فروش زنان 

در  که  المللی در آمده  بین  یهصورت یک مسألبه  ،خرید و فروش زنان  ی سألهامروزه م

»به  واقع   میاست  چیزی  معنای  منتقل  دیگر  مکانی  به  مکانی  از  پنهانی  به   .شودکه 

عبارت دیگر، مجموعه اقدامات جابجایی انسان در مرزهای داخلی یا خارجی است که  

می انجام  آن  مانند  یا  تهدید  و  اجبار  اغفال،  هدف  در با  اقدامات  این  تمامی  که  گیرد 

می منجر  بشر  حقوق  نقض  و  استثمار  سوءاستفاده،  به  عمومی  نهایت  مجمع  شود«. 

متحد ملل  سال    سازمان  خری 1994در  »حرکت،  را  انسان  فروش  و  انتقال  د  و  دادن 

اشخاص در مرزهای ملی و بیشتر از کشورهای در حال توسعه    یقانونی و مخفیانهغیر

کشی جنسی و اقتصادی و  بهرهو دارای اقتصاد ناپایدار با هدف اجبار زنان و دختران به  

اجباری، ازدواج  شدن قاچاقچیان و سندیکاهای جنایکار و یا با اهداف کار خانگی  منتفع 

است«   کرده  تعریف  دروغین  فرزندخواندگی  و  پنهانی  استخدام  )نگهی دروغین، 

 . (90: 1391،  آبادیمخلص

تروریستی داعش به اسارت درآوردن زنان ساکن    نیروهای  پس از اشغال موصل و 

اند. دهکشی جنسی نموقصد فحشاء و بهرهه  ها باین شهر، شروع به خرید و فروش آن
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جمعی در میادین این شهر یا به صورت فردی به  ستهصورت دزنان اسیر را به داعشیان  

عبدالله   ؛ فروختندجنسی به نیروهای نظامی و تاجران خود می  ی هعنوان کنیز یا برد   زهراء 
 نویسد:  در توصیف این جنایت داعش علیه زنان می

قائلًً:   الشاري  وغمز  السجن.  مدیر  غرفة  وأدخلني  أبوجنید،  علی  »جرّن  الفتیات  هؤلاء 
المدیر   ردَّ  مطیعة.  تکون  عساها  الشاري:  قال  بمکر،  یبتسم  وهو  بنفسی.  جرَّبتهنَّ  لقد  کیفك، 
مدّ   الطاولة،  علی  المال  من  مبلغًا  الرجل  وُضع  وترُدّ.  ل  تبُدَّ أن  یمکن  تبُاع،  الَّتي  البضاعة  ممازحًا: 

شاکراً   ثمني،  یحسب  إبهامه  علی  بریقه  لاحسًا  یده  مبرو المدیر  قال:  المرفقة!  البیعة  هذه  علی  ك  إلهه 
 (.  71-70: 2017)عبدالله، « 4محمّد الرقّاوي أبو علیك يَ  
  ی ه اما مبادل  ؛گیردطور کلی خرید و فروش زنان با اهداف تجارت جنسی انجام میبه

ز قاچاق  نوع  از  داعشیان  توسط  خارجزنان  مرزهایشان  از  که  نیست  در نانی  و  شده 

ر در  ، پاکستان و بنگلادش جهت فروش اعضای بدنشان و یا کاامارت  مانند  یکشورهای

این نوع داد و ستد با این تفاوت که زنان  ،  گذارندفروش میبه  ها به عنوان روسپیکلوپ

منظور   به قرار گرفتند، عمدتا  در دستان نیروهای داعشو شده  ربه عنوان غنائم جنگی اسی 

میبهره صورت  جنسی  غالبا کشی  غیرگیرد.  داعش  چنگال  در  اسیرشده  زنان  مسلمان   

بوده، بنابراین این عمل با تهدید و خشونت بیشتری همراه است. با این اوصاف، مدیر  

  شد  داعش  فرماندهان  از  یکی  بهاو    ، موفق به فروشیوفازندان پس از تبلیغ فراوان برای  

ازدواج  یوفا ،  يرقاو   و هدف  با  مبلغی  پرداخت  از  پس  مدی  ،را  زاز  خریداری  ر  ندان 

جویی او با هدف کام  از این کار، ازدواج با او نبوده و صرفا قصد او    کهکند، در حالیمی

 کند.  را خریداری می

تر هستند و  ت به مردان شکنندهنسب  ،دلیل روحیة حساس و ظریفشان بهزنان معمولا 

بدنی ضعیفشان،  به توان  نیستنددلیل  از خود  دفاع  به  به  قادر  مجبور  برابر    و  در  تسلیم 

منزلت و پاکدامنی خود را از   ، با این مسأله که چند شوند؛ هرها میرانهای هوسخواسته

،  به همین دلیل در رمان نیزدار خواهد شد.  دهند و عفتشان برای همیشه لکهدست می

  به تسلیم در برابر داعشیان و تن  مجبور  ،عدم توان بدنی و شرایط موجودخاطر  به  یوفا

 است.رقاوي های به خواسته دادن
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به اجتماعی    همثابجنگ  تغییر  عوامل  از  ایجاد  که  باشدمییکی  های  ویرانی  موجب 

و زنان را بیوه، کودکان را یتیم و    گرفتهجای آبادانی را  هایی که  گردد؛ ویرانیمیبسیاری  

آواره آنسبب  میشدن  آزادیها  و  عمل  میدان  جنگ  با  پی گردد.  از  بیش  زنان  ش  های 

و   خرید  تهدید،  معرض  در  مدام  و  شده  قرار  محدود  تجاوز  و  خشونت  فروش، 

عبداللهگونه که  گیرند. همانمی فروش زنان اسیر شده در چنگال  در مورد خرید و    زهراء 

 کند:  داعش اشاره می

بقامته   رجل  وخلفه  أبوجنید  رأسي:  فوق  حرکة  علی  استفقتُ  أکثر،  لا  مرَّت  دقائق  ا  »کأنََّّ
لکشني  الطویل النوم.  بشلل  أغوض  مازلت  إلیه، کأنَّ  أتطلع  بقیتُ  المتسلّل.  الضوء  بعض  یسدّ  ة 

ة، أحاول تثبیتم وزن. اقترب الرجلُ خطوة کبیرة، مدَّ یده   برجله علی رأسي، لأتجلَّس. وقفتُ مُترنََّّ
ن من شعري، لفّ أصاب  عه حول  إلی یدی، فابتعدتُ، خابطةً بالحائط ورائی. هجم أبوجنید، وشدَّ

أومأ   أراد.  للذبح، فاسحًا المجال للشاري بمعاینتي، وتمریر عینیه، ویدیه کیفما  تتهیَّأ  رقبتي، کدجاجة 
:  همان ) «  5أخريَت، أبلغني.إلی أبوجنید بالرضا قائلًً له: سأشتریها، ولکن إذا وقعت تحت یدیك  

69.)   

قدرتی برای دفاع از  گونه  هیچ  ،عنوان یک زن اسیر در چنگال داعشبه  یوفادر رمان،  

با زور،   دلیل اقتدار بدنی، اجتماعی و اقتصادی خودبه  نیروهای داعش  ازیر  ؛ود نداردخ

هر اتخاذ  قدرت  خشونت،  انواع  و  تصمیمی  تهدید  از    دارند.   را گونه  دیگر،  سوی  از 

مردسالار بزرگ شده است    یه مشخص است که او در یک جامع  ابوجنیدرفتار    یهنحو

ز  که به  آن  ابزاری صنعتی می  ناندر  بهنگربه چشم  نه  را  و زن  برابرند  ،  عنوان جنسی 

به دوم  بلکه  جنس  میعنوان  حساب  بهبه  نهآورند.  او  که  است  دلیل  با  همین  یوفا  تنها 
با او  که  دهد  اجازه مینیز  کند، بلکه به خریدار  رفتار می  قفس   در  گرفتار  مرغ  مانند یک

ابزار خ  یمانند  از  قبل  که  میصنعتی  بررسی  را  آن  هچنین  رید  کند.  برخورد  نمایند، 

شود بلکه  پولی نصیب زنان قربانی نمی  عملا   ، توان گفت که در این نوع از مبادلاتمی

 آورند.دست میهها از این داد و ستد سود کلانی را بصاحبان آن صرفا 
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 رفتار منجر به خودکشي   

  ، شکلی ارادی بهط شخص و معمولا که توسی یک رفتار چند بُعدی فردی است  خودکش

انجام می  خواه ناآگاهانه  یا  می  یهسبب گسستن رشت   وگیرد  آگاهانه  فرد  گردد. حیات 

  ی هاختلالات روانی پیش آمده در سیستم عصبی شخص بر اثر پیشین  یه این پدیده نتیج

 خانوادگی، ناامیدی، عوامل زیست محیطی و تحمیل زندگی پر از استرس است که به 

دادن  صورت عامدانه فرد تصمیم به خاتمهشود و در نهایت به منجر میاختلال افسردگی  

مراتب گوناگونی دارد و    قابل تأمل این است که خودکشی   یگیرد. نکته زندگی خود می

از افکار و اعمال    ،خودکشاز  هدف شخص   همیشه مردن نیست. این امر که سه نوع 

دربرمیغیرخودکشی   را  پیش  ،گیردکشنده  ردر  متعاقب  مهمبینی  خودکشی  ترین  فتار 

یعنی داشتن تفکراتی مستمر و جدی مبنی بر    ،افکار خودکشیو شامل:    نقش را دارند

بههبرنام،  کشتن خود تلاش  و    بندی شیوه و سبک خودکشیمعنای فرمول ی خودکشی 

 باشد.زننده به نیت مرگ، میتارهای خودآسیبیعنی رف ،برای خودکشی

وج   تفاسیربا  این  تمام  نمود  ،ود  اذعان  خودکشی  که  باید  به  گذشته،    اقدام  با  در 

خفیفدرجه میای  قرار  خودکشی  ردیف  در  پژوهشگرانتر  امروزه  ولی    میان   گرفت، 

خودکشی   به  اقدام  و  مینیز  خودکشی  قائل  بر   ؛شوندتمایز  علاوه  خودکشی  به  اقدام 

د  کلی خودکشی  عوامل خاص خو خصوصیات  و  علل  استارای  و  د  کمک  تقاضای  ؛ 

گریز   و  فرار  ابهام،  سردرگمی،  از  ناشی  اخطار  و  تهدید  برای  دارد. حمایت  بر  در    را 

جا  ،بنابراین آن  میییاز  افراد  مرگ  موجب  هم  خودکشی  موارد که  هم  و  شود 

درغیرمرگ را  واژه  می  بر  آور  این  اصلی  معنای  در  سردرگمی  سبب  سرانجام  گیرد، 

به دو دست  ی دیدهتوان پگردد. پس میمی یعنی عملی عمدی و    عمده  یهخودکشی را 

 7آورهای غیر مرگصورتی غیرکشنده با انگیزهرسان به خود بهو عملی آسیب  6آورمرگ

 . تقسیم کرد

تمام خودکشیعلی بیماریرغم  ملل جهان که محصول  در  روانی  های موجود  های 

افس از  است،اعم  بیکاری  و  فقر  استرس،  چنگال    خودکشی  ردگی،  در  نیروهای  زنان 

در    ها است.یک و آزارهای جنسی به آن حاصل تجاوزهای سیستمات   ،تروریستی داعش
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زنانِ فشار رفتارهای خشونت  یهنتیج  ،اسیر  واقع خودکشی  و  زنان  علیه  داعشیان  آمیز 

جسمی   و  استآن به  روحی  که  همان  ؛ها  عبدالله  گونه  رمان  زهراء  داعش در  مائدة    علی 
 گوید: می

یمینًا و   یسري باردًا، کلّ شیء هادئ الآن فِ شیرین. خبطُّها علی وجهها  »دمها علی راحتيَّ 
الحمراء   الکدمات  تملأه  الأبیض،  جسدها  فتعود!  الموت  علی  فیها  الموت  أحُرض  علني  یساراً، 

لا  والزرقاء، آثار سنان واضحة منغزرة بجلدها. کیف تحملت کل هذا الوجع؟ رغم آلامها البارحة، إ
ا الحیة،  حیونتهم  لتقتل کل  نفسها،  قتلت  شیرین  تتألَّمها کلها.  لم  بأنَّا  تیقنت  الآن،  لناغلة  أنَّني 

 (71: 2017)عبدالله، «  8بداخلها!
می تقسیم  گوناگونی  انواع  به  و  دارد  متعددی  علل  و  اسباب  اما    ؛شودخودکشی 

دارددارای علل و عوامل خاص خود  خودکشی در قشر زنان   ترین  از مهم  که یکی   را 

ین نوع آزار جنسی در  عوامل خودکشی در زنان، تجاوز جنسی است. تجاوز که شدیدتر

شرایط نابهنجاری بر فرد تحمیل  موجب تحمیل است که  مبتنی  بر جنسیت  جامعه است،

نهایت  شده در  می  ،و  او  به  روانی  یا  جنسی  جسمانی،  رنج  یا  آسیب  به  گردد.  منجر 

مختلف انواع  به  خود  میتجاوز  تقسیم  بیی  که  تجاوزرحمانهشود  آن  نوع  های  ترین 

زنان اقلیت  در برابر  این نوع تجاوز    که مردان داعشی از  سیستماتیک یا پی در پی است 

همان  خرید و فروش نشد و از همان    اشدلیل زیبایی، بهشیرین.  استفاده نمودندمذهبی  

جاوزهای سیستماتیک قرار  لان زندان مورد آزارهای جنسی و تسئوآغاز اسارت توسط م

انزجار   و    شیرینگرفت.  تحقیر  متعدد،  جنسی  آزارهای  تجاوز،  ننگ  داغ  که  بدنش  از 

بهاقسام   خود  با  را  داشتهاهانات  شدهمراه  سبب  خودکشی   که  ،  به  تصمیم  نهایت  در 

صورت  ، دنیای اطراف خود را دیگر نه بهبگیرد. در واقع شخص مورد تجاوز قرار گرفته

شدت صدمه  ها بهکند و هویت جنسی آنحس می  به عنوان »دنیایی ناامن«  پیش، بلکه

به بیندمی را  که خود  او  و حمایت.  فاقد هویت خانوادگی  های جامعه  عنوان موجودی 

از وضع موجود، خودکشی  می برای رهایی  را  راه  بهترین  بنابراین،  یابدمیبیند،   شیرین. 

میبه که  آن  ودانست  دلیل  تجاوزها  اذیت  این  و  و  آزار  ندارد  پایانی  داعشیان  با  های 

داشتن   و  موجود  وضع  این  از  در  نمی  نامشروع،  فرزندیفرارکردن    ی ه جامعتواند 
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. گیردمی  دادن به حیات خودتصمیم به پایانداشته باشد،  بخشی  مردسالار زندگی آرامش

باید   نمودهمچنین  خودکشی    بیان  و  شیرینکه  بوده  موفق  خودکشی  نوع  به صرفا   از     

 خود نبوده است.   مردسالار یه یامی به جامعمنظور خودنمایی و یا انتقال پ

نوع دیگری ازخودکشی، خودکشی ناموفق یا انجام اعمالی که شخص از انجام این  

شود. این نوع از خودکشی  که در نهایت به مرگ او منتهی نمیاست  دارد  ای  ه کار انگیز

می تقسیم  مختلفی  مراتب  یعنی    گرددبه  خودکشی  برای  »تلاش  آن  از  نوع  یک  که 

خودآسیب مرگ«  رفتارهای  نیت  به  عبدالله   و  استزننده  از   زهراء  نوع  این  به  رمان  در 

 کند: خودکشی ناموفق اشاره می

أمرتنا بأن   ملتح، عمره بحدود الأربعين.  »دخلت علیا تحمل بارودتها علی کتفها، ومعها رجل 
إلینا، کأنََّّ  تشیر  وبدأت  مواصفات کلّ  نقف،  عنه  تقرأ  دفتراً،  تمسك  اصطناعیَّة.  آلات  تبیعه  ا 

بنبرة   علیا،  مساعدة  لها فاطمة،  قالت  سنوات.  تسع  العمر  من  تبلغ  التي  »سیما«،  اختار  واحدة. 
وأخذت   سیما.  ثارت  تعالي. کبرکان، کإعصار، کانفجار کونّ،  هیَّا  المدرسة:  فِ  معلَّمة  ا  کأنََّّ

یخ صوتها  سیما،  تصرخ، کأنَّ  اه  باتجَّ علیا  مت  تقدَّ لا.  أذهب...  لن  لا،  الحناجر:  مئات  من  رج 
وعي، کأنَّنا   دون  من  عاهرة.  يَ  تنسیه  لن  درسًا  سأعلَّمک  حادّ:  بصوت کالبوق  تؤنِّّبها  وهي 

فیلم   من  مشهدًا  أو  ة  مسرحسَّ وکلّ  ،  خیاليّ نشاهد  متتالیة.  مرَّات  بالحائط  رأسها  سیما  خبطت 
ن سوف تسقط، إلاَّ أنَّ الخبطات تتابعت بقوَّة. إلی أن فقدت الوعی، وهوت  ، کنت أقول الآمرَّة

بطولة سیما.   تعُید  زالتا  ما  وعیناي  الفراش،  علی  جلستُ  بطلة!أرضًا.  من  لها  -130  همان:)«  9يَ 

131  ) 
بند  زنانِ داعش  هوسرانی    یبازیچه  ،در  آنشدهنیروهای  زیبایی  و  تن  و  ها  اند 

دان در برابر پول ندارد. دخترانی که از نظر جنسی و روحی  حاصلی جز خدمت به مر

مردان   پذیرش  مانند  بهآمادگی  مردانی  از  ویژه  روحشان  و  ذهن  که  داعش  نیروهای 

  گونه عواطف و انسانیت خشک شده و تنها به فکر ارضای امیال جنسی خود هستند هر

  ه داند ب میکه  نُه ساله  دختری  ؛  همین دختران اسیر است  یاز جملهنیز    سیماندارند.  را  

می مردان  هوسرانی  اسیر  به شودزودی  بنابراین  و  ،  عمل  این  از  جلوگیری  منظور 

دیوار    بهکرات سرش را  کند و بهکشتن خود با هدف مرگ میبه    تلاش شدن،  فروخته
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بلکه او تلاش به کشتن خود   ،کشتن خود نیست  از این عمل قطعا   سیمازند. هدف  می

توسط  می تا  و  کند  نشود  انتخاب  خریدار  را  مرد  غیرقابل  خود  و  سرکش  دختری 

دنبال دخترانی آرام و مطیع هستند  داند که خریداران به؛ زیرا او مینگهداری نشان دهد

 شنو باشد.که فرمانبردار و حرف

 

 گيرینتيجه

»  یدرون مایه داعشاصلی رمان  مائدة  است که اشکال گوناگون جسمی،   یدرد  ،«علی 

  ی ه خودساخت   یه وضعیت متشنج جامعو  شود و بیانگر رنج  انی را شامل میجنسی، رو

داعش، رنج فشارهای اجتماعی و دینی حاکم در این جامعه و رنج شرایط نابسامان زنان 

در پژوهش حاضر با استفاده از نقد  است.    سوریهعراق و    نیروهای داعش دردر چنگال  

مطالعجامعه و  بررسی  به  ادبیات  »  یهشناختی  رمان  در  زنان  نسبت  داعش  علی  رفتار 
 :   نتایج زیر قابل حصول است پرداخته شد و زهرا عبدالله« از مائدة داعش

صبغ  - مردها  ایهگونبه  ؛دارد  ینیستیفم  یه رمان  مستبد،   ،داستان  یکه  خودخواه، 

را درک نکرده و از زن جز    اشیاند که زن و زنانگ شده  یف ران توصت و شهو   احساسیب

 اصلاح  و امنیت  ایجاد  ،رمان تمام  درشده مطرح غالب   یه خواستندارند.  یآگاه جسمش

  یأسزنان پرداخته و    یهانواع خشونت عل  به  رمان  در  زهراء عبدالله.  است  یراس   زنان  اوضاع

زنان را    اوها مؤثر دانسته است.  خشونت  ینزنان را در اعمال ا  یو سرخوردگ  یو ناکام 

  یا   یکه باشند خواه اسلام  یکه در هر مذهب  توصیف نموده  ایه گونعراق به  یهدر جامع

 یابند. دست خود واقعی جایگاه به ، نتوانستندیاسلام  یرغ

»  یهنویسند- داعشرمان  مائدة  دنیای  ،«علی  در  را  زنان  و  وضعیت  نابرابری  از  ی 

برای رهایی از آن وضعیتتصویر میتبعیض جنسیتی به جز    ،کشد که هیچ راه نجاتی 

که کمترین امکاناتی    ی د. زناننبیننمینیروهای داعش  شی یا فرار از چنگال آهنین  خودک

در    دهند.برای دفاع از خود ندارند و به ناچار تن به انواع آزارهای روحی و جسمی می

عبدالله  واقع داعشیان را از    یهخودساخت  یهای موجود در جامعهپروا خشونتبی،  زهراء 

 دهد. کشد و مورد نقد قرار میرون میهای انکار بیپشت پرده
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خشونت علیه زنان به هر شکلی که باشد، محصول فرهنگ مردسالار است. مردان  -

اعمال   برای  بستری مساعد  بنابراین  دارند،  بیشتری دسترسی  منابع قدرت  به  در جامعه 

اینها فراهم مینفوذ آن در  به  ،گونه جوامعشود.  بگونهمناسبات  که مرد  ر زن ای است 

و انواع خشونت و بدرفتاری  جویی منشأ فشار، اجبار تسلط و برتری دارد و همین سلطه

کار  است به  زنان  مهار  و  خود  اختیارات  تحکیم  و  تداوم  برای  را  خشونت  مردان   .

بینمی این  در  و  می  ،گیرند  قربانی خشونت  که  هستند  زنان  انجام  این  بنابراین  شوند. 

توسط  اسیر  آزارهای جنسی، خشونت و خرید و فروش زنان    مانند:  ایهاعمال آزاردهند

داعش،  مردسا   نیروهای  فرهنگ  همین  به  باشد می  عراق  ی رانهلا محصول  صورت  که 

 گرفته است. تری انجام ظالمانه

 

   هانوشتپي

عبدالله  -1 الثالی  ماه  هفتم  روز  در  زهراء    بزرگ   شهر  همان  در  و  شد  متولد   لبنان  در  1989  سال  کانون 

   ی هنویسند  را  خود  او  ترتیب  بدین  است  لبنانی  او  مادر  و  سوریه  اهل  پدرش.  است  شده

 تحصیلات  و   است  لبنان  هدانشگا  از  سیاسی   علوم  یهرشت  التحصیلفارغ  وی  .نامدمی   «لبنانی  -سوری»

پاریس    سیاسی  علومی  هرشت  در  را  خود پایان رسانده  در  واقع   کار  سبک.  استبه   اجتماعی  و  گرااو 

 نام دارد.  «علی مائدة داعش» رمان او  ادبی اثر اولین و پرداخته مسائل زنان  آثار خود به  در بیشتر واست 

  صدا   مرا  عجله  با  .بود   شده  بنفش  هایشلب   و  باز  نیم  چشمانش  دیدم،  زمین  روی  بر  افتاده  را  شیرین  -2

.  کند  معاینه  را  او  که  داد  دستور  و  زد،  صدا  را  نگهبان  چندی  از  پس  زد،  خشکش  ایثانیه  من  مثل  زد،

  ابوکفاح :  گفت   شوخی  لحنی  با  ابوجنید  .کشدنمی   نفس:  گفت  سپس  کند،   احساس  را  او  نبض  کرد  تلاش

  کرد. عوضی می   بررسی  را  چیز  همه  قانونی  پزشک  متخصص  یک  همچون  او.  است  شده  تمام  کارش

  او  که  نبوده  شحواس  چگونه   کجاست؟  أم خنساء  زد. این   صدا   را   نگهبان  سپس.  کرد  قطع  را  رگشسرخ

  : گفت   نگهبان  به  آرام  صدایی  با  سپس  نکرده؟   جمع  را  آن  پایان،  محض   به   یا  کرده  استفاده  سرنگ  از

 و  هاسگ   تا  بنداز  غرب  سمت  از  زندان  پشت  در  و  بپیچان  آن  در   را  او  و  بیاور  جا  آن  از  ایملافه 

 کن.   دفن خاک در را  او داریتوان اگر یا و کند  سیراب را وحشی مارهای

ماه  دلدا    اش را می گفت،آن دو نیز اسیر بودند. هر یک قصه،  روناهیو  دلدا  در اتاق، دو زن ایزدی،    -3

بارد  ماهاول  که  داشت  آن  از  بیم  بود،  بالااریش  زمان  تا  و  طولانی  و  های  بماند  اینجا  شکمش  آمدن 

بارد او،  از  قبل  داعشی  از  یا  او  از  که  برد  گمان  داعشی  و  شود،  آشکار  و  بارداریش  است.  شده  ار 
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نداشتأتجر را  خود  همسر  از  بارداریش  خبر  زد،   ؛گفتن  خواهند  فرزندش،  سقط  تا  را  او  چون 

اش چنین کردند، آنقدر بر روی شکم او زدند، و به او قرص دادند، تا بالاخره از  همانطور که با همسایه 

 دنیا رفت.

تا دلت    دختران  اره به خریدار گفت: این همبا اش  .برد   زندان  مدیر  اتاق داخل  به  و  کشید  مرا  ابوجنید  -4

می  با  کهحالی  در  .کردم   امتحان  را  هاآن   یههم   خودم  بخواهد   امیدوارم  :گفت  خریدار  خندید،حیله 

توان تعویض کرد یا برگشت داد.  شده را می فروخته  کالای  :داد  پاسخ  به شوخی   مدیر  .باشد  فرمانبردار

  دهان   آب  با  من  فروش  مبلغ  کردن حساب  برای  را  انگشتش  مدیر  گذاشت،  میز  روی   را  مبلغی  مردک

محمد   ای  باشه  مبارک  :گفت.  کردمی   شکر  موفق   فروش   این  خاطرهب  را  خدایش  کرد و  خیس  خود ابو 
 .يرقاو 

 از  بلند قامتی  مردی  و  ابوجنید  شدم.  بیدار  سرم  بالای  در  دستی  حرکت  از  که  بود  نگذشته  دقیقه  چند  -5

 خواب  در غرق همچنان گویا  کردم،می نگاه او به همچنان  .کردمی پنهان را نور یهاروزنه که بود او پی

  ثابت   پاهایم  روی  را  وزنم   کردمسعی  و  ایستادم  تلوتلوکنان.  بشینم  تا  زد  ضربه  سرم  به  پاهایش  با  . بودم

  آن   حال   شدم،  دور  پس  گذاشت،  دستانم  روی   را  دستش  شد،  نزدیک  من   به  بلند  گامی  با  مرد   .دارم   نگه

  بسان   و   کشید  مرا   موهایم  از  کرد  حمله  من  به  ابوجنید  .کردم   برخورد  خود  پیشرو  دیوار   به   توجهبی   که

  و   کند،  چک  خوب مرا  داد  اجازه  خریدار  به  سپس  گرفت  را  گردنم دور  انگشت  با  ذبح،  برای   آماده  مرغ

  ابوجنید   به  کامل  رضایت  با.  دهد  قرار  خواست  که  هر کجا  را  دستش  و  بچرخاند  جا  همه  را  چشمانش

 اگر دیگر هم دست افتاد مرا خبر بده.  خرم ولی می   را او: گفت
6- Suicide 

7-Para suicide 

روی سمت راست و   .آرام بود  شیرینکند، حالا همه چیز در خونش بر روی کف دستانم حرکت می  -8

پر شده  چپ صورتش سیلی زدم، چه بسا مرگ را به مردن تشویق نمایم، تا برگردد! پوست سفیدش  

های فرورفته در پوست او آشکارا وجود داشت. چگونه تمام  های قرمز و آبی، آثار دندان بود از کبودی

فهمم که تمام دردهایش را  رغم دردهای که دیشب کشیده بود، تازه میاین دردها را تحمل کرد؟ علی

که در    ایامزاده ن حر خودش را کشت تا تمام آن حیوانات زنده را بکشد، آ  شیریندرد نکشیده است.  

 درونش رخنه کرده بود. 

دار وارد شد. به ما دستور  همراه مردی در حدود چهل ساله و ریشبا تفنگ بر روی دوش، به   علیا  -9

های فروشد. دفتر به دست، ویژگی داد که بایستیم، و شروع به اشاره به ما کرد، گویا که ابزار صنعتی می 

، با صدایی شبیه به  علیا، دستیار  فاطمهی نُه ساله را انتخاب کرد.  سیما.  خواند هر یک از ما را بر او می

بیا.  معلم مدرسه  باش،  برافروخته شد. و    سیما ای گفت: زود  انفجار جهانی  بسان آتشفشان، گردباد و 

بیرون می فریادی   از صدها حنجره  سمت  به  علیا. نهههه.  روم. آید: نه، هرگز نمی زد، که گویا صدایش 
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بوق هولناک، سرزنش می  سیما بسان  را  او  که  رفت، و  تو درسی خواهم آموخت  به  بدکاره  کرد: ای 

سیما  ای از فیلم خیالی هستیم،  فراموش نخواهی کرد. ناخودآگاه، گویا در حال مشاهده تئاتر یا صحنه
ر با قدرت ادامه  افتد، اما کوبیدن ها هر باگفتم که اکنون می بارها سرش را به دیوار کوبید و هر بار، می

افتاد. بر روی تختخواب نشستم، حال آن که چشمانم   به زمین  از هوش رفت و  آنگاه که  تا  داشت.. 

 چقدر شجاع است!  گذراند.را از نظر می سیماهای پیوسته شجاعت

 
 و مآخذ   منابع

 قرآن کریم.  

 ( بنیادین: مطالعه(، »تروریسم جهش 1394اشرف نظری، علی    ی هفصلنامداعش«.    یافته و ظهور تهدید 

 .  44-36 :دوازدهم  ی هچهارم، شمار یه دور ،حبل المتين

،  1379همسرآزاری در شهر تهران سال  بررسي پدیدة  (،  1398آقاخانی، )کامران  ی، عباس و  آقابیگلوی 

 های اجتماعی، تهران: انتشارات آگاه. مجموعه مقالات آسیب 

 ، تهران: نشر سالی. خوردهتک خشونت خانوادگي یا زنان ک (، 1383اعزازی، شهلا ) 

شناختی خشونت خانوادگی  (، »جامعه1396)پروانه، محمدحسن شربتیان و پویا طوافی،  دانش،  

سال شهر میانه(«،    54-18علیه زنان و رابطة آن با احساس امنیت در خانه )مطالعة موردی زنان  

 .  72 -47 :زدهمشان یهششم، شمار  یه، دورهای راهبردی امنيت و نظم اجتماعيپژوهش

( جورج  جامعه(،   1382ریترز،  معاصرنظریة  دوران  در  ثلاثی،   یهترجم،  شناسي  محسن 

 تهران: نشر علمی. ، 7چاپ

کب و  روشنفکر،  )معصومه  ری  قزوینی،  ادبیات«، 1389نعمتی  در  اجتماعی  نقد  »مبانی   ،)

  . 167-145 :چهارم یه، شمارعلوم اجتماعي یهدانشنام یهفصلنام

اسفندیاری،  نیاعلیوردی فاطمه  و  ریاحی  محمداسماعیل  اکبر،  نگرش  1389)،  »تبیین   ،)

اجتماعی«،   یادگیری  دیدگاه  تجربی  آزمون  زنان:  علیه  خشونت  به  نسبت  دختر  دانشجویان 

   . 132-103 :هفتم یهشمار یکم، یهدورمسائل اجتماعي ایران، 

 ، تهران: نشر روشنگروان.ایران پژوهش دربارة خشونت عليه زنان در(، 1381کار، مهرانگیز )

 ، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سخن.   »عناصر داستان«(، 1380) ،میرصادقی، جمال
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مرجان آبادی،  مخلص  »جهانی1391)   ،نگهی  بر  (،  آن  تأثیر  و  انسان  قاچاق  با  مقابله  شدن 

ایران«.   تقنینی  جنایی  عمومي  یهفصلنامسیاست  سياستگذاری  راهبردی  دومطالعات    ی ه ر، 

 . 124-87 :نهم یهششم، شمار

مگی نظریه(،  1382)  ،هام،  فمينيستيفرهنگ  ترجمهای  تهران:    یه،  دیگران،  و  مهاجر  فیروز 

 انتشارات توسعه. 

 ، بیروت: دار الآداب. علی مائدة داعش(، 2017عبدالله، زهرا )



 

 
 
 

 زهراء عبدالل دراسة سوسولوجیة لممارسات داعش ضد النساء في رواية "على مائدة داعش" ل
 

 1زهرا ماهوزی 
 * 2رسول بلًوي 

 3ناصر زارع 
 الملخّص 

النقد   یتطرّق  الأدبیة.  الأعمال  دراسة  فِ  الحدیثة  الاتّجاهات  إحدى  من  للروایة  السوسیولوجي  النقد  یعُدّ 
المجتمع على  الطارئة  والتغییرات  الاجتماعیة  الأسس  بين  الموجودة  العلًقة  دراسة  إلى  للروایة  وذلك    السوسیولوجي 

قصصي تّم -بمضمون  الّذي  المجتمع  ونقد  الفنیّة  التداعیات  تحلیل  فِ  الروائیة  السوسیولوجیا  تخوض  الواقع،  فِ  أدبي. 
مهمّة   قضايَ  تستوعب  أن  لها  ناشئة  فكرة  النسوي؛  الاتّجاه  اتّخاذه  مع  الأدبي  الأسلوب  هذا  خیالي.  عالم  فِ  رسمه 

وي؛ 1اتّجاه نس داعش" للروائیة زهراء عبدالله بصفتها أثراً اجتماعیاً ذووأساسیة فِ شأن النساء. روایة "على مائدة 
الاجتماعیة   والاضطرابات  والمآسي  والذكوریة،  الثقافِ،  والفقر  الأسیرات،  النساء  مختلفة كحقوق  قضايَ  فِ  تخوض 

الداعش    الّتي رجال  ید  وعلى  مؤخّراً  بالجظهرت  لحقت  الّتي  والآلام  الجروح  لنا  صوّرت  من وكذلك  النسوي  نس 
ه خلًل  من  نَّدف  العراقي.  الاحتلًل  الدارسةخلًل  روایة   ذه  فِ  النساء  ضدّ  داعش  سلوك  وتبیين  دراسة  إلى 

الوصفي المنهج  على  وبالاعتماد  الأدبي  السوسیولوجي  النقد  إطار  ضوء  على  وذلك  داعش"  مائدة  -"على 
إ من  تمكّنت  الكاتبة  بأنّ  النتائج  خلًل  من  لنا  تظهر  للًحتلًل التحلیلي.  المختلفة  الزوايَ  لمعرفة  جدید  طریق  يجاد 

 العراقي؛ فهي تصوّر أمام مرأى المتلقّي ما قام به داعش من سبي النساء. 
 
 النقد السوسیولوجي للروایة، النساء، داعش، زهراء عبدالله، روایة "على مائدة داعش". : الكلمات الرئیسیة  
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Introduction: Kamal AbuDib and Salah Fadhl are two well-known contemporary 

critics whose studies researches have played a prominent role in acquainting Islamic 

researchers with the modern criticism. Influenced by the structuralism school, these 

critics define the mechanism of text comprehension as a productive process. 

Since long, comprehension of the meaning has been a challenge for all those that 

endeavor to conceive the meaning of texts and writing signs. And now, despite the 

available literary characters and traces, the challenge continues. Besides, the 

difference of conceptions mostly shows the diversity of readers’ interpretation 

styles. This accentuated the necessity of aiming at the comprehension of meaning by 

finding solutions to decrease conflicting interpretations. 

Generally, the process of text comprehension is the result of interaction between 

three factors together, namely Writer, Text and Reader. In the sight of traditional 

critics, the meaning of a text is dominated by the author, but, in modern criticism, 

meaning has two other sides; that is, text and reader. Obviously, if the author holds 

the meaning, the result will be his or her domination, and, if the reader holds and 

dominates the meaning, the result is multi-meaning contents. 

According to this theory, based on the literary text purpose, one of these three 

elements can be used to create and comprehend the text. 

Methodology: Based on a comparative analytical method, the present article seeks 

to explain the theoretical approach of contemporary Islamic critics to the process of 

"understanding the literary text". This is done through a theoretical study and 

selection of two contemporary scholars in the Arabic criticism. The research 

analyzes the theory of the contemporary Islamic scholars regarding the process of 

text comprehension according to an analytic comparative method by focusing on 

two influential scholars in the domain of critical structuralism in Arab countries. 

There is also an investigation of the influence level of traditional criticism in the 

development of their subjects. 

Results and Discussion: As for the influence of pattern in the text conception, 

Abuadib and Fadhl are selected to study for their structuralism criticism and the 

adaptation of their thoughts to selected literary texts on the purpose of defining the 

textual aspects and text conception processes and gaining the intended meanings. So, 

the following questions are sought to be answered: 
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1. What are the steps of the text realization process by Abuadib and Fadhl, as 

forerunners of contemporary Arabic criticism? 

2.  How are they affected by traditional criticism heritage? 

3. How much have they innovated in the accommodation of their critical theory to 

literary texts? 

 

The results indicate that these critics define the meaning formation in four stages, 

despite differences in the use of traditional Arabic criticism. What distinguishes the 

quality of the structural study between these critics is the difference in the method of 

analyzing the relationships of partial elements. AbuDib fully utilizes the 

achievements of structuralism critics without neglecting the legacy of traditional 

critics, especially in syntax and rhetoric. Fadhl uses less traditional criticism and 

seeks only to do a multi-layered study of signification words based on the 

structuralism school. 

Conclusion: The study of the views of the two Islamic scholars in the field of 

understanding literary texts shows that both have a productive approach to 

understanding the meaning of the text. They believe that the process of 

understanding the text is to invent and create, and receiving meaning is considered 

as an action operation not a reaction operation. The study of the works of these two 

structuralist critics also shows that Abudib, in comparison with Fazl, believes more 

in preserving the traditional heritage of Arabic criticism along with using the 

concepts of structuralist criticism. However, Kamal Abdueb, by reflecting on the 

theory of Jorjani order, has a considerable sense of aristocracy over the legacy of 

Arabic criticism. Unlike Aboudib, Fazl has adapted the stages and analytical levels 

of the structuralist school to specific literary texts just a little and has sought to 

explain the theoretical angles of this school and other contemporary western schools. 

At the same time, Abudib has always tried to develop Islamic thought and culture by 

using the evidence from the Arabic literature. He has also paid special attention to 

the application of contemporary critical theories, especially structuralist critiques on 

Arabic culture and literary heritage and poetry. According to Abudib, the formation 

of the meaning in a literary text has four stages including identifying the main 

elements and the existing dualities, determining the central duality, examining and 

analyzing the existing relations between the dualities and elements of the text 

simultaneously and in two axes. These axes are companionship and substitution in 

the final and general meaning of the text using the relationships discovered between 

the existing elements. Besides, an analysis of the general structure of convergent 

literary texts is necessary to achieve a comprehensive structure. Fazl recognize 

semantic analysis stages of a literary work based on the school of structuralism that 

suggests the four levels of discovery and identification of the constituent elements of 

the text, classification of smaller units in general components, study of relationships 

between text elements based on contextual relations and reaching the general 

meaning. He recommends the study of the general meaning, of the text and the use 

of the achievements of other related sciences such as sociology and literary 

psychology for semantic networking. 

Keywords: Meaning, Structuralism, Literary text, AbuDib, Fadhl. 

 



 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 (0022) علمي 02/ پياپي دوم و بيست/ ازدهمي سال/ پژوهشي مقاله

 

 و  آثار در يادب درمتن معنا يريگشکل نديفرآ يقيتطب يبررس

 ييساختارگرا يهينظر براساس 

 
 )ره(  ينيامام خم ين الملليدانشگاه ب ،يات عربيرشته زبان و ادب يدکتر يدانشجو، 1يخ باقرين شيام

 )ره( ينيامام خم ين الملليدانشگاه ب ،يربعات يادب بان وزار ي، دانشيه لنگروديآل بو يعبدالعل

 
02/20/0911تاريخ دريافت:  01/21/0911تاريخ پذيرش:    

 

 دهيچک
 ياژهينقش و ،هاآن هستند که آثار يينقد ساختارگرا يحوزه در معاصر، دو تن از ناقدان  و 

ا فهم متن ر ،با تأثر از مکتب ساختارگران ناقدان ين دارد. ايبا نقد نو عرب پژوهشگران يآشناسازدر 

. ندينمايم يزيرهيف پاين تعريبر اساس از ينرا  معنا يريگمراحل شکل دانسته و يديند توليک فرآي

 سازانيناقدان جر تن از دو انتخاببا تا  ده استيکوش يقيتطب-يليتحل يوهيشه بر ينوشتار حاضر با تک

را بر اساس مکتب « نفهم مت»ند يبه فرآ عربمعاصر  پژوهشگران يکرد عملي، روينقد معاصر عرب

 منتخب، يادب متون يرو بر ن ناقدانينظرات ا قيحاصل از تطب يهاافتهيبرابر  .دين نماييتب ييساختارگرا

ف يرا در چهار مرحله تعر يمتن ادب يمعنا يريگشکل، ينقد سنت کاربستدر  رغم اختلافين دو عليا

ل روابط يلاف در تحل، اختسازديمز يرا متما ناقد ن دويا نزد يساختار يت بررسيفيچه ککنند. آنيم

نقد  ياز دستاوردها يريگوابط، ضمن بهرهن ريل ايتحل در  متن است. يعناصر جزئ

کمتر  که يورزد، در حاليژه نحو و بلاغت غفلت نميوبه يراث نقد سنتياز م ،ييساختارگرا

 يهاآموزهواژگان براساس  يهادلالت ياهيچندلا يبررس بهره برده و صرفاً به ينقد سنتاز 

 .پردازديم ييساختارگرا

 

 .، ، ي، متن ادبييگراساختارمعنا،  :هادواژهيکل
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 مقدمه

 و متون معنای فهم درصدد که بوده اقوامی تمام موضوع چالشی دیرباز از معنا فهم

 ادبی هایشخصیت از موجود یهابرداشت نیز حاضر درعصر. اندبرآمده نوشتاری علائم

بیش از ، هابرداشت در این اختلاف کند.بازگو می را چالش تداوم این ها،آن آثار و

 کند کهاین نکته را تأکید می داده و نشان خوانندگان را تفسیری روش تفاوت چیزهر

 شدید اختلافات از بتواند است که کارگیری راهکارهاییمستلزم به معنا،به فرآیند رسیدن

تن، حاصل تعامل فرآیند فهم مکلی  طوربه (57: 1387میرحاجی، ) .بکاهد هابرداشت در

، معنای متن تینظر نقد سن یکدیگر است. دربانویسنده، متن و خواننده، سه افق معنایی 

اختیار دو ضلع دیگر ، معنا درمعاصر منظر نقد است؛ اما از )مؤلف(تیار متکلم اخ در

یار اخت ا دراگر معن که فرآیند فهم متن یعنی متن و خواننده قرار دارد. بدیهی است

اختیار  د و اگر درشواو حاصل می مؤلف و محوریت قصد ید، سلطهمؤلف باش

این اساس،  شود. برمعنایی نزدیک میخواننده و چند یسلطه رار گیرد، بهخواننده ق

نفوذ تفکرات نقدی گوناگون، یکی از عناصر  باهای مختلف و دوره توان گفت که درمی

 (5: 1393 ترکاشوند،) ته است.بی و فهم آن اولویت داشن ادد متتولی بر ی بالا،گانهسه

 تن ازدو انتخاب با تطبیقی و –با تکیه بر روش تحلیلی  کوشدمیپژوهش حاضر 

 معاصر اسلامی رویکرد پژوهشگران، عربی کشورهای ساختارگراییقد ن سازافراد جریان

یری گشکل در یسنت قدهای نتهنماید و میزان تأثیر یاف را تشریح «نفهم مت» به فرآیند

توجه به ملاک  با همین اساس و دهد. بر رمورد بررسی قرا را رویکرد نقدی این ناقدان

 از، صلاح فضلو  أبودیبکمال  فهم متن، یعرصه سازی درتأثیرگذاری و جریان

 یوزهح دررا آثار ارزشمندی  کهنقد اسلامی،  یحوزه در 1داران نقد ساختارگراییطلایه

نتخاب ا اند،تحریر درآورده یرشتهویژه مکتب ساختارگرایی بهبهقدی معاصر مکاتب ن

نقد ساختارگرایی و تطبیق  یحوزه مهم این پژوهشگران در بررسی آثار ند تا باشد

 گیری معنامتون ادبی منتخب، محورهای فرآیند فهم متن و روند شکل ها برنظرات آن

 پاسخی ارائه شود: الات زیرردد و به سؤآنان روشن گ نزد
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داران نقد معاصر عربی، دارای عنوان طلایهبه فضل و أبودیبروند فهم متن نزد  (1

 چه مراحلی است؟

 ؟اندراث نقد سنتی بهره بردهمیازتا چه میزان این ناقدان، یک از هر  (2

متون ادبی، تا چه حد نوآوری نقدی خویش برتطبیق نظرات  در فضل و أبودیب  (3

 ؟اندداشته

 

 ه پژوهشپيشين

حوزه نقد ادبی، آثار متعددی درو مفاهیم آن رویکرد ساختارگرایی  بررسی یزمینه در

توان ، میعربی کشورهای در هاترین آنتحریر درآمده است که از جمله مهم یرشتهبه

 اشاره کرد. این کتاب را م(2000) صلاح فضلاثر  «لأدبينظریه البنائیه في النقد ا» به کتاب

 نقد ادبی به یزمینه اختارگرایی دررهیافت نقد س بر ای نظریمقدمهنوعی به توانمی

 فضلو  أبودیب یساختارگرایانه آراء و نظرات تحلیل یزمینه در همچنین .حساب آورد

نقد  یشیوه باتکیه بر أبودیببررسی نظریات نقدی »ی توان به رسالهمی نیز

النقد نظریة البنائیة فینگاهی به کتاب »ی قالهو م (1395)از رسول بازیار  «ساختارگرایی
( 1395: 12ی نقد ادب عربی، شاز هومن ناظمیان )پژوهشنامه «صلاح فضلاثر  الادبی

 ناقد معاصر در آثار علمی این دو، بیشتر به تشریح پژوهش اشاره کرد که این دو

شود، حاضر می ییز مقالهچه باعث تماآن اند. امانقد ساختارگرایی پرداخته یحوزه

و  أبودیبکمال   دیدگاه گیری معنا ازمراحل شکل های تطبیقی آن وتمرکز برتلاش

 باشدمینقد معاصر اسلامی  یحوزهوان پیشگامان نقد ساختارگرایی درعنبه فضلصلاح 

 صورت نگرفته است. تاکنون پژوهش مستقلیدر این خصوص که 

 

 أبودیبکمال 
دانشگاه لندن از  ر سوری، استاد کرسی زبان عربی درعاصم یجستهناقد بر نویسنده و

ادبیات تطبیقی این دانشگاه را  ریاست گروه ،1996 – 1994های سالکه در 1992سال 

 و جدلیة الخفاء» ویژه کتابخویش بهآثار نقدی  در أبودیب. استعهده داشته  برنیز 
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پیشگامان نقد ساختارگرایانه از  ورا صراحت تمام، خود را ناقدی ساختارگ با، «التجلي

 دارانطلایه از او (16 – 7: 1979، أبودیب)کند. معرفی میزبان میان ناقدان عرب  در

د جدید به فرهنگ نق انتقال که در آیدشمار میجمله کسانی به رنقد ادبی و ازنوآوری د

مفاهیم  یمل مستقجای نقبه نظری یحوزه کند درسعی می وسزایی داشته نقش به عربی

فرهنگی  ادبی وهای عین پایبندی به ریشه در و بردهخویش بهره  میراث ادبی از ،غربی

ادبی جدید  هایویژگی با شدهنقدی دگرگون یها، شیوهکشیدن آنچالش با به خود،

 و هبهبود بخشید را هانزد غربی این اقدام، جایگاه نقد عربی با أبودیبارائه نماید. 

 مهم جمله آثارفراهم کرده است. از را د تفاهم بیشتر بین این دو رویکردایجا یهزمین

، «نظریه جرجانیصور خیال در» توان به کتابمیکه به زبان فارسی ترجمه شده،  أبودیب

شناختی اشاره کرد که نگاهی زبان (1384)ترجمه فرزان سجودی و ساسان فرهادی 

عذابات » ،«العالم الغرائبيو  الأدب العجائبي» ،«اعیةلإیقیة االبن» هایکتاب صور شعری دارد.به
از  «منهج بنیوي في دراسة الشعر الجاهليالمقنعة:نحو الرؤی» و «أبودیبصحبة کمال  ی فيالمتنب

مؤلف، قابل لمس است.  یساختارگرایانه یها، شیوهاغلب آن که در اوستدیگر آثار 

 و کتاب ارزشمند «الامبریالیةالثقافة و » به توانمی نیز ای ویآثار ترجمه ین ازچنهم

سیفی،  )انصاری و است. شدهکه به عربی ترجمه  اشاره کرد ادوارد سعیداثر  «ستشراقالإ»

1391 :30) 
 

 صلاح فضل
جهان معاصر  از پیشگامان نقد ساختارگرایی در ،مصری ناقد شهیر ادیب و ،صلاح فضل

ادبیات تطبیقی  جایگاه استاد نقد ادبی و اکنون درت 1979سال  از و آیدمار میشبهعرب 

 یمینهز درهای متمادی، سالطی . او استفعالیت  ، مشغول بهعین شمسدانشگاه  در

 هایتلاش ی،رویکردهای نوین ادبیات غربجهان عرب با  ادبی درآشناسازی محافل نقد

یی است که به ی اروپااهزبان های مهم وی، آشنایی بایکی از ویژگی داشته وای گسترده

دهد. وی از طرفداران میآثار دست اول نقد ادبی را  گیری مستقیم ازامکان بهره او

 زد.اگر این نظریه نبود، نقد عربی درجا می اعتقاد دارد کهساختارگرایی است و  ینظریه
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ی های نقدطول فعالیت و در روش دارد یدغدغه فضلکلی  طوربه (245: 1395ناظمیان، )

 نظری رویکرد ساختارگرایی به راستای تعلیم مفاهیم تلاش زیادی در خویش،

 نسبت به سایر ناقدان معاصر فضل جمله امتیازات مهم داشته است. ازپژوهان عربی ادب

 وینقد ادبی نگاشته است.  یزمینه که درباشد میهایی ، تألیفی بودن اغلب کتابعرب

 حریر درآورده که ازت یرشته ت تطبیقی بهادبیا و نقد ادبی یزمینه آثار متعددی در

د النق لبنائیة فيانظریة » ،«الإبداع الأدبي في منهج الواقعیة» کتبتوان به میا هآن یجمله
 القص شعریة في سیمیولوجیة بحوثالنص، شفرات» ،«إجراءاته و الأسلوب، مبادئه علم» ،«الأدبي

 ،«المعاصر النقد مناهج» ،«المعاصرة الشعریة أسالیب»، «النص لمعو  الخطاب بلاغة» ،«والقصیدة

 «تحولات الشعریة العربیة» و«تکوینات نقدیة ضد موت المؤلف» ،«القراءة وصور الصورة قراءة»

 اشاره داشت. (246: همان)

 

 ساختارگرایي ی متن براساس نظریهگيری معناشکل

قالب  های انسانی را درانسانی، پدیدهمطالعات  ای نوین درعنوان نظریهبه ساختارگرایی

این  (18: 1382حمدی، ا) کند.می بررسی ،مجموعه روابط میان اجزاء های متشکل ازنظام

لف ؤم نامه، زندگی2همانند فرمالیسم ،تحلیل اثر ادبی مدون در عنوان یک روشبه نظریه

همچنین  (353: 1357ی، )پرتو دنکو به ساختار اثر ادبی توجه می دادهحاشیه قرار  را در

با دیگر عناصر پی برده و به این عناصر زبانی به ارتباط  آن است تا پی درساختارگرایی 

چگونه این  شود وپدیدار میاین اجزاء  چه چگونه کلیتی ازسؤالات پاسخ دهد که 

 ایانارگرساخت (173: 1377مقدم، )علوی .آورندعناصر، الگوهای متن را پدید می اجزاء و

نظام  اتخاذ رویکرد درونی به ، بر3زبانی دوسوسوررویکرد درون ادبی با اقتباس از

 یحیطه از خارج شناختی و تاریخی رال اجتماعی، روانئمسا کنند وادبیات تأکید می

ای به توجه ویژهگیری معنا، منظور شکل به کل، ساختارگرایان ورطدانند. بهکارخود می

  ارند:ل دذی محورهای
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 های دوگانهتقابل-

 نه درگا های دوگیری معنا نزد ساختارگرایان، توجه به ایده تقابلشکل هایپایه یکی از

های دوگانه تقابل اصلی فلسفی که بنیاد هستی را بر مبنایمتن ادبی است. این ایده بر

ها نشانه ای ازعهمجمو از، زبان نظرگاه فردینان دوسوسور شده است. درانگارد، ایجادمی

: 1379)اسکولرز،  .گیردای دیگر قرار مینشانه تقابل با در نشانه که معنای هر یافتهتشکیل 

مدلول  دو قسمتِ دال و مفهوم را رد و نشانه را به مستقیم بین نشانه و یو رابطه (51

معنا  ،هانظامی از تضادها و تقابل اساس تفاوت در مفهوم، بر هر کهکند تقسیم می

 (169: 1378دی، مقدا) .ها است، همین نظام تقابلنیز زبان یاساس کاربرد روزانه یابد ومی

ساختار ایدئولوژیک  شوند تاعناصر متقابل فهرست می این تقابل، مفاهیم زوج و در

های تقابل برخورد مؤلف با یسپس شیوه ؛خص شودها مشگزینش نوع تقابل متن با

اساس موضعی  ادبی او برسبک  فلسفی و -های فکری ویژگی ات شدهبررسی  دوگانه

 (22: 1388)حیاتی، اتخاذ کرده، روشن شود. های موجودتقابل که نسبت به

 

  5زماني رو د 4زمانيمحورهای هم

محورهای معنا نزد ساختارگرایان، توجه به گیریهای شکلترین پایهمهم دیگر ازیکی 

خاص زبان  یپدیده توان هرمی دوسوسورنظر به متن است.زمانی معنای  انی و درزمهم

سایر واژگان  مناسبت با اگر یک واژه یا یک واج خاص را در ؛راه بررسی کردو از درا 

 آن واژه یا واج به اما اگر ،بود انی خواهدهمزم وعناز  ، روش کارشودها بررسی و واج

در »شده است؛ ستفاده زمانی ا روش در ، ازقرار گیردبررسی مورد ای تاریخی گونه

در  اما شود.یک مقطع خاص مطالعه می زمانی، وضعیت کامل زبان درروش بررسی هم

های متوالی زمان، مورد پژوهش لایه زبان در عنصری خاص از ،زمانی روش بررسی در

 (18: 1380 )احمدی، «گیرد.قرار می
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 7جانشينيو  6نشينيمحور هم-

شکل  گیری معنای متنفرآیند شکل در نوع رابطه، دوهمزمانی اساس ضرورت بررسیبر

های نشانه که به است جانشینیی رابطه متداعی یا یرابطه ،: نخستین نوعگیردمی

 ولید گفتار،تتوانند درآورد که میعناصری را پدید می و ، موجودیت بخشیدهمتمایز

که  است همنشینی یهرابطیا  مجاورت یرابطه نیز جانشین یکدیگر شوند. نوع دیگر

سازد. و قواعد ترکیبی نظام زبان را می پیوند باهم قرار داده ی زبانی را درهانشانه

جانشینی و همنشینی محور  توان در دوکل نظام زبان را می معتقد است سوسوردو

نظام زبان را  ها درحضور نشانه ینحوه که محور نخست،بدین ترتیب  ؛تحلیل کرد

 .سازدرا مشخص می ها برای تولید گفتارترکیب آن ینحوه ،دیگری و کندمی تبیین

 رابطه در مثابه دورا به «انشینیج» و «همنشینی» دو محور ،دوسوسور (44: 1371نجفی، )

همنشینی را  یرابطه و 8گزینشبتنی برم را محور جانشینی کرده وکارکرد زبان تلقی 

 (22: 1382 )امامی، .کندمیمعرفی  9ترکیب مبتنی بر

 

 أبودیبنزد  ی متنگيری معناشکل مراحل

ای که بررسی گونهبه ؛ساختارگرایی دارد ریشه در ،أبودیب یهای معناشناسانهتلاش

چه حیات نقدی  او اگر این مدعا است.ی بر گواه ،متون ادبی های تطبیقی وی درتحلیل

 رویکرد معناشناسی در اما ،ندادمی عبدالقاهر جرجانيآراء  مرهون بررسیرا  خویش

 درکمکانیسم » معتقد است: و دانسته «تولیدی» متن را یک عمل درک، جرجانيرخلاف ب

عملیات دریافت معنا، یک عملیات کنشی  روو از همین استخلق  دنبال ابداع ومتن، به

ده فت کننده ـ متلقی ـ تحمیل کردریارا بر های زیادیـ نه واکنشی ـ است که دشواری

 که این دشواری، حاصل سختی و ؛ چراگرداندسخت می متن را برای اونش خوا و

 «است. ادبی معنای متن موجود در کیفیت بررسی ساختارگرایی در درک پیچیدگی

های اصلی تحلیل یپایه فهم معنا، یمقولهبه أبودیبنگاه تولیدی  (15، 1979، أبودیب)

صِرف، صورت نظری را به متن معنای رکآیند دگاه فراو هیچ دهد.وی را تشکیل می
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فرهنگ  فکر ورشد  عربی، سعی درشواهد ادب  گیری ازبهره همواره با نکرده و دنبال

  رود.شمار میبه فضل نقاط تمایز وی با یکی از ،أبودیبد این رویکر. عرب داشته است

یل تشک سطح چهار از أبودیبری معنای متن ادبی نزد گیطورکلی، عوامل شکلبه

وجود، مورد شناسایی قرار های مدوگانه سطح نخست، عناصر اصلی و در ؛شودمی

 ها وروابط موجود میان دوگانه ،سطح دوم در ،شودمرکزی تعیین می یدوگانهگرفته و 

 نشینی وجانشینی، مورد تجزیه ومحور هم دو در زمانی واساس روش هم عناصر متن بر

شده بین از روابط کشفاستفاده  بانیز  سطح سوم در ،گیردمی تحلیل معنایی قرار

 با کندتلاش می أبودیبگام نهایی،  در بالاخره وشده کنکاشکلی متن  معنای ،عناصر

 و دهدقرار  یر متون همگرا را نیز مورد بررسیدست آمده، ساگیری از معنای کلی بهبهره

ام این ناقد در نقدهای التز به توجه با متون را مشخص نماید.دسته از  این جریان

های مکتب ساختارگرایی، لازم است پژوهشی جامع تطبیقی خویش به آموزه

بررسی معنای متن ادبی نزد وی به شرح ذیل  مراحلدرخصوص کیفیت سطوح و

 صورت گیرد.

 

 مرکزی یبندی عناصر متن وشناسایي دوگانهدسته

متن  های موجود دردوگانه ییشناسای، تحلیل معنای متن ادب در أبودیبنخستین اقدام 

 های موجود، شناساییدوگانه شمارش های تطبیقی خود، پس ازنمونه است. او در

ظهور معنا را  أبودیب. کندتعریف می را مأموریت اصلی خویش «متضاد مرکزی دوگانه»

 داند و معتقد است درمتن می یک جدال عمیق بین عناصر موجود دروجود  ینتیجه

 ،ی واژگانمعناها وجود دارد که عمیق بین دوگانهی متن، جدال آیی عناصرهم با ایور

مختلف،  متون ها درکیفیت ارتباط موجود بین دوگانه ،وینظر  . دراست آن ینتیجه

تضاد مطلق  سلبی و یرابطهاز نوع ها، برخی موارد، ارتباط بین آن متفاوت است. در

ترین معروفکه از  أبوتمام «ةفتح عموری»ی قصیدهدر های موجوددوگانه همانند ؛تاس

 معتصمدر وصف اوضاع جنگ و مدح  و آیدشمار میبهشاعر رومیات  موسوم به قصاید

با  "فتح و شکست" یشده است. در این قصیده، دوگانهودهعباسی ـ سر یـ خلیفه
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ین ارتباط بای دیگر، این پاره در است. گردیدهتصاویر متعدد توسط شاعر ترسیم 

واژگان، معنا  تحویل طریق تحول و از انجیگری است کهمی ، از نوع وساطت وهادوگانه

. خوردچشم میبه أدونیس «کیمیاء النرجس»ی درقصیده چهآن همانند ؛شودآفریده می

را با عبارات  "عدم و وجود" یا طرح سؤالات فلسفی، دوگانهبشاعر در این قصیده، 

غنابخشی است  نوع تکامل وها، از ارتباط بین دوگانه نیزی گاهکند. گوناگون مطرح می

از اوصاف جنگ  که در این قصیده شاعر، شود.مشاهده می أبوتمام «رائیه»ی قصیده در که

را با عبارات گوناگون، غنا بخشیده  "فتح و ناکامی" یسخن گفته و این بار دوگانه

 (9: 1979أبودیب، ) است.

 

 جانشينينشيني واساس محورهای همبين عناصر متن  برابط ي روزمانبررسي هم

بین  موجود زمانی روابطرا بررسی هم های اصلی دریافت معنای متنپایه یکی از أبودیب

-زمانی پرداخته بررسی در ندرت بهبه داند وشده میاییهای شناسدوگانه عناصر متن و

واژه تنها زمانی میسر معنای هر تعیینی، دیدگاه و در که روستآن این اهتمام از است؛

 معنایی هر یحوزهاین مرحله،  درهای مرتبط با آن مرزبندی شوند. او است که واژه

 را مورد بررسییکدیگر  های معنایی باحوزه ارتباط کرده سپسد زبانی را تعیینواح

از  اژهیک و اییمعن یهای تطبیقی خود، برای تعیین حوزهنمونه در أبودیب دهد.قرار می

طور کلی روابط بین عناصر به .بردنشین بهره میالفاظ هم از واژگان مترادف، متقابل و

 ی تقابلیی اشتدادی و رابطهی مکمّلی، رابطهی رابطهسه دسته در أبودیبنزد متن 

معنایی است که مبتنی  یمکمّلی، نوعی از رابطه یرابطهمراد از  ؛شودبندی میطبقه

 ، فعل وفاعل خبر، فعل و ژه است؛ مانند روابط بین مبتدا وبین دو وا نحوی تارساخبر

ترکی معنایی مش یمفهومی است که مؤلفه دو یاشتدادی، رابطه یرابطهغیره،  و مفعول

 دو یکنند. تقابل معنایی نیز رابطهنظر معنایی تقویت  یکدیگر را از داشته باشند و

 کنند و دردارند؛ ولی یکدیگر را نقض می ترکیی مشمعنا یمفهومی است که مؤلفه

 (23: 1391نژاد، سلمان) .آیندنفی همدیگر برمی مقام تضعیف و
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 یدسته دو بط موجود میان عناصر متن ادبی بهروا بندیتقسیم با این ناقد ساختارگرا

 هارابطه یهپای بر شدهعنوان یک نظامِ تثبیتبه را متن جانشینی، و همنشینی مناسبات

دست معنای منسجمی به خود، خودیواحدهای زبانی به نظام، این در. کندنمایان می

 بر واحدها دیگر با که متقابلی یرابطه از صرفاً را خود معنای و بلکه هویت ،دهندنمی

نظر متباین به برخورد نخست، وی، عناصری که در یعقیده به. گیرندمی کنند،می قرار

 که فاقد کنند تولید را معنایی توانندمی همنشینی یهرابط یک یهواسطبه آیند،می

 که دردارد؛ جایی جرجاني نظم ینظریه ریشه در ،أبودیباین نظر . تباین باشند هرگونه

 کهباشد می روابطی مجموعه ،چه مهم استآن د واهمیتی ندار خودی خودبه الفاظ آن،

: 2005، )جرجاني .گیرندمی خودبه متمایزی عنایم و رفتهجای گ هاآن درون الفاظ این

درخشان مکتب  اصول ، یکی ازأبودیب و جرجانیمشترک  یاین عقیده (35

 و های زبانی استنشانه بر مقدّم روابط، کندبا قاطعیت تأکید می ساختارگرایی است که

 کنند،می رقرارب جانشین و همنشین عناصرِ دیگر با که روابطی مجموعه متأثر از هانشانه

 (58: 1382)امامی .کنند ایفا نقش زبانی ساختار در توانندمی

 

 کلي متن ساختار معنا وبرای کشف  اجزاء متن ادبي عناصر و تحليل

 معنا ومنظور رسیدن بهمتن ادبی را بهعناصر مختلف یک ، نظامِ ساختی اجزاء وأبودیب

 شناسی ساختاری، عناصرزبان در که نهگوهمان ؛دهدقرار می ساختار کلی مورد بررسی

مثابه ادبی را به نیز اثر أبودیبیابند، دیگر معنا مییک ارتباط با سازنده یک گفتار در

یکدیگر، ساختار کلی آن نظام را شکل آن با گیرد که ترکیب اجزاءنظر می نظامی در

روابط میان  ره بررسیهای تطبیقی خویش، هموانمونه همین سبب، او دردهد. بهمی

این رهگذر  کند تا ازجدیت دنبال می متن ادبی دیگر را با قصیده یا هرعناصر جزئی 

 ساختار کلی متن ادبی نایل آید. کشف معنا و بتواند بر
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 جامعساختاری  برای رسيدن به ادبي همگرا ونتحليل ساختار کلي مت

گیری ادبی، باعث شکل چند متن ن عناصرمعتقد است بررسی روابط موجود بی أبودیب

 مشترک در شکل وهم تصاویر های یکسانشود که بافتزبانی مشترکی می ییک شبکه

 زبانی یشبکه ارجاع بهجز با نیز رسیدن به این هدف  .کندبنا میرا متون همگرا، آن

ن همی برمیسر نیست. انتظام یافته،  مشخص ای از روابطکه براساس سلسله متون همگرا

بررسی  بادر جریان متن،  تا باید قادر باشد نقد ساختارگرایی دیدگاه وی، رساس دا

ها دادن آنساختار متون شعری و ربط موجود در ارتباطات اساسی و جوهری تحولات

زبانی ایجاد کرده و بدین طریق درک معنای متن را  ییک شبکه به یک ساختار واحد،

 (8: 1979 ،أبودیب).داء بخشتقار، نجات ونگری پراکندهاز سطحی

 یکی از ، لازم استأبودیبتن نزد گیری معنای مراستای درک بهتر فرآیند شکلدر 

 بررسی «قصیده لباب» عنوان با نواسابی یهای نقد ساختاری وی در تحلیل خمریهتلاش

بت برای ایجاد تغییر در افکار سنتی نس أبونواسذکر است باتوجه به تلاش لازم به .شود

های عصر خویش، این قصیده از پتانسیل خوبی برای تحلیل ساختارگرایی قعیتبه وا

معنای کلی به ناقد نیز با کاربست اصول این مکتب نقدی، توانسته وبرخوردار است 

 قصیده دست یابد.

 الثمینا الثناء   كعط  نا ن  و اسق                  لینا         کیف ب    غنّنا بالطلول  
یَّر                              ا کلُّ شیء کأنه  ف  لان س  م    أن یکونا یتمنی مُ 

 ا المکنونای لباب  بقّ و ت                           ما تجسَم  منها     أکل الدهر  
 بیح  العیوناما ی   یمنع الکفَ            ها فبهاءر                 فإذا ما اجتلیت  

 لو تج  مَعن  في ید  لاقتنینا                لآل     ثمّ ش جّت فاستضحکت عن
، بروج ها أیدینا                             نجومر   في کؤوس  کأنهنّ   جاریاتر

 بن  فینافإذا ما غربن  یغر                         مع السقاة علینا      طالعات  
 رة  یصطلونان ق  م قومر  قلت                 لو تری الشرب  حولها من بعید    

 لینا ز  یزیدها الغم ناعمات           دیرها ببنان                     ی   و غزال  
 خدینا للسرور   القلب   ك  ت ی                        ضاب  ني بر  علّ  ما شئت  کلّ 
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 الأمینا فت  هاً ، و خ  کر  ه م  فت  ع                 أني  لي غیّ لو دام   عیشر  ك  ذا
 لهیناه ی  ر الدفَ إنّ و انق                      سقینا      أن ت   حان   س  ر الکأد  أ

،و د ع    10و یمیناً  دارت الکأس ی سرةً                 ا      ـــــــــــإذا م  الذکر  ل لط لول 

 (31 – 30: 2008)ابونواس، 
ی شناسای ویابی دوگانهحاضر، نخست با  یقصیده ساختاریتحلیل  در أبودیب

. او کندخود را آغاز می، کاری متنعنوان محور اصلی فهم معنامرکزی بهی دوگانه

 دو را تقابلیآن یرابطه واصلی قصیده  مرکزی و یرا دوگانه «ةالخمر /طلول»ی دوگانه

کلی  تصویر کندمرکزی، سعی می یشناسایی دوگانه زپس ا أبودیباست.  کرده معرفی

 ها را براساس آنسایر دوگانه ،گام بعدی رسیم نماید تا دررا تاصر این عن م ازهرکدا

 نمادرا  «اطلال» بندی کند. اواین واحدهای متضاد، دسته تصویر کلی، ذیل هرکدام از

پویایی  و را نماد دوران نشاط «خمر» سنت شعری و در یشیاندتاریک وران تحجر ود

ترسیم حرکت هریک از این  به ، اقدامهاین مرحلدر و آوردشمار میحیات انسان به

دو بخش  در صرفاً  را بسیار محدود و «الطلول» حرکت، متن نموده عنصر اصلی دردو

 «لطلولو  د ع  الذکر  ل  » و «نا بالطلول کیف بلیناغنّ » هاییعنی مصراع ،قصیده کوچک از

 .داندـ می ةر الخممرکزی ـ  یدیگر دوگانهرا محل حرکت سایر ابیات  کند وترسیم می

نگری نگری و فرار او از سطحینشان از کلی ،در طول قصیده أبودیبکیفیت نقد 

احدهای روابط بین و نخست ،دوم یمرحله درشود وی رو مشاهده میدارد. از همین

معنای  دستیابی به نشینی ارزیابی کرده وهم محور جانشینی و یپایه زبانی متن را بر

 داند.آن می یدهندهترکیب واحدهای تشکیل گزینش و لیل علتحت منوط به ،متن را

همانند اسلاف خویش  که نحو سنتی است بلاغت و این بخش، کاربست مؤثرهنر او در

مورد  سنتی نقد یپایه ترکیب کلمات را بر های گزینش و، گونهجرجانيعبدالقاهر ویژه به

 11انتخاب بیان دلیل در ،هاین قصید عنوان نمونه او درهب ؛دهدبررسی قرار می نقد و

این معتقد است  بلاغت کمک گرفته و نحو واز علم  ،مصراع اولدر «باء» حرف جر

یک معنای  به ،اغلب استعمالات خود دردر متن بوده و  حرف دارای یک کارکرد جانبی

 لت براً دلا، صرفباء ، حرفکتبت  بالقلمعبارت  عنوان مثال دردلالت دارد. به ایحاشیه
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غ نّنا » عبارت در همچنین رساند.هیچ معنای عمیق دیگری را نمی دارد و گریسطهوا
لطلول   این  درتوانست ای که شاعر میگونهبه دارد؛ ی فرعینیز این حرف صرفاً دلالت «با 

اما  ؛«غ نّنا ع ن الط لول  » نوان کند:این چنین ع را جایگزین کرده و «ع ن» حرف جرعبارت، 

انتخاب آن اجتناب شمولیت دارد، از احتواء و دلالت عمیقی بر «عن» کهاین به باتوجه

شان ن را بودن تحجرگذرادنبال آن است که معنای کلی متن، به توجه به او باکرده؛ زیرا 

، برخوردار است این معنا با تناسب بیشتری از را که« باء»حرف برای این منظور  دهد و

 (195 :1979،أبودیب) .انتخاب نمود

بین دوگانه مرکزی را  ینی، روابط معنایی موجودشناساس محور هم بر ادامه در وی

ی اصلی را نشین با واحدهامعانی عناصر هم او این چارچوب، درکند. تحلیل می

 او در ،عنوان نمونهه. بنمایدبندی میمرکزی دسته یها را ذیل دوگانهآن کنکاش کرده و

غنّ نا، ذکر، کیف، » کلمات مرکزی، یدوگانه نشین باهم ی کلماتیآهم تحلیل کیفیت با
 را به «، الثناء و الثمینكاسق نا، نعط»کلمات  و «طلول» با نشینعنوان الفاظ همبه را «بلینا

فعل دو جمله با  هراگرچه . دهدمیمورد بررسی قرار  «ةخمر » بانشین عنوان الفاظ هم

 بااست.  شدهایجاد دیگری  متضاد یدوگانه یک، تحادورای این ا اام ،امر شروع شده

فیانش مورد استقبال قرار اطرا جانب شاعر و بلافاصله از «اسق نا» فعل امر کهاین توضیح 

 ، فعل امراطلال یجمله درولی  است. شدهپاداش ساقی معرفی، «الثمین الثناء» گرفته و

متعاقب آن آمده  «ابلین کیف»ی کنندهوسبارت مأیعمواجه نبوده و هیچ استقبالی با «غنّنا»

مرکزی  یراستای ایده مرکزی در یدوگانه بانشین هماظ الف آوری دراست. این نقیض

 وکند جالب دیگری اشاره می ییک دوگانه همین چارچوب به در أبودیب و بودهمتن 

 ین افعالنشأ حس هریک از ابیان دیگر، محس دریافتی است. به تضاد در ،آن دوگانه

 است. «سقیا» دهان، محل درک و «غنا» گوش، ابزار درک ؛دیگر متفاوت استیکامر با

دارای  ذات مخاطب است؛ زیراخارج از  «ناءغ» دوحس، منشأ درک اینلذا باتوجه به

ذات او  درون و در و یک نوع آمیختگی با دهان دارد «س قیا» صوتی است. اما یطبیعت

 (198همان:).جریان دارد
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زمانی  بررسی در ، وی ازاصر متننزمانی عبررسی همبه أبودیبباوجود اهتمام کامل 

 این نوع بررسی معنایی از ،های خودخلال تحلیل در و طور کامل غفلت نورزیدهبه نیز

 النار» بررسی معنای دو لفظ در عنوان نمونه اوبه بهره گرفته است.صورت گذرا نیز به

اموی مورد  دوران جاهلی و ها را درآن انی سود جسته وزم از بررسی در، «وغزال

تاریخی خود  معانی سابق و از ،این قصیده در ی یاد شدههابررسی قرار داده است. واژه

 اند. لفظکارگرفته شدهساختار قصیده به متناسب با در معانی جدید و خارج شده و

منظور به بوده ومرتبط صحرا  ولال با اطمتن ادبی  ه، همواره درهای گذشتاز زمان «النار»

سیاق  از ی یادشدهکلمهاین قصیده،  است؛ اما در نشینان استعمال شدههدایت بادیه

استعمال بدیعی است.  نوع خود در که نسبت داده شده خمر به ه وگردیدخارج  سابق

 که باعث اعطای حیات سابق خود جاهلی و معنای از غزالدیگر،  ینمونه درهمچنین 

مرکزی ساختار  یهسته و خمرخدمت  در شده و، خارجشدمی صحرا و اطلال به

پویایی  یکنندهعنوان اعطاءبه ،این قصیده در غزال ای کهگونهگرفته است؛ بهقصیده قرار

 (201همان:) .رفته است کارانسان مست به جنسی در سرزندگی حسی و و

دنبال های پیشین، بهبخش شده درکشف ز روابطگیری ابهره با ،گام سوم در أبودیب

بخش تقسیم  دو حرکت قصیده را به این راستااو درآید. معنای کلی متن برمی به رسیدن

 یایده با ناسازگار وفرعی  یکه روندتعلق دارد  «اطلال» به حرکت نخست؛ کندمی

 جوهری واصلی  روندی باشد؛ ازمی «ةخمر » آنِاز که جریان دوم نیز واصلی دارد 

بیت سوم  . اوداردآن تعلق  ساختمان اصلی قصیده به همین سبب به است و برخوردار

اب قّیت ـ و  - ما تجسّم منهاأکل الدهر »ی قصیده معرفی  مرکزی متن یهستهرا  «المکنونالباب 

 هایسایر پدیده این عالم پنداشته و در «المکنون اللباب» را ةخمر  ،أبونواسکه جایی ؛کندمی

 صفت گزینش توان گفت؛ میآوردمیشمار بهخمر  برای این یجهان هستی را حجاب

 در (210)همان: .است این معنابرای تقویت  هوشمندانه یانتخابنیز  لباب برای «مکنون»

های عالم سایر پدیده قرار داده و مرکز آن را در خمر ک دایره،ترسیم ی با أبودیبحقیقت 

رسیم شکل هندسی ت در اوکشد. اقدام تصویر میداگرد آن بهگر های هستی رازیبایی و
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مکتب نقدی، ترسیم  که این ساختارگرایی دارد؛ چراهای آموزه برای فهم متن، ریشه در

 داند.شایسته میشکل هندسی را برای فهم عناصر متن 

 بهرسیدن  منظوررا به همگرا ادبی هایمتن کلی ساختار تحلیل گام نهایی، در أبودیب

 یسایر قصاید خمریه و بررسی ساختار این قصیده . او باکنددنبال می ترکلی ساختاری

 متضاد مرکزی یدوگانه استفاده از قصد دارد با که وی رسداین نتیجه می به نواسابی

که بسیار  بینشی ؛عرضه کند خمر به نگاه سنتی نش جدیدی را ازبی، «لخمرةالأطلال/ا»

د خواهباری محض است. او می و بند بی و پردهصریح و بی تصاویر تر ازژرف

تکراری خلاصی  افکار خسته و روح اندوهناک واز  شمردن لذات را بیاموزد وغنیمت

خود را  ساختار اصلی خمریات ستاید ومستی را می عاشقانه خمر ورو از این ؛یابد

 (228)همان: نهد.یبنا م «الخمره/الأطلال» مرکزی متضاد یگانه دو یایهبرپ

 

 فضلصلاح نزد  ی متنگيری معناشکل مراحل

پاسخ این  زبان و رسیدن بهرا توجه بهگیری معنا مراحل شکل ، زیربنای فهم متن وفضل

 تحلیل و واسطه او درهمین به داند؛، می«تن ادبی چگونه پدید آمده است؟م»که  پرسش

دنبال تحلیل اوری نیست، بلکه صرفاً بهد اری وگذدنبال ارزشمتون ادبی، به بررسی

ادبی مراحل تحلیل معنایی یک اثر  فضل طور کلی،به (244: 2000)فضل، ها است.آن

 :کندبیان می چهار سطح در براساس مکتب ساختارگرایی را

 متن یدهندهشناسایی عناصر تشکیل کشف و-1

 های کلیبخش بندی واحدهای کوچکتر دردسته-2

 ایحائی اساس روابط سیاقی وبرعناصر متن  بط بین اجزاء وبررسی روا-3

دستاوردهای علوم دیگر  ده ازاستفا با متون مشابه یک الگوی واحد در رسیدن به-4

 (139 همان:) .شناسی ادبیروانشناسی و ویژه جامعهبه

های مکتب نقدهای تطبیقی خویش به آموزه توجه به التزام این ناقد در با

مراحل بررسی  خصوص کیفیت سطوح و لازم است پژوهشی جامع در ی،ساختارگرای
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یکی از ابیات  یرو تحلیل ساختارگرایانههمین ازمعنای متن ادبی نزد وی صورت گیرد. 

 تر نماید:را روشن اند سبک نقدی این ناقد ساختارگراتو، میصلاح فضلتوسط  متنبي

 12و  الس یـف   و الرُّمـح   و الق رطاس   و الق لـم  عـر ف ـني              ت  الـخ یل   و الـلیَل   و الب ـیداء        

 (262: 2005)المتنبي، 
این  اجمالی داشته و ای، اشارههدف کلی بیت به ،ابتدای تحلیل خویش ناقد در

 . او اعتقاد دارد شاعر درداندمی مؤثرمعنای متن  فهم بهتر مخاطب از درم خود را اقدا

ساختن هویت نمایان ذات انسان عربی و درنشینی بادیه تداومصویرکشیدن تپی به

چون رویکرد شاعرانی هم کامل با یمقابله این رویکرد شاعر در است وجمعی او 

بردن پناه پرصلابت اعراب و یگذشته ر ازدنبال فرااست که همواره به أبوتمام و أبونواس

 (145: 1996)فضل، .ن هستندآ آسایش حاصل ازمستی وآغوش تجدد،  به

 به مورد تأمل قرار داده وصورت انفرادی را به متناول، کلمات  یمرحله در فضل

او عنوان نمونه به پردازد.می بیشترین حد ممکنها تا دلالی آن تحلیل معانی لغوی و

 یهآغاز قصیدکه بهترین واژه برای  خیلآغاز بیت با» کند:اظهار می «الخیل» تحلیلدر

 نماد جنگجویی برکت و خیر وزبان عربی، همزاد  در خیلباشد که میشعری است، 

 زبان عربی، هم شده برای معنای اسب درالفاظ وضعسایر  دلالت معنایی در. این است

افتخار  برای مباهات و نمادیبهخیل همین دلیل، به موجود نیست وف ـر س  و جوادچون 

  (146)همان: .«ده استتراث خود تبدیل ش ریشه وعرب به

حور جانشینی، ابتکار عمل خاصی اساس مهای کلمه بربررسی دلالت در فضل

جای به خیل یدلایل انتخاب کلمه این بیت، یکی از عنوان نمونه دربه ؛دهدخرج میبه

معتقد است هنگامی که این  داند ومی «خیّ»ی کلمه زدیکی زبانی آن بهرا ن فرس و جواد

 ،شودذهن مخاطب تصور می نیز در خیّصورت ناخودآگاه، لفظ شود، بهمی کلمه تلفظ

با  (146همان:) «.واصیها الخیّ  الخیل  م عقودر ب ن» فرمودند:)ص( گونه که نبی مکرم اسلام همان

متعدد،  جوانب او یک کلمه را از توان مشاهده نمود کهمی، فضلهای گفته دقت در

اول برای فهم بهتر خود واژه  یوهله مخاطب دربه  تا هددمیشناسی قرار مورد دلالت

کمک کند.  نشینسایر واحدهای هم آن با یدوم برای درک کامل رابطه یهوهل و در
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البته . استزمانی  بررسی در ، عدم غفلت وی ازفضل ینقد یشیوه قابل تأمل در ینکته

تأسی  که او نیز با ضوع رسیدتوان به این مومی، فضلنقدی اصول  در أمل بیشترهنگام ت

 از و دهدزمانی قرار مینقد ساختارگرایی، اساس فهم متن را بر بررسی هم یشیوه از

 .کندن عناصر، استفاده میکشف روابط بی یعنوان مقدمهبه صرفاً زمانی بررسی در

این گام،  در و شوددیگری می یاتمام بررسی کلمات مفرد، وارد مرحله پس از فضل

 که دراین دهد. با توجه بهنشین را مورد دقت قرار میروابط بین عناصر همبطه یا را

این مرحله  تبع آن در، بهداشتندهای متعددی کلمات، دلالت یک از ، هرینپیش یمرحله

بیت  عنوان نمونه دربه؛ های کلمات توسعه یافته استروابط بین دلالت ینیز گستره

قرار  بررسیرا مورد  «واللیل الخیل» نشینی همکلمه بین دو یطهناقد راب ،شدهیاد شعری

 این دوآوایی  ساختار صرفی و قرابت جلب توجهوجود  با که دارداظهار می داده و

 نزدیکیجز عمیق دیگری به یت بیشتر، رابطهاندکی دق اول، اما با یمواجهه در کلمه

 عمیق، از یتوضیح این رابطه ی درسازد. ومی ، ذهن خواننده را درگیرصرفی صوتی و

 اهر وجود عربی ورا نماد ظ «الخیل» یابی ساختارگرایی استفاده کرده وتکنیک دوگانه

سکون آن تلقی کرده  رمز باطن وجود عربی و نمادرا  «اللیل» حرکت آن و ینشانه

عتقد م و کندتر دیگری معرفی میعمیق یاین همنشینی را عامل ایجاد رابطه فضل است.

ذهن خواننده  پنهانی را در یارتباط عاشقانه کلمه، بین این دو معناییارتباط  کهاست 

، این تأویل و با حجابی تیره بر چهره است کنایه از زنی لیل ای کهگونهکند؛ بهایجاد می

ذکر است که شاعر . البته لازم بهکندنمایان میرا  اللیل و الخیلبین  وصل معنایی یحلقه

طب ارجاع شعری مخا یحافظه آن را به و صراحت بیان نکرده را با دلالت معنایی این

 الخیل،» لذات دنیا را در ،جاهلی یآوازهشاعر بلند عبد بنة طرفکه داده است؛ جایی
تا  افکنده «شب» ، نقابِزن یچهره بر متنبیاین تفاوت که  با ؛دانستمی« المرأةوالخمر

شود که این این بیان روشن می با (146)همان:.خود تنها بگذاردلای لیولیل خواننده را با 

سایر ساختارگرایان است. او  و أبودیباسلوب  ، متفاوت ازفهم متن در فضل سبک نقدی

 تر رهنمون شود.دلالتی عمیقعنوان مقدمه استفاده کرده تا بهرابطه به هر از
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در  و بررسی کردهیکدیگر با ارتباط گام سوم، تمامی کلمات متن را در رناقد د

 یک متن ادبی را بر ، روابط بین کلمات درصلاح فضل کند.ها تأمل میروابط بین آن

، شامل روابط کلماتی نخست یدسته ؛ندکمی تقسیمایحائی  روابط سیاقی و یدوگونه

 یک ارتباطات، هر این نوع از در .اندیک متن، کنار یکدیگر قرار گرفته شوند که درمی

نند. اما روابط ککلمات همنشین اخذ می معنای خود را براساس مقابله با ،این کلمات از

ک از کلمات ی ای که هرگونهکلمات ارتباط دارد؛ به یک از ویژگی هر ایحائی، با

سازد. ذهن خواننده متبادر می کلمات مرتبط دیگر را به ای از، مجموعهشدهترکیب

 آموز، مدرسه، کتاب ویل معلم، دانشقب همواره کلماتی از ،«لیمتع» ی، کلمهعنوان مثالبه

این  نزد ایحائی وروابط سیاقی  (27: 2000)فضل، کند.ذهن انسان متبادر می را به غیره

 است که در جانشینی دوسوسورنشینی و، درحقیقت همان محورهای همناقد ساختارگرا

توان نوعی را می فضل سویوان ازاین تغییر عن آن اشاره شد و های پیشین بهبخش

مراحل  حساب آورد. درنقد عربی به مکتب درسازی مفاهیم این جهت بومی تلاش در

روابط سیاقی،  یزمینه اما در ،شد اشارههایی از روابط ایحائی نزد ناقد نمونه به ،گذشته

 این بیت شعری سایر کلمات در با «البیداء»ی کلمه یعنوان نمونه به رابطهتوان بهمی

؛ است لیل و خیلانسان عربی بعد از  تفکر سومین عنصر مرکزی در، «البیداء» اشاره کرد.

برای یادگیری زبان  فرزندان خود را را مهد فصاحت دانسته وصحراء  ،که اعرابجایی

لمه، میدانی برای خودنمایی خیول داشتند. این کها گسیل میبادیه عربی خالص به

ای که دیگر گونهظلمت شب؛ به یپرده مکانی فراخ برای افکندن ب بوده واعرا

تواند آرامش ایجاد شده نمی ،خود هایشهر های لرزان تمدن جدید با نور خیابانچراغ

نقدی دقیق  یناقد، مقاربه (17: 200، ریان) ت و سکوت صحراء را لگدمال نماید.از ظلم

 ابزار دفاع ورا ادامه داده و اولی  «والرمح السیف» ضدی بین ایایجاد دوگانهد را با خو

دلالت معنایی این  ه بهگاآنکرده، تاز معرفی  تاخت و هجوم و یوسیله را دیگری

سرسخت انسان عربی  جنگجو و یارتباط آن با ترسیم چهره و «الخیل» دوگانه با

عجیب  کاملاً یصورتربیت که به موجود د یکار خود را با آخرین دوگانه. او پردازدمی

 قتل که با فضای جنگ و «القلم و القرطاس»ی درباره پایان رسانده ود شده، بهمتن ایرا در
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شاعری است،  شعر و عالمگر نمایان ندارد و ، تناسب ظاهریلمات سابقک موجود در

 اهری با سایر عناصر بیت، مخالف ولحاظ ظ گوید. اگرچه این دوگانه بهسخن می

 دو با بین این ترعمیق یارتباط حد ظاهری بسنده نکرده وبه فضل اما ،متضاد است

کرده که یک وجه آن تقسیم دو بخش  به. او حیات عرب را کندمیکلمات دیگر برقرار 

تمام  با این عبارات، متنبي است و معتقد بود که جنگجویی و وجه دیگر آن، احساسی

 .است تصویر کشیدهرا به ابعاد یک انسان نمادین عرب

دلالت عام متن ادبی پرداخته  شرح احکام کلی متعلق به به ،چهارم یمرحله ناقد در

معتقد  فضلکند. نمونه توصیف می صورت الگو وساختار شعری کلی این بیت را به و

که تمام  ؛ چراردیک متن مستقل را دا شدن بهکه این تک بیت، قابلیت تبدیل است

 کمال معنایی ـ درآن حضور دارد و ترتیب عناصر وتحدید، های یک متن ادبی ـ ویژگی

 توصیف ارتباط بین به ،این بخش بعد ازآن نیست. او در دانستن ابیات قبل ونیازی به

معنای  دوم متن را همان تکرار یعناصر نیمه دوم بیت پرداخته و های اول ومصراع

 م کمتری برخوردار است واز ابهابا این تفاوت که مصراع دوم  ؛اول قلمداد کرده ینیمه

تشریح معنای کلی متن،  یادامه بیشتر روشن کند. ناقد در متن را تواند هدف نهاییمی

عالم  عالم شعر را به صر متن اشاره کرده واترین دلالت معنایی موجود بین عنعمیق به

ه تشبیه کرده و نوک نیز قلم را به شمشیر و یصفحه او کاغذ را به ؛زندجنگ پیوند می

این بیت  شعر در فهم معنای نهایت، درکند اما دو ابزار را مکمل یکدیگر معرفی می هر

 ندشعر نیز همان داند؛ زیرامیناممکن  ریزیخون و جنگ مفهوم ارجاع به را جز با

ترین وجه دلالتی پایان به نهایی درفضل  .چیرگی استغلبه و یوسیله ،نیزه شمشیر و

، خیلتناظر با  جنگ در و لیلتناظر با  شعر درکه کند اذعان می پردازد ویمتن ادبی م

 بلکه شب ،معشوق نیست های عاشق وانسان ، شبِمتن ایندر لیللذا  ؛ته استمعنا یاف

شعر خود او را  سر راه خواننده کاشته تا با بر دام عنوانکسی است که کلمات شعر را به

 به متنبی، فضلاز نظر  که توان نتیجه گرفتلذا می (148: 2000)فضل، .کند شکار خود

کارآمدی  کردهو سعیتمدن جدید است  عربی با فرهنگ و تمدندنبال ترسیم جنگ 

بالاتر توصیف  بسیار ،های جدیدقدرت اسلحه ـ یعنی شعر وادب ـ را از فرهنگسلاح 
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 معنای کلی ودن بهمتن ادبی برای رسی های عناصردلالت یلایه به نماید. بررسی لایه

دیگر ناقدان  با صلاح فضلهای موجود بین تفاوت گیری نهایی، یکی دیگر ازنتیجه

ک نقدی وی این است سب تر درمهم ینکتهاست.  أبودیبچون ساختارگرای عرب هم

 روی یک متن ادبی نیست؛ بلکه بردنبال تطبیق نقدی مکتب ساختارگرایی که او تنها به

 متن را مورد فهم قرار دهد. یویسندهن شاعر و یتجربهپی آن است تا  در

ظرفیت سایر علوم  ، استفاده ازفضل عملیات فهم متن نزد تأمل در نکات قابلیکی از

 است. بهفهم متن  ونقد  تاریخ در شناسی ومرتبط همچون روانشناسی ادبی، جامعه

برای تحلیل اسی ادبی ، از مفاهیم روانشنخودپایان تحلیل نقدی عنوان نمونه، او در 

این  کند. ناقد درروانی خالق اثر استفاده میذهنی و  یتجربه معنای کلی بیت شعری و

برد و معتقد کار میدر این بیت به« من»اثبات مرکزیت تمام تلاش خود را برای  ،بخش

واحدهای عنوان سایر عناصر بیت به مرکزی متن بوده و یهسته، «شاعر منِ» است

 ینمونه یا در (150)همان:کنند.مرکزی دریافت می یخود را از این هسته ی، دوامپیرامون

عبارت است  کهکند مطرح می ویژگی روانی دیگری را در این بیت شعری ،دیگر، ناقد

میدان نبرد  جز شجاعت درنظر او، زندگی هیچ ارزشی به در انسان بدوی.صلابت  از

 یکه نقطه باشدمی« شاعر منِ» طلبی نیز همانندارد. البته مرجع این عنصر خشونت

، را تهدید کند «من» چیزی که بقاء و تداومت؛ زیرا هررا اشغال کرده اس متنمرکزی 

 تمایز، یکی از محورهای اساسی در محور اخیر (151)همان: خشونت است.محکوم به 

 أبودیب چونهم اسلامی معاصر سایر ساختارگرایان و فضلبین عملیات فهم متن بین 

منابع اصیل  یمطالعه های خارجی واشراف کامل وی بر زبان ینوعی ثمرهاست که به

 باشد.می

های مکتب تطبیق عملی آموزه در أبودیبکمال  توفیقبه گاه هیچ ،فضلصلاح 

، غالباً أبودیبآثار وی برخلاف تحقیقات  دست نیافت؛فهم متون ادبی  ساختارگرایی در

پردازان های نظریهنقد تحلیل بیشتر به ادبیات عربی است و بیقی ازهای تطفاقد نمونه

  اقدام به لمستقکمتر به صورت بزرگ مکتب ساختارگرایی روی آورده و خودش 

درفرآیند فهم  أبودیببا فضل های اساسی دیگر تفاوت بررسی یک متن نموده است. از
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 تعمق در با أبودیبکه گردد؛ جاییاز میبنقد سنتی  دو به میزان اهتمام آن متون ادبی، به

 فضلای داشته؛ اما نقد عربی، اشراف قابل ملاحظه میراث ، نسبت بهجرجانيهای اندیشه

اصول مکتب ساختارگرایی  دلیل نزدیکی مبادی وبه جرجانی رغم تمجید فراوان ازعلی

معتقد  عربی نداشته ومیراث نقد سنتی  گیری ازبهرههای وی، اعتقاد چندانی بهاندیشهبه

 ها وغفلت از رهیافت صورت عدم تغییر رویکرد پژوهشگران اسلامی و در بود

 تدریج روویژه مکتب ساختارگرایی، نقد اسلامی بهدستاوردهای مکاتب معاصر غربی به

نظری  یحوزهبه شود اغلب آثار وی رو مشاهده میهمین زوال خواهد نهاد. از به

 یرویکرد ،أبودیبنیز همانند  فضلار تطبیقی کمتری برخوردارند. از ب و مرتبط بوده

نقد همانند  بین اثر ادبی با یرابطهکه معتقد است  فهم معنای متن داشته و تولیدی در

 باشد.میلفظ بامعنا  یرابطه

 

 گيرینتيجه

 آن داردمتن ادبی، نشان از فهم یپژوهشگر اسلامی در زمینهنظرات این دو  یمطالعه-

رآیند فهم معتقدند ف تولیدی در فهم معنای متن داشته و یاتفاق، رویکرددو به که هر

همین سبب عملیات دریافت معنا، یک عملیات  خلق است و به دنبال ابداع ومتن، به

 آید.حساب میشی ـ نه واکنشی ـ بهکن

، فضلا درمقایسه ب أبودیبکه دهد ناقد ساختارگرا نشان میـ بررسی آثار این دو 

گیری از مفاهیم نقد کنار بهره حفظ میراث سنتی نقد عربی در اعتقاد بیشتری به

، اشراف قابل جرجاني نظم ینظریهبا تأمل در  أبودیبکمال که د؛ جاییساختارگرایی دار

کیفیت تطبیق نظریات  داشت و این موضوع درای نسبت به میراث نقد عربی ملاحظه

 به صلاح فضل ،مقابل روشنی قابل مشاهده است. اما دربهنیز متون ادبی  نقد معاصر بر

در صورت عدم معتقد است  اعتقاد چندانی نداشته و گیری از میراث نقد سنتیبهره

 داشت.پیشرفتی نمیقد عربی حضور نقد ساختارگرایی، ن

کمتر به تطبیق مراحل و سطوح تحلیلی  در آثار خود ، أبودیببرخلاف  فضلـ 

دنبال تبیین زوایای ون ادبی مشخص پرداخته و بیشتر بهرگرایی بر روی متمکتب ساختا
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 أبودیبحالی است که بوده است. این در مکاتب غربی معاصرنظری این مکتب و سایر 

  فکر و فرهنگ اسلامیگیری از شواهد ادب عربی، سعی در رشد و نموِهمواره با بهره

ادبی  فرهنگ و میراثه نقد ساختارگرایی بر ویژو بر تطبیق نظریات نقد معاصر به داشته

صورت محض نقدی معاصر به ای ورزیده است. او نقل آرایو اشعار عربی اهتمام ویژه

 داند.تطبیقی آن را فاقد اثربخشی لازم می یو بدون توجه به جنبه

شناسایی  یدارای چهار مرحله أبودیبگیری معنای متن ادبی نزد ـ عوامل شکل

مرکزی، بررسی و تحلیل روابط  یهای موجود و تعیین دوگانهی و دوگانهعناصر اصل

محور همنشینی و  زمانی و در دوها و عناصر متن براساس روش همموجود میان دوگانه

جانشینی، بررسی معنای نهایی و کلی متن با استفاده از روابط کشف شده بین عناصر 

، جامع ساختاری به رسیدن برای همگرا ادبی متون کلی ساختار تحلیل و موجود

 باشد.می

مراحل تحلیل معنایی یک اثر ادبی براساس مکتب ساختارگرایی را شامل  فضلـ 

بندی واحدهای متن، دسته یدهندهکشف و شناسایی عناصر تشکیل چهار سطحِ

اساس روابط سیاقی و ایحائی  کلی، بررسی روابط بین عناصر متن برکوچکتر در اجزاء 

و  بررسی معنای کلی متن در بین سایر متون مشابه و ن به معنای کلی متنو رسید

 شناسی ادبیسی و رواناشنچون جامعهاستفاده از دستاوردهای سایر علوم مرتبط هم

 داند.معنایی می سازیبرای شبکه

از آن است که  ، حاکیا نزد این دو ناقد ساختارگراگیری معنشکل ـ بررسی مراحل

. اما باشدمیآنان، از قرابت بیشتری برخوردار  تحلیل متن ادبی نزدسبک  ،در سطح کلی

دهد های متعددی را نشان میها در جزئیات موضوع، اختلافبررسی کیفیت تحلیل آن

بررسی  عدم اکتفاء بهسازی اصطلاحات غربی، توان به بومیترین آن، میجمله مهمازکه 

و  فضلها از سوی ای آنلایه برای بررسی چند تلاش، واژگانهای ای دلالتیک لایه

های نحوی و بلاغی در تحلیل روابط عناصر متن از سوی گیری فراوان از تکنیکبهره

 ، اشاره نمود.أبودیب

 



 315 ...بیدر آثار کمال أبود يمعنا درمتن ادب یرگي¬شکل ندیفرآ يقيتطب يبررس

 هانوشتپي
1- Structuralism 

2- Formalism 

3- Ferdinand de Saussure 
4- Synchronic 

5- Diachronic 

6- Syntagmatic axis 

7- Paradigmatic axis 

8- Selection 

9- Combination 

اند، ولی سریع از ذکر آن ها را برایمان زمزمه کن که چگونه پیر و فرتوت شدهخاطره ویرانه -10

بها باز دهیم. آبی از شراب جای آن ما را با آب حیات، سیراب کن تا تو را پاداشی گراندرگذر و به

ر نیکو بنگری خواهی یافت که پروراند. اگخالص که هر انسانی آرزوی چشیدن آن را در دل می

ی اصلی و ناب آن باقی مانده است. چه از آن پیدا بود را سرکشیده و هم اکنون هستهروزگار نیز هر آن

ها را پیش کرد که چشماگر پرده از روی این شراب خالص کنار زنی، دُریّ ارزشمند پیدا خواهی

بخش، حکایت ازمرواریدهایی دارد که اگر تیدهد. گویی این عصاره هسها مورد تفقد قرار میازدست

ساقیانی است که همچون تر ظاهر خواهدشد. دستانی که متعلق بهدردستی گرد هم جمع شود، درخشان

شان، هایمان زنده و با نشستها، نور امید در دلستارگان بزم شادی، درخشانند و با بلندشدن آن

ای است که اگر به افرادِ اطراف آن گونهخی شراب بهافکند. سرخورشید امید از دلمان رخت بر می

-را با انگشتان نرم و کشیدهکنند و آهوانی آنور میبنگری، خیال کنی یک قومی خود را با آتشی، شعله

ها را سیراب کنند و سازند. هرچقدر تشنگان، طالب این خمر باشند، زیبارویان آنتر میاش، جذاب

های حاکم شرع کنم که از ملامتام، اما چهرا در سینه داشتهاره آرزوی آناین همان زندگی است که هم

یار دیرینه، کاسه را بچرخان و ما را با ساز خود سرگرم نما و تا زمانی واهمه دارم. در هر صورت ای 

 ها مزن.ها و ویرانهکه سخن از شراب و مستی هست، حرف از کهنه خرابه

11- Selection 

و بزرگی و سیادت  شناسندمرا می ، همگیقلم کاغذ و نیزه و شمشیر و صحرا و وشب  اسب و -12

 من بر هیچ کسی پوشیده نیست.
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Introduction: Arabic micro-narrations are very short narrations, some of which 

have a volume of a few words to a few lines. Therefore, the small number of words, 

the compact bulk of the plot, and the short length of most sentences are the definite 

features of a micro-narrative. These features should not be considered the same as 

other literary types. 

Postmodernism represents a crisis in modernism. It has decomposition, dispersion, 

multiplicity, fluidity, and transience established in it. The possibility of any stability, 

unity, community, unity, longevity and permanence is accompanied by excessive 

skepticism and pessimism. Postmodern themes include ontological issues, 

chronological irregularities in the narration of events, adaptation, disintegration, 

incoherent association of ideas, fascination, vicious circle, linguistic disorder, lack 

of plot, linguistic and formal games, uncertainty, scattering and decentralization, 

absence or non-seeing oneself, indescribable, composition, contradiction, 

displacement, lack of rule, and short circuits. 

There is no doubt that every text is a system of codes and signs that, on the one 

hand, leads to the limitation of various meanings and, on the other hand, helps the 

audience not to be confused when reading the text. One of these codes is the 

editorial signs, which are such as dots, parentheses, colon, semicolon, quotation 

mark, hook, and three dots. They play important roles in the correct reading of a text 

and limiting the numerous meanings. But, in Arabic micro-narratives, there are 

examples where these editorial signs have not been used in their proper positions; 

rather, they are unconventionally appliedcation. This is exactly in line with the 

philosophy of postmodern literature. Postmodernism was a revolution in the second 

half of the twentieth century that, in addition to influencing the arts and humanities, 

entered the field of literature. Countless micro-narratives can be observed that have 

undergone fundamental changes and developments in the process of narrative 

development under the influence of postmodernism. Multiple narratives, anonymity 

of characters, instability, uncertainty, and references to the artificiality of micro-

narratives are among those components. The various forms of written and visual 

abnormalities in such micro-narratives are such that this article is able to deal only 

with those editorial signs that are in line with postmodern philosophy; they cannot 

be used in the analysis of the stylistic function of micro-narratives.  

Therefore, first the various forms of unusual functions of these signs are pointed out, 

and then their alignment with postmodern philosophy and accompaniment in the 

direction of micro-narrative content are discussed. This article tries to find an 
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answer to the following two questions by an analytical-inductive method and by 

focusing on nine sets of micro-narratives. 

How are the unconventional uses of editorial signs manifested in Arabic micro-

narratives? 

What is the connection between the unconventional use of editorial signs in Arabic 

micro-narratives and the components of postmodernism? 

Also, in this study, the unusual uses of some of the symptoms are listed, and their 

association with the components of postmodernism is pointed out. 

Methodology: The statistical population of this article includes 796 micro-

narratives in nine collections by famous micro-narrators including Shimeh Al-

Shamari, Maimon Harash (with two collections of micro-narratives), Hassan Bartal, 

Jamil Hamdavi, Jamaluddin Khediri, Abdullah Mottaqi, Mubarak Saadani and Haifa 

Sanooni. The method of the study is analytical-inductive. First, the four punctuation 

marks, namely three dots, parentheses, hooks, and quotation marks are discussed, 

which are most used in postmodern microstructures. Then, by citing various 

examples from contemporary Arabic writers, the connection between these signs 

and postmodern features are pointed out.  

Findings: Unusual use of editorial signs by any of the authors of postmodern Arabic 

micro-narratives is consistent with post-modernist components such as doubt and 

uncertainty, confusion and incoherence, participation of the reader in creating the 

text, violation of the author's death, emphasis on anonymity, avoiding a definite end, 

and unfinished meaning. 

Results and Discussion: After examining the micro-narratives, the unconventional 

use of writing symbols with postmodernist components was found in two forms. In 

the first one, changes were made in the shape and the form of those signs to show 

features such as uncertainty, violation of positive originality and preventing the 

audience from reaching the end. In the second manner, the form was preserved and 

only their system of signification was changed, which indicates the absolute non-

end, the reader's participation in the creation of the text, the violation of the author's 

death, the emphasis on anonymity and the denial of do's and don'ts. 

Keywords: Arabic micro-narratives, Editorial signs, Postmodernism. 
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 چکيده 
ویرایشی علائم  همان  یا  سجاوندی  رمز  ،علائم  از  می  هایییکی  کمک  نویسنده  به  که  تا  است  کند 

به نیز  و در تصریح و وضوح متن    جبران کند  را  های لفظی قابل بیان نیستدلالت  یوسیلههرآنچه که به

که این    شودیافت میهایی  نمونه  های پسامدرن عربیروایت  ریز  . اما درنمایدایانی میمخاطب کمک ش

اند. نمایش و  ساز مبدل شدهبه عنصری سبکدر برخی موارد  اند و  کاربردی نامتعارف پیدا کرده   ، علائم

غیر ریزروایتکاربرد  در  علائم  این  اسپستهای  مؤلفهبا  منطبق    کاملاً  ،هامعمول     ؛تمدرنیسم 

و   است  مسائلی دیگربودن متن، پراکندگی، شک و تردید و  قطعیت، سیال  مدرنی که نمایانگر عدمپست

ها گذشت. این مقاله سعی دارد تا با روش  تفاوت از کنار آنتوان بیتحلیل متن نمیدر    به همین دلیل 

کاربردهای نامتعارف  سو  از یک  (عدد  796)   ریزروایت  یه مجموعهو با تمرکز بر نُ  استقرائی  -تحلیلی

دیگر از سوی  برشمارد و  را  این علائم  از  آنهمراهبه    ، برخی  با  ی  اشاره  پستهای  مؤلفهها  مدرنیسم 

بر  .  نماید بررسی  این  ریزروایتدو  نتایج  در  سجاوندی  علائم  از  نامتعارف  در  شکل  دارد:  دلالت  ها 

تغییرها ظاهروایت  برخی ریز این علائم دستخوش تصرف و  بهده  شر  برخی دیگر ظاهر  قوت و  در 

    .اندکاربردی غریب یافتهلکن نظام دلالتی آنها  ،خود باقی است

 

 . مدرنیسم پستعربی، علائم سجاوندی،  هایریزروایت ها:هکليدواژ

 

 

 

 
   zghorbani@atu.ac.irی مسئول: پست الکترونیکی نویسنده-1
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 مقدمه

شدن معانی متعدد از یک سو به محدودهایی است که  نظامی از رمزگان و نشانه  ،هر متن

به  وانجامد و از سمی تا  مخاطب کمک میی دیگر  ابهام    هنگام خوانش متن دچارکند 

هایی  مقصود از این علائم، علامت  و  استیکی از این رمزگان، علائم سجاوندی  نگردد.  

پرانتز،   نقطه،  ودچون  نقطه  سه  قلاب،  گیومه،  ویرگول،  نقطه  نقطه،    که   است  غیره  و 

اما در    .دارند  معانی متعدد  و محدودساختن   های صحیح یک متننقش مهمی در خوانش

م سجاوندی در جایگاه  این علائکه  شوند  مشاهده می هایی  نمونه  ،های عربیروایت  ریز

به نرفتهصحیح خود  پیدا کردهکار  غیرمتعارف  کاربردی  و  کاربردها    که  انداند  این  تمام 

ی دوم  هدر نیم  یانقلاب  ،مدرنیسمپست  است.همسو  مدرن  ادبیات پست  یبا فلسفه  دقیقاً

ی ادبیات  هبه حوز  ،رود که علاوه بر تأثیر در هنر و علوم انسانیشمار میقرن بیستم به

می یافت؛  راه  بی روایت  ریزتوان  نیز  کرد  شماریهای  مشاهده  این    را  تأثیر  تحت  که 

برای   شدند.  روایت  روند  چارچوب  در  اساسی  تحولاتی  و  تغییر  دستخوش  جریان، 

بی  ،نمونه روایتی،  نشاننچند  و  بیبودن شخصیتام  به ها،  اشاره  و  ثباتی، عدم قطعیت 

جملهریزروایتبودن  تصنعی از  مؤلفه  ی،  میبه  هاآن  مختلف    .روندشمار  اشکال 

  که این مقاله   حدی استبه ها  روایت  ریز گونه  ارگریزی نوشتاری و دیداری در اینهنج

همسو  مدرن  پست   یه با فلسفهکپردازد  بعلائم سجاوندی  آن دسته از  تنها به    قادر است

ابتدا    ،بنابراینها غافل شد.  ها از کارکرد سبکی آنروایت  در تحلیل ریز توان  نمیاست و  

اشاره علائم  این  نامتعارف  کارکردهای  مختلف  اشکال  همسوئی    سپس   شود،می  به  به 

ه می ت پرداخ  روایت  ریزمحتوای    ها در راستایهمراهی آنو  مدرن  پست   یها با فلسفهآن

ه مجموعه  و با تمرکز بر نُ  استقرائی  -با روش تحلیلی  این مقاله در تلاش است تا .  شود

 بیابد:  نیز سؤال زیردو پاسخی برای   ،(عدد796) ریزروایت

یافته روایت  کاربردهای نامتعارف علائم سجاوندی در ریز    های عربی چگونه نمود 

 است؟ 

سجا علائم  نامتعارف  کاربرد  بین  ارتباطی  ریزروایتوچه  در  و ندی  عربی  های 

 های پست مدرنیسم وجود دارد؟مؤلفه
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  عدد( از ریز   796)  ه مجموعه ریزروایتآماری این مقاله شامل نُ  یجامعه  ،بنابراین

حسن )دو مجموعه ریزروایت(،   میمون حرش،  يشمر  ةشیماز جمله  نویسان مشهور  روایت
حمداو ،  برطال خضی ،  يجمیل  الدین  سنعوسو    سعداني  ك مبار ،  يمتق  عبدالله،  يجمال    ي هیفاء 

روایت    مذکور بدین علت است که شکوفایی ریز  نویسانروایت  ریزانتخاب    باشد ومی

 .   است نویسندگان مشهور مغربی نمود یافته شکل قابل توجهی در نزد اینهب

 

 تحقيق  ی پيشينه

آنجا  پست از  ادبیات،  که  در  ایجادمدرن  به  و  منجر  شد  عظیمی  ر   انقلاب  ا  ادبیات 

پژ کرد،  فراوانی  تغییرات  رمانوهشدستخوش  در  فراوانی  تحقیقات  و  عربی  ها  های 

 عبارتند از: هاشده که برخی از آنپیرامون آن، انجام

ی خود با عنوان »کاربرد تصویری  نسب در مقاله زاده و مریم شریفنعمت الله ایران

پژوهی،   )ادب  فارسی«  معاصر  شعر  در  بررسی  1387:  5ش بلاغی سجاوندی  (، ضمن 

اند که این علائم در شعر از اصول  کاربرد علائم سجاوندی در شعر به این نتیجه رسیده

کند و خلاقیت هنری موجب تنوع کاربر این علائم  گذاری نثر پیروی نمیو قواعد نشانه

 شده است.  

حمداوي »  جمیل  کتاب  الخضی در  الدین  جمال  عند  جدا  القصیة  القصة  «  يمستویات 

عناصری چون سجع،    با ذکر  يخضی های  های شکلی و محتوایی داستان(، ویژگی2011)

رمز،  فعلیه تضاد،  طباق،  تکرار،  انزیاح،  نحو،  صرف،  جملات،  بودن،  معماگونهبودن 

تناص و علامت بررسی قرار گرفته است.   غیرههای نگارشی و  حذف،  تحلیل و  مورد 

که   است  ذکر  به  کتاب،  لازم  این  اشاره شده  ا  هتندر  این موضوع  ، فلان يخضی که  به 

ای به دلایل استخدام آن علائم  کار برده و اشاره بهرا    غیرهعلامت چون نقطه، ویرگول و  

 مدرنیسم نشده است. های پست نزد نویسنده و پیوند آنها با مؤلفه

مقاله داستاندر  در  ویرایشی  علائم  »سهم  پارسا  ی  از  فارسی«  پسامدرن  پردازی 

نویسندگان با تأکید    (،1391:  22سرایی و معصومه منتشلو )ادب پژوهی، شعقوبی جنبهی
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اند و آنان را در ریز  بر آثار نویسندگان فارسی، به کاربرد غریب علائم نگارشی پرداخته

 اند. های پسامدرن، یک فراروایت خواندهروایت

جعفری عالیه  و  صاعدی  مقالهاحمدرضا  در  »زاده  ملای  في  دراسة  الحداثة  بعد  ما  مح 
نصرالله لإبراهیم  الحقي  براری  )روایة  العدد«  العربیة،  اللغة  في  شرح  2012:  7بحوث  به   ،)

اند و  مدرن و ظهور آن در ادبیات ریز روایتی پرداخته های پستی مؤلفهمختصری درباره 

ادامه مؤلفهدر  آن  رمان  ،  در  را  رس  برشمرده  ي الحق  يبرار ها  نتیجه  این  به  که  دهی و  اند 

 مدرن در این رمان نمود آشکاری داشته است.  ی پستپدیده

مقاله  مؤلفهدر  تطبیقی  »خوانش  پست ی  رمانهای  در  و  مدرنیسم  پستی  های 

:  3های ادبیات تطبیقی، ش« از علی افضلی و نسترن گندمی )پژوهشفرانکشتاین فی بغداد

نگارندگان،  (1395 مؤلفه،  پستبرخی  مانهای  روش  نمدرنیسم  جابجایی،  بینامتنیت،  د 

بی فقدانچندصدایی،  رویدادها،  روایت  در  مکانی  و  زمانی  مضمون،   نظمی  در  قاعده 

  اند.دادهگویی را در این دو رمان نشان عدم قطعیت و تک

  «إلیاس خوری« اثر  مملکة الغرباءمدرنیسم در رمان »های پست»تحلیل مؤلفهی  ه مقالدر  

و  حاجیمهین  از   ش )  خازیراز  نمهزاده  مبین،  ترین  مهم  ،نگارندگان،  (1396:  29لسان 

،  خوریاند که  داده و به این نتیجه رسیدهمدرنیسم را مورد تحلیل قرارهای پستشاخصه

نیست نمونه  ؛مقلد صرف  و  دارد  گرایش  نیز  ادبیات  جدید  سبک  به  در بلکه  آن  های 

 آثارش مشهود است.

آثار    مهای پسامدرنیس»تحلیل مؤلفهی  ه مقال ابراهیم جبرای  استانددر  بر   جبرا  تکیه  )با 

مسعودهای  رمان ولید  عن  عفّانو    البحث  سراب  قلم    «(یومیات  و  عزت  به  ملاابراهیمی 

ش مجله)  رحیمی صغری   عربی،  ادبیات  و  زبان  مقاله،  که    ( 1396:  16ی  این  در 

مؤلفه برشمردن  ضمن  پست نگارندگان  رسیده های  نتیجه  این  به  چند  نامدرنیسم،  که  د 

 اند.  بودن رمان، حضور بیشتری در اثر مذکور داشته صدایی و چند روایتی

مدرنیسم  پست -»گوتیک  ی خود با عنوانمقالهزاده و صدیقه حسینی در  مهین حاجی

رمان   فيدر  سعداویأاز    بغداد  فرانکشتاین  )حمد  ش مجله«  عربی،  ادبیات  و  زبان  : 19ی 
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بر اساس ترس و وحشت استوار    هاند کرسیده نتیجه  به این  (  1397 اصول گوتیک که 

  اند. یابد و به بررسی عناصر آن در رمان مذکور پرداخته در این رمان تشدید می ،است

:  25الألوکة، ش)  محمد محققاز  «  قراءة في قصة قصیة جدا للقاص میمون حرش»ی  مقالهدر  
بر،  م(2018 میمون  های  ی داستانخضمن معرفی داستان خیلی کوتاه و ذکر عناصر آن، 
و کمترین   شدهتحلیل و بررسی  ها  حتوای آن داستانمضامین و مو  گردیده    ذکر  حرش

 ای به علائم سجاوندی نشده است.اشاره 

الترقیم»  کتابدر   از  سیمیوطیقا علامات  انواع علامت  م( 2017)،يجمیل حمدوا«  های  به 

اشاره بشدنگارشی  و  دلالته  برشمردرخی  نیز  را  آن  وجود  ههای  این  با  یک  ؛  را  آن 

 خواند. روایت نمی فراهنجار در ریز

حمداو  در    يجمیل  مکوناتها  »  کتابهمچنین  و  جدا  القصیة  القصة  أرکان 
اس ادبی متمایز  روایت را از دیگر اجن  در ابتدا عناصری که یک ریز   م( 2019)«، الداخلیة

شمرده،می بر  نظریه  کند،  از  هریک  که  تعاریفی  به  مطرح    ریز  پردازانسپس  روایت 

پایانکرده در  و  است  پرداخته  نویسنده،خودِ  ،اند،  ریز     یک  شناخت  برای  معیار    پنج 

می  را  روایت معیار  ارائه  روایت،  معیار  تاپیوگرافی،  معیار  از:  است  عبارت  که  دهد 

 ترکیب، معیار گرافیک و معیار بلاغی.  

  ،«(تطبیق)المقاربة المیکروسردیة لالقصة القصیة جدا بين التنظی و ا»  کتابدر بخش نظری  
أرکان القصة القصیة  »  همان مطالبی را ذکر کرده که در کتاب  دقیقاً  يجمیل حمداو ،  م(2018)

الداخلیة  جدا   هایی از  روایت  ریز  ،اما در بخش تطبیقی و عملی  ،« آمده استو مکوناتها 

همچون   نویسنده  خضی ،  بوزیان ة  فاطمشش  الحمرياوف،  ةباحد  ة السعدی ،  يجمال    ةالزهر ،  ء 
 انتخاب کرده و عناصر آنها را استخراج و توضیح داده است.  ةبویط  ةملیک و   رمیج

با عنوان    کتاب در    جمیل حمداوي القصیة جدا»خود  القصة  از    م( 2019)«،کیف تکتب 

ها و مشکلات آن صحبت کرده و بر این نکته تأکید دارد که  روایت، ویژگی  عناصر ریز

 نباید داستانک یا داستان خیلی خیلی کوتاه نامید.  اروایتی ر هر ریز

های  روایت   وجود نقش مهم علائم سجاوندی در ریزی یادآوری است که با شایسته 

تاعربی مستقل ،  پژوهش  است؛  ایندر    یکنون  نگرفته  شکل  نقشباره  آنکه  های  حال 
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؛ لذا  کندهای عربی ایفا میروایت   سجاوندی نقش مهم و ساختاری و کاربردی در ریز

به باید کندنظر میچنین  بیشتری در این خصوص صورت گیرد و این    و  رسد که  کاو 

پژوهش  میان  تمایز   ی نقطه  ،مسأله تمام  و  پژوهش  گرفته  این  انجام  البته  .  باشدمیهای 

نقش این  نماند  سجاوندیناگفته  شدهمان–  های  اشاره  که  برخی    ،-طور  آثار  در 

مورد  زبان  فارسی  است  نویسندگان  گرفته  قرار  تفاوت بررسی  اما  با    این  ،  آن مقاله 

ای که  نکتهباشد؛  های آن علائم میکامل و جامع بودن آن و اشاره به دلالتدر    پژوهش 

 آن مقاله از آن غافل مانده است.

 

 مدرن ادبيات پست

به و  ادبیات  ادبیات  حوزه  ،داستانیخصوص  از  پستیکی  از  که  است  مدرنیسم  هایی 

 و  میلادی آغاز شد  1960  یهاز ده  ،مدرنیسم در ادبیاتیر پذیرفته است. پست ثبسیار تأ

 «modo»  از  « مشتقmodernismِمعنای بعد و »به  «post»  یهاصطلاح آن، از دو واژ
یا حوزه  شدهتشکیل  «اخیراً»   معنایبه بر جریان  دارد که در    یمعنایی وسیع  ی و  دلالت 

بر ه  ینیمه بیستم، علاوه  انسانی و جامعه در سطح کلی  ندوم قرن  بر وضعیت عام  ر، 

طور عمده بر نظریات پساساختارگرایان و در واقع جریان نیرومند بهکرد. این  اشاره می 

بنابراین    (219:  1384)هاجری،  است.  مبتنی  جدیدی از آن    ی مدرنیسم و مرحله  یدر ادامه 

تشتت و پراکندگی است    حالتی از نبود مرکزیت، و نوعیمدرنیسم » توان گفت پست می

سرمایه فرهنگ  آن،  بانی  مصرفکه  است.«  داری  نوین  (  205:  2006)خریسان،  گرایانه 
مدرنیسم بیانگر بحرانی است  پست» گوید:  می  و  »دیوید هاروی« نیز چنین اعتقادی دارد

بودن گذرا  و  سیالیت  چندگانگی،  پراکندگی،  تجزیه،  آن  طی  که  مدرنیسم  تثبیت    ،در 

قطع و  مییگشته  درحالیت  اجتماع،  یابند  وحدت،  پایداری،  ثبات،  هرگونه  امکان  که 

است. توأم  حد،  از  بیش  بدبینی  و  تردید  و  شک  با  ماندگاری  و  دیرپایی    «یگانگی، 

وجو  چونهممضامینی    و  (132:  1379)نوذری،   بیدمحتوای  در  شناسانه،  زمانی  نظمی 

ت  گسیختگی،  هم  از  اقتباس،  رویدادها،  نادروایت  انماعی  شیفتهیشهدنسجم  گونگی،  ها، 

قطعیت،  مد های زبانی و شکلی، عاشتن طرح یا پیرنگ، بازید دور باطل، اختلال زبانی، ن
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ندیدن، را  خود  یا  نبود  مرکزیت،  عدم  و  تناقض،    پراکندگی  ترکیب،  وصف،  غیرقابل 

 ( 27:  1388)تدینی،  .گیرددر بر میاز این قبیل را  ی، فقدان قاعده، اتصال کوتاه، ویجاجاب

 

 عربي  ریز روایت 

شود که برخی  اطلاق میهای خیلی خیلی کوتاهی  روایت  ریزبر    ،های عربیروایت  ریز

حجم   گان،ژبنابراین تعداد کم واحجمی در حد چند کلمه تا چند سطر دارند.  از آنها  

  ک های قطعی ی از ویژگی  و از این قبیل موارد،  هابودن بیشتر جملهفشرده پیرنگ، فعلیه

ادبیشمار میبهروایت    ریز انواع  دیگر  با  را  آن  نباید  که  خیلی    روایت   ریز چون    رود 

   (30: 2018 ،ي)حمداو  شمار آورد.غیره یکسان بهو  روایت ریز کوتاه، 

 

 عربيپسامدرن های در ریزروایت علائم سجاوندی کاربرد

ب و گیومه که به چهار علامت نگارشی سه نقطه، پرانتز، قلادر ابتدا  در این بخش،  

ریزروایت در  را  کاربرد  دارند،  بیشترین  پسامدرن  با    ؛شودمی  پرداختههای  سپس 

های با ویژگیکه این علائم    ارتباطیهای مختلف از نویسندگان به  آوردن شاهد مثال 

 پسامدرن دارند، اشاره خواهد شد. 

 

 های آن و دلالت سه نقطه

بر اینکه کلام از آغاز  برای دلالت    ،از جملهغدر آ  و  حداقل سه تا است  تعداد آن معمولًا

بهشروع مینشده،  پایان جمله کار  در  و  دارد.    نیز   رود  دلالت  کلام  ناتمامی  ،  ي)حمداو بر 
  کار رفته های مختلفی بهشکلهای پسامدرن عربی، سه نقطه بهریزروایتدر    (13:  2017

 کند: را ایفا می شرح ذیلبه های جدیدیو دلالت
 

 تيعدم قطع

تقلیل میکنند،  کاری میدست  سه نقطهگاهی در  نویسندگان   به دو نقطه  و دهند  آن را 

های سه نقطه و برای  که از دلالت  که در این حالت عدم قطعیت  گذارندمیجای نقطه  به
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در پسامدرن  شود. عدم قطعیت  تردید بیان مینیز با    استمدرنیته  پستنمایش باورهای  

گیرد،  که تمام متن را فرا می  ی لاج معتقد است عدم قطعیت  ؛رداای دظهور و بروز ویژه

رمان اغلب  مهم  است.ویژگی  پسامدرن  حسن  (156:  1386لاج،  )  های  عدم  »نیز    ایهاب 

و موجد مفاهیم گوناگونی از قبیل ابهام،  ترین مختصات پسامدرنیسم  مهماز  قطعیت را  

زیر    روایت  ریزبرای نمونه در   (108:  1390حسن،  )  «.داندی، تمرد و تحریف مییتکثرگرا

جای نقطه از دو نقطه  ، بهآغازین   یکه نویسنده در پایان دو جمله  توان مشاهده نمودمی

 تصویر بکشد:تا تردید در عدم قطعیت را به  استفاده کرده

 تمر أیام .. لا معلومات عن القاتل و لا عن المقتول.. »
 يمة، و ملابس ملوثة بالماء، صاح زوجها: ر فجأة ظهرت زوجة أحدهم و في یدها سلاح الج

 أیتها)...( 
 (43: 2009شمري، ال) « 1.خیانة أخری

نکته واقع  این    ی در  در  که  می به  روایت   ریز کلیدی  شکی    ،خوردچشم  و  تردید 

در دست  اطلاعاتی حاکم است. در سطر اول وقتی نه از مقتول  ریزروایتکه بر  باشدمی

ر  کند که شاید جرمی صورت نگرفته است. در سطیم مخاطب شک    ، است و نه از قاتل

به تردید  و  تناقض  نیز همین  عبارت  دوم  در  بالماء خوبی  آب(آلوده)  ملوثة  با  دیده   شده 

 . شودمی
 

 عدم انسجامآشفتگي و 

 ، بردکار نمیخود به  روایت  ریزنویسنده اسلوب یکسانی را در پایان سطرهای  گاهی نیز  

نقطه  بلکه   ویرگول   یدیگر  نگارشی  تبا علام را  چند  در سطرهای    طور مجزابه  ،مثل 

می  روایت  ریز یک   پست   یمؤلفه  تا   دهد قرار  و   ،مدرنیسممهم  انسجام  عدم  یعنی 

کندآشفتگ تداعی  را  است  ی  مدرنیته  جهان  بر  حاکم  پسامدرن  داستان  .که    بر پردازی 

بهپردازی مدرن که میداستانخلاف   برابر    عنوانکوشید نظام درونی خود را  بدیلی در 

و   این هرج  به نحوی کارکرد  واقع قرار دهد،  بر جهان  آشفتگی و هرج و مرج حاکم 
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می بازتاب  خود  درون  در  را  آشفتگی  و  نزدیک  مرج  بسیار  واقعیت  به  بنابراین  دهد. 

 ( 452: 1388)تدینی،  است.

از    روایت  ریزدر   مختلف  مکان  چهار  در  نویسنده  نقطه،   روایت  ریززیر،  چند    با 

فاصله انداخته و در سه سطر از ویرگول کمک گرفته است. این عدم وحدت در استفاده  

 ریز و عدم انسجام در    آشفتگینوعی  ی  دهندهنشانها،  از علام نگارشی در پایان جمله

های رایج در پسامدرن به مخاطب نشان داده  عنوان یکی از مؤلفهباشد که بهمی  روایت

   :شده است

 رعـــب »
 أتوسد همي،  . (. في ) .

 أحترق بنار أهلي، 
 بين الموتى لا أعثر على جثتي.. 

 ما همني غی طفل بجانبي، 
 رضاعته في فمه لا تزال.. 
   (35: 2015حرش،  )« 2أحضنه ونغرق في حمم.. 

می متن،  محتوای  به  دقت  نیز  با  را  نویسنده  ذهن  چندپارگی  و  آشفتگی  این  توان 

یابد اما  وایت مدعی است که جسد خود را نمیرمشاهده نمود؛ نویسنده در ابتدای ریز

در وسط و آخر ریزروایت بر این باور است که طفلی کنار اوست، او را در آغوش می 

 شوند.گیرد و در گدازه ذوب می

 

 عدم پایان مطلق 

دار بودن و عدم پایان مطلق دلالت  گیرد تا بر ادامهجای نقطه قرار میگاهی چند نقطه به

  جایگزینی اما با    ،ن کلام و نمایانگر نوعی قطعیت استا پای   ینقطه، نشانه  . در واقع کند

 . باشدیادآور نبود پایان نیز میجای آن ضمن تأکید بر عدم قطعیت، چند نقطه به

جای اینکه نویسنده از نقطه استفاده  ی اول، بهزیر در پایان دو جمله  روایت  ریزدر  

 :گرفته است بهرهاز چند نقطه  ،کند
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   (75: 2006)برطال،  .«3بیل دفن أخاه...الغراب دفن أخاه....والذي قتل بغداد دفن نفسه اق»

کرد  قطعیت و پایان کلام را القا می  ،گرفتدر واقع اگر نویسنده از نقطه کمک می 

کند تا بر عدم پایان این کار،  اما از سه نقطه که با عدم قطعیت همراه است، استفاده می

تکثر چنین روندی دلالت کند و بگوید زندگی هنوز در جریان است و   دار بودن وادامه

به  هنوز دیگرانی هستند ادامه دهند  تا  تأیید    ی. نکته زندگی  دیگری که این موضوع را 

نقطه  ،کندمی تعداد  دارد  یهایی است که جمله کثرت  اول  به جمله  نسبت  یعنی    ؛دوم 

نیستهابیل  قتل   قتل  و    ،آخرین  قتل  این  ادامهکبلکه  اما  شتار  تکثر است.  به  رو  و  دار 

تابغداد چند نقطه نمی  یدربارهنویسنده در شعر خود،     اذعان کند   مسأله  این  به  گذارد 

باقی   آن، هیچ چیز  از  بعد  برده و  بین  از  را  نابود کند، گویی همه  را  بغداد  که هرکس 

نبودشان    .ماندنمی و  ملت  نیستی  بر  نقطه،  این  دادبنابراین  در    .درلالت  معنا   ریز این 

 نیز قابل درک است: زیر  روایت

 (24: ، لاتاي)حمداو  «4...فلم يجد شعبه ،  یوما   استیقظ الحاكم المستبد،»

  لم حاکمان در طول تاریخ و از بین دار بودن ظنویسنده بر ادامه  ،روایت  ریزدر این  

دارد   تأکید  مردم  ادامهرفتن  این  و  دارو  از    پایان   نداشتن بودن  پست یژگیوکه  های 

 جای نقطه همراه کرده است. با سه نقطه به  را مدرنیسم است
 

 خواننده در ایجاد متن کردن  شریک

نقطه  مدرننویسندگان پست   گاهی بهبهرا    سه  کلمه  تا  کار میجای  را در  برند  خواننده 

که  توان مشاهده کرد  میمدرنیسم  های پست روایت  ریزدر  .  کنندخود شریک    ریزروایت

قرائ اخو در  میل،ننده  به  بنا  و  دارد  متن مشارکت  و سلیقه خود می   ت  را  نیاز  آن  تواند 

آنچه که در    شودمشاهده می زیر    ریزروایتدر    (105:  1388)تدینی،  دریابد و تغییر دهد.  

می قرار  نقطه  بهعلني»ی  کلمه  ،گیردجای سه  را  آن  تکمیل  نویسنده  که  است    ی عهده« 

بدین و  گذاشته  مشارکت  گخواننده  متن  نوشتن  در  نویسنده  همراه  به  خواننده  ونه 

 یابد: می

 أطفال »
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 یفك حنظلة یدیْه، يخترق لوحة ناجیه، 
 یعانق أول طفل یصادفه، ویهمس له: 

 لم نعد في خطر  یا صاحبي، "
   (58:  2015)حرش، « 5"غزة في المزاد العَـــ ...   

کهمی   ی دیگر  روایت  ریزدر   کرد  مشاهده  را  ندم»  ی کلمه  نویسنده   توان  ذکر  « 

 :کند.متن دخیل   تکمیلدهد تا خواننده را در طه قرار میجای آن سه نق کند و تنها بهنمی

 نادمة »

 باعته بالحلَُل، 
 لما بلیتْ تمنتْ عودته 

   (74:  همان )  «6لتخبره ما فَعله بها الْ...

 

 نقض مرگ مؤلف 

نقطه  گاهی   نانوشتهبهسه  حروف  می  ی جای  قرار  کلمه  نشانیگیک  تا  که  رد  دهد 

نیز در ایجا بر  چنین روشی نقضیه  ؛متن سهیم است  دمخاطب  موضوع مرگ مؤلف  ای 

مدرنیسم قائل بر این بود که تولد  پست  ؛شودهای پسامدرن خوانده می است که از مؤلفه

اما بارت این الگو را مورد انتقاد قرار داد و   خواننده باید به قیمت مرگ مؤلف تمام شود

در های متعددی وجود داشته باشد،  ها و مکانتواند در زمانر شد که هر متنی می ویاد آ

یابد.  ی میدمعانی جدی   کند و در این مسیر دائماًفرهنگ و جغرافیا حرکت    ل تاریخ،طو
  ( 215:  1396کرمی،  و رنجبریفخر )

»  زیر  روایت  ریزدر   از حرف جر  پایان  عنبعد  در  دا، کلمهروایت  ریز«  ه  دای قرار 

و   تکمیل نمایدجای خالی را    دخوهمراه شود،    روایت  ریز شود تا خواننده با متن  نمی

، کلمات متعددی با معانی مختلفی در جای  روایت  ریزگونه به تعداد مخاطبان این  بدین

 :شودخالی قرار داده می 

  معذبون »

 معذبون في الأرض.. 
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 في كل أسبوع.. 
 وعلى طریقتهم، 

 طعا  من مآسیهم، ق   یعرضون، في الأسواق، 
 یقصدهم القاصي والداني للتبرك..للتفقه أیضا .. 

 ويحكون للزوار في شجـــن.. 
 عن الحیاة الجمیلة، 

 عن الحب.. 
 عـــن ... 
 ( 59: 2015حرش، )  «7وعـن...

 زیر نیز چنین مضمونی قابل دریافت است:  ریزروایتدر 

 رسم »

أعلى نحو أسفل أقرب إلى هیأة قوس يمتد من  انقلب إلى تلامیذه    سرعان   .رسم شكلا  ما 
 عن  یسألهم

 فحوى الرسم. 
 جاءت إجاباتهم على الشكل التالي: 

 حبل یتدلى.  -
 أفعى تتلوى.  -
 طریق خطرة منعرجة.  -
 سیل لا یبُقي ولا یذر.  -
- ..................... 

 نتف ما تبقى من شعیات لحیته ورأسه. لعلع مترنحا باكیا: 
،  ي)الخضی   «8إنها الخریطة .. الخریطة.  !أن تأخذوا بلحیتي و رأسي؟   نعلة، أتودّو یا أولاد الف   -

 ( 12: لاتا

اینجا در  نویسنده  واقع  طریق    ینقشه  ،در  از  و  کرده  ترسیم  را  عراق  کشورش، 

کشد که همچون  تصویر میگویی وضعیت موجود در عراق را به   شده،های نوشتهجواب

آویزان   نشدهطنابی  بسته  جا  هیچ  به  و  یا    ؛است  و  است  پریشان  کشور  اوضاع  یعنی 
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اما  .  دهدهمان وضعیت بد کشور را نشان می  مجدداً پیچد که  همچون افعی، به خود می

نقطه  ی زنجیرهاز   باشد؛    هاممتد  داشته  اشاره  نکته  دو  به  تا  کرده  اینکه  استفاده  اول 

جواب اشاره   ، تنها به چهارروایت  ریز که در این    های مختلفی دادندآموزان جوابدانش

شده، جوابی  ز بگذارد که او نیز از شکل ترسیمشد و دوم اینکه راه را برای خواننده با

کس  ای است که هر گونههیعنی وضعیت کشور عراق ب ؛  بیابد و در فضای خالی قرار دهد

باشد.می داشته  آن  از  متفاوت  تفسیری  و  تحلیل  فعال   تواند  ضمن  ترتیب  کردن  بدین 

  خود را در از این طریق،  شود که  بیشتر می  نیز  روایت  ریزذهن خواننده، همراهی او با  

شخصیت به  روایت  ریزهای  جای  و  دهد  بگردد.قرار  جواب  نوع   دنبال  این  بنابراین 

نوعی برخوردار شدن خواننده از  توان بهرا می   روایت  ریزفضای خالی در متن  از  کاربرد  

های مدرن  روایت ریزنویسنده تلقی کرد که از نقش منفعل خود در طراز با  جایگاهی هم

 گیرد. کننده را بر عهده مینقشی فعال و تعیین گیرد وفاصله می

 

 هویتي و پوچي تأکيد بر بي 

می مشاهده  نویسنده  گاهی  که  جای  در  شود  پایان    -،  خود  ریزروایتجای  در  چه 

 که این چند نقطهگیرد  بهره میطه  از چند نق  -جملات و چه قبل و بعد از واو عطف

نویسنده با این کار سعی دارد  که  ؛ چراکندهویتی را به خواننده القا مینوعی پوچی و بی

گونه  . آنبه مخاطب القا کند  است رامعنای نوعی پوچی  ی  کنندهتداعیفضای خالی که  

نی این بی  زیر ارتباط مستقیم  روایت   ریزکه در   با محتوا  قابل مشاهده  ز  هویتی دیداری 

به بی  روایت  ریزکه شخصیت اصلی  چرا  است؛ اهمیتی و پوچی خود در آخرین سطر 

   :اندیشدمی

 

الشریط  » أحداث  بدأت  الصمت....و  القاعة....خیم  مصابیح  اطفئت 
الفاحشة....الأجساد العاریة....القبل....ما یشبهه اللهاث....و ....سقطت نقطة ساخنة علی  

 ا بأصابعه ...کانت لزجة و دافئة... حافة صلعته... تحسسه
   تفو!-
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 و انسحب من القاعة...  -
  (35: 2005، يتق الم)« 9فقط کان یشعر بتفاهته. -
 
 پرانتز

معترضه،  پرانتز   عبارات  تفسیر  و  شرح  و  جملاتبرای  به  دعائی  میغیره  . رودکار 

کار نرفته و  به، در نقش خود  های پسامدرن عربیروایت  در ریز  اما  (13:  2017)حمداوی،  

آن قراردادی  است.    نیز   نظام  کرده  شدهمانتغییر  گفته  که  در    ، گونه  معترضه  عبارات 

  بعضاً که    شودمشاهده میهایی  ها نمونهروایت  ریزاما در برخی    ،شودپرانتز قرار داده می

آن، است.    در  شده  داده  قرار  پرانتز  بین  در  کلام  اصلی  معانی    ،کاربرد  نوع  اینارکان 

 کند: ایفا می   را به شرح ذیل ددیمتع

 

 نفي بایدها و نبایدها 

در   را    روایت   ریز کلیدی که شخصیت اصلی    ی زیر، عبارت   روایت  ریزنویسنده  هر  آن 

دهد تا  کند، در بین پرانتز که محل نوشتن عبارات معترضه است، قرار میروز تکرار می 

به معرض  مدرنیسم، های پستؤلفهعنوان یکی از مترتیب نفی بایدها و نبایدها را بهبدین

پست  ادبیات  در  واقع  در  گذارد.  وجود   ،مدرنیسمنمایش  مشخص  نباید  و  باید  هیچ 

این بلکه  هستندموضوعات،    ندارد،  تغییر  و  نوسان  در  گونهآن  ؛در  زیر    روایت  ریزکه 

کرد می مشاهده  سؤال    توان  پایان    یسادهکه  در  و  روایت  ریز زن  روزانه  سؤال   ،

 سپارد:را به فراموشی می روایت ریزشخصیت اصلی    یندهشوتکرار

 فکرة عاریة »
 "یلتقي بطلابه، ینادي بالنقاش و الحریة و احترام الفکر الآخر... 

 ینتفض لحالة الصمت التي تسکن أعماقهم .. یردد عبارته الیومیة : 
 ائکم (. )أین أصواتکم لا للخوف.. لا للرأي الواحد..دعوني أستمتع بالاستماع إلی آر 

 یدخل بیته.. یسمع زئی زوجته .. یلتهم سؤالها ضآلته: 
 (81: 2007، ي)السنعوس   «10لماذا تأخرت الیوم؟ -
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« یکی از شهرهای  طنجةتنها محل ورود به شهر »   ،«باب البحر»  ،زیر  روایت   ریزدر  و  

اطلس   اقیانوس  و  مدیترانه  در سواحل  مغرب  کهمیاصلی  نیز    باشد  آن  هندسی  شکل 

 ( https://www.safarway.com:2016) از نقش و نگار اروپایی است. شدههبرگرفت

 العودة »

 طردوهم من المدینة داخرین... 

 تسللوا من )باب البحر(. 

 و لما)عادوا(... 

 (56: 2017سعداني، ال )« 11.أشرعت لهم أبواب الوطن

ها و استعمارگران  خواهد نفوذ غربیکه نویسنده می  آید با این توضیح چنین بر می 

را کشورش  بگوید  کند،  گوشزد    به  و  دارد  برحذر  آنان  با  ارتباط  عاقبت  از  را  مردم 

« از  راندیم،  بیرون  را  آنان  که  البحراستعمارگرانی  دست  «باب  آنان    یساختهکه  خود 

می باز  ایناست،  از  و  گردند.  برگشتن  البحررو  کلیدوا  باب  این  ژهکه  اصلی    ریز های 

می  روایت میبه شمار  قرار  پرانتز  در  را  و  آیند  معترضه  عبارات  نوشتن  محل  که  دهد 

نبایدها و  باید  نفی  ترتیب  بدین  و  است  مؤلفه   اضافی  از  که  قاعده(   های  )فقدان 

  شود مشاهده می   ریزروایتگونه که در محتوای  آن  ؛گیردمدرنیسم است، شکل می پست

در   میکه دشمنان  از شهر طرد  روایت  در  آغاز  اما  آنبهدر    آخر،شوند  ها گشود روی 

بدینمی الزامشود.  و  قاعده  اندیشه   ،مشخص  یگونه  که    ،مردم  یبر  نیست  آنها  حاکم 

  .به یک منوال عمل نمایندبتوانند 

 

 ها هویتي شخصيتبي

اما مطلبی    ،کندکه نویسنده از پرانتز استفاده می   شودمشاهده میها  روایت  ریزدر برخی  

هویتی  دهد. در این شیوه او قصد دارد تا بینویسد و تنها چند نقطه قرار میدر آن نمی

در تردید  دهدروایت  ریز های  شخصیت  و  نشان  مخاطب  به  را  خود  ترتیب    .ی  این  به 

انسان   هویت  مورد  در  تردید  به  را  واقع  امر  مورد  در  خود  تردیدهای  تعمیم نویسنده 

https://www.safarway.com/
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بیمی و  بیویتی شخصیت هدهد  برای  تمثیلی  میها  معاصر  انسان  )تدینی،   .گرددهویتی 

1388 :332 ) 
در   نمونه  زنی سخن می  زیر   روایت   ریز برای  از شخصیت  که  نویسنده  لاه کگوید 

می سر  به  میدر سرزمیکند،  لوکس  می ن عرب  مردم سؤال  از  و  او  چرخد  آیا  که  کند 

 :شبیه فلان بازیگر سریال ترکی است یا خیر؟

 إدمان.. »

 تعتمر قبعة " كمالیة " 
 تنتشر في أرض العرب تسأل: 

 ( 71: 2015)حرش،   «12هل أشبه بطلة المسلسل التركي) ...(؟!

برد  جای ذکر اسم بازیگر زن سریال ترکی، نامی از او نمیدر اینجا نویسنده وقتی به

به میو  نقطه  چند  با  پرانتز  یک  او  اسم  بیجای  بر  شخصیتگذارد،  ریز    هویتی  زن 

می تأکید  آنروایت  میکند.  شخصیتگونه  از  برخی  که  نمود  مشاهده  های  توان 

زدن به قطعیت  هویت هستند و این امر نیز در خدمت ضربهریزروایت پسامدرن گاه بی

است واقع  این  .  امر  بینیز،    روایت  ریز در  با  نویسنده  را  اقوامش  بین  در  خود  هویتی 

 اده است: کمک پرانتز و سه نقطه نشان د

 بدون...»

 ) ... ( 

 هذا أنا أتوارى بين نقط حذف قومي..

 أما آن لبلدي أن یُسمیني..؟ 

 على الأقل فاصلة، 

 أو أي علامة..لهم أن یُسموها، 

 في الهامش، في الجوهر..یضعوني.. 

 لا یهَم.. 

 بینهم ..   أن أكون موجودا  

   (93:  همان« )13..و هذا یكفیني
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 قلاب

واردکردن  قلاب،   بهبرای  اضافی  میتوضیحات  معنا  بدین  (14:  2017،  ي)حمداو   .رودکار 

می کتابی صورت  بر  تحقیقی  یا  و  شرح  وقتی  یا    ،گیردکه  و  محقق  اضافه  توضیحات 

می گذاشته  قلاب  دو  بین  در  اما  شارح  پسامدرنریزروایت در  شود.  قلاب   ،های    گاه 

را بسته و   مخاطبدست    در این صورت  که  آیدبدون هیچ مطلبی و تنها با سه نقطه می

بیفزایدتواند  مخاطب نمی  به متن  گاه در کنار این کاربرد، افعال و جملاتی در ؛  چیزی 

توضیحات    اما در جایگاه  ،هستند  روایت  ریزگیرند که جزو متن اصلی  قلاب قرار می

قض اصالت ایجابی باشد که  تواند ننوع کاربرد قلاب می دو  این  اند.  اضافی گذاشته شده

   : نشگر متون پسامدرن رقم خورده استدست کبه

 

   نقض اصالت ایجابي و قابل تغيير بودن

انسان  ،زیر  روایت  ریز زندگی  به حوض  حکایت  دیگری  از  پس  یکی  که  است  هایی 

یابد که بر او گریه کند و یا او را دفن  شوند و آخرین فرد کسی را نمیمرگ وارد می 

   :نماید

 یوم متّ لم یبكني أحد.. »
 غدا .. "یا لهف نفسي من غـــد.." و 

 لن أكون معهم.. 
 سیسهرون.. 

 وسیحتفلون.. 
 ســـ ... 

] ... [ 
 سینقص منهم ثانٍ و ثالث... 

 آخرهم.. سیبكینا جمیعا .. 
 (46: 2015)حرش،  «14..لن يجد من یواریه التراب
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به اعمال در این نمونه،   کند و در وسط اشاره میپس از مرگ    بازماندگان  نویسنده 

دهد تا بر این امر اشاره کند  یک سه نقطه قرار می  ،«سين» روایت بعد از حرف استقبال  

خود    یتواند بر اساس اندیشه کس میدهند که هرها کارهای متعددی انجام میکه انسان

  و تنها با سه نقطه   صورت توخالیب بهقلا  اما بعد از آن یک  ،آن جای خالی را پر نماید

، در  فزایدیشد که مطالبی را به متن بب این اجازه به خواننده داده می اگر با قلا  .آوردمی

دست خواننده را    ،عکس عمل کرده و با گذاشتن یک قلاب و سه نقطهاینجا نویسنده به 

و به نوعی یک پایان   گیردکند که بعد از آن هیچ فعالیتی صورت نمی و اعلام می بنددمی

   است.

جملهنویسند نیز  زیر    روایت  ریزدر   و  افعال  برخی  در    روایت  ریزهای  ه  را  خود 

  :سطری جداگانه و در بین قلاب قرار داده است

 ..رؤوس تماسیح»

 بالنهار تطول یداه، يحضن حجرا ، وینخرط مع أطفال الحجارة لإحیاء كرنفال للحجارة. 

 وباللیل ینشغل بكلمات كبیة: 

 ]نَشْجُب[

 ]نـُنَـدّد[

 ]هذا منكر[ 

 ]نحتج بشدة[

 قد قمة طارئة عاجلة[ ]نع

 ]....[ 

 یكتبها في وریقات یقصها من دفتره المدرسي. 

وحين ضاق ذرعا  بما یكتب من كلمات، حفر قبورا  صغیة، ودفن فیها قصاصاته ثم ارتاح،  
 لكنه في الیوم الموالي كانت المفاجأة: 

 (18: 2013)حرش، « 15.""لقد أنبتت رؤوس تماسیح
شود. اما با  به متن افزوده می که بعداً  است  اضافاتی ،آیدآنچه که در قلاب می معمولًا

بعد   سطرهای  دریافت  می   روایت  ریز خواندن  جملهتوان  این  خود  نوشته  ها،که  های 

ها را  آنآید،  نویسد و وقتی به تنگ میها را می های کوچک آنکه در برگه  هستندراوی  
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ای افزوده سط مصحح و یا خوانندهکند. بنابراین مطالبی نیست که توگودالی حفر میدر  

و    قلاب را نقض کند تا اصالت ایجابی    در بین دو قلاب گذاشته  ها را آناما    ، شده باشد

دهد تا به مخاطب بگوید که  کند و سه نقطه در آن قرار مییک قلاب باز می  ،در پایان

هیچ فعالیت اساسی صورت نگرفت    ،بعد از محکومیت و اعتراض و نشست اضطراری

قابل بهکه  افزودن  داشته  متن    یت  می.  باشدرا  نظر  فضایبه  نویسنده  به  ی آید  تصویر  را 

رو، چیزی که نصیب  و از همین  گیردکشد که اعتراض و سرکوبی در آن صورت نمیمی

 . )اشغال و ورود دشمنان(های بسیار استشدن تمساحهر ود، ظاشمیها آن

 

 گيومه 

 ( 14: 2017، ي)حمداو  .رودکار میبه  یم یک عبارتقدادن نقل مست برای نشان ،گیومه

 

 پایان   جلوگيری از رسيدن مخاطب به

  و  شودبسته نمی  لیو  ،باز  ایگیومهکه    شودمشاهده میهای عربی  روایت  گاهی در ریز

پسامدرنیسم است و های  کند که از ویژگی را تداعی می  نبود پایان   کاربرد از گیومه،این  

  شروع ای  طور قطع پایان این جمله گونه که بهیعنی همان  ؛زندمیبه عدم قطعیت دامن  

گیومه با  نمی  به  ،شده  خاتمه  نمیبه نیز  مخاطب  ،  یابدگیومه  یقین  این  طور  پایان  داند 

روح   ،زیر  روایت   ریزدر    زند. جمله کجاست و با شک و تردید پایان آن را حدس می

 : انددور هم جمع شده ایرهدجمعی به صورت زند که تردید و شک موج می

 الولیمة »
 شكلنا دائرة .. 

 "كنا عشرة.. ربما أكثر... لا لا .. كنا أقل من ذلك..) لم أعد أتذكر(.. 
 الساعة الآن منتصف اللیل.. 

 غرباء كنا.. ما یشغلنا  الآن هو الأكل فقط.. 
 فكرتُ :  "ترى متى یوزعون الطعام.. ونخلص من هذا الهم.. 

 قبالتي شیخ مشاكس.. 
 ان یفكر: ك
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 " اللذة مطلوبة لإبطال ألـمــي.. الآن.. الآن.. أنا لم أعد قادرا ... 
 كانت الساعة تشی إلى الواحدة صباحا ..

 فكر  الآخر: 
 " خی العشاء سوافره... لكننا متأخرون في كل شيء حتى طعامنا... 

 آذان الفجر یصدح: الصلاة خی من النوم... 
 ( 78: 2015)حرش، « 16نفكر بشكل جید، وإذا أكلنا تأخرنا فكرنا جمیعا :" حين لا نأكل لا 

 

نمونه،    این  آغاز  راوی  در  نفراتشان    ،روایت  ریزدر  بیان  را  تعداد  تردید  کند.  میبا 

کنند  به غذا فکر می  روایت  ریزدر کل  درواقع    ؛در پخش غذا مطمئن نیستندها  شخصیت

می اذعان  پایان  در  تأخیراما  نیز  غذا  در  که  تأخیر  دارند    دارند  عامل  غذا  همین  و 

پایان    که د  شونمشاهده می پذیر  ناپایان  های ای از علل و مدلول سلسله   بنابراین هاست.  آن 

می  ریزروایت باز  آن  آغاز  به  و    ؛گرددنیز  گرفته  قرار  دایره  در  که  فردی  همچون 

و همه    قابل ملاحظه نیستاز آن خارج شود. از این رو پایانی مشخص در آن  تواند  نمی

 . شوندچیز با قطعیت بیان نمی

 

 نتایج

کاربرد نامتعارف علائم    استفاده وشد که  ها مشخصروایت  پس از مطالعه و بررسی ریز

نویسنسجاوندی   این  از  ویژگییآشنابیانگر  گان  دنزد هریک  با  آنان  مدرن  های پست ی 

سعی    باشدمی نشانه  ندا داشتهکه  این  کمک  مؤلفهبه  پست ها،  همچون نیستی  مدر های 

ق عدم  در  شریکتردید  انسجام،  عدم  و  آشفتگی  متن،  کردن  طعیت،  ایجاد  در  خواننده 

بی بر  تأکید  مؤلف،  مرگ  ناتمام  نقض  و  معین، سردرگمی  فرجام  از  هویتی، جلوگیری 

ها  همراهی این نشانه  .یش بگذارندبه معرض نمادر برابر دیدگان مخاطب،  ماندن معنا را  

در شکل و  اول،    ی شیوه  رد   ؛شدظاهر    و شیوه  شکلدو  درنیستی به  م های پستبا مؤلفه 

تا ویژگی  تغییراتی ایجاد  ،صورت آن علائم عدم قطعیت، نقض اصالت  هایی چون  شد 

به نمایش بگذارد.   به پایان را    ، دوم  یدر شیوهایجابی و جلوگیری از رسیدن مخاطب 

تغییر   آنان  دلالتی  نظام  تنها  و  شد  حفظ  که  صورت  مطلق، نمود  پایان  عدم  بیانگر 
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ها  هویتی و نفی بایدخواننده در ایجاد متن، نقض مرگ مؤلف، تأکید بر بیکردن  شریک 

 ها است. و نباید

 

 ها نوشتپي
گذرد...اطلاعاتی نه از قاتل و نه از مقتول نیست..ناگهان همسر یکی از آنان ظاهر شد و  روزها می  -1

 د  شده با آب بود. همسرش فریاد کشید: ای... خیانتی دیگر. آلودر دستش، سلاح جرم و لباسهای گل

با آتش خانوادهترس. در... غم را زیر سر می  -2 بین مردگان به جسد خود  ام میگذارم و  سوزم. در 

یابم. تنها غم من کودکی است که در کنارم است. همچنان پستانک در دهان دارد. او را در  دست نمی

 شویم. ها غرق میه گیرم و در گدازآغوش می

نوع خود( را دفن کرد و کسی که بغداد را به قتل قابیل برادرش را دفن کرد... کلاغ برادرش )هم  -3

 . رساند، خود را دفن کرد 

 .روزی حاکم ظالم از خواب برخاست پس مردمش را نیافت -4

باز میحنظلهکودکان.    -5 تابلوی، دستانش را  او را پاره می  ناجیه  کند و  با آن  کند.  لین فرزندی را که 

نشینم، همچنان در خطر هستیم.  کند. ای همگیرد و در گوش او پچ پچ میشود، در آغوش میرو میروب

 غزه در حراج عمومی است. 

های نو به او فروخت. هنگامی که فرسوده شدند. آرزوی بازگشت او را داشت تا به پشیمان. جامه  -6

 . استاو بگوید پشیمانی با او چه کرده 

های خود را  ای از بدیختیشدگان روی زمین. در هر هفته و در راه خود تکهشدگان. شکنجهشکنجه  -7

آیند. همچنین برای آگاهی و  گذارند دور و نزدیک برای تبرک به دیدن آنها می در بازار به نمایش می

 گویند. برای زائران در ]از دست دادن[ زندگی زیبا، از عشق و از ... می

سرعت رو به  ز بالا به پایین امتداد داشت. بهطراحی. خطوطی رسم کرد که شبیه یک قوس بود و ا  -8

ریسمانی که    های زیر را دادند:آموزان جوابآموزانش کرد و از محتوای این نقاشی پرسید. دانشدانش

مویی برجای مانده  تار  برانداز.سیل خانمان    پیچد.راه پیچ و خطرناک.آویزان است. ماری که به خود می

ای فرزندان فعال، آیا دوست دارید که ریش و    از موهای ریش و سرش. گریان و خسته فریاد کشید:

 سر من را بگیرید. این همان نقشه است.. نقشه]وطن[. 

-های سالن خاموش شد. سکوت همه جا را فرا گرفت. تصاویر زشت نوار شروع شد. جسم چراغ  -9

اش ریخته شد. آن را با  های بیرون آورده از دهان...قطره گرمی بر روی تاسین ها...زباهای عریان..بوسه 
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انگشتانش لمس کرد. چسبناک و گرم بود. تف. و از سالن خارج شد و تنها تف کردن آن را احساس  

 کرد. 

دانش  یایده   -10 با  میخام.  برخورد  است.  آموزانش  متقابل  احترام  و  آزادی  گفتگو،  خواستار  و  کند 

کند: نظرات شما  ی که در اعماق آنان سکونت داشت، شکست... عبارات روزانه خود را تکرار میسکوت

اش  کجاست؟ نه برای ترس... نه برای یک نظر.. بگذارید تا به نظرات شما گوش فرا دهم. وارد خانه

خیر  بلعد. چرا امروز تأاش را با خود میشنود سؤال او گمشدهشود و صدای غرش همسرش را میمی

 کردی؟ 

« نفوذ  باب البحرانداز کرده بودند. از »آنان را در حالی از شهر بیرون کردند که مالی پس  بازگشت.  -11

 های کشور به روی آنها گشوده شد. کردند و هنگامی که بازگشتند، دروازه

قهرمان   پرسد: آیا من شبیهرود و میکند و در سرزمین عرب راه میاعتیاد. کلاه لوکس بر سر می  -12

 سریال ترکی هستم؟ 

ام. اما  الان وقت آن رسیده است که  های قومم سرگردان شدهبدون... من کسی هستم که بین نقطه  -13

می قرار  اصل  در  یا  حاشیه  در  مرا  بنامد.  دیگری  هر علامت  یا  فاصله  حداقل  مرا  مهم  کشورم  دهند. 

 کند. نیست که بین آنان باشم و این برایم کفایت می

در بین آنان نخواهم بود. شب  روز مردنم، کسی بر من نگریست. و فردا. ای وای بر فردا. هرگز    -14

شود. آخرین فرد بر همگی  گیرند. از بین آنان، نفر دوم و سوم نیز کم میکنند. جشن میداری می زنده

   گرید اما هرگز کسی را نخواهد یافت که او را دفن کند.ما می

-های سنگ میکرد و همراه بچه شد و سنگی را بغل میها دستانش دراز میسرهای تمساح. روز  -15

کند احیا  را  کارناوال سنگ  تا  بسیاری مشغول می  رفت  به کلمات  کند( و در شب  برپا  شود:  )دوباره 

کنیم. یک نشست اضطرای  کنیم. کاری دشوار است. به شدت اعتراض میکنیم. سرکوب مینابود می

نویسد. هنگامی  اش برش خورده است، میهای کوچکی که از دفتر مدرسهبرگه  کنیم. رویبرگزار می 

گیرد اما  کند سپس آرام میکند و آنان را دفن میآید قبرهای کوچکی حفر میکه از کلمات به تنگ می

 . بیند سرهای تمساح روییده است شود وقتی میروز بعد غافلگیر می

بودیم. شاید بیشتر. نه نه کمتر از این تعداد بودیم. )دقیق به   جشن. یک حلقه تشکیل دادیم. ده نفر -16

کند، غذاست.  آورم( ساعت اکنون نیمه شب است. ما مهاجر بودیم. آنچه اکنون ما را مشغول مییاد نمی

یابیم. روبه روی من  کنند و ما از این ناراحتی رهایی میفکر کردم: »راستی چه زمان غذا را پخش می

با خود فکر می  پیرمردی عبوس اکنون... من  است که  اکنون...  کند. لذت برای پایان درد، مفید است. 

می نشان  را  یک صبح  نیستم. ساعت،  قادر  پایانی دیگر  ساعت  شام،  بهترین  کرد:  فکر  دیگری  دهد.  

است. اما ما در همه چیز حتی غذا، تأخیر داریم. اذان صبح سر داد: نماز، بهتر از خواب است. همگی  

 اندیشیم و هرگاه بخوریم، تأخیر داریم. خوریم، خوب نمیکر کردیم: وقتی غذا نمیف
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 لما بعد الحداثة  یات العربية دالميکروسر الترقيم  في  علامات دور
 * 1زهره قربانی مادوانی

 
 الملخّص 

هي   الترقیم  عنه    أحدعلامات  التعبی  يمكن  لا  ما  تعویض كل  على  المؤلف  تساعد  التي  الرموز 
لما بعد الحداثة،    المیکروسردیات العربیة بالمعاني اللفظیة وتساعد القارئ في توضیح النص. ولكن في  

ه الرموز تطبیقات غی تقلیدیة وأصبحت في بعض الأحیان عنصر ا  هذتوجد أمثلة حیث وجدت  
الرموز  العادي لهذه  العرض غی  یتوافق  بعد الحداثة   أسلوبی ا.  فلسفة ما  ، والتي تشی إلى  تمام ا مع 

في تحلیل    لذلك  لا يمكن تجاهلها   ؛ ، والشك، وما إلى ذلكالتشتتعدم الیقين، وسیولة النص، و 
هذه المقالة إلقاء الضوء علی تسع مجموعات قصص قصیة جدّا  )التي    فتهدفعلی هذا،  .  النص 

خلال    میکروسردیة(،    796تشمل   من  التحلیليوذلک  الدراسات  علی  الاستقرائي،  -منهج 
الاستخدامات غی التقلیدیة لبعض هذه الرموز من ناحیة، والإشارة إلى ارتباطها بفلسفة ما بعد  

من ناحیة أخری،  إلى  ن   تشی   الحداثة   الدراسة  الترقیم في    لين غیعادیينشکتائج هذه  لعلامات 
  یبقی الشکل شکل هذه العلامات وفي حالات أخرى، تغیی  تم  ها المیکروسردیات العربیة: في بعض

 .قویا ، لكن نظام الدلالة الخاص بها وجد تطبیق ا غریب ا 
 

 . بعد الحداثةا  ، علامات الترقیم، مالمیکروسردیات العربیة:  الكلمات الرئيسية
 
 

 

 طهران طباطبائي،  ال  ةعلامالستاذة مساعدة في فرع اللغة العربیة و آدابها بجامعة  أ-1
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